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شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه 


ثادر یسر شمشیر 


توراه لارودی 
ویر استار: کیری رزاقی 
مایت ۲۶۰۵۲۰ و۵ ٩۷۸ Fo»‏ 


نییت چاب ‏ دوم ۱۲۸۸ 


شمارگان ۰ نشحه 
۳ مت ۰ ۷۵۰ رمان 
لیٹوگراکی آرضانسا 


حن جاب محفوظ و مخصوص تشر کتاب بارس است 


تھرات میداد انقلاب. خیابان اردیبهشت. نیش کوچه بهشت آین۔ شماره ۰۱۸۱ درب دوم 
تلشی: ۶۶۹۵۴۵۷۲ ۔ دورنگار: ۶۶۹۵۶۸۷۷ امور شهر ستانها: ۶۶۹۶۲۳۴۸ 


فھرست مطالب 


ورپ بی اد ص 2 
جنبش اٹغالی های ابا یی 
کے خی ای حاي ادائ ها 


دست ایداز ی صا گان ید سیب سثان‌های تمالی ۴ عربی ان ان 


= میں - ہے 
خونریزیھای محمود افغان و پایان کار او 
سس ۳ ۱ بو , ۰ 
۳ ر نے ہے 


n ۳‏ | سے 1 
پيد ایس لیتسا مشحموٹ س ای . 
گشایش فم و تهران به دست انرق افغان 
بیج بر و در مازندرال و دست گرگان 


بیخث پیدایش نادر یا عقاب کلات 


غاز زندگاتی جنگی تادر ۱۱۳۷۱۱۳۹ هق 

ناد فرمائدہ تیر وی کلات LOST EAT‏ 

ادر در مشهد ۱۱۲۴۰۱۱۳۶ ه 

ا ترذ نادو با ملگ محمود _ ۱۱۳۷ هق 
گتایئی دزهای بنگي قلعه و باغوادہ 

سرگوبی فراخان رافچندی تسلیم سعید سلطان نسایی 
E‏ یافتن رضا فلي نعان سر دار از ملک محمود 


۸ تادر پسر شمٹعیر 


بے دهای تأدر ۴ منک متم در ۱۸ ھ. ق۔ 


سر کربی جیفابی هاي مرس ۳ تات رهای مرو ۔ ۱ لنٹ 


سر ا ہیا ٹرکم هاء تسلیم عاشوربیک آفشار - سرکوبی راهم تال ترکستان 
پیوستٹن نادر به نپروی شاه تهماسب ۱۱۳۸-۱۱۳۹ ھ ف. 
سر دار نادر قلی افشار فرماندء سياه 


کته کین تادر با شاه لههاسب - سرکوبی گردنکشان درد و تاتار ۔بایا: ن گار ملک مجو و 


بستگان 


سیم حسین سلطا د قاینی - ۔ سرکوبی مردم سنگان - رهایی نادر راز یک یک مرگ دهشتناک 


دومن کشمکش نادر با شاه 


Fo 


شکست یافتن اھیم خان از کردھا۔شورش تم کمم زهای تکه - اضوب کر کان و سرکوبی 


شررشیان 


ہے ہے - 


بخش سوم ۔ حنگ های نادر با افغانیان 


ر به سوی هرات 

جنگ کافرقلعه و کوسویہ - پیروزی‌های پید درپی سرکوبی ابدالی‌ها E‏ 
گشایش هرات 
نخستین نبرد خونین تادر با اشرف افعان در ۳ سمنان ٤‏ 
دومین نبرد ادر با اشرف در سردژه‌ی خوار 
اخربن جنگھهھاے ی نادر با اشرف افعان در زرفان و پل فسا ۔نابود شدن بیروی آفغان 


بخش چهارم - جنگ‌های نادر با عشمانی 


نک ماه ۳ سے دوم با عشمانی ها و راق اه 
۰ 7 ہے ۰ سے کب 
مداخله‌ی نادر و برافتادن شاه تهماسب دوم صفوی از تخت _ پادشاهی عباس سوم 
عورەی دوم نبردهای ادرباعثمائی . ۰ 
محاصردی بغداد و بصره 
نک نمونه از برغ جنگی و پشتکاو نادر 
سو مین 7 رد تادر با عنمانی 
نپرد سورئاش - کشته شدد سردار عثمانی و پیروزی ارتش یرال 
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سرکوبی مردم داعستان 
۲ ۰ ۳ ا ھا ۱ ۰ 
بردهای تادر با عتمانی در فففاز میحاصر وی درهای بزارکفک گنج بعل _. ایروا و 


اھ 
سے جن خی کندی ئن رگ تن پیروڑری ار سر ایرات در جنگ‌های قفقاز بایان جنگ 
حطر تا نار 


بخش پنجم - تاجگذاری ادر 


اغات حا 


۰ مم س : ڑے 
بسیج از تہ ایر ی ہے ژر ردب ی لشکری رتش نادرشاہ 


در راہ یر ۔ پیسروی در جاک افعانتان 


سنکاھا و و کامیابی شای شاهزاده رض قلي مير ۳ زا افشار در بای توران و شمال افغانستان 
به سر تنگ خییر. 


شاف ۳ جنگی تادرشاہ ا ن رف ھا اڈ سل ا ۲ 
ماع رهام . 
مج ہس ر ۰ ۰ ® 


یسام E‏ لان 4 رهيم تان 2 مراد« له ا ناد شا 


نے 


ہک شاهکار ٭ یگ کے کات ن 'رتش ایران پ اد زئ سند ٠ AS a‏ ا ا 


ےر را هور 
کے ہے ۰ ۳۱ 
کات سے از رود حم SE EE‏ 


r 


۱ + 


تادر پسر سمشیر 


گذشتن از رودخانه‌ی جناب... 
شتن از رودخانه‌ی راوی . 


تسلیم لاهور. . 


ا سرت السا جاسم ك8 SOROS‏ 


گرفتن دز توری و عظیمآباد... 
تی ی 
ا اون ی ایران به میدان حنگ. .. 


کک جنگی دو ارتش. SN RS‏ یک و ا ا کی ی یا 


بی کی دو از تشون زد 


2 جنگ - مانورهای 7 نظام یران . 


جنگ دوم _ حمله‌ی بزرگ ارتش هند سے E SS GR DEE‏ 


علل پیروزی ارتش ایران... 

محمدفاہ در پیشگاه نادرشاه... 

دور راہ دهلی .. 

ورود مو کی همابونی یه دهلی ... 

سو رش در یایتخت هند... 

پیمان شلیمار. 

ووي شاهزاده نصر اللہ میر زا ۳۳ 
تاج‌بخشی نادرشاه ... 

با زگشت از هند به ای پران ... 

کی ان ھا ارجا یں در استان سند و بعت اھ ۳۳۵۰ ۲ کیلومتر ا 
بر تخت نشستن نادرشاه افشار در هرات ... 


بخش ھفتم -لشکرکشی نادرشاه به خاک توران. ۲ 


نمای جغرافیایی -سازمان طبیعی و سیاسی سرزمین توران تی ایا اور E‏ کا ا و ا 


به سوی بخارا.... 


تسلیم ابو الفیض حان 0۶ e‏ قا سس سیت در کا مد SESS AN‏ 


به سوی خوارزم..... 
نخستین بر خورد نادر با دشمن 
ھت ا از ہس خاق وا نات گار 


تسلیم در خیوه رامش خوارزم وسس اط مھ سی موک سرت ی مه نر کی نی اسر سی و بوک یت 


فهرست مطالب 5 


بخش هشتم ۔به سوی داغستان 0 شس ESS‏ مداصت E END‏ ھکس ۲۹۳٢‏ 
سرکوہی لزگی‌ها و گردنکشان دیگو گت مشاہ سس مرھد مار سس ی AT‏ 
گزارش فرماندهی نیروی اعزامی به داغستان پا ورمس مت ہجشت-ےجصهٛس ہہ ۶۹۲ا 
بیشامد ناگوار مه منص سیت صحصریمفمصمحسسيضمشوممسسض مہ ۱ 
تاختن آرال‌ها و قزاق‌ها به خاک خوارزم n‏ رنه و یس ۱۹۲ 
سرکوبی تازیان مقط و عمّان مر سم سب کا داش سس سس سم ھی ۱ 
نابینا نمودن شاهزاده رضا قلی میرزا سد سس ھت کا سس جات اکا ی AS‏ 
اندبشه‌ی کناره فیری نادرشاه ۔ پیام پادشاہ عثمانی... جس شس یجس سسچو سس اھ انگ 
ہے ےھر سا سا تک ط2 ان oe‏ 

بخش نهم د پیشروی ار تش ايران در خاک عثمانی پیمان ناتمام و تخلیەی خاک عشمانی .... ۲۰۳ 
آحرین جنگھای نادرشاه با عثمانی ار کس نم غدہ O‏ مر ھت 
محاصره‌ی موصل ROSE E‏ مھ سا اس مھ سکس مس BAS‏ ۲ ۲۶ 
پیشنھادات پنجگانه‌ی نادرشاه - تخلیه‌ی خاک عثمانی OER A E‏ 
نبیر کو ہی شو رشان ذربند و سسروان 4 OA ENE‏ 
و سی کا اک کا کے Eee aE a‏ 
شورش در گرگان و سرکوبی شورشیان مجن وھ مت سس سض م۸5٢‏ 
محاصره‌ی شهر قارص و( کوھت س E‏ ۱۳۰ 
سے کی وک قان نت ها میا ا -- سح ۱۱ 
مم وت ای مر ERE‏ وی جنگ وومجولسسسسھمنھڈ ٤١٢٢‏ 
جنگ مرادتیه - مرگ سپھسالار عثمانی و پیروزی ایرانیان یراز ٗ ہتس .5 
بازگشت از ففقاز سم ساےہ سا اس تی ریمس O‏ 
اخرین پيشنهاد صلح اک که LSA‏ ۱ ۱ 

بخش دهم ۔کشتہ شدن نادوشاہ-ھرج و مرچکشور سو سس شر مس ھت | 
تغییر اخلاق نادرشاه و بیداد گری‌های او سس ES‏ اس SEE SD‏ ۱ ۱۳۱ 
کشته شدن نادرشاہ GR SNE OS SEE‏ و CTE EA‏ 
کشته شدن شاه ادگان افشار ی و ی ھت سسسھی جک صک٘سکس سھگ" 


تاحگذاری علیقلی خان و گرفتاری او E‏ سس ۱۱ 
یادشاهی شاهرخ _ تاجگذاری ابراھیم خان افشار 5 پایان کا راو - کته شدن علیقای نخان ۰ ۳۳۴ 


باپینایی شاهرخ‌شاه هرح و مرج حراسان بایان کار افشاریان رون مم یم یی کین کی مه ی یی رن ۳۳۵ 


۲ ادر پسر شمشیر 


پراکندہ - اخلاق. رفتار:کردار وگفتار نادرشاہ جح یی جح سس حبص ت۲۶۹ 
از سرگذشت تس کل و گفتارهای بزرگ نادرشاه اقشار رت ےم ٹر ےٹک اہک 


هنر های دستی OL Se‏ مر ری ا سا سے ا ا 


عروسی و شادمانی OA Ras:‏ ی ی ار ا ما و Ke‏ اک پیک ۳۳۹ 
مت کاتف TOS e REECE SRSA aa‏ 


دام‌های O a ROE CE E O a‏ 
آبادی‌ها.. سس سد اص الام سسسسے ےصح سس سے کت 
ساختمانھا: 077 0900 مر متہ..-ص-- O O‏ 
باروهای پاسداری و دیده‌بانی RSE‏ سوا I a ENE a ORA‏ 


مراد راهزنان از E‏ مرممے”ےسملیسوٗ مک اس سوج سک٣مصت‏ بن ہے YF‏ 
آغاز داستان‌ها مسجم جم سجسس E‏ 


مو اف تاق وک CC‏ مسوم می سس اہب کہ۴ 


ٹر مان‌های تاش ر شاه رت ی مر اھ ی یکی ار ور و بو اس ۳۶۹۷ 
ور کت تق SE‏ سرک کت E‏ | 


فھر ست منابع و گواه بحش مای تاریخی و جغرافیابی رک ان سار ہے ی e‏ م3 


آغازگفتاز 


کشوری که ما در آن زندگانی مي‌کنيم. به گواهی تاریخ درخشان خودہ پادشاهان سرداران 
و فرماندهان بزرگی را پرورش داده که نه تنها تاریخ این مرز و ہوم بلکه می توان گفت تاریخ 
جهان از شاهکارهای شگفت آنان آرایش شده است. این فرماندهان بزرگ و مردان نامی که 
شالوده‌ی نیکنامی و هستی امروژه‌ی ما را ریختەاند بہشتر هنگامی دست به شمشیر بردند که 
کشور از هر سو دچار هرج و مرج و در تنگنای بیچارگی و ناتوانی بود. خوشبختانه» شماره‌ی 
این ستارگان تابان در آسمان کشور و میهن گرامی ما به اندازه‌ای است که در تاریخ کمتر 
کشوری از کشورهای جهان مانند دارد. 

درباره‌ی شاهنشاهان» سرداران و فرماندهان ایران باستان که نمایاننده‌ی بزرگی و شکوه 
دیرینه‌ی ما هستند, نویسندگان نامی جهان از حودی و بیگانه کتاب‌های بسیار نوشته و به 
یادگار گذاشته‌اند که همان نوشته‌ها می تواند به خوبی راهنمای شناسایی به زندگانی سراسر 
شاهکار نیاکان ما باشد. با خواندن کتاب‌های نویسندگان زیردست و بزرگان تاریخ‌نویس 
جهان مانند: هردوت. کزنفون.دیودور سیسیلی, پلو تارک. آممیین مارسلن پر وکوپ و مورخ نامی 
ایران شادروان فر دوسی» می‌توانیم به حوبی از زندگانی نیاکان با فر و جاه خود آگاه شده و آن 
چه که در این میان فراموش شدہ با در نوشته‌های آنان بافت نمی‌شود رفته رفته با پیدایش 
نبشته‌های سنگی از ویرانه‌مای کاخ‌های شاهنشاهی و ساعتمان‌های تاریخی ما پیدا و هویدا 
می شود که هر یک تاریخی بزرگ و گواهی شایسته برای شناسایی پذرآن ما هستند. 


E3 


سخن کوان کیم: 

ایرانیان قراموش نکنید 

ما فرزندان همان سربازانی هستیم که به فرمان شاهتاه و فرماندهی مانند ايبارا 
پرچم بیروزی جود 7 بر فراز درواژه‌های اتن پایتخت وتال برافر احتيم. 

0 0 ان همان مات سی کهشاه و ام افج شکارم کرو لو آن‌ها ارات ت 


تاس کاو و تا کل میافکند ند. 
ہے 


"la ۰ ۰‏ م ی ۳ کی ۰1 : 
ما فرزندان همان سربازای شغستیو؛ که بر رف رین امپراتوری جهأن از آن‌ها متاك بود و 


را اف نان خان ہے تازائی فو گا تو بر وت نله وه هرا کاٹ تا زڈ 
5 رط ہا ت راناتی ہم سیا اق سسا :2 سم اى لم عرص 


ا 


یا 


و سو عای کا ہے گا یو وت ا 7 ETE CPN‏ 
ندیشه خودستایی نداریم. ید پهناور جھان و نوشته‌های بزرخان تاریخ خود بھترین 


کر ا ۱ ۳۳ ت ا 7 کہ 3 7 5 01 / ۰ ۱ ۳ | ۱ ۱ ۳۹ 
کو ذرزسی دشار صا سك خ و نخر ار ٹریرز اڈ مت يا سر 3 شش ماه شب ر سنو ده غ ہے 


اگنه ن و ای ۲ 


آم مر ن مارسلن " افسر و مورخ روعی چنین می‌تویسد (کتاب ۲۴ -بند دوم) 
۲ -برخورد ژولی‌ین امپرانور روم با سواره‌نضام ایران در نزدیکی بابل (بهار ۲۶۴ میلادی). 
...با لین اشع آفتاب ایرائیان از جلو ما ظاھر شدند. سواره‌نظام مخوفی که اسم او را 


ہے 


کینومتری شمال تقون (فاستان مال ۳۶۳ نی 

'... ستون معظمی که تحت امر زمهران» فرمانده کل سواره‌نظام ای پران به طرف ما می آمد 
پولاد بو د. قطعات ھن که مرابای سرباژان وا می‌پوشانید به طوری به هم 
جفت شده بود که تفرات به راحتی می توانتند اعضای بدن را حرکت بدهند. کلاهخرد آن‌ها 
تمام سر ز صورت حتی پشت گردن رأ محفوظ می‌نمود؛ فقط د در مقایل چشم‌هاو دهان 
شکاف‌های کوچکی داشت که برای دیدن و نفس کشیدن بود و به جز این شکاف‌ها از جای 
دیگر سلاح دشمن نه این روبیین بان کارگ ر نمی‌شد. سواران تیزءدار طوری در خانه‌ی زین 
محکم جا گرفته بودن مثا, این ؟ که انھا را با زنجیر په بشت اسب بستەاند. در عقب آند‌ها 
صفوف ازتارات کان ور :ام کد داشتد. همین که تیر های یشان از جله‌ی مان رها 

می شا . گار " تا مساقت د وری د؛ ر اطرافشان منتشر سی‌ساعت. پشت سر بیادەھا صف 


فا ھاء سے 


ی جنهی دیده می مد که رویت هیمنه‌ی آن‌ها با حرطوم‌های دراز و دندان‌های 


ہے۔ 


۳ - 
تدشان وافعا وحشتاور بو ۵.: 

















سے 





١‏ ۾ میین مار ا Amimien Marcellin‏ یا ٠‏ میانویس مارسلینوسی ة 487٤(0‏ تد3۵7 ٥ن٤‏ مو رخ لانینی 
ا رع روم تو می سا کو در جنک هاء ی ابران و روم ال چه خود دیده نوشته و هنگامی 


کہ شاہور بزرگ اسا' لی نه بین الذھرین خرس و محاصردی ثهر ,آمد» تشکر کید ایس | ربا سپا ھیاںن 
روعی در شهر محصور گردبده بودہ در سال ۳۶۳ میلادی با سپاه ژولی ہن په ایران ن آمده و و در همه‌ی , جنگ‌های 


ار ال ت ۲ بو 
جو سی ۱۱ کت تی جتتن رو لو هرت و کت بروي اون رم رفت و از از کا راف اا ري 
سے تاریخ روم عی بردازد. جتان چه از تاریخ برمی‌آید اي ین مورخ خطوط عصری ر * بدون غلط 


رع 
سپ جوا یتین تولڈ و درسال ۳۳ ب‌لاد ی 2 ر اتاکه بو 2ة وفاش دز سال 4 Fe‏ میلادی ا 
ب 7 


٦‏ مد »۵4۳34 یکی از بزرگ‌ترین دژهای نظامی ست که بر روی رود دجئه ساخته شده بود. ایو شهر را 
سس سقل؟ 


فھمرست مطالب ۷ 


۱ صبح روز بعد که چشم از خوات کشودیه ؟ م افق از تاہبش اسدحه‌ی سپاہ ایرال 
هي درخنید. سوا ٭نظام بی‌تماری که همه غرق اھن و پولاد بودند» تمام شلگلاو و زا 
فرا گرفته به دند سحص نام بدا سب بنلج قامت و تاذل کلاهخود طلا اهر نتان 
حویس از دیگران ممتا: ز می‌نمود بالاخره ازدحام ملل مختع در اطراف موکب او متهاو 
قدرت و عظمت این پادشاه را دشان می داد 

باز هم آممیین مارسین در کتاب ۱۲ بند ۲۲ می نویسد 

«... ژولی‌ین نصمیم گرفته بود که از فتو حات کن ی ایرائیان به سختی انتفام سل . جہ 
از ۶۰ سال پیش به این طرف این ملت پرغرور مشرق را در زیر سم ستوران خود پایمال کرده 
بوڈ و با دعس در ا نمام خوای دا را تهدید به اضمحللال می دمر دد. 


7ے نامي که «داستیوس» سرداو : روعي با 8 8 5 نے باز زاروقفی دای گرفتن دژ :لا زبکاہ' 


لیک ر کسید شماره‌ی سربازان ن یادگان < در بیش از »۱۵۰ یت ن نبود انوشپروان دادگر چون بوزس 
دشم رایه در لازیک شید بی‌درنگ «مرمروزه سردار نامی خود رابا ٥ء٥٣۳‏ سپاهی به کمک 
فرستاد. ولی این یرو اندکی دير رسید. بااین که ۱۲۵١‏ تن از نیروی بادگان لاز یکا یه دست 


سیاهبان روصي کشته شد بو دید با | نت ن همه سربری روم کاری از پیس برد ق و ژ همان راه که 


و 


۳ ا ۳۹ جو وہ ۔ سیر ئل ۳۹ 2 ۱ - ۰ 7 1 
کنتانس 'میراتور روخ ماه و اد ره به شکل دز سهمت‌اکی دراورد. رود دجل٭ از جنوب ان را آبیاری 


مو ندید و از شرق به دست‌های بین‌الهرین بیو سته است. از غرب با شھرستان کمرن» هصم‌مرز بوده ی 
روم ی‌ھا أن را :غلیه‌نایذیره می‌دانستند. ناصرحسرو در سفرنامه‌ی ود از چگونگی این شهر چنین 
هو نویل 


ها یرھت ہے ا ست مور ہت ورہوں مم 


۳۹ عمج یں کی 20۳ : = گر تھے کت 
270 وا ٥‏ رشب هر سد ثر برجی 


از و کج در ماب ا ا . بالای دیوار 


باج ”ان کا پیا 
انی قی ‏ فناد یگ قت ١‏ جس شاہوں ورگ سا ای کر ۴5۹ میالادی دادن کی تار وی ارت 
بررگی اد را از رومی‌ها بازستاند و از مخشمی که به نیړوی بلدگان شهر داشت فرمانده آنان را با گروهی از 
ارات روعی از دم کیک گذراید. 

کاک از وهاه mH.‏ ترقی در‌ی میاه که منگام جهانداری انوشہروان 
دادر و ژر زستو نی یں ھپراتور روم چنذبن سار ارتشسھای ایران و روم ب تاس آ2 جنگیادند (۵۴۵ ۵۵۰۱ 


میلادی. دقع بیباکانه و تاریخی تو 'برانی یادکان "ین شهر بھترین نمونه‌ی رشادت و وغاداری سرنازان 


٩‏ نادر پسر سمشیر 


امذہ بود پا ناامیدی بازگشت. پروکوپ" مورخ رومی این شاهکار تاریخی را چنین 
می ویسد: 

(... مرمروز پس از مشاهده‌ی این وضعیّت بر سبیل تمسخر و استهزا گفت: 

«به حال امپراتوری روم باید زار گریست که با یک لشکر تمام خود نتوانست ۱۵۰ تن 
ایرانی را بدون داشتن دژ محکمی از یای درآورد.» 

آری مادران ما بودند که کشورگشایان بزرگی مانند: 

کوروش بزرگ. خشایارشا شاپور بزرگ. اردشیں قباد انوشیروان بهرام خسروپرویز و 
سرداران و سپهسالاران نامی مانند: 

سورنا: مهران. آذر ثرسی. نابد. بیگاٹ, بهرام چوبینه شهر براز شاهین و گردان دیگر را در 
دامن خود پرورش داده‌اند. 

جات اد 4 

از تاریخ ایران پاستان بگذريم. نگاهی به اسمان تیره و تار کشور افکنيم. ستاره‌ی 

درخشان و تابان نوینی از گوشه‌ی شمال شرقی ایران نمودار می‌گردد که آن: 
نادر شاه افشار 

کاو رکا نامی ایران است. 

فان ات کرد رگا وک ویگر از شاهکارهای سرزمین آیران است که تاریخ این 
مرز و بوم به داشتن چنین فرزند دلیری بر خود می بالد۔ این سردار بزرگ و پیشوای سترگ 
ارتش ایران: پرچم پیروزی کشور ما را بر فراز شهرهای قندھار کابل دھلی۔ بخاراء خیوہ, 
دربند (کرسی نشین داغستان) تفلیس (کرسی نشین گرجستان) برافراشته و بین‌النهرین را 
میدانگاه تاخت و تاز سواران خود ساخته است. 

وی فا ی اہی مو وھ او کار کاه با ی اھر ها رده رت 
است به تاریخ خراسان " نیز نگاهی کرده و باز هم گفته‌های دشمنان خود را گواه پياوريم: 





۱. پروکوپ ۲۳۵۰0۲۶ بایروکوپیوس ۲۳0۵۵۲ مور خ تامیی بیزانس (روم شرقی) نویسنده‌ی کتاب تاریخ 
جنگ‌ها» که جذدهای یکم و دوم آن درباره‌ی جنگ‌های ايران و روم در دوره‌ی اناستاسیوس» زوستن یکم و 
ژوستی نی‌ین است که با قباد و انوشیروان همدوره برد اند این مرد در سال ۵۲۷ میلادی به رایزنی «بلیزر» 
سردار نامی برگزیده شده و جنگ‌های بزرگ او رابا قباد و انوشیروان به چشم دیده و نوشته است. تولد او در 
پایان سده‌ی پنجم - وفاتش در سال ۵۶۰ میلادی است. 

۲ حود نادرشاه خراسان را اشمشیر ایران؛ مي‌نامید. 


شهرست مطالب ۱۹ 


ژوستن؛ مورخ رومی درباره‌ی پارتی‌ها که همان نیا کان نادرشاه افشارند بجنین می ویسد: 

... باید با حیرت و تحسین به شجاعت پارتی‌ها نگریست. پارتی‌ها در نتیجه‌ی رشادت 
مردمانی را که ہر آن‌ها رباست داشتند تابم خویش ساختند. حتی دولت روم هم در زمانی که 
به اوح قدرت خود رسیده بود سه مرتبه با بهترین سردارانش به آن‌ها حمله برد و در لتیجه 
ملتفت شد پارتی‌ها یگانه مردمی هستند که نه تنها با رومی‌ها برابرند» بلکه فساتح 3 
مسرب مو شود این اوت تا مس فرشتان سو رس که تافرهاه: تار او آن عابتا 
اک 

3# 3 

در هنگام پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵ ه.ق.) یک لکه‌ی ننگین بر 
صففحات تاریخ دودمان صفوی نشست. رنج‌هایی که شاه‌اسماعیل و شاه عباس بزرگ برای 
زنده کردن نام ونان و تاریخ این کشور باستانی برده بودند همه پکباره بر باد رفت. ابر تیرہ و 
تاری در آسمان ايران بدیدار شد و رفته رفته سرتاسر کشور را فرا گرفت. میهن گرامی مابا آن 
همه شکوه سیاسی و آرامش ۲۰۰ ساله دوباره در این ن تاریکی دهشتناک فرو رفت. همسایگان 
غربی. شمالی و شرقی از هر سو دست بیدادگری و خونریزۍ دراز کرده و برای نابود نمودن 
کشور شاهنشاهی با تیغ‌های زهرأگین رو آوردند. 

شاه سلطان حسین صفوی. آن مردبُزدل و بی‌اراده سررشته‌ی کارهای کشور را به دست 
گروهی از بداندیشان و بیگانگان درباری داده و خود برکنار از کار کشور و لشکر در چهار 
دیوار حرم به سر می‌پرد. 

تا این که تندبادی از خاور کشور شاهنشاهی برخاسته پایه‌ی کاخ پادشاهی او را به لرزه 
درآورد و ناگهان بر سرش فرو ریخت. کشور پھناور ایران میدانگاه تاخت و تاز راهزنان و 
غارتگران گردید. آبروی دودمان صفوی که با آن همه رنج و اندوه به دست آمده بود یکبارہ 
همچون روشنایی اخگری که در آب افکنده شود نابود شده کشتار خحونریزی» پریشانی: 
بیچارگی, بدبختی. غارت, تاعت و تاز و مزاران پیچارگی درمان‌نایذیر جانشین آرامش و 
آسایش گردید. شراره‌های آتشین مرگ سراسر ایران را فرا گرفت» شهرها به ساد غارت و 
چپاول رفت. آبادی‌ها ریران شد 





۱ . بعشسھای بر جسته‌ی این E‏ از کتاب «جنگ‌های هفت صد سالدی اپران و روم تألیف سرهنگ 
عالامحسین مقتدر اقاب ں گرڈدیدہ شحو 


۳۰ نادر پسر مشیر 


لاشه‌ی نیمه جانی از ایران بر زمین بود. لاشخواران از هر سو با منقار و چنگال نیز به امید 
مردن این بیمار ناتوان با چشم‌های دریده ایستاده بودند. 

ولیء به حواست تحداوندگار توانادست فرزند نیرومندی در گوشه‌ای از کشور 
ایران از پشت این ابرهای تیرہ نمودار و مرد توانایی برای برگشت دادن شکوه تاریبخی کشور 
ایران از دامنه‌ی کوه‌های شمالی خراسان پدیدار شد. بانگ بر سربازان افسرده و خواب‌الود 
زد و خفتگان را از خواب خمودگی بیدار نمود. دشمنان و راهزنان بی نام و نشان را به خاک و 
عو وکس ریت ا لد انان زا کر ناف مد 

لاشەی این بیمار نیمه جان جانی گرفت و برخاست. نشانی از بیماری در خود ندید. 
سرشک شادی از دیدگان خونبار پر گونەھایش ریخت. فرزند دلیر خود را در کنارش دید. او 
را در آغوش گرفت. تاج افتخاری ہر سر و تیغ آبداری ہر کفش نهاد و وی را برای نابود کردن 
ان لاشخواران دون که به دیدن این فرزند ارجمتد دور می‌شدند, فرستاد. 

سربازان دلیر ایران به‌فرماندهی سردار خود آبروی از دست رفته را به‌دست آوردند و به 
این هم اکتفا تک دفدشت مه کسیر سا کم ذتق اہ ان تس دی دی | ورو 
بر گا رسیت ایرانان افتار تار سی ودرا تخد تج دن رظ آن تمه کنا صراست, 
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در این کتاب شاهکارهای تاریخی و جنگی این مرد بزرگ و کشورگشای تاجبخش را که 
به گواهی تاریخ پُرکارترین و بی‌باک‌ترین سرداران نامی جهان بوده و ۳۰ سال از عمر خود را 
در سواری. راہپیمابی جنگی اردوکشی محاصره‌ی دزهای نظامی و شهرها: جنگ و 
کشورگشایی به سر برده و در ۱۱ جنگ ورک و بیش از ۲۱ جنگ دیگر شرکت داشته و در 
همه‌ی جنگ‌ها پیروز گردیده و دو تاج به پادشاهان هند و توران بخشیدہ با یادداشت‌های 
نوینی از چگونگی شهرستان «کلات» که نخستین جایگاه سپاهبان کشورستان او بوده و از 
همان جا خورشید بخت بلندش نمودار گردیده گرد آورده برای دوستان بزرگی و سرافرازی 
ایران و ایرانیان از خود به پادگار می‌گذارم باشد که هم میهنان گرامی‌ام زا تست ال 

تهر ان - ۲۵ مهرماه ۱۳۱۸ خورشیدی 


نورالله لارودی 


جنیش افغان 


شورش افغانی‌های قندهار 
در سال ۱۱۲۱ هجری قمری. هنگام پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی افغانی‌های 
غلزایی ‏ قندهار " از ستمگری‌های گرگین خان گرجی " فرماندار شهر به ستوه آمده به اغوای 


۱ غلزای -نام آبادی کو حکی است در افعانستان حنوبی کنار رودخانه‌ی تاوناک از شعبات رود ھیلمند و نام 
تیرەی بزرگی از افغانی‌های جنوب آن کشور است که در دشت‌های پیرامون رود هیلمند و رشته‌های دیگر 
آن پراکنده هستند. چون مرکز افغانی‌های جنوب همان غلزای است از این رو آن‌هارا «غلزایی» می‌نامند. 
مور عین این نام را به چندین گونه نوشته‌اند از جمله: غلزه‌یی» غلیزایی» گلزایی قلزەبی: غلیجایی: 
علجه‌پی غلجاہی دیده شده است. 

۲, قندمار .نام یکی از شهرهای جنوبی افغانستان است که در هنگام پادشاهی شاه عاس بزرگ صفوی 
جزو کشور شاهنشاهی ایران شده. بر سر این شهر چندین سال پادشاهان ایران و هند کشمکش داشتند. 
شهر قندعار میا رودخانه‌های تارناک و ارگنداب ساخته شده و بزرگ‌ترین شهرهای جنوبی افغانستان و 
مرکز افغانی‌هاي غلزایی می‌باشد. 

۳ نام این مرد «وختتک؛ بوده و پیش از این که به فر مانداری قتدهار گماشته شود در گرجستان سر از فرمان 
پادشاه ایران برتافته بود و سرانجام گرفتار شده و چون به دین اسلام درآمده بود. شاه سلطان حسین او را 
بخشیده و شاھنراز خان اقب داد. مرکشی افغانی‌های قندهار شاه سلطان حسین را وادار نمود که مرد 
سختگیر و سنگدلی مانند گرگین خان را به فرمانداری آن شهر بفرستد تا هم استان‌های شرقی کشور از 
تاعت و تاز تبره‌های رامزن افغانی امن مائدہ و هم در برابر نیروی پادشاه هند که در آن هنگام به کابل و 
اقغانستان شمالی فرمانروایی می‌نمود لشکر آماده به جنگی داشته باشد. گرگین خان چتان زھرچشمی به 
افغانی ھای غلزایی نشان داده بود که هرای خودسری و شورش و تاخت و تاز را مذت‌ها از سرشان به در کرد 
وی ات سختگیری‌ها کم کم به ستمگری و دست‌اندازی به جان و مال و ناموس مردم کشید تا این که 
افغانی ھا پس از شکایت‌های پی‌دریی به دربار اپران از دستش په تنگ آمدہ وی را کشتند. جنیش آفعانی‌ها 
در سده‌ی ۱۱ هجری از همین جا آغاز می‌شود. 


۳۳ نادر تیم ۲ ۲ لنچ نسر 


میرویس غلزایی " کازنتر شهر بر سر آو ربخته وی را کشتند. پس از کشته شدن گرگین خبان 
افغانی‌ها همگی نیروی پادگان شهر را از دم شمشیر گذرانیده پرچم مخالفت برافراشتند. شاه 
سلطان حسین صفوی هنگامی از حواب پیدار شد که کار از کار گذشته بود. قندهار سر از 
فرمان دربار ایران ییچیدہ: مير ویس به فرمانداری شهر رسیده بود. 

افغانی‌های غلزایی که تا ی دض فار جت کر کیت کال به ہے و که نو دنل فی باه 
دک کشا وا مر سن هم‌پیمان شدند که تا آخرین قطره‌ی خونی که در بدن دارند در 
راه آزادی خود کوشیدہ و سر از فرمان او نپیچند. میرویس که چنین روزی را می‌حراست با 
گفتارهای آتشین خون افغانی‌ها را به جوش آوردہ و به آن‌ها گفت: 

«یرادران من انستقام الهی نزدیک است. بهادران افغانی نبايد زير بار حورو ستم 
بر و یل ) 

جون یک سال از این مبان گذشت. شاه سلطان حسین پس از این که با فرستادن نمایندگان 
خرد از تسلیم میرویس و فرمانبرداری غلزاپی‌ها ناامید شد کیخسرو خان گر جستائی 
برادرزاده‌ی گرگین خان را پا ۳۰۰۰۰ سپاهی» په خونخواهی عمویش و سرکوبی میرویس 
تفع وتا وش ان ادف مت ھی کات ات ترفن با کی که 
توانست انجام دهد این بود که عبداله‌خان پسر حیات سلطان ابدالی افغانی را که در خاک هند 
به سر هی برد به فرماندهی افغانی‌های شمالی برگماشته و در این اند يشه بود که به کمک او به 
شهر تاخته کار میرویس را بسازد. ولی دراین گیرودار کسان میرویس او را غافلگیر نموده 
کشتند و از همه‌ی سپاهیانش تنھا ۷۰۰ تن توانستند جان به در برند. 

پس از کیخسروخان شاه سلطان حسین محمّدزمانخان فرماندار پیشین فندھار را از 
اصفهان به قندهار فرستادولی از دست او هم کاری ساخته نشد و به دست افغانی‌ها 7ئ0 
۱. میرویس این مرد کلانتر قندهار و سردسته‌ی افغانی‌های غلزابی بود. گرگین خان فرماندار شهر 
درباره‌ی او بدگمان شدی وی را دستگیر کرده و همراه گناهکاران سیاسی به اصفهان فرستاد. میرویس یک 
سال در اصفهان به آزادی به سر برد و سپس با اجازه‌ی دربار ایران به مك رفت و در ا جا شمه‌ای از 
ستمگری‌های دربار ایران درباره‌ی افغانی‌های سنی قتدهار به علما و بزرگان تسنّن بیان نموده و از آن‌ها 
نوشته‌ای گرفت که به موجب آن ستيان می‌توانستند برای رفع جور و ستم از خود با شمشیر دفاع نمایند. با 
داشتن این گیراهینامه میرویس به اصفهان برگشته اجازه‌ی بازگشت به قندهار را گرفت و دربار ایران او را به 


کر کی ان سپرد. ولی این مرد هنکامه‌جو: در هنگامی که ثیروی پادگان شهر در بیرون بودند به کر کین حال 
لاخحته او را کشت. 


جنبش افغان ۳۳ 

شاه سلطان حسین حول شورشیان را سحت بابر جا ناب ناجار به آن‌ها پیشنھاد صلح نمود. 
پرویس پیشنهاد پادشاه ایران وا به سه شرط سنکین تا فلا گر 

۱-افغأنی‌های غلزایی فند هار اکن ھمیشه از پر دات باج معاف باشند. 

و یادگان ایران از قندهار فراحرانده شود. 

Ri‏ فر مانداری قندهار برای ديه با دو دمان هر و باشد, 

بدیهی است با این پیشتھادات سخت شهرستان قندهار از کٹور ایران مجرا می‌شد از 
این رو به پيشنهاد میرویس پاسخی داده نشد و بدین گونه هشت سال میرویس فرماندار 
قندهار بود تا کشرز 

یس از میرویس میرعبدالہ برادرش به جای او نشست و چون سر سازش با دربار ایران را 
ا مير مجمو د پسر میروبسی که جوان خیرەسر و بیبا کی بود با ۲۰ تن از همدستانش په 


عموی خود تاخت آورده او را در خانه‌اش کشت و جائشین پدر شد. 


جتبش افغانی‌های ابدالی 
دا جح اه ۳ 5 7 ۰ ۱ ۶ | ٢‏ 
عدالله خان سردسته‌ ی تیره‌ی ابدالی که یس از کشته شدن کیعسرو خان به شهر مولتان 
جل کسی ات ها ا فی وا تایه جال SEAS‏ خی رز 
فرماندھی ہر سرشی آفتادہ همراه پسرش اسداله خان 2۶۰۰۰ خعانوار افغانیھای ابد ای رااز 
۰ ۰ ۳ ۱ 1 ۷ ۔ ۳ جم سے 4 ۹ 

همین که از امدن انا آگاء شد عدالله خان و پسرش را دستگیر نموده به ژندان انداخت. 
جندی از این مان AGS‏ ۳ سیاهیان عباسقلی ان که جندان دل ختوشی از او E r‏ نك 
شورش برخاسته وی را فش کر مر کت عبداللہ خان و پسرش از این هرح و مرح 
(, مونتان ‏ شهری است در حاک هند و ۱۶۰ کیلومتری شرف دره‌ی غازیخان در سند شمالی کار رود 
جا 

۲ ھرات هرای و) یکی از شهرهای باستانی افغانستان امروزی که در روزگار پیشین جزو ایرانِ بود. این 
مهر دز ٥‏ گلوعتری جنوب شرغی مشھد و در کنار رودشانه‌ی هر یر ود اسمت. در سدەی ۱۱ و ۱۲ هر مرگز 
مهم اسلحه‌ساز ی بے شد. تیره‌های آبدالي انغان در این شهر و کوهستان‌هاي پیب امون ال بر اکند ه هستند. هتگام 
بأدتساهیی شاد ملطان حسین این شهرستان جزو انان نو دہ شتا 


استفادہ نمودہ به کمک افغانی های ابدالی از زندان گریخند و در کوهتان‌هاۍ پیرامون دو 
شاخ ' نافرمانی آغاز نموده. به گرداوردن سپاھی پرداختند. رفته رقته کار عبدالل خان بالا 
گر فت و یذ ابادی های مرزی خراسان دست اندازی آغاز تموده آما دەی حمله به هرات شد. 

شاه سلطان حسین چون هرات را بي‌قر ماندار دید. جعفر خان استاحلو یکی از افسران خود 
را از راہ مشهد به سر کوہی عبدالله خان و بازگرفتن هرات فرستاد. ولی اسدالله خان پسر 
عبدالته خان نروی جعفرخان را درهم کته خود او را نیز کنشت.عدالله خان یس از این 
پیروزی و به دست آوردن مهمات جنگی جعفرخان, به شهرستان‌های شمالی اضغانستان 
تاختہ هرات غوریان و بادغیس را در شمال غرب و فراه را در غرب به دست آورد و خود 
فرماندار هرات شد. شاه سلطان حسین افسر دیگری به نام فتحملی خان ترکمان را به جتگ 
ابلالی‌ها فرستاد. ولی بدبختانه چون نیروی افغانی به راه‌های کوهستانی هرات بهتر و بیشتر 
از ایے انان شناسایی سل ۲ سیاهیان ۶ على خان را م حاص ه و نابودنمودند۔ خود 
فتحعلی نحان نیز با همه‌ی کوششی که برای فرار نمود. دستگیر و کشته شد. 

بدین کونه آفغانستان شمالی و غربی در دست آفعانی‌های ابدالی: تندھار و ضزتین 
(افغانستان جنوبی) در دست غلزایی‌ها افتاد و استان‌های شرقی ایران با دو ثیره‌ی خونخوار و 
چپاو لکر همسایه شد. 


چیرگی غلزایی‌ها بر ابدالی‌ها 

در سال ۱۱۳۲ ه.ق. محمود غلزایی از پیشرفت‌های ابدالی‌هابه هراس افتاده و اسدالله 
خاز. ابدالی نیز هم چنان از رقب خود پیمناک بود. پس محمود پیشدستی نموده په هرات رو 
اورد۔ جنگی بی اندازہ خونین در میان این دو تیره درگرفت. اسدالله خان در گیرودار جنگ 
کشته شد و سپاهیان او ناجار سر تسلیم پیش آوردند. محمود برای خشنودی شاه سلطان 
حسین و برای این که میدانی جهت اندیشه‌های دور و دراز خود یاز نموده باشد» گزارش 
کله شدن اسدالله خان را په درباراء ان فرستاد و خود را از چاکران درگاه خاه سلطان حین 
حرراند. درباریان نادان شاه را نسبت به محمود خوشیین نموده برای او لقب ۷ حسینقلی خحاں؛ 
(علام شاه سلطان حسین) گرفته با شمشیری مرضّع به قندهار فرستادند و به فرمان شاه 


١۔‏ دو ناخ نام آبادی کر چکی است در اقغال تان عربی و ۰ کیلومتری مرز خراسان در جنوب مر بر ود. 


جنیشس اقغان ۳۲۵ 


سلطآن ٠.‏ ن (۱) محمود فرماندار رسمی قندھار و فرمانفرمای افعغانستان جنویپی و عم 
شناخته شد. همین بی‌فکری شاه و درباریان بود ؟ کے سے تح 


تیردروڑی انا ا حت 


تاختن محمود به سیستان و کرمان ۱ 

در سال ۱۱۳۳ ه.ق. محمود غلزاء ی از مستی و بیچارکی دربا:اران په خرین: که شد. 
عون باتخت را خاموش و بته‌های ف راموشی دا در گوش دید. نہ بھاندی وین اذالی‌ها 
با ان بر وید د و یس از چیاول سیستان به سوی کر مان را وا از 
محاصر ه‌ی سختی گرفته غارت نمود. 

لعلفعلی حان سرداز؛ بیگلربیگی فارس که مردی بسیار سس بهترین افبران ارتش 
ابران بود با سربازان یادگان شیراز به جنگ محمود شتافت و او را از کر مان بیر ون کرد. 
محمرد به قندمار برگشت و لطفعلی خان پس از گذ اشتن نیروی ان کرچکی در شهر به 
کے ادا سب اندیشه‌ی لطفعلی خان این بود که لشکر دیگری فراهم اورده برای بازستایدل 
قندهار و سرکوبی محمود اردوکشی کند و با پشت‌کار بی مانندی در مدت کمی نیروی خوبی 
گرد اورد. ولی بدیختاله یس از این که آماده شد سید عبداللہ خان عرب فرماندار خائن 
خوزستان که در آن هنگام در پایتخت بوده به دستیاری چند تن از درباریان محیرەسر و 
بدخواه شاد را درباره‌ی این سردار رشید بدگمان نمود و شاه او را به پایتخت خواسته, به 
ان نات 

از ان سو یس از این که محمود به قندهار برگشت چند تن از اقغانی‌ها را که بدخواه و 
ی دوباره اندیشه‌ی 
تاخت و تاز به مغرش راہ یافت و نیروی دیگری بیش از سال پیش فراهم آورده تیره‌های 


7 ت ر ]۰ ۳ : ۰ ۳ ۰ ص ۱ ےم کے " ۱ 1 
دیگری از هزاره‌ها و ہلوچھا رايا حرد ھمراہ تمو ده به سوی اصفهان پایتعت ایران رو اورد. 


لشکرکشی محمود يه اصفهان 
در تایستان سال ۴ هت محمود با ه ه ۵ ۲ بر وی سوار و بماده‌ی حود از کرمان 


گذشته به یزد رو اورد. مردم یزد باروهای شهر را مستحکم تمو ده اماده‌ی دفاع گر دیدند؛ ولی 


۳۶ نادر یسر یی تضم 


۰ ۰ 9 4 ا 3Ç‏ ری 9 ,َ‫ ۳ ۳ 
دحيو د درنگ EF‏ بای ےه زک فا سر چشم یو شی و به سوی پایخت پبےروق اهود دی 


ات هنگام ار تش 02 لطان حن ان تنبل و بیکارہ بار امده بود که هیچ گونه امیدی به ' ل 


نمی رفت 5 ای میدان کارزار بیروز بیرون آید. دربار ایراز : چنان آشفته و درهم بود که پس 


از چند ھفتہ فالگیری و رعا د اسطرلاب سرانجام تصمیم گرفتند سیاهی فراهم | اورده به 


تل ت٠‏ !ا علما a e‏ 
جل نب :ز علماو روحانیون را همراه ار و ور تو دیکین 


ہے ۳ 


کرمان (ا) ساشت خوبی پرای جنگ نعیین نمایندء که شگون داشته باشد وا 


ي | زر | ۰ 
ڑی؛ بدبختانه سر ۳ 


عیب خویی‌ها ر ستاره‌شناسی ها و رمل انا[ زی‌ها نو دملد سعتاد ۱ زیرادر ت ن مال سين خان 


زنگنە از گرد راه رسید و گزارش داد که محمود انغان با ساه خود به ۸ کیلومتری بابتخت 


نزدیک شدن نابھنگام محمود به پایتشت : ررحیّەی نیروی شاه را جنان مٹزلزل نمو د که بند 


7 
دل‌ها 0+2 : ES‏ ا وا و 


۹ رز شم و دود شناد 


- 3 ید ےس 4 ۰ ۰ .۰ “ 1 ۳ 
سرانجام نیروی شاه سلطان حل خواهی نخراهی به راه افتاد. 


فرماندھی این سياه با محمد قلی خان وزیر و شماردی سیاهیان آو از سواره و بیاده و 
توپخانه روی هم رفت ۵۰۰۰۰ تن با ۲۰ عراده توب ۰ سنگین و سبہک بود. از افسران ارشد رستم 


خان قوللر افاسی و شیخ على خاب قر مانده تویخانه و علیمردان خان ثیلی و سد عداله خان 


بودء رسید. حال ان که دشمن در همان جا آمادەی برد بود. 


دربارەی بر خورد دو سپاہ, جوتاس هئوی انگلیسی می‌نویسد: 
×فتاب تازه در ای پدیدار سا قوش گاادی مگ ۳ دفتی که از حواصی | موقع 


5 فر م نله ساد با بر وی ود از دروازه‌ی تیر بر ول ردت دلی گروهی از حدما ۹ مه اردوگاه "ماه به CE‏ 

کید ۹ ۳ ہے عم سی _. « ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

گوشزد نمو دید که حرکت اردو امروز شگونی ندارد. فرمانده سپاہات جون چټن دید با همه‌ی اهیان از 
1© ¬ ان ق 

همان درو زه که سرود رهله بود به شهر بازذشته و از در وازه‌ی دیر گر بیرون رفت تا بدشگونی از صبان بر رد 


در وضهالصفای ناصری) 


7 فر ست‌دهی شاه اردو را و ادار به بیشروی نمود. ساران اصفهانی و تف‌کجبان قمنه‌ای و دیگر سب‌هیان را 
به رور ترڑیں بر زی اب باه (روصدالصهای ناصری) 
1 


۲ یام این 'بھی را مورخحین ند یر گو نه بو شته‌اند از جمله: جنوناباد. فلو آیاد . کل وت‌آباد ۲ کل دا داد دیده 


کیب 


جنیش افعان ۳۷ 


دهشت‌انگیز 2اگ ہا دنن یکدیگر ابتادء يردند. اد د ابران با در خان رین زیورهای 
درباری خود را مزیّن ساخته از شهر بیرزن آمده یود چدان که گویی به نمایشی یآ په جشنی 
ےرہ و دنه به مدان جنگ . گرانبهایی و رنگارن؟ ئی سلاح و باس و زیبایی اسان و زرو 

جواعری که برخی از زین‌ها را پوشائیدہ بود و تکوه سرابرده‌های شکرء همه‌ی این‌ها 
اردوگاه ایران را مجلا و باشکوه و آراسته جلوه می‌داد. از آن سو گروه کمتری از جنگجویان 
که و و تابشس افتاپ كت را دگرگون و پوستشان را سوزانده بود انتظار می‌کشمدند. 
لمکا وه ندازه‌ای کهنه بود و در ین سفر دراز چنان پارہ پاره شده بود که به سختی آن‌ها را 


ےت کی ی ای هر ات اش[ 0 ؛ ذدرخناز 

او سر‌ها محفوظ ی نمو د. سس سانشان تھا کے در ور گے بو" بودو هچ چیز درختان 
ا" ە*ٌ ۰ ا 2*0 1 

E EE‏ اتل محر سل J‏ سمسبر.. 


دشمن به ستون یکم ارتش 'بران که فرماندهی آن با رستم خان بود. یورش آورد. 


غلیمردان خان فیبی که پھلوی چپ ستون را داشت پس ! ز حملەی سخت سواران افغانی جا 
تھی کرده ز ز مدار ن جنگ يرو ڼ شد و سپاهان او به هر سر پراکندہ شدند. عبدالله خان که در 
ن هنگام می: توانست به کمک بپایا از پیشروی و همراهی با رستم خان حردداری نموڈو 
وی اما در اپ' ن هنگام افغانی‌ها پررش سخت دیگره ی از دو بهلو آرردند و 
رستم حان افسر دلاور ارتش با ۰ ۵۰ تن از بھترین سواران خوہ کشته شد. سپاهیان دیگر چون 
یی و می کو ای او می 
افغانی‌ها سیاهیان گریزان را دبال کرده گروه انبوهی را کشتد. تویخانه‌ی ایران به دست 
| ےت 


- ِ چ < 1 : ج : 
حال ده هیا ن“ بود. این ارس پراکندہ شبانه به سوی پایتخت ٹریخت و محمود رور ڈیہ 


همهت غنایم و تویخانه وا بر داشته به سوی یایتعت بیش راند. 


محجمو ڈ بد نزدیکی باتخت وسلود رفرح آپاد سه کیلومتر یىی = جتوب تشهر جایگزین شد. 


سپس قر عال محاصرەی شهر را داد ی نی یتنا را سته و سر باروها 


باسد را راشا ن آخرین کاری بود ک که می توالت انجام دهد. 


۳۸ تادر پسر سمنتیر 


ل جه خواربار در ابادی‌های ددز ر دیک به دست : 3 ا سا ۳ 
شب ۲۲ ماه رمضان ۱۱۲۲ ه.ی. شاه سلطان حسپین برای این که بایتشت را از محاصره 
رهانیده و از یرون شهر کمکی بخواهد. تهماسب میرزا ویعهد و جهارمین فرزند خرد و 


همراء میرزا ین اشتهاره‌ی پیشکار او به سوی کاشان فرستاد. ولی تهماسب میرزاپس از سه 





x ۳ ۱ = ۰ 7 ۱‏ ٭ ڈو کے کت واه ۱ 
ماه دربه‌دری و آوارگی نتوان نت کاری از بیش بہرد, همین که محمود از ٹریختن تھماسب 
ِ : ا ۴ اس » : ٤‏ ۲ 9 ۰ 3 ئل ٭× پا ا : ان 
میرزا اگاه شد. راه‌های شمالی و جنوبی و شرقی شهر را از هر سو بریده پاسداران بیشتری در 
1 


کے لم تهر ےٹک ره بایان بر سل۔۔ خر ۵ اجاز ه داد 


تس 2 ۹ اك 
روز ته روز سختتر می‌شد و محمود که از ببچارگی و گرسنگی 


حص ت سير 


۱ ہے ۳ کو ۰ ۷ 
نورس برع دیوار شهر راشبانه سوراسے د. ولی 
ایستاد دگی سخت ارمنی‌های غا او با یس EEE‏ بو رگ سودی نبرد. تا این که جند 
دسته از تبروی او با دادن کشته‌های بیار از همان راھی که شبانه بازک ده بو‌دند. بے جلفا 


تا ۰ | ي , هن ۱ : ۱ گے 2 - 7 ۰ 7 
درآمدند و پسں از چنگ خونیتی آرمنی‌ها را عقب رانده: دروازءەی شھر وا کو دد ات وی 


۳ 
1 
U. ۱ 
5: 


افغان به جلفا تامحتہ: به محولریزی و غارت و کشتار پرداحت۔ چند کاخ شاهی که د 
رودشانه بود. با خاک بکسال کے کی و اصطبل شاهی به جنگ 1F Fr‏ نی‌ها افتاد ا نایا 
سخت در شهر پیدا شد و کار بدانجا کشید که نان در پاینخت بافت نمی‌شد. عردم با گوشت 
اسب و جاریایان دیگر مي‌ساختند. سرانجام گروهی از مردم شهر ا و وج مب دید و 
شور در هر آغازئد, شاه سلطان ےج گیا فا تنگنای بیچارگی و ناامیدی افتاده 


جو لقع ا هی وه دی وت از ہلت کک تسام کو ا و 


راب اٹ ا آدیته ۱۲ محم سال ۱۱۳۵ ھ. و ق, شاه تهماأسب با محمد قلی خان وز زیراو ند 


3 


جنبش افغان ۳۹ 


بت درباریابن و ۰ موار گارد جود از شهر بیر ون شدد و به فرح اباه 08+040 دو اه مجمو د یروف 
.۰ مم م 1 3 ۳ ا. ۰ ٤‏ 2 ۹ ۳۹ 
رفت. محمود به سردی او را پدیرفت. پس از این که اجازه‌ی ورود به شاد سلطان حم داده 
تک ر u‏ 
سب دہ محمود چنین ثقت: 


۹ف رزند ارادەی حداوند این ات کے من بیش از این یادشاه این ۳ ر نباشم. هنگام آن 


پ:- 


صلی کات میں ها .من بادشاہی کشور را به تو واگذاشتم. حداوند تو را کامیاب 


سپس با دست‌های خود تاج را پر سر محمود گذاشت. 

رم ان روز ٥‏ ہوار افغانی په فرماندمی امان اله خان همراه محمد کلی خان ززرسر 

۰ کے با ور a E‏ کیک لطان ج ۱ 

ی حول درفل حراسٰ شاهی ر ح‌های ساد ن به اصفهان رفتند و سیروی 
تاو کا شھر همگی تلم شدند. > روز ز جهاردهم ماه پب اذ آرامش سهر محمود د با گروهی از 


Ua 1 ۲ ۴ ِ ۱ ۹‏ 
افسران جود با سهر در مب ه در کاخ سحو ل بر آودرنگ پادشاهی : و دسو داد تا 
کا 


ری ریا اه دب دز ت تست رقم ود ری محمود را به 


َ‫ ° ۳ ا - r -( ۳ ٦‏ ۴ ا ۴ ۹ 
4 دآ سر ۳ ۰ ۹ ت7 ۳ ٠‏ تش ۰ ۲ 7 ا ۹ یہ 5 للو : ۲ 1 گے ٠‏ 
۱ ردي زیر حودر به نمایندلی رت سا را به دربار عثمامی 
٦ ۱‏ بر ۰ ۰ کی ۰ 1 5 ۱ 
۱ خرقیی ردي ډ لوس تاد سلطي سس وفسرر اردوارد ب او سی دو تاریخ ادبت بان 
! صخحعء - q۲‏ ۹ حند ۱۲ مى لد تسد 
25۹3 اتقاق با تانحهے تک س ضار ا ے کیہ مار لور ہے کج اه که گے انا 
رور ری مر ی نها سے یا لی کہ ہا سے اک پر کے کے اف سے سام زی مو جن ۴ aE‏ 
۔ ° = |< لک ' .| ۱ ۱ ا ۱ 
٤ر‏ کت جا بردبده و خباراتی ز جه دههر د جو اجوپ جم ربخت حون اسان می نت سنل: ب ریاد رانده 
گفت «قانلوار لدوم؛ بعنی به حون الوده شدم۔ غالبا فرمان می‌داد که ۲۰۰ تومآن په عنواد کفار:ی عملی که در 


۴ حرای ایر که پد خوبی ميرد فعا رایس جم بیاوو بم کُفنه‌ی ادوارد براون را گو اه می گے ہم 


٭محمرد میانه بالا و خونخرار بود. گردنس به آبدازه‌ای کر تاه بود که گم شویی مل 


سے 


جا 
ا 

وس ا 
ذ٦‏ 


۳ ص ا ۰ = ۱ e‏ - 
چم ہی بار پی 3 اس بھی و ر سم ری 5 ی ای رین انت نگاه ۱ ویےمایش نك د رندگان سیگ تا 
زناه مود ستم‌های لرج و ابی ےج جرد و مانند کسانی که به اند يشهایي ۂ قرز در فده باشند عم اره ۳ زعین 


لام ۱ ق .۰ 1 
ےہ 


فرستاده از پطربزرگ ' امیراتور نامی روس و سلطان محمود نختین پادشاہ عثمالی برای 
سر افعانیان از تاج و تخت اپرآن کمک خواست۔ در این میان محمود افغان مان اللہ خا 
تر افسم ر خود رابا ۶۰۰۰ مپاهی برا ی دستگیر نمودن شاه تهماسب بے قزوب E‏ 
داشت. شاه تهماسب چون چنین دید به سوی تبریز رفته و آن شهر را از عشمانی‌ها باز گرفت. 
به ای ندیه که یس از گرداوردن سپاهیان و رسیدن کمک از علمانی و روه به اف غانبان 
تاخت آورد. اماناللہ خان در راہ حود شهرهای کاشان و قم و تهران را گرفته به سوی قزویر 
رهسپار شد و آن شهر را یر به اسائی ده چنگ اورد. (سال ۱۱۳۶ ه.ق.) 
بس از گرفتن شهر افغانی‌ها دست به بیدادگری دراز کردند. قزویتان چو دیدند 
گتاخی این مردم خیرەسر از اندازہ گذشته بر سر ھک افعان که د تیان پیر ول شهر 
می بو دید ریه بیس 


٠ 











5 پطظر بزرگ ا رانور تامی که ی کا ۳ ار ۳ را "بزرگ' غ و "یدز فهر" نام نیادماند لسم ر سار الگ سس 


ایو اده میں بے یسی ہس تی سارہ کر س ١ٌ‏ سإلگی جانشین بد رر سرت 
و E‏ شا واش از یر شاهزده خائم صوفی به جای سسجت بعر دوره‌ی کو دک ودراد 

ود کرت شور چک مو سی جگی و نظامی را فرا گرفت 
در ۱۷ سالکی تاجگذاری نموده دست به اصلاحات کور خود گشود۔ پس از دو سفر سودعند به گشورھای 


عنند. انگبن الاو راه کے رت همترهای سار ی ١ا‏ بای کسو رش له 


مہ ۔ 1 9 اتی سے 7 ۰ ۰ ۱ ۴ ۱ »۾ ۱ مج ۱ 
ازمعان آورد. صطامي که بر ای پر کرت پشه‌هاي گوناگرن در هلند به کار مشغول بود جنال در گار خود 


اپ 
دش می و هرت برا نشان مید.< که عمگان ' اباستاد ظا سو تخل هدن از باز گشت به روسیه یه 


4 « 
۳ ۳ لے 


دیلعء٭ی لیر ومند نمودد ارس روسه دست به کار زد و در ملت گمی لیروی جنلگی ررےے در کت 
دا روهام ری ار تمی‌های ؛ ارد رپا گر ديل و امیر'تو, ری وت اد جات ان روز داری مقام لندی شد در 
ابن عنگام شارل عوازدھم پادشاه سوند از پیشرفت‌های روس ها در دریای باللیک بیمناگ ھت 
امادوی جتگ شد. 

میں و یٹ رت تر سال ۱۷۵٩‏ اپ بطر بزرگ ٹیر زی شارت وابه سختی 


مسا رر لی E‏ 


ڪا = O‏ بر هط ۳۹ ۳ 2 ۳۴ سا ا ےج ۴ ات = ۰ 


ہے 


یر تور در ر کار 2 1 ی ا بے د که 7 را برای یک نافرمائی بد زندان اداخ و 


ہو ہے پر ای سے ہے دای 


5 7 ! ۳ ۱ کی !| „ ۳ ۰ ۱ سے ۰ ۰ 
شاه ال 1۵ آن جا نگاه داشت ت۴ ذرثڈسسی, بللدی یھ بل ہب لور خه الب رعاله ھی نوز مد دز عبر < هار 


ا يتر و حر کان » ۴ 2 فاد بو ده ای 


۱ ط ۱ 


دربار:تی ار می‌گویند: «تیمی از تلش زور پپرو نیمی نیروی بهارانی را داشته است!. 


اس کی 7 ۱ ےا 0 و ۰ 
٦ ۱ ۹ 1 1 - . ۱ ۶ > : 3 4 ۰‏ 
بطر بزری پې ز به دست ارردن بترمی از سرر ین رای سرتی و جر تی بر ات هی پیراهول 
= ۳ ۳ ]اہ 5 ۲ اعر و ط وري ك 2 ۱ ۰ 5 = 9 ۱ 1 ۰ 
مرا یی ا 0 ر دریای خزر ا برچای ی گلائٹ ےھ ام سزرگی ! ز خودي ارش بسپار نیروعندی برای 


کسورت در ۲ زانو به مال ۱۷۲۵ صلادی (۱۱۴۴ در سر ۵۳ سالگی به مرضر ت‌الر به بدر ود زندگی 


کے ی ۳ 2 سے اہ = 
تفت و سس رومیه په شامزادہ حانم‌هاي خانرادەی روعالف رسید. 


هتسش اقغان ۳۱ 


داسته در سرمای خت زھ۔لتان يدول خوارہار كه امفھان 


دنت اند ا زی همسایگان ن مه شهرستان‌های سمالی و ربی ابران 


چیرگی افغانی‌ها ہر پایشخت و و مر نے مرج گلو: اي | رس شتا نان ن شمالی و غر, با راد ا 


اب 


n r~ r 2‏ ۱ 07ت اد فا ت ]۰ 5 ب۳ ۰ 
نم د که از هر سو به کثور تاحت 'وردہ هر یک بخشی را عیدانْ تاتا و تاز خود قرار تشك . 


^ ١ئ١ ٠١‏ - 2 ہے ۹ ۳ 7 ۰ 2 ا ۱ 2 1 1 |2۲ 
رای هتگام مپرآنور روس که از جندی پیش به طمع بلعیدن شهرستان‌های فففاز و صوالش 
اهر ۱ 5 ا ۰ = : ر ۰ 1 r‏ 0 
و نادب و مازندران سین بسامدی را اتتضار ات اردری نتر کین در شمال دریایىی خزر گرد 


د. اسماعی تک نمایاد هي شاه تهماسب به ت تی رگ (با خشت ان روز روضبه) رسیاد 


ار اتور روس او وا با میدوار ی به ابرال بازخردانید ولی ده ا سع سو تن 


۱ یی ۱ 
ماسب نممو د در سال ۱۱۲۷ ه.ي, سپاھی به شمارەی ۲٥٢‏ از ا ۴ مستراخان بے داعستات 


ی 


ا گر 


غرستادہ شهر درید خت و به اء ین هم اگتفا لنمودہ دربار روس و عثمائی برای لجر به و 


ل ۰ کی ۰ ]۰ 0× ا جر ۰ بای ل 
و بیم ایراں به میانجیکری سفیر غرانسه پیمائی در اسلامہول بستند بدین کونه که استان تقماز 


شرقی (داغستان و بختی‌هاي جنوبی ان) با طوانش 7 اردبیل TEE‏ بن تا نزدیکی خلیج 
حسیقلی و گروس و و همد ان به امپراتورری روس و بخش های شربی قفقاز ( گر جستان و 


بخ ھای جو أن( ۳ مسين سرب ر صانئنه» کل هت | و گر مانتاهان ل ر و ِ 
1 0 ۱۳ .|1 کال = | اه ے E‏ ۳ ۱ ک1 پر ۰ 
عوزستان تا کتار خلیج فارس به عثمانی واگذار شود. سر به شاه یما سب صفوی پیعام 

قرستادتاد که اک ریا اہن پبیمان مواقق باشد ارتش‌های رس وعتمای در بر انداعک اقخاتی‌هاا 


کب مر تا او ےکا ۱ اڈ و ا ا ا ہپ کت 
کشور و به دست اوردز تاج و تخت با وی همراهی خراهند نمود و گرنه شاھزادەی دیگری 


ت 


۹ ج‫ زو a‏ ۔ ۱ لی 
3 55 شم ح ۳ سس و کا نایدا پآ کے اه لہا ساحته مد 0 4 ,۸ د ای- ا به 
سو را ك ې سر ا ہے اف ار ار ںی لر ‫ ای اھ نت ار کے سے کے E‏ اوہ 


بحنذین ره در. ملو به دربای خر مې ررد 


2 < اب 


۲, دربن - کرسی شین داعغستٹان و بندری است در کناره‌یی غر: 


3 


ل عو ‏ ۱ ,اوت : : 20۰[ ان او 7 ت 
٠‏ شالش صتور ی را له پادشاهی حواھل ہے ڈاس۔. یس ار این ابلاغ ارک زوسن 
ی وو دا شیروان + طالئش ٤٤‏ گلات ۱ ژر تتکابی 7 را اشغال نمو کی عد الله پاتا سر دار 


تر هم به ایرواد تاخصت آورده احمد پاشا فرماندار ا کے کا 





i ۰ ۰ | 


غذانی هاء از قرب ارنت عثمائی و از شمال تبروی روس را روبه‌روی جود دید ٹاچار از راه 


ک مانشاهان. لرستان و خوزستن زا بجی بسن 7 ز دیگری گرفت. شاه تهماسب کہ 





۲ 8 ۰ 2 م 
طارم به غزوی و هراب 


سے 71 وي ۱۰ ہے ۱۹١‏ ټ 
ا بوت کمکی که شا تهماسب از شقمے پخان مھربائش انتظار کا ۓ؟ 


خونریزی‌های محمود افغان و پایان کار او 


شورش قزوینیان و کشته شدن سپاهیان افغان و از دست رفتن شهرهای فزرین و تهرآن 


و حر 
محمود را سحت محشمگین و به گشتا: ر مردم أصفهان پرانجیخت. تست ۱۰ ان از بزرگان و 


سران پایتخت را به نام مهمانی در کاخ پاد شاھی گرد آورده و همه را از دم شمشیر گذرانید. 


x ۹‏ ۱ 5 ۰ ۳ ۰ لے عد ۳ ۱ پر "هه 5 ٦‏ >٭ _ ا 
سپس ۲۰۰ کودک خردسال ان بینوایان را نیز کشت و به این هم اکتفا ننموده ۳۱ تن از 


لي ی 
در اد ان بی ا مان صفوی رابا ۲۰۰۰ تن از سریازاد گار د شاه لطان حن شربت 
م ت اسب » یم ا اپ سی وی جات و وت 


۰ ت ۱ ے1 ۳۹ ۳ کی E‏ ۰ 1 2 
فرمان فل عام داد. دارایی مر دم یأبتهت ۴ یاز وقانان ۳ از منی؛ 7 ا 0 
به باد غارت رفت, هر کجا توانگری را اند کشته, هستی و را چپاول نمودند. 


ین کشتاو اس اک ۱۵ روز اد امه داست: 


۱ ما ۰ 2 3 می ط 2 7 = | = 1 ۱ 5 
۔ دي ع مد هجر سریزریبای شت ززس از سر عتمای بهترین بجو له ا و ادل مر دم ادر انان است که 
ہے آ لے ان هیر ده | گا یجو اهل نمود ردم ف اخ ان» که ٹنگ نلم تھ امه 
درک ہرک ده شاف یم زی ٹپ 3 ی کی پر ک سے 
ہے < ان ر ن یال ۱ یا ما َ‫ ۳ N,‏ ۳۳۹ ۳ 


نے ۴ ٤ 7 7٦ ۰ u‏ ۲ .= کا ب ڑا ۰ 
وی ع مر دھ یہ ار بھی ۳ سر پر سی ٹایکتن انگیی در کت اه رف 


,آگر م دم صفهان به انداردی یک دهم تبریزی‌ها فداکاری و رشادت از خود نان می‌دادند هرگز بایتخت 
اد ال ید ڈت افع نے شا نم اتادا. یھ محمد ز یت که در آن . ھنکام ې امه د .آلو نعه فك 
رر ان دادسب 'فقعانے شا سی جح حریں کہ در غم سیر یی حود را لو سی کرد 

اداع تحجاعائەی داوران سریز در تاریخ رال ہے مانتد : و و ج سره و م2 در هیچ سهری تیاده ما اوت 


حمیچجس دفاع هر دم هملد از کے طن گوه که حرزویں هی فو پا با 02 عدا کاری : ۲ جانفٹانی ہو ات 


جنیش افغان ۳۳ 


ای صا کرک مو ال تین گء تما ۳ ات ده 4 
رھ اک و حول انلذاحعت. سس زب دست حال افغان اف سود ایام فک سے ا 


نہردہ به اصتقهالن بازگ EER‏ 


محمد در باره دست به وف ریزی مرده شیا دراز کرده باز هم جندیه ! اتکان 
۹ 


کو ڑا 01 


9 ال صعو ی ر زر جع شمشیر گذرانیدہ تا ایر که را فته ره در اثراین همه خوٹریزی حالس 

ب شد جندان که به همه‌ی نزدیکا و اذ ہے از بدبین شد. چند روزی از کاخ بیرون نیامد 
ا ے در غدا خو ددا د2. سرانجا کا ےڈ نے ا کسد ۰ اذ 1 از عت 
و ار وي ری نمی جاح کرس ہے دیواینهی ہا ر اشسس انیم , از ری 
رگ دان گردیدند. عاقبت د 


۹ 4س ١ ٦‏ گن ۲ “ 0 ا .۰ "hz‏ س‫ = ۳ 
در سین ۱۸ بالگ توافت اشرف غلزایی پسرعمروی حرد گنته تل و ارف بے جای ری 
1 


e 


بر تخت نشستن اشرق - پیمان اشرف با دربار عثمائی 


اط ¢ اد رت ۱٠|‏ ے ا ا : کو لاو پا ہم 
سرک فغاںل پس ر بے م کار محمود جٹن بزرگی در اصفهان برپا داشته دیهیم شاهی را 


تر سس کل ج ماندهان ۽ افے ا اقغات خه از عحموڈد زر ردان بو دناد ید احرف شرو یدید ۴ 
اتشرف شر یک وتان زاب کار پر 5 کماشت و نیروی پر اکنده محمود را دوباره گرد آورد 
ف ماندہ گارد محمردو امان الله افسر افغانیی راک از او حتدان خو شدل ن دید یا همه ی 
افخانب که با 7 ن ها شیاه سیب بو خن کد یس به اندیشەی کے پر هاو دیگر فان 
افتاه 

اور با رق کته مد متمید سررخی. اخحصت‌راقات بسیاز دارند: ان صنگم کے ارہ کشتدءی از 


می د الد شیخ حمل عی حزین می لویل عادرسی 207 ار رن تفه کنند. رخاقلی هدایت و پروشسوز 
او اوج لب اون بو معتقد ند کے شرف پر ھجت پل هرن فې گو ید به خردی خود مرد. سر سی اک 


می وید اتعالى شس او زا کد ولی م در این جا عقہدەی اریت راپیروی نمودیم۔ 


۳۳ تادر پسر ت سمشے 


جر ار ین هنگام آستان پھای کرمان و غارس با شهرستان‌های یزد. اصفهان و کاشان در دست 


] د - 2 ۰ 7 ۰ ۰ kr‏ ۱ ۸ 7 سا ۰ ۳ لب تپ ۳ ای 15 1 
فعانی‌ها بود, سروی عثمانی سس ا شهرستان‌های خر بی به شزوس و بهرای رو وره‌و 


با نیرو امرف رویبه‌رو شد. 


راب 


اش ف یا وف 5 دربا ر عثمانی را از از ژیان جنگ و و گٹکتا ر بیهو ده آگاء مساخه‌باخود 


5 
ہے ور ا ےم یی 


کر 
همدست نماید نمابندہای به اسلامیون فرستادو چن بیعاه داد که جنگ دو وا 


مذهب با یکدیگر جز تباه کردن گروهی از همکیشان سودی در بر نخو امد داشت و اکنوز که 
اقع‌نی‌ها ہو پہرو وان تشع دست یافته‌اند بهتر این ست که درباز عثمانی نیز از راہ سازش و 
دوستی با آن‌ها دراید. 

یسم ی از ؛ ٿر ستادل ان ن نماینده اشرف چھار تن از علمای 1 را به اردوگاه عتمای ها 


کرو 5 


فرستاده و به انها کے باداوری نمود که با برادران ديبي حود جنگ نموده از حو سر یز وه ناروا 


واي > پر سیا 
تفت ها اه ون . ولی : با این که افکار نو دی ترک با اشغرف هماه لو3 حون دربار عثمانی 
تھ Ty‏ به ارتشش حود یات کا 


| ۲ ۹۹ ۾ | 5 
یرال دوخته بود از این ر 
احمد باشا فر ماندار بغداد داح دستور داد با + ۶۵ سیا هی از راه همدان به سوی اصفهان 
پایٹئخت ابران سشروی نماید. 
9 ت ۳ ۳ ۰ NEE‏ ٴ2 
شرف جول "دید با اب ن شوه نتوانست عتمانی‌ها را خاموٹی و ارام نماید به اصرین 
۱ 2 ا رہ ۰ رھ مع سے TT‏ ا“ ہے" 7ے 
ژبه دست زد و با همهي ببروی حود به جنک ستاشت. سزدیی شمداآن جنکی سخت 
درگرفت ر احمد پاشا ہا همه‌ی بر تری که به ارف داشت کت کمرشکنی بافت و اسیرات 
سے ۱ ۳ ۰ ۱۰ے ۹ ۰ ۳ 1 1 ۳ 
حجتکے بار له سس اشرف افتاد. ولی اشرف بدون ان که به اسیران عثمانی +سمہی 
برساند آل‌ها را با همه‌ی غنایم و تویخأنه که در این جنگ به دست اورده بود به عثمائیھا 


باز یس داد. 


٤‏ دربار اسلامیول پسته شد بدین گونه که دربار وقمای ارف را بے ب‌دشاهی شناخت و 
مر = ا ام س h‏ مر ۰ ۳۹ 5 
اشر ف نیز همه‌ي شهرستال ها عربی کشور را که بیروی عئمانلی در دست داشت جزء 5 


گت و کہ ی اش فیا دربار عثمانی در همین جا به بایان رسید. 


خیش اقعان ۳۵ 


پیدایش ملک محمود سیستانی 

7 محمود سیتائی در سال‌های ۱۱۳۰-۳۲۴ ه. ؛ ف۔ هنگام پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی 
فر ماندار گنف ن و فردوس (تونورطبیی) می ہودو و شود درا از دودمان «صفاری» می‌دانست. 
چون شاه سلطان حسین از تخت برافتاد. محمود نیز میدان را برای خود باز دیده سر از فرمان 
استانداری مشهد پیچید. اسعاعیل خان سیهسالار استاندار خراسان نیروی کوچکی بے 
فرماندهی فتحعلی خان فرماندار متهد برای سرکوبی محمود قرستاد ولي فتسعلی ان در 
هنگام محاأاصرەی فردوس کشته ثد و سپاھیائش پراکنده گردیدند. رفته رفته کار محمود بالا 
ری نیرویی بیش از پیش فراهم آورده اماده‌ی حمله به مشهد گردید. پس از کشته شدن 
فر ماندار مسهد: اسماعیل حال سپھسالار أف ر انکر ره تو متا یح 
وا ات صن رت دی از این کار پشیمان شا زد 
علی‌قلی‌خان زیر بار فرمان او ترفت و پس از این که به فرمانداری مشهد رسد ی از 
ولگردان و آویاشان شهر رابه دور خود گرد آورده با خود همدست نمود و اسماعیل خان را 
دستگیر و به زندان انداخت., پر از چندی همان اوباش بر علی قلی‌خان شوریده او را کشتند 
و !سماعیز خان دوباره به جای خود نشست ولی شهر به همان اشفتگی و پربشانی ماند. 


47 ظ م 
4 = ۲ 1 ۳ . 9 ِ 5 ۱ 


۳ = ا‎ e ت تھے کے 1 ئے ا ا‎ = 9 ٠1۱ 
زا ز ھیاں بر د#است و سس برای گرفشن سه هاچ دیگر حراسال به سروی نایور بیہروی‎ 


هر این هتگام لاد نهماسب صعری. . نخست رضا قلی خان و میس محمد خاي ثر کمان وا 


اے 


۳ پر ٦‏ عون ۰ 0 
برای سرکوبی مخمه د فر ستاد که به جا حو د گھڑشگھ و اهد شد). 


با ےد ام ںٍ محمود سیسمتانی اوضاع کٹور پیش از پیش هرج و مرج قله بدین گونه که 
شهرستانھای غربی در دست عثمائی شھرستانھای شمالی در دست ارنش روس و 
شهرهای دیگر مرکزی با استان‌های جتوبی در دست افغاتی‌ها ماند. ملک محمودبر 
شهرستان سیستان و استان خراسان تا نیشابور فرمائروایی می‌نمود. نیروی ناچیز شاء 


وف ۰ ۰ ٠‏ ا ھی لاو ہے ۲ 1 5 
تھعاسب در مأل راء تهران و بش‌های شرغی مازندران اواره و سرگرد ن بود فتحملی خان 


خاسار تب مهرستاد 2ک و دت ۳ سا 
ہے = ۲ ۳ ۹ ید د ۳۳ 
= 75 : اہ 1 ت 
۱ 1 = = ا 2 ۰ 
کے ات (ا) سحه اللیسه‌ی سڑھی لت“ باره‌ی او و کشورش دارنل بچارد ماند و ڈسٹم از شر سو 
دک باه سپ اہ اب 1 انعر ین i‏ و موک وا یمه ده داشل از واه اردیل ےھ طارم 5 تهران امد از 


۰ ۳ ۱ ٴ٤‏ ہے ۱ 1 1 ۳ 
ال قاجا ؟ رح اهد لے متا کہ ر 2 هکم 2 ماندار اش اتاج (گرگان) شی ده 2 
رف 2 5 ۱ = 9 1 ۳ ۱ 0 ۰ 
فرستاده‌ی شاه را به گرمی بدیرفته به گرد اوردن سپاھی بردانهت 
: و ۹ ۰ بے - ین سے سك ۱ ص ۱ ۳ | |“ 


3 
= 


گ گان 1 حر 7 کاهداری نماد 5 جود به سوي مازندران شتاقت. سرو افعان سپاهیان 


an 4 0 ۲‏ 3 ۰ 
سیر ان و الى دا اجار و من دے دیا شاه ثھماس نه مال ا ۱ 4 = بل ۾ افغانی ص 
۳ 2 چ کی م ۳ ۰ 
شم و تهراد را بدین فونه به جنک اوردند, در این مان فتسعلى حال قاجار با سیاھیان خود از 


راہ دامعان و سمال نه سوی تهران پیش مي امد حول به نزدیکی سهر رسید اگاہ شد که شاه 


تټماسب از رأ د‌اوند مه اریحان بے مازندران رفته و بہروی اش ف تھران را کر فته 


r ۳‏ ۱ 1 * . مر ۳ | 
شھر جنگ خونینی مبان نیرری او و اشرف درگرفت ؛ ٹتحعنی حال نود دم تست در 
۱ ۱ 5 ۱ | 


بسیج نیرو در مازندران و دشت گرگان 
۳ك فتحعلی خان قاجار یس از شکست یافتن از نیروی اشرف. بے مازیدراد رفت و در 


انصر ف aan‏ ف ماد 1 سب بیورست۔شاہ یس از ایر که دایست فتحعلی نحا نہز نتوانسته 


بیر وه ی برازنده‌ای قراهم اورد. شاه تهماست ای ن پیشنهاد ره بد فقس هر ده به سوی دة 5 
و کے ۱ لم و 
کر کان وھا او کر ۵ ل۔بل. فتحعلی خال با بشتکار ۳ ما اک سردسته‌های ایل فاحا: ال : 


ي 


و ۱ ۱ وت ۵ ہے ی ۳ ۶ 2 ESS‏ ا 5 
مدانلو. جا صر فد سک , شوت و 0970 تک و یموت را ببس حو ده باب رداحت 


مول از الها بی وی سور و ادد کے ہد ری ١١٥ر‏ د فت۔ 
کی و انت از دح ا را جوا رواٹ ارم یں کی وہ کے ححآان : از حل 
جو میمت i E‏ و پت فی جو نہیں ےی و سی ار کے 


۱ 3 نت 1 ۳۳۹ ے‫ ۳ ۰ ۰ 

سب ل سیاه و در دار د! ابلاغ شد که وق را یه ایر سمت بتاسند. بس از ال شاه اسب 

عو 5 ام کو یا کے ۳ ۱ یک |؛ 2 ۱ بیجن اء ۱ 
سڑزازرتی جتذ به سه‌های دور و بڑڈیگے شرسحادہ بیعام داد هر یی از قر مانداران و بے 8د 
و دهد زان با هر چنل مياهیای که بتوانند قر 1 نلم به زودی به اردوی ب رد سته هو + 
- ران ده سر ۽ ریچ ھی سو هم شم زو دی ب“ ازردوی بزرف پیر رن 

5 ٰ۰ ۰ کم * nft‏ ۱ 1‘ 9 ۰ کے ٣ر‏ ا کے ات = > 2 ۱ 
۱ ای سای به ګر شال حاہ صان جس فرص داز گرگان ڑ دایس ہو ود که ۾ باس و کا مر ممم ی 

" ا ۱ ۰ ف ۱ = سے 

یمس و نے حل یرای ايا عنگام ررش اققائ هابه صفهد هیر ان نی با عبر کے کو چکی به کمک 
لپ ۳ ۱ گ‫ اح و ۱ 1 - ۱ ۳ ح‫ 3 ِ5 1 ۱ 5 - 7 
سیت سر ے2 EF‏ کرب در ارال شاه ره و بدییر سردد بوڈند فتحعلی خان سپاهیان حور زر پرداشته به گ کان 
اہ 


7 سے ۰ آِ. e 7 e‏ ` 1 
راه حود یز از هر ابادی که می‌گذرند ایلغار نمابند. بدن ونه شماره‌ی سیاهیان س چ 


۳ ت ص 1 = ۱ ۳1 ےا u1‏ 
تهماست به ۵۰ تن رسید. شاه تهماسب محمّد علی‌خان قور اقٹاسی رابا یک م ار 


ےا .اھ | یں ظ× بت 
سررباژان در دامغان دا استه ره مرخ ملک محمو د سا ات 


o ا‎ e. ~~ 


١۔‏ یلفار: واڑەی ترکی است به معنای حرکت سربع سیاهیان به سوی دشمن, هجوم پوړش 


بخش دوم 
بیدا بش نادر باعقاب کلات 


۱ 
تادرقلی از تیرەی قرخلو که یکی از نیره‌های کو جک ایل افشار است در روز شنبه ۲۸ ماه 
مجر م 11en IEE‏ ه.ق در دستگرد از ابادي‌های نزدیک ابیورد E‏ شهرستان درگز ا 
خراسان) هتو لد و 4 نام پذرتجر گشر ٭نادرگنی؛ نامیده و ۷۲ 


۳ - ۳ 8چ + 7 ۰ ت سے ٠‏ 1 ۳ 
یدرس امامقلی نام داشت و وی را جز نادرقلی و بسر دیگری به نام ابراهیم فرردی 


نو د. 
زندگانی ان را نوادەی کو جک گ بار ساده ۴ مات سحائو آده‌های دیگر ا ابل فا ههار 
کضاورزی و هترهای دستي فی‌گذشت. تا این که امام‌قلی بدرود زندگی گفت و نادر به ۱۸ 
سالگی رسد 
در این هنگام غارتگران اوزبک و ترکمن به ابادی‌های مرزی ايران و جایگاہ ایل افشار 


چ ۱ ۰ و ویو لے 1 
r! ۱ ۳ ۰ ۳ ۱ ۷ 5 7‏ ۳ 
داعت اوردہ باه ذہبرھ و جیاون بر داختنا۔ تروغی ار راھ بان و چپاولجران کنتان بس اذ 


و 


قارات دارایی ایل افشار چند تى از زدان و مردان تی ه‌های اش ر وا اسیر نموده و نہ مروشاه 


۲ یر اس کپ ی ز ای ترین ابیز های شمال خحراسان است که در تاخت و تاز مغول از خراسان کوچید 
به آذر ,یجان »پا جرت نحودند. ولی شاه اسماعیل صفوی ( ۹٥۶-۹۳۰‏ ھ. ق ) رای جلوگیری از تاحت و تاز 
ا5 


8 - کو 7 E‏ 1" چ ک0 1" ۳۹ 1 ۳ از 
زر لجال و ظار راب رسال آل زا ة اة 


ربایچان به فاا قوچان کوج داده در دامنەی چنوبی 
۹3 الله اکیر ر دھمتان ماب و کریکان و مرن شر مال گردنەی انلها کر ۳ شهرستان درز حای داد, 
اسر رز یکی از گر دنه‌های نز دیگ کریکان که سختاترین گذرکاہ رشته کودھای اشا کبر ات په نام هزار 
پنەی و۳ ۱ هیده می کک . به گواعی تاریخ ایل افر همه بهسرین جوانات شمحیرزن را اة و تاه 
اسماعبو نگاهداری پرا اشرباٹریں مرزهای کشور رانه این ایا ل سیر دد بود. 


اهزدان کریشته بے ابیوود امد و نزد دهدار ان جا باباعلی سیک کوسه احمدلو به سمت 


سم | 
ہو 


: ری باه تار ر پرداخت و چون جوانی تیر رمند و و جالاک یود در اغاز کار 4 بسیار دلگرمی نشان 





1 3 ۰ + ¢ ۱ 8 ۰ له ,ٍ1 8 7 ۳ لا 0 ۳ ۱ ام 
دهدار ابیورد بیشتر کارهایش رابه .و واگذار و چنذین بار هم ری را یرای انجام کارهای 
707 پٰ = 3 ¢ | ها : 2 
ب ئی وه مهد که تش ستاند ار کے اسان بو ۵ فر ستاد. 


۲ ۲ 5 3 |" ۱ ۹۳۹ : 5 
۳ سے در ۳ لك ہوبی 5 کے سے سکم ھن دي جندار باباعلی از 

۱ ۲ ۳ 5 5 - و 5 ۳0 ۔ ۰ ۰ ۰ 
پشتکار و کفایت او خشنود گردیده دختر بزرگش را به او داد. چون جوانان دیگری از 


۳ ۹۳ ' س1 E‏ ا ۰ ا ۰ ےه .]۰ ہے ۹۹ 
تیزه‌های افتان ضو ابتار دحیر تشه بک بودند ین 1 و دشمتان چندی برایش 


صا یی رم 


هر روز فتنه و اشوبی در آبادی‌های دور و نزدیک ابیورد برپا ساخته ارامش ایل را بر هم 
نے فلا کت ت پی‌دریی به استانداری مشهد هی‌رسید ولی ب همهي ایب ها و 
فتده‌انگیزی‌های مگ ل ت اشای. شج تس تواست اسیبی به دهد ابہورد و داماد 
ال انان ا تافق Ee‏ بھی جندی از رهی ٹر خلو ه کے سے اسمرلو داشت که 


لیات ے۔ حا داز تن کن کل و تاد دار ر کے زوا اه بدیختانه مادر 


۳ ۱ کے 





۳ ریخ ایران رباب ¥ از سید ۲ م ےہ ی ۲۱۷ وقفات مادر ندر را در 


که سح د معاص ناد ہو ڈہ و تا سال ۵۵ هق او را زنده می‌داند. دبه قسمت 


1 
ہے اه ۳ می ْ7 


هقانات در دهکده‌ها مدت بک مال استخدام شود. 


پبدایش نادر یا عقاب گلات ۴۹ 


که بعدھا از ار هم دارای دو یسر به نام نصرالل و امامقلی شد. 


آغاز زندگانی جنگی تادر ۱۹۳۱ ۔ ۱۱۲۷ هق. 

هنگامی که راهزنان اوزبک و يموت برای دستبرد به ابیورد رو آوردند باباعلی گروهی از 
بهترین جوانان افشار را به فرماندهی ادرقلی به جنگ آن‌ها فر ستاد. جوا نان گرد و افشار به 
دور ادر گرد آمدء با تفنگ؛ شمشین دشنه و نیزه به جنگ شتافند و با جانفثانی بسیار 


ہل تال ١‏ س نشانده براکده تمودند. راهزدان جون ا یادن تخت انان 7 دیدید ہی آن که 


و ۱ 4 جر ۳ یں ٦‏ ۱ ہچ lj"‏ ۱ کی ۱ 
۳ پیروژی کو جک و ناجیز E‏ بر دھی ڈو سب : دسجل اغسار رد به او اصید زر از 
٢۲ ۱ ۰ ۰ - ۱ ۳‏ 
نموده گروھی از دشمنان چم از کله درونی پوشیدہ به او گرویدناد ہس ار کت سا تار 
۳ ۱ ۱ 1 ۳ 1 ۰ ۹ = ۱ 3 : ۱ لے 

ھم رھز دال ب نیروی ملح بیستری به پیزرد پورس اوردند. فر ماده جرد افشار به پاراسس 

1 ۰ 4 5# 0 ۲ ۳ ی اه , د ۰ واا ۳ھ 
دست داد بے ے مپاسي 3١۱‏ هم کته گے وای اسب ء اس جات سا یه 
3 ۳ بر لیس رد ۱ هې را یز ہس سی س یىی ؛ ہے کی متا . 5 
اد ق وھ گار اا کف ده ها قاشے هی ا جرج 
اورد 


عمو ی نادر که ینت بود از سشرفت‌هاي برادرژاده‌ی خود ہیمناک شد: جنل بار 


ہے سے ہے ۳ ے ای ۳ 


هد تہ کان ئ2 کیتا ہے ا ۳ 
؛ همراهشر به او بپیوندد تا از شاه تهماسب برای او 


۰ مر ۳ ۳3 ل ے تل ۰ ہے ۹ 
وگ کر ی از امد 5 و دستگیر نموده از مان بر دازد. 


سا 


حود را به نام مهمانی په کلات خواست. تاد 


2 
٣ 
۲ 
٦ 
٦ 
U 


۲ 
ہے 


۰ و لح 7 یس 72 سے 7 ے‫ 77 7 
برده بود با سواران خود به کلات رقت و دسته‌ی کرحکی را همراه بر داشته بے دز درآمد 


ب ہے 


بقیّه‌ی آن‌ها را در بیرون دز به کمین گذاست. همین که نزد عحویش رسید پیش از این که 


مر لی 
نموده بو دند بر سر نیرز یادگان دز تاخته آن‌ها | دڈستکیر و 3 کات دست اق پل پ سوه 
دادر رای حورد شالوده‌ی فرماندهی کوچکی را ریخته سر از فرمان گماشتگاز با یہ سب 
دوم بر ناف 


رفته رفته آوازه‌ی سرکتی نادر در همه‌ی خراسان و ترکستان پبجد. ۴۰ خانوار از 
تیره‌ی جلایر به فرماندهی سے تن از سردسته‌های خود به نام تهماسب قلی‌بیک وکیل جلایر. 


محمدغعلی بیک و ترسان یک به او گرویدند. دسته‌های دیگری از افشاریان نیز مانند امیر لو و 


تادر در مشھد ۱۱۳۶ ITT‏ شدق۔ 


7T‏ ے 


پس از این که ملک محمود اتی بر محراسال دست تافت روه از سر دسته‌هایی افشثار 

و کرد به مشهد رفته برای این که گزندی به نادر پرسانند به محمود پیومتند. از جمله قلیج‌خان 
پاپالو و امام قلی امیرلوی افشار بودند. ملک محمود برای افزودن نیروی خود و به اغوای 
ی زد نادر فرستاده وی را به مشهد خحواست. نادر شیردل بدون این که یحی 

در وی راه یابد با سپاھیائش آهنگ مشهد نمود و به اردوی ملک محمود پیوست. سران ایل 
افشار که سے د .۱ پر سر از باد سد اتاد ملک محمر د را از او ترسائیده و همواره در صدد 
نودند که ملک رابه ار نیستر بدیین نموده داکهان کارت را بسازنداه از فرش ارت شوند. 
ولی جون محمود نادر را آفسری رزمجو وبا پشتکار دید به گفتار دتمنانش ارجی ننهاد. نادر 


ہے نے 


پبدایشس تادر پا عقاب تلات ۴۳ 


1 ۳ ۳ ار ۳ 4 : ۰ - ۰ س ورم 
از با خواغی و دشمی فیح خان و امام فلی به خوبی آگاء بود و می‌دانست که جە اندیشەی 


بدی دوبارەی او دارند ولی هر طور که بود نمی گذاشت دشمنان نیش ڑھ هر ا۱؟ کین خود را فرو 
برده و آبی به آتٹی رٹک درونی خود بياشند. با این همه فتنه‌انگیزی بدخواهان کار خود را 
کرد و نادر از محمو د رنجتی بافتہ اند پشه‌ی باز کشت به کلات نمو د. یس بدون این که این 
راز را با کسی در میان نهد با دشمتانش از در سازش درآمد. تا این که روزی در شکارگاه 
میں وو ہت ھت هش نیرنگی به کار برده بر سر قلیج‌خان و امام قلی 


نخستین نبرد نادر با ملک محمود -۱۱۳۷ هق. 
سرکشی ناگهانی نا در با کمن دو تن از افران. ملک محمود را از وی سخت 

اندیشناک نمود. به ویژه ان که جون می دانست راه شهرستان کلات و درگز کومتانی است:؛ 
و بایان برزوری برای او کاری ب دشوار است. ملک برای این که 
همراهان تادر را از دورش پراکندہ نموده سپس به آسانی او رابه چنگ اورد به گر دهای 
جمشکڑک ٹوچان پیغام فرستاده سفارش نمرد ک که تادر را هرجه زودسر دست‌گیر نموده به 
وہ اریز 
ولی از ان جایی که همراهان نادر بیشتر از جوانان گرد و برادران خود آنان بودند و هم از 
ان رو کہ ود وا مرد مدان رد با نادر نمی دیدند, زیر بار این غر مان ر فتند ملک محمود 
سخت محشمناک شدہ با ۶۰۰۰ سپاهی برای سرکوہی کردھا از راه دشت رادکان به فوجان رو 
رد. گردها جون از اندیشه‌ی هلک محمود اگاه شدند نماینده‌ای نزد وی فرسعاده یوت 
شر اسنند ولی محمود دستور داد بینی فرستاده‌ی آن‌ها را پریده به قو چان بازگ داند. گر دها از 
ا رفتار ملک محمود بر آشفته چون تاب ایستادگی در برابر او را نداشتند از عانه و 
زندگی شان دست برداشته به دژهای پرامون قوچان یناهنده و آماده‌ی دفاع گردیدند. 

محمود سیستانی به آسانی شهر را به چنگ آورد و بسیاری از گردها را که توانایی گریز 
تداشتند کک نموده سپس به دزهای برون شهر که پناهگاه تیره‌ی زبدانلو و در ۱۳ 


کیلومٹری تهر ہو درو اورهه أ! ن جا را محاصره نمود. نأدر جو ل از ز اردوکشی ملک محمود به 


سای 


نے 


و جان اگاہ شد با نیروی کر کش به کمک کردها اة خت در ببرون تهر سر 


تی ده 1 گے ۳ "5 ع 1 #1 4 ۳ ۷ 7 : 
5 سر جم 1 
یع خد راید و ود لئ خم و شک ارذ 
ہے 7 
سے ۱ ۰ 7 ۳ ۲ 
در این هنگام ملک محمود محصورین را جاره موده نزدیک بود که به دژ دست یابذ. 


یت ہی 


تا در نگ روا ندانسته با حایک‌سواران حود به سوی دز تاخحت, اررد. دلاوران انثاربا یک 

حمدەیی بسار سخت لب د خمد ڈ د رآ از هم شکافته. گر ھی از بھترین سپاهیال او وابہ 
اک اریز ات +- ےآ اه اج چ“ ۳ ہے ۱ ۰ ہے ۰ ا 

خاک انداختد و شامخاهان به بای دز رسیدند. کردها چون این مردائخی بی‌ماند را از نادر 


1 ا. ب 


دید لت یناه ۱۱ ز دز یرون تاخته به دشمس بورش و 
رتو س۴ : ا را دڑ 
۱ ۳ ۳ » ۳ ۱ 2 ۴ ِ 7 ۳ 1 اہ ۸ 
EFE‏ دیگر سد ٹم ادر به مسگرهای ڈسمیٰ جصله ور سل 5۳۳ مجم وڈ جو تو یجان دی جود 


یت ر : خکا کے ا ےا 


و ہے : 5٦ ٠‏ ۱ اه | ھ ۱ 1 5 ۰ 
که سامان‌بخشی توچان و مشهد بود او را ددال نمود, وئی محمود از جنگ خحو دداری کرده به 


5 
ات 
7 


مسهد رنت. تادر هم با مپاهیانش از گ دها جداشده بے سو 


ےَچ۔ 


کی وای کی مو راع وہ 


د ہے ۳ ۳ ۰ اب 
۳ |س بل عم 2 ۳ ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۳۳ ۳ 1 ۶۱ا 
١ ۱ 1 1 ۳ ۳‏ 
بار در داورده و سدق در یست دیرام بسا فد سپس دستور داد اب ر ودخانه را بر ایر 
ا اك حے ن أ بالا امد ناگ ا يد ا شاه دا 00998 بستند ٭ لے اس“ کا 
يہ سے ےا و تس ده و عو لی می راج سے E)‏ ی 
کڈ ہو ۔) “1 ni, û‏ ۰ 1 اٹ | ۰ کا 
چندان سودمند نیقتاد و نادر فر مان حمله‌ی همگانی داده یس ز جحل رور ز ل SEE‏ حو رد 
kr E E‏ ت [ ا ۱ سے ھا کان ۱ 
ل جا را گرفت و مردم دز را به ابادی‌هء رامو ابیررد کوچ داده. دڑ نکی قلعه ا ویرا 
صد = 
2 
ù ۹ ۳ ۳‏ ۱ اھ ۲ 1 ابر 7 1۰ =[ متبۓخ اد 
جي ل از ار در ینگی فلعه فارغ شد. برای سر توہی حرش و دوزوی ات که سر ار 


محاصر و ہاو ‌ ۲ - E‏ مسان و _ در اخان زاغجحندی نز ر در زاغحند اغاز : و اسم ك 
کا پ .ام س 4 ۲ ر و ہے اسا ۀ ۳ 0 
نمردء برد نادر تهماسب قلی یک جلایر و چراغ بیک افشار را به سرکوبی قراخان فرستاد. چون 
رای عضو ریخ از کت ور افراہ کور تارق سی موه ند ادا سا تفای اک 


1 > با" ] ۱ ۳ یو ا یں ہہ و ۳ وا ° ۰ | ا 2 ۹ں کے ۰۰ 
تال ری زاهیی به رب ہن تل ز باز ردد سی ا و دد رر حرط رز تار امس ر چچ ہر بزل 


“= 72 ۳ ۳ 
ام ۱ پت ۹ 3 ٍ و ۰ ۱ اد ۹ 7 ۳ 9 


و و ی = ۰ ےھ و 
د ق : اسوب دو مان مر ۶ در انداحت 


ص ہی ےب - 


تهماسب قل یگ جلاب ناخت او رٹم یس ۱ CS‏ ا نسو از امہ ای 
دستگیر و چریک‌های وکا جرا ۲ ام کت دا نهماس د یک که په سختی تواسته 


واقعه را کرش ک دو کمک خر است 
بے کے سے صس کم ہے سے ۱ 
سے سی = 0 ۱ 1 تک | ۳ ٦‏ لئ 


ک یں ان بک ذب e‏ از مرو e‏ قراخحان امده 5 انه را زاغجلد سك ند, 


می هدایات ناھر 4 گمان این که ف اسحات ن از دز بیرون آمده به ماک ر گزارش دادند. سل ثد عم ادر با 


جنگی بی اندازہ خونین درگرقت. سرباژان فداکار افشار پافشاری شگفت‌آوري نموده 
بالای جان می جنگیدند. با اس که شماره‌ی سپاھیان قراخان د 


و تا بود دلیران افشار دشمن 
را درهم شکے اسیران جندی از تا نار ها کر فتند. تاتارها يب از این ۰ شکت دوباره نه دور 
هم گرد آمده نماینه‌ای نزد دادر فرستادند و درخ است ی اسرای آنان را در براسر 
گرفتن چراغ بیک پس بدهد. ادر این پیشنهاد را پذیرفت و تانارها که زور و بازوی افشاریان 
را دیده بودند به مرو بازگشتند و فراخان ہی یاور ماند. 

پس از رفتن تاتارها تادر به در ژاغچند فشار سختی اورد . قراخان از کرده‌ی خود پتیمان 


ر خرددەی ود سس 


شا = ۳ ۱ ۰ ۰ 200 ۹ کر ۳ سا ۳ ۳۳۹ د 75 ت ۱ ۳ 
مده در را مود و نادر یز از خناهی نم پو سیلہ ٹرکھمرڑھا رابه دست هی پیرامول 


۳ اا ابیورد تادر برای سرکویی سعید سلطان کلانتر درون به سوی ان" 
رهسیار گردید. این مرد با گروهی از ترکمن‌های علی ایلی؛ یمورلی, تکه و یموت سر از فرمان 
نادر پیچیدہ برای خود دستگام فرماندهی فرآهم آورده بود. نادر به همراهی یک دسهه از 
گردهای توچان که به فرماندهی محمدحسین پیک پر سام پیک وکیل جمشکزکی په کمک 
آمدہ بوڈند به سوی نا رھپار گردید۔ دلی پیش از ان که به جایگاه سرکنان برد خود 
سعید سلطان با همراهاتش به پیشواز شتافته تسلیم شد و نادر بدون جنگ و ستیز آن جا را نیز 
ای کرد یا کت 


3 ۰ 


ن ميان قراخان زاغچندی که هميشه همراه نادر بود در پنهانی با گروهی از یارائش به 
اند ہشەیئی کستن راد. ر هم‌پیمان د 


1 ٔ ٰ“ رم | 0 ۳ ۳۹ 11 | ۱ ۳ ۳ 
سد وی حوشبختانه یکی از خود آن‌ها بادر زا آگاہ لم ده 


ف اسان ز همه‌ی عمراعاث ں به مرگ کف نات 
ر م نے ”ہے 


شکست یافتن رضا قلی‌خان سر دار از ملک محمود 


میں , سے ۰ سم را | ۰ خْ > ما ده سا 


شنیده بود سواری رابه ابیور د فرستاد و پیغام د داه د ګه تا رسیدن او به سوی قو حال پیش امده در 


فوجان به تیروی او بپیوندد۔ وی نادر چون به کر دها جندان اطمینانی نداشت به تنهایی با 


گے وا 


سواران افثار به سوی مشهد روی اورده در بیرون شهر آغاز به تاخت و تاز نمود. ملک 


پیدایش نادر یا عقاب کلات ۴ 


- و جر کے ° um‏ و سیر ت اه اي 7 ۳ 
محمرد یرای برد با ادر از سهر بیروں شنافته پس از یگ جنگ دهشتنای اواو کت 


یافت و یک دسته از بهترین سوارانش را از دست داده از روی زاجاری به شهر تاه برد. تادر 
یں اوران پیروزگیک و حاجی تراب را در ۲۰ کیلومتری مسهك اردوگاه جود ہاخته سوارانی 
چند در راه‌های پیرامون شهر بر گماشت. 

در این مان سردار رضا قلی‌خان به قرجان رسید. شاهوردی بیک شیخوائلو با گروهی از 
کردها که با نادر جتدان سانه ند اشتند به رضا قلی خان گوشزد نمردند که اهر نادر ملک محمرد 
را از میان بر داشته» شهر مشهد را به جنگ آورد. گشایش شهر به نام او انجام گرفته افتخار این 


با نادر خراهد بو -: 


چر رگی: 
رض فلی.عان که مردی خوش ہاور بود: یکی از خویشاوندان خود را به نام کاظم‌بیک نزد 
ګر ستاده پیغام داد که تا رسیدن او از جنگ 3 محمود خودداری نماند. نادر دستور او 
پیروی نموده در در حاجی تراب به انتظار امن سردار ماند. 

رخا فلی حان با افرودن سہاھیانی از کر دهاء ی توجان با نیروی خود از راه بالای جاده به 
سوی شهر رو اورد و در خواجه ربیم نی بر یا ساخته. به مردم شهر پیغام داد که 
قر مان محمود سر بر تافته و شهر را تسلیم کنند. 

مردم شهر با سپاهیان ملک محمود که در شهر بودند در آویخته ادها را دستگیر و زندانی 
نمچ دیا و جلد بو وا د سردار فرستاده ٹر مان شاه تھماسب ۾ تل س٠‏ ا رذن نهادند. 


میا ج ای 


سے ۲ ۹ + دہ FÎ‏ ن 
منک مصمو د که ۱۱ راء حئابد به سو ی لیر وی سر دار بیعی رت E‏ 


ہے ات 


فی خان از راه خواجه ریم به شهر رو 'ورده به شتاب بہاری به ان سو شتافت و با حندي 


ت ۱ 7 1 ۰ ع1[ | م ے؟ 1 
تڑورس بی 2ری نیروی او را درهم ليكسَيو: رضتا قلی خان ر ته سوی شهر طوس (۱۸ 
وا ل غرب مشهد) پس ں تشاند. دراب ن هت‌گام ساب دسته از ز سیاهیان رضاتلی حان 
که به فرماندہی کظمبیک و فرماندار اسفراین برای بازستاندن شهر مشهد رفته بودند شهر را 


3 ۲۹ اج ۰ ۱ ا ۳ م س" ۱ سر | ٠‏ 1 ہی اتی 
ز هو حراهال محمود در فد وی نیا ارک ہف کی دی ایک در دست مهدی سان از افسران 


× سے 1 هد اھ ۰ بر ذ ۱ 3 
ملک محمد د مالا, مهھدی جال جون کار و بر جود تک دبك ےه ارک بناہ یر دد سور ری 7 سرد 


ہے 


2 مرف ی ۔ ‏ ۶٘ ٰ۶ ہہ 9,۲٦‏ 
ہے یس وف ن ود ید ی و ۲ 


۸ تادر پسر OH‏ لیمیبیپ 


نمو د. . سل لس " ن گونه ملک محمود دوا ٦6صھصسٌ‏ گ9" در تسلیم شهر 
عله شلد ودل به » سختی گوشمالی د 


۳ تہ 1 خر ٭ خی ۰ ۱ 7 

نادر چون کار سردار را بدان گوئه دید بیان که با وی دیداری کند. با سیاهیانش به سوی 
الىت کے اقب 
ال ہے ۷ف سے 


دوباره تیرویی فراهم نمو ده و را محمر د بسحتکد. سه ماه از این مان ا رخا گني مان 


ہے سے 1 1 ۳ ۱ و سر ۰ 
باره با سپاھیانی دہ گر اقا وس و رو آورد ولی ملک محمود دوبار: بیروی ار را 


ديردهاي ادر با ملک محجود ۱۱۳۸ شق. 


کر فا ۰ ۔ ۴ ۰ سی 2 ۰ ۰ 
ملک محمود چوز نیروی رضا قلی خان را درهم شخست و نادر را هم دور دید ملک 


د به قوجان آمده گروھی از ک دھای مان راہ راب ےرت به سوی 


جي ہےں۔ 
این که به ملک اسحاق رسید اهال و را در نخستین ہر حورد درهم 


۲ 
و ہت اص کم 


شکسته خود او را در باغی محصور نمرد. در این مان ملار فیعاگیلائی که ز نهد بر ن تامی و 


1 ا“ ا تس ھا ۹ 

7 لب - جو ات ب نمایندگی ملک محمود سس ھی زت اق مله در خواست رعایی ملت 
ف او ی ۳ 3 ۱ ۱ 

س ھا د را ک5ا ف کرٹھا از تسلیم ملک اسحاق سر باز زهند و ملک شمه هن ی ناچار شد ب 
سب هان به تیشابه و بايد در قدمگاہ نیروی ملگ محمود با تادر بر ورد نمود و کت کی 


شر ای جنگ ۱ ابراھے خان بر اد نادر زخمدار شل و گر وهی ابوه از هر دو سپاه به خاک 
افتادند. سرائجام ملگ محمرد پیروز شد و تادر با یک دسته از سوارانش به اپیورد بازگنت. 
مرک محمود به پيشنهاد مردم شهر فتحعلی خان بیات را به فرمانداری نیشابور گماشته به 
مشهد بازگشت و تاج کیانی را پر سر خود گذاشته تاجگذاری نمود. 


کہ و ا تاس ےت رت 
ا اج تا بل وص سر رت یلا کا ملک اسه‌های, آن ها را سرکربی نمودہ به 
مشهد بازگشت. ادر از برغمچ به سوی دشت رادکان سراژیر و به مشهد حمله‌ور تد ملک 
در اشتریی نیروی نادر را برای دڑھین بار شکست داد و بیش از 
۰ تن از سواوان او رابه خاک و خون انداخت۔ نادر به سختی توانست جا: نی از میدان به در 


دوادو و سوا اران صمراهش وا و ملک محمږ د شم ر و یاه 


بر داسعت. حول در ان ی ھا به اہیورد تاخت آورده بودند نادو 7 کرچکی از 
دمیاشیا! ت به سرکوبی آن‌ها رفت و در بر ۂ ت آبادی ت رکم ن‌ها را شکت داده براکنده نمود. 
سر از انحام کار تر کمادان» ادر برای برد نوم یا با ملک محمود به قه چان از گت ول ملک 


2 ہے ہے وب ا ۹ ۳ 
مجمو د گردھا راسخت گُوشمالی داده به مرک ہل بازگشته بود. 


در این گیرودار سردار محمّدخان ترکمان به حراسان رسید. فتحعلی‌خان ییات فرماندار 


د سک اسحایق يغام داد که ی شتاب تار لے وی مها رهبیار ٍِِ ذذ جود برای برد با 


اھر بر ود ٹاطتر پس از رےدن ملک اسحاق جنگی پی‌اندا زه هولناک میات نبرری 
اذر ی سل عمجمو د درگرنت. دلاوران فار دوا برد خداکاری وی از ود کنا 


نادور یسم از ای وزی داگهانی که هرک امدواو لو ابه سو ی کلات رھ پارشدو ملک 


۴ سے ۱ کو یر 3 ۰ ۳ 20 خر کہ ۳ 
محمود چون دید که چیرگی بر این مرد هن‌گامه جو کار اسانی نت نمایندگانی به ترکستان و 
ا“ ` ۳ ۰ ہے اس ۲۰ E‏ مر ی اه ۳ 
تو جال فرستاد ترکمن‌هایی ناو انپور+ و کردهای ثرجان را نه دشمنی و ہیزەجوپی با نادر 


تو ۹ ۳ تو 7 
برانگحٹ و به اھا همه گوئه وحده و وعد داد. 


۳ ۳ ۳ ۰ اس خی ہا ۳ 
ناد حول ۱ سرکٹی گردھاہ کم ها اکا شل ۱۵۰ کل مت بایان یکن ی 
ج کچ ہے سے سے ہے ہہ ی ہے ت ہے لین یہ کی ۳۳ 7 


يموده خود را به سا رسانید. ت کم ها حون مرگ را بر ابر حم ڈیانلد از نادر به حان زیہنیار 


و8 ران‌ها رابه خود رام نموده از راه یاب گویگان. مرو و سرخ در س مای 


ہر سا سے 


ر ٦‏ لم 7 | ٠‏ ںُ ۱ سا ۱ 
چون به نزدیکی مشهد رسید دو دسته از سواران صمسیررلی حه ۵ را در ؟ ر‌های جاده به 
7 0ے نے ا ۲ ۱ | | اه ٹہ < ۱ ۱ e‏ در تی 
کم اسك حو د با ٹیک 5 لر. 80 ۱۷ چجابکسواران به سوی سر پیس ۶ لس فل دسه 5 عادر این 
بو د که منک محمودرابه دنال مود که تیه پر از اب" که او با ره کم گاه سواران 
اي 0ل۔ حاےے.۔ ا ud‏ [ ۰ 1 ا ار 2 ج ۲ 
رساند اتیاں بر او تاحته دارسی زا بازد. وی موجه + ار بش نگ صہی تاد[ کاه َء ہیی 


1 یر ۰ 
یاعد و پس از یک جنگ سخت که گروهی از هر دو سياه کشته تدند میج کار ری ]سیت 3 


ہ بود» ملک محمود دست ! جنگ بر داٹکه به ھی باکت و 


ی 
نادر برای ایم که با نداشتن خواریاں بپاھیائش دجار زحمت نوبلد از محاصره‌يی تهر جتم 
بوسیده به سوق سرخ رھمیار سذ و شم" که تد شاه تھماسب نیز به سه > ی حراسان 
ا بد ملاعلی اکر خراسانی را نزد شاه فرستاد اجازه حواست که با همه‌ی ہپاھیانٹر به 


لے 1 ۲ ۰ ۰ 
ردو یی ساهی بیع ند +. 


سرکوبی چیعتایی‌های سرخس و تانارهای مرو 


تادر یس از این که به تن رسد حول نے 19 وداه طغیان نمو ده بود متوانست از ان 


کا من ۳ ان انس براي ای که بو کار نمانده باشد در زیر باران سحت از 


سےا نے 


ہم 


a 1 
3 ۰ ست‎ 


3 
ص 


ی a‏ ا ا ا کر ی تا ا ا ا سی ۰ 
میان گل ر لای با هزاران رنج و سختی یک شب تا بامدادان سواره راه‌پیمایی نمودہ: سپیده دم 


پیدایشی نادر با عفاب گلات ۵۱١‏ 


به مرس و در مودود على سلطان سردستەی تیرەدی جیفابی‌ها رسید۔ مودودفلی مسلعان 
حول از زر دل نادر آگاء شل یدز پر جو ش وأا PLE‏ ۳ د آو فر متاخ در را E Er‏ دب د, 

۳ 1 بے تس 7 لان ۔‫ 1 ۹ ۰ ۳ ۰ 
پس از ان دژهای کوچک دیگر سرخس یکی پس از دیگری تسلیم شدند ولی سحبعلی خان 


سر ۱ 7 نو ۳ سر 
جیختایی sS‏ در حود ترفته : کر 2 نتوین عون 


ای 4 3 کہ تسین د به سڑری ۲" ین 
هنوز سیاهیان نادر خستگی نکر فته بو دند که عاشوریک پایالوی افشار در در غورغان از 
۳ سر 
0 نے ۱ زم 7 7 ری هر 1 
فرمان نادر سر بیجیده و به کمک جعفرقلی بیک شادلو سردسته‌ی کردهای جمشگزک اشویی 


بر پا ساحته بود. 0" عورغان : رھصپار گردید, کک رت 
نادر را تزدیی دید از سرانجام کار و خحشم نادر ائدیشناک گردیده با کان خود پیر 


ر را زد 
تسلیم شد ولی عاشور بیک باز هم دست از خیره‌سری برنداشت. 
شکست ترکمن‌هاء تسلیم عاشوربیک افشار - سرکوبی راهزنان ترکستان 
پیش از رسیدن نادر به ترکستان: کاروائی با بسیار از خوارزم به سوق مسشهد 
می رفت. گماشتگا: ملک محمود برای | این که کاروا را از دمتبرد راهزنان یمن : نمایند از 
چهچهه همراه کاروان شده. به سری نجن a‏ ولی همین نگهبانان در راه با 
بازرگانان گفت‌وگر نموده بر سر آن‌ها تاختند و کالایشان را چپاول نموده جند تنی ر 
کنشد. هنگامی که نادر به سرخس آمد شیر غازی‌خان استاندار خوارزم نماینده‌ای نزد / 
فرستاد و خواهش نمود که کالای بازرگانان را از راهزنان بازگرفته پس بدهند. نادر فر ستاده‌ی 
شیر غازی‌خان را به مهربانی پذیرفته این کار را به گردن گرفت. خان خوارزم چون این 


همراهی ر مردانکی را از ناذر دید ۵۰۰ تن از سپاهیاد خود را به کمک فرسناد و هنگامی که 


در این مان حسنملی یک معیر الممالک به نمایندگی شاء تهماسب صفری نرد نادر آمده 
پیغام «ورد که شاه با آمدن نو موافی و دستور داده هرجه زودتر به راه اقتد. 

ا و سا 5 aT Er‏ اچ اتید نگ ا* ۰ ۳ 

دادر فرست‌دهی ساد نهماسب رايا احترام ب بیاری یذیرفته به دلخوشی روانه نمود و به شاه 


يیځام داد که به ۱ زودی با همه سپاهیان به سوی تقو جاد : رهسار خواهد گر دید. 


1 نادر پسر تدب اید بتر 


لم از رفت دمایند دی شاه تهماست. داش براڈر کو ذ اب اشم ا را با یک د ےه از 
ہب ہے نت - : ۰ ےج : 


سواراد برای سرکوبی تبره‌ی علی ابلی که دوباره در دز «درون: سر به شورس برداسته بودند 


فرسناد و خود با دیگر سپاهیانش په کار دڑ غورغان پرد ا خجتن. نےحست با دز e‏ 


۳ 7 | | از | ۱ ۲ و ۳۳ 11 | و ۱۱ 

ناد پسں از ےھ گار ی جا اھا جار ر یڑا س خ مے 5ے - و ا گے از | هر_ه اب 
“| سس ‌ ۳ ۰ ام 8 ۳۳ ۱ ۱ ھی ۱ 

باز سالك بود ہہ حرارزم شر دک 4 حو د ژ :اہ جيه بر 5 سرتوبی ٹاتا شا اھ سپ یی الموارد 
RT‏ مر یا سے ارتا ا توف کی سا E‏ 
س‌ سو ی چو ا و کے ا ا ي سا ہے ر ت اس ہی کی 

۳۹ سے ۱ ۱ ۰ یت [٭ تک 

0<2 میم با سوا رز بباده برآی ہے سس به او دوی شاهی به سوق ٹو حال رسیار گردید. 


پیونسشن تادر به ندروی شاد تهماسب ۹ ۱۱۳۸ "۷ 
ار دوی شاد نھماسس 0 زم حون نٛأ ےه حسیر' اباد ٠‏ ز سف نجفتلی یک شادلو سر دای کردھای 


کات و 7 وا E‏ ا 8 ۱ ب ایا 

جمر کت نود شا ۾ اتده پتهاد لمو با داد! ن ا تومان بو لر ی مر پم ی ردو آله 
|" هه ۱ 

را اة دادن سر با: مهاف دا رد لس سا یہماسہے ده به سپاهی ؛ لل نبا عصد بروداین 


1 1 م 
پیشنھاد کر دها را نپذیرفت و از آن‌ها سریا: اس ایت کے ھا ئیز ناجار این فرمان را گردن 


تی تب با ی 
نهادند ولی فتحعلی خان قاجار سپھسالار ارتش که باگردھا هیچ میاه نداشت شاء را درباره‌ی 
ان ها باس نموده الان را از ۳3۷ منک محمرد شناساند شاه نهماسب بے اغواج 
فتحعلی خان دستور داد که ک دھا پیش و مهد بپورش رند ولي کردها دن تا زر 
EEE‏ سی سیک مد و فرمان کشت نجفعلی پیک راداد. در این ميان نادو به میات 
ادیک فو حاب + سلپ بود. کر دها حول حود ۴ بحاره شاه 9 مین د ید یل نجار مه نادر 


پت ھنلہ شا مان تاکز ار آن‌هی دجوي دمو ده از شاه 9 کک تھا 7 مان شاہ 


r ۳‏ 1 ۰ ا | ےت سی 


شیجمه د در چئین مرغع سبختی کر دھا کیک ھا شایا نی به ساد دا منم سرت 


ہے 


پیدایشی تادر با عقاب کلات و زد 


- - ۰ - َ‫ ۰ سی 2 1 1 
ر مەجا ا تادر شاه ا اضے نمو د که با کر دها از در ساز س د,ابد و تاه تھماسب 


۳ 
و * + | .ده 7 i‏ : ی ۰ کی کا ہے مل یت ٦‏ ۱ ۱ ۱ ۳۹ 


۱ ۰ ۱ ۱ ا : 
۳ہ ۶" الممالک او ااز تفود 


۳1 
ےت نے تحت ايله تہ و د حب ک د 
ار. کا اد ک د که ,5۱ 
د بن منکام: نماینده‌ی ملصان محمود یادشاہ عثمانی ر وسل و بکہاد کرد ا اخر 
a a 72 1 ۷:‏ ۲ 
سپ ہے نمی غربی ایران با ناید شاه نهماسب به عثمانی ۳9 سو زر سار اسلامبوں نیز 
۔ ۱ ۰ ym‏ ۰- اس 
شاه اسب را به ب شاه ایران خواهل شناخت٤+؛‏ سا 2 تهماسب یس ار این که با سر دارایش 
۵ ۱ ۳ + ا | ۱ ۱ 3 ۲ تچ اھ سب 
مشاورہ گرد این پهد را ن ہہ و وت e‏ اه بسن داشت 
_ #4 


: ۹ 1 ۲ ر‫ . a‏ اس 3 ۲ 7 ۱ ۳ 1 ا 1 ۳ 1 ۳ ۲ 9 


داد ول د خان سیهسالار که در کفه‌ی خود اندیشەھای 


تب 
س٠‏ 


ی می پرورانید از این کار چندان حشنود نشل به ویڑہ چون دیدہ بود کہ شاه به خواهنس 


ہنا 


کر دها ر ایعشاه. بنداشت ت که شاه برای 0 و رکس تک اشده. یس ۳ رشکی j‏ دت 


۱ کے 0 
7 ٭ ۰ ۱ 0 1 E a 5 .ْ < ۱ ٠‏ ۷ ۱ اھ چ ۳ 
کن >1 یر جو از 66 ےت و ۳ درواردی رت به سری 
سو :سوام : بے 5 قپیژے 
سے ۰ .= 


شهر راند و ارنش شاهی پس ا ز رسیدں په خواجه ری اردوگاہ خود را برپا ساخست. 
ا“ 9 ۳ " ۱ ۱ ۳1 ظط ‌ .۰ ف ۰ .۰ ۱ 
در هر روز با دلاوران افشار به شهر یورش برده پس از کشتن گروهی از سپاهیان ملک 
ٹ ۵ سما ا 1 را ا : یه اب د.ا 5 7 1 ےب < گے ف اع KAF‏ 
محمد زر لعي ا سسے ! a‏ زر در - بر هی و معصودتی این برد و کی 


3۴ ناذر پسر سشمشیر 


را رفته رفته تحلیل برده: روحیّه‌ی سپاهیان او را خراب کند. بدین گونه چند روزی گذشت و 


اھ ۰ - ت = و 5 ۰ 3 ۱ r‏ ۰ - 
بافشاری نمود که شاه خشمکین شد و نادر را یی خواند و به او دستور داد که هرجه ززدتر 


داز الار را بسازد. ولی نادر به شاه گوشرد کر د که ینم ا تخت اوه ایل !جا ل به شورس 


ہے ہد گت 
E‏ کے ی TEE‏ کر رو ہد رہ نے کیا اد اشن ا وع 2 
ےار دازد 2ے ےترم بد SC‏ کس تپ سح 


در کلات زندانی نمایند. شاه این پیشتھاد را پذیرفت ولی چتان از سپهسالار رنجیدہ بود که در 
پنهانی به چند لن از نزدیکان ل سود چون کت ˆ فتحعبی خان را ادا 
وز ۱۴ ماه صفر به دستور نادر فتحعلی خان را سک و ۳ چادرش در نتا نمودند. 


روز گماشتگان شاه به کمک مهدي نام قاجار در چادر ریخته او را کشتند و سرش ر 
پس از کشته شدن سپهسالار برای این که آشویی برنخيزد: بدون درنگ همه‌ی بستگان و 


قاسم ۳1 قاجار دو د ند یکی و زندابی نمو دی سپ شاه تھماسب ۱ ۱ ۱۳ اونش 7 تک 


نادر داد و وی را به تقب «تهماسب قنی خان» سرافراز نمود. 


هم که محمود سیستانی از کشته ندن فتحعلی خان آگاہ شد: توپخانه‌ی خود را از شھر 
یرون اورده به سوی اردوگاه شاهی روان شد. دادر که جئے ‏ جیزی را از حدا می‌خحواست 


٭ مسا 
اہن تہ تنگ اف و س 


e =‏ پےی 


" سر ۰ ۹ ٤‏ ۰ 1 تس مد 3 
نز یہی سرد سحب بر ریق محمود کشت يافتَه گروھی از 


۰ بل یل 
سج وا 
اب“ 


۳ اه ٦‏ | ۲ ی سب 1 1 ۱ کے رم n‏ 3 ۰ 
ونلا ملگ ۳ اپراهیم خان فر مانده توبخانئەمی 3 تشه سل نل ڈ3 سجمر د دوباره به سهر 


ATE 


م ‏ ا 
رت ج ت ہےا رر 


EF EAT‏ ز ٣‏ ماه نادر فرمان جمله داد و یس 1 زیک شانه روز نرد کار 
: ۱ نادر دوباره با توپ‌هایی که ۰ ز قوجحان ب رسیده بود حمله کرد و دیوار شهر راا 


دمددان تا شامگ هان به باد ای کٹ بدین گونه شهر دو ماه در محاصره ماند و کاری 


نے 


بیدایشی تادر یا عقاب کلات ۵۵ 


ماختہ نشد. در این میان چو نف پر رت محمو د را داشت 


لے لت 


فر ستاده یفام داد که اگر از درواژهء تاد اب جمله تماید حول ی 


می باسد ۰ روازه را باز خشواهد کرد. شب ۱۴عاہ نادر با ٠٢۰١١‏ 0 فک او 1 باده از 


درواره با ا ۰ 
5 کی 5 “la‏ می 1 
خواجه ربیع به سوی همان دروازه حمله‌ور و سربازان ملک را که در بیرون شهر به پاسداری 


سیر عق پ ا 7 انت سے |[ ۱ | ہے سر کا ”سے جس ۰ ۲ 2 
حماسہے به دید نه سوق دروازہ یس شتا تلم دلاوران افشار در نار نج کب به تال قر مانله 


خود پیش مي‌رقتند. همین که به دروازه‌ی نهر رمیدند به فرمان پیر محمد دره ازه باز شد. 
تیر 


تن ۰ ۳ ۳۹ =" "١‏ 75 5 ما ۰ ۰۱ ۴ 
خشت بسار ست شی ۶و گرفنت: سرہازان ملک محمر د که ال چگونگی گٹو و رازه پو حبر 
دند۔ س ی آمدہ, با رقادت می جنگیدند و باران گلوله‌ی سربآزان نادو بر سر انان می ریخت۔ 


لے 
ج سے جس 


زردی شکست در میان مدافعین شهر افتاد و پبادگان ا نادر به شهر حمله‌و رشلە٭تاحرم 


مطهر حضرت رض صا(ع) پیشروی نمودند, گرجه هتو ز همه‌ی ۽ تهر به دست بادر تنفتاده بود 


زلی جون مرکز نیروک ی ملک نامعلرم بود. نادر تا بامد ادان با جنگ و ستیز گنداند و مض منتظر روز 


|“ ۱ 1 7 ۱ بے ۴ 7 1 1 4 ۳ ِا 
ماند. سپید:دم ملک یحی 4 | دو پهلو به نیرری نادر پورش اورد ولی سواره‌نضام نادر که تازه 


ی اب 


اسا کثیدند و 


1 ۱ کی ا“ ۱ سک / ۲ 5 ۳ ٦‏ ]اه = ۱ = 

ل‌ها را تا ارک یس نشاندند. روز ۱۷ ماه همه‌ی شهر از دشمن پاک ثد وملک محمود که 
۹ 7 خر 5 ۰ 1 ۰ یں 

یه ارک سر یناه بر ده وت یں اژ ےگا ا سار دلیرانے تلم 5 ےر زسداسی 


ا سے دو 


اونش پیروز نادو ربه شهر درآمد و مردم با فریادهای شور انگیز شادباش گفتد. نادر به 
۳ هن مر بر 0 1 ود ا ہے 2 داب 3 1 ١٢ا‏ 3 


کا ا لئ ۱۰ = # ا ۱ 
مقار یکر ما للا مار پیمین در من بساژند. 


۶م نادر یسر شمشیر 


کشمکش نادر ہا شاه تهماسب سرکوبی گردنکشان کرد و تاتار ۔پایان کار 
ملک محمود و بستگان 

تادر حون از سرگویی سیاهیان ملک محمود فارغ شد نماینده‌ای برای عقد دختر سامبیک 
به قو جان فرستاد. شاه تهماسب که خود حواهان دختر بود از پیش په برادر دختر و کر دهای 
ر چا دسخور داده بو د که از دادن دحتر به نادر خودداری ا بے همل سسب حول 
نماینده‌ی ادر به قوجان رسید گردها او را پیرون کرده به مشهد بازگردانندند. 


ہے 


تھماسے به سر ی قهھ حال رهسار رشل. چون به ۱۸ کیلر مت ی شهر رسلا محمد سب سک 


این سہا 


: اڈ دخٹر ب : زد نادر امده قر مان شاه رابه او سان داد باه ریس از یر که دات علت نافرمانی 


Ez 
و و‎ TE OE 
کد ده حه وتء بلدول ان لهاس ز رابا کی در مان نهد و د بے ساد حن بتكو بد بے‎ 


ین کت 

چماره‌جویی برداخت. همان شب شاء تهماسب پنهانی از آردوگاه جداشد و به قوجان رفت. 
.2 رپ ۳۳ ط 7 3 ے ۳1 ۳ 4P‏ ہے ہے 

همین که تادر از رفتن شاه اگاہ مد به حنم امده ثوجان را محاصره کرد. هنحام محاصرہ 


یک as‏ شاه تهماسب ودید از ون وت تاجن 


رس ۰ ۰ ص 1 کا کر کے ۰آ 


تهماسب به افوای ناس ضر نے ٹےحوائلو و گروهی از درد اریان محودء آشکارا به دشمنی و 
ست با تادر بر داخت. بخشنامەھاپی به نام فرماندارا؛ تاک امن + کر کان مازندران و همج به 
ملک محمود و ملک اسحاق که همیته با نادر بودند نوشته او را متهم به خیانت و نافرمانی 
لمرد ملک محمود فر مان رابه نادر خشان داد و نادر از دوروبی تاه خشمناک ک گر دیده دوباره به 
قوجان رواورد. شاء یتح رر ی دای تن یس 


نزدیک فوچان دو لشکر به هم بر خو ردید و جنگ تې وين ورگ فت . جعفر فلی‌بیگ 


۹ 1 


٢ 7‏ - ۰ ۰ ۰ 4 - = ۳۳ - سے تع Pa ٦‏ 
دلو سردسته‌ی گردھا که فر ماندهی بیروی شاه تهماسب را داشت به تیر تفلک کسته شد. 


7 

گروه بسیاره از کردهابه خاک و حون افتاده جندین دسته : تو اف دیک شدند. 
دیگر ‏ بس سوہ ہی دهدب کک شاه تمس رد 
ای جا فتند. :یاوه در سرمای سحت زمستان شهر ر از هر سو محاصہہ کرد و شاه تهماسب 


بسن تسا رسیا و در سهر به حال محاصره بائی خو اهلد 


پیدایش نادر یا عقاب کلات Ay‏ 


مائد 'ندیشید که به نادر پیشتهاد صمح نماید۔ ولی نادر بدون این که به شاه اعتنایی کنل به مشهد 
بازگنت. پس از چند روز قاه تهماسب نیز از کار خود بشیمان شده په مشهد آمد. 

اب کسر شاه جر این که خود او را اسرافگنده و رسواکد؛ هیچ سود دیگرو ی ند اشت 
و بازفشت او ہه مشهد دارها ننکین‌نر از رفتار ناهنجارش بود. 
در این گیرودار کردهای درگز به فرماندهی شکربیگ سر به شررش برداشته و تاتارهای 
نی ملک محمرد سرکشی آغاز نمودند. نادرء ابراهیم خان برادرش را به 
کو کر دهای درگز فرستاد. ابر اهیم حا پس از این که به ابیورد ر سید ۳ سختی به 


کر دهاً داد انها را سرکوبی کرد. ولی در پایان کار ترکمی های یمورلی و علی ایلی همراه 


آہے 


ادر چون از محصور شدن برادرعی !گاه شد به همراهی شاه تهماس از ره قو جال بے 
ابیورد رھسپار گردید. در راه گزارش رسبد که دسته‌ی بزرگی از گردها به سوی قوجان 
هسیازند. تادر بدون درک شاه هماس زا امت و بر گردھا تا حت آورده ئن و شمه‌ی 
۱ به اپیورد رو آورده محاصره‌کنندگان ابراهیم حان را 
رر در گله‌ی گوسفندی افند. از هم بد اگل رها دات تا گهای. تار ان 
بای د رگم کر دند که که دست از محاصرہ بر داشته به سوی فر چان فرار کر دند و نادر 
یک دسته از سواران افشار را به دنبال آن‌ها فرستاده دستور داد تا می توانند کش ردھا را دنال 


سے 


×۰ ۱ یی ۰ 5 ہے XK‏ ۱ ا" 7 11 ماد ۳ 
کت سوارال نادر مائند تیر شھاب در پی کردها روان شدند و سر راء ہر نها گرختند و یی از 
مر دستههای آنان په نام سلیمان یک شیخو انلر را دستگیر کرده به ار کر وگاه شرستادند. تادر 

ESSE‏ توجان هم چون تاب ایستادگی با سر ارال 


3 
میت امیه م ضا ب أ ہے ہے کے 


غشار را نداشتند همگی تلم گردیدند و تادر پپروزمندانه به مشهد بازگشت. 


اپ 


کا 
۰ 

7 

1 

٦ 
۹ 

4 


آن‌ها نیز جون خود را در تنگنا دیدند: دز را تلم و فرمان سردار را گردن نهادند. 
هنگام کردهای قو چان باز هم سر به شورش بر داشته بو دید. نادر به همراهی تاه 


نهماسب به فوجان نشکر کشید. نزدیک شهر شاه انت از نادر جداشده برای ا 


“۔ 
2 1 ۳ ا E‏ ۹8 ۱ ۹ 9 - اف ۔ 1 1 ۱ سی ۳۳ 
جنك روزد به ایور رشعت و له ک خر دھا بر دحت یس از محصرءی تیر دستەی 
ا + دام 8 ای ۱ ۵ او سه کںڈ رسد یت اهر شه ۰ if‏ دها اڈ , 1 
وی ہے کے ا و ہی ی چ ہو بی ہو ي و i‏ عضو ر ے : سر I‏ ہے ر یات اب 
سے کے 1ے 0 ہے کے 1 : ۰ ۹ ۱ ۱ 
کمک اگاه شدنذ از شهر برهن ناخته به تیروی نادو حمله "07+789٤‏ 


يووش بی‌باکانه بیاری ' ژ خرده را کته جع هآ ک‌دند. 5 کرده از کرده‌ی خود 


۳ 9 ۳ 7 "| تب ۳ رہ‎ ۳ ar 

سخت بشیمان و پریشان شده: حون خود را مرد عیدان نادر ندیدند سر تسلیم پیش "وردند. 
ز۳ ے‫ ۳۳ 

- > ,ا اذ اھ۹“ ۰ « سب اس 1 ا ا ےت ا ہن ات 2 اہ 55 ۵ أ 

به تابور رش 1 ان جابه مشهد با گشت 


ہے از آر ل همه حور يژ ی و کتتارهء ی بیهرده کر دها دختر سام بیک رابا شکوه بی مانندی 


+ بے 


رع ۲ آورده و با این یوند دست بگانگی با : نادو دادنا۔, 


جون در آين میان تاتارهای مرو به اغوای منک محمود دوباره سر از فرمان ادر برتافته 


دیف ناف یب AE‏ < که ایگ ملک شصحموٹ انت اغاز نمودہ محمد خان حوله ۳ ہ4 


1 
ضس ج ے بب بے 


ا 


خون‌شواهی کاس به دست محمود کته شده بردنک به کشت دستن محمود و ملک اسحاق 


ہے ا 
م7 ر ۳۳ | یر ااے ۳-۳ 0 بے 
وادار کرد ملک محمّد علی برادر کوچک منک محمود را نیز به بھرامعلی خان بات تسلیم 


٦‏ - یا نے 5 ۳۹ ١‏ 0 ا“ = ۱ ۳۳ ڈے ہے ج‫ 
خر دید و او په جروبتجوآاھی برادر سر فتحعي خان یات که به دست محمود کته شدەبود 


مب 


تسلیم حسین سلطان قایتی سرکویی مردم سنگان -رهایی نادر از یک مرگ 
دهشتناک 
یس از کشته شدد محمود سیستابی سین سلطان فایتی: از تیان منک حم د. 


أ« ا« سی لے 3 ٦‏ ۳ 
ملک کلبعلی یسر ملک محمود و ملک بر ادد 2 رر سر به سو ر سم لر اسب 
۰ 1 = 0 / ۱ 2 ۱ 5 
نموانستند کاری از ر ں ببرئل۔ نلار چوں چئین دید ر ا ان سے س.ا! ۹ هه ق. هم اه شاه 


تما ب با ۸٥‏ باهي به بت وي جس لطا قاين رهبیار شد. همین که 


یبدایقی نادر یا عقاب کلات ۹ھ 


نے سے "۳ 


۹ ۲ و ۰ ے٣‏ ظط 
نس از ال تادر به سوی دز گان رو اردو در 


و ہے 


۳ هھ ۱ 1 ك ج 
راہ په سیب نیو دل اب سخت در قار 


۱ 


عاند. تویخانه در ریگزارهای جاده فرز رفت و تن از رتج‌های : ۱ بیاری توانستند توب‌هارا 
بیر ود بکتد. 
روز دوم ماء صفر ۱۱۴۰ ه.ق. نادر به دژبهداوین رسید. اففانی‌های ان جا سر تسلیم پیش 


ار دند و سردسته‌ی آن‌ها از نادر اجازه خواست که به نیازاپاد رفته و افغانی‌های آن جا را نیز با 


خود اورده تسلیم کد. دادر چند شی از افغانی ما رأ به به گروگان ا نگاه داشت و او را به تیا زآباد 


و از آفعانی‌های ابدالی باخرز:کوسویہ و فوریان کمک خراسته بود. 

نادر تو بخانه را به سنگان فرستاده و خود از بالات تی حاده‌ی خسواف بے سوي مت کان 
0ج" روز ۱۴ صفر آن جا را محاصره کرد. توپخانه‌ی نادر به سختی توپ‌ها را به 
بلندی ھا ی امن در کثشائیدہ شلک آغاز کرد د. نادر برای سرکشی به توپ ما به بالای یکی از 
چّەھا رفت و نزدیک یکی از ترپ‌ها ایستادہ ہہ تویچیان دستور می‌داد. ترپچیان پی‌درپی 
توب ر' پر کرده با هر گلوله قمتی از دیوار دژ را خراب می‌کردند. لولەی توپ از اثر شلیک 
ملل سرخ شده زرلی تویجیان با همان حرارت یراندازی می کر دند. نادر که در جلری توب 
سر گرم تماشای ویرائی دیوار و خانه‌های دز برد ناگهان از حلوي توپ رد شد و بنج تش 
گامی دور شد و به بشت توب رفت. در ا ین هنگام توپ با صدای مهیبی منقجر شد و سعید 


تی همه > بر > 
ملطاں درد کات رہ ےہ ہی ا ای از ازاي را سو رانيد لی کرچکتریںن گزندی بے نادر 


اب روز و ر4ز دیگر در EET‏ له دز زیر اتش تویخانه بود. تا اہ ین که دیوار بزرگ در از هم 


فروریصت. هم که سیاهیان خواستند به در پورس ر ند کلانتر در کسی ۳ فر ستاده آز تادر 
Kd‏ 1 ۰ ۳ ۰ 1 ۰ سڈ ۰ - ۰ 5۳ 5 کت 
نچارز جواس ا و خواربار سپاہیان را به گردن گرفت. نادر از حمله به دژ خودداری و متتطر 
07 ۰9ت : کل کے مہ 1۳ انب کلک نک بے پا .س0 ۱ 
رسیدن خواربار شا۔, ولی گلائتر خیره‌سر, باز هم زیر بار نرفته به کمک همدستانش در پرابر 


5 نادر پسر شمشیر 


س ۲ 


٠ ۲ ۰1 1‏ 4 = لک 2 a‏ - اھ کر رک 
همگانی داده ز سس اك 2 دستور داد هممة ی محصو زیر را با کلاترنان از دم تج 


پس از سرکوبی سنگانی‌ها گزارش رسد که ۸۰۰۰ تن از سپاهیان افغان به کمک سگانیان 
آمدهاند. تادر با این که روحیّه‌ی سربازان حود را حوب نمی دید اچار به جلوي دشمن رفت. 
ولی از پیشدستی خودداری کرد و برای این که دشمن را به میدان جنگ بکشاند با ۵۰٥‏ تن از 
سرارانش به ناخت و ناو مأو رهاق سو ار 5 بر داخت . افعانی ھا کہ کہ به مدان ترک و 
و شدند. نادر از روی منتهای زیردستی به بهترین 0 سوار آن‌ها حمله‌ور 

د. چنگی هر لاک در گرفت و ادرا رین ٹو یی شود به اغا نیعا یورش آورد. سرانجام 

فغائی ها پس از دادن کشته و زخمی و اسیرانی جند. پشت به میدان جنگ کرده به سوی هرات 
فرار کردند. نادر چون سپاهیان خود را خسته و کوفته دید از دنبال کردذ آن‌ها چشم پوشیدء 


ی ت ہے 


۳ ی ۱ : ےت ا ہا کل و ا ا 0 و 
به سوی مشهد رهپار گردید و گوشمالی قطعی آن‌ها را برای ر زدیگری کات 


دق مس رد کننیمکیس ۱ نادر يا شاه تهما لئے 
۰ ۰ 1 سی ۴ ای ۲7 1 خی 
ادر چون به مشهد رید برای یک کرد کار انغانی‌های ابدالی هرات اماده‌ی جنگ 


کےا و E‏ و ت۶ عق ات که ری سس ال گا ات ایی ار 
شد. ول شاه تهماسب جنین عفیده داشت که نخست باید سر شرف راساحت. 


- و ۱ ‌ یس ۱ کت 2 0 ج‫ ۱ 
گرد که گذاشت چنین دشمن بیروهمد و گی مانند ابدالی‌ها در نزدیکی مشهد کاری 
قر 
۰ ہے امس ۰ ا 5 
ست بس خطرناک زیرا همین که اردو به سوی غرب رهسار شود اقفغاتیھای ابدالی به 


حر سال بات او ده بدینٰ ن گونه یروی ابران در مال افعانی های عل ار بو از رب و ابذالی از 


شرق محاصره شده و تار و مار خحواهد گردید. سران‌جام پی از مشاوره‌های بسیار = سر 


۳ ۳ 1 ہے ہے 1 
۳ ۳ حرج ۳ ۹ ۱ ٠‏ کہ 9 ۳ لہ 
اوردن نیروی دیگری به کیک و روک نكن که به تاد از راء خواف و باخرز به سوی هرات 

۲ ۰۱ 
ہیس ر دل 

5 ۲ 

چون اردو به راه اقتاد دتمنان در: باری ناش شاه نهماسب را به دشمتی با او برانگیختند. 

1 کر سر از ۱ ۰ اہ 
۷95 تهیا سب که ھگ از خودٹی رای و دراو ند اشت به دادر بغام فا ستاد ته سر ہکورتی 


پیدایش تادر یا عقاب کلات ۶1 


۴ ۴ | ۴ ۷ ۰ ۽“ ام ۳ ۳ ۰ 2 ۱ 
پس از ای یہعام حودذسا: به ہوی سس وار رشسار سد 


رباریان جو ل شاه را جتان که اند ىہ ناد ر باس گرڈند دست يه آ زاو هو اخوآاھان : نادو 3 راز 


۱ 1 سے ۴ ۱ 1 3 7 ۔ ۰ ۰ ۹ اس ۱ہ 
»اء افتاد دثےنا نی ات اس سیزواري‌ها و برا ختند که بر سے 


ہے کر و ی 
2 1 24 ره ۱ 1 ۰ = x‏ 1 ۱ سے 2 = ۱ ۰ ا ۱ 
تیروی شاه که په سر گوبی کامل ان‌ها امده مود ایستادگی گر ده اهادهی نېر د شدالد و داستان را بہ 
ناد 0 7 د ايل ناد سم 0 ۱ ۳ ف ۳ چ : ۹ خر آگتاء E‏ 1 برو 2 ضرا 
اع ہے سے ۳ ۳۳ س ے ھے ۳ تا کر ہے کے کی سس ات 


ہے 
خودداری کرد و به مشهد بازگشت۔ د اب E‏ ك رسيا که مومی دانکی ابدالی با یک 


ی 
9 
۳ 
.1 
ا 
ہے 

٦ 
( 
٤ 
ح‎ 


این ناخت اورده و به غارت آبادی‌ها پر دا ته است. 


۳ د گردند و تر به 7 فرمانداران حراسان 
حم ذو محمّدحیئ بیک رابه قو حان فر ستاد تا از کمک رساندلن به شاه و شاهوردیخان 


می 


ہی کتاها ومک ارد و و آبروی دودمان صفوی را بیش ز این بر ات 


ر ٣‏ و کی 
نادداشت تادر پاسخی CE‏ لد به سوی گهنه گان که ار دو گاه اة ت لت ۱۳ کر 
۳ اہ 
٠ |= 1 | 1 :‏ - #9 0 ۱ ۱ 5 و اس | سب 
ھنگامی به ل جا رسید که ار دوی شاه دست به عاجزکشی و ازار مردم ناشت راز شردہ 


بودند. دادر چول دید شاه از تلم در جو دداره ار رر کت کلوله‌های 


توب مانند تگرگ بر دژ فرود آمد و اسب بسیاری به اردوی شاه رسانید. سپاهیان شاه چون 


می سس لے 


خود را زیر باراد گلوله دیدند. از دژ بیرون آمدہ به ٹیراندازی پرداختند و نادر بدون درنگ 


فرعاال حمل‌يی همگانی واداد, 


| ۴ !۱ یج ٦.‏ ۱ ات ےک ۳ لے تج 
ان پر وش واا کت در مان سیاهیان ه اقتاد و لحو د ماه جون د ر تلا 


۶۶ تادر پسر شمشیر 


+ در گیرودار جنگ از ساهیان جدا شدہ به اردوگاه نادر آمد و اڑ رفتار گلٹتهہ 

۳9 ۳ |" ۱ ۰۴ا اد 

شرعندہ مائد. ولي در د ہے وس وع رابه نام بخکا کی ا خود به غرب فر ۴ 
شاهوردیخان که آتش این فته را برا شر وحته بود با گروهی از درباریان و شورشیان 


گربخت و نادر دتور داد آن‌ها ےت 


سم شاء با همراه جراغ بیک افشار به مشهد زونه کرد. 


ا ا 


شکست یاقتن ابراهیم خان از کردها - شورش ترکمن‌های تکه -آشوب گرگان 
و سرکوبی شورشیان 
عنگامی که نادر به مشهد رسید کو ۳ آغاز به شورش کردند. 
نادر از راہ کلات و ابیورد برای راو کر کون .ها پیش اند ؛ و ابراهيم خان رابه همراصی 
رحیم خان گرایلی برای مرکوبی کردها که در آبادی کرمه خان نیروی بزرگی فراهم آورده 
بو دند روانه کرد. 

'براعیم خان پس از برخورد با٤‏ ا کت مس پا ا رسال ولي نبرڑی 
بر گندء‌ی دشمن دوباره به دو رهم گرد آمدند و با یگ حملهء تا گیا شید ابراھیہ حار و 


۵ اک کا 


4 ٭ 
ی مگ 


شم ۔ که یش از ۱۰۰۰ تن از سربازان !ا 


۱ ح٠۱‏ ۔ سے سے سج 1 ۳ ۰ ۰ = 1۰ = 1 ”= 


ہے ر7 2 1 


رحیم خحان گرایلی نز جرل دمن را جرت دید از ابر آهیم حان جداشد وبي کار خود 


۰ |" ۰ ۰ = > 7 - ۰ ۔ 1 
ای |[ 0 ۰ 2 شر .2 ۷ 0 ۱ ي ]۱ 
براهیم ان پس از چھار روز شبانه از در بوزباشی گریخت وبادسته‌ی کوچکی از 


ِ می 5 2 د ی ۱ عم < 3 ےط اي ۳ 1 
ناد ده دراب هن‌گام ترکم های دشت راسخت و شمالی داده و تا کنار دریای جروں بین 


۔۔ ہے ۓ ی ی اه ے ا ۰ ۰ ۱ 
رفته بود چون از شکست برادرش اکا شد در سرمای بخہندان زمستان که برف رادھارابند 


پیدایس نادر یا عقاب کللات ۶۳ 


9 7 ۰ 
اورده بود یه کمک پیادفان برف‌ها را پاک کرد و به گرمەخان ۱ و ابر اهم خانبا 
میں ا u‏ تی لئ ۱ 

7 1 ۹ ہے گر 
محمد سس حم جا دو راز رو اعد و به اردوی بادر مه سیا 

یس او بازجوبی‌های لازم تادر حول وا 20 ت آن‌ها دہ سسب سی ۳ رماندهتان 


به ده سخت بر اشفت و فرمان داد تا ابراه حان و محیل حسیںن حال را ے زندان الا تنل 


کی سس 
٦ے‏ سی آج2 ج‫ 7 1 - 2 ۱ 7 ۰ 7“ a‏ ۳-0 جح٦"‏ 
ره دهد تیج دادند که یسه ی الب مر دم سجاعه چو از ال سامان تاه سو د. پس از 3 دادن 
> م۱۱ : ا ! ت و ۰۱۱ اتا 
لراش نب کے ہے رھپار حل و در ره ابراھے حال و ہے سے ٴ سے ل آ7 ژر ند زد سر د. 
1 = 


۲ ق | ۱ | 21 ۳ ۳ ۰ سو رر 
ای8 گر غانداری ماڑتدراں برگماشته و خود به گرگان ر ا 


٦ 
۳ کے‎ 


چون مردم گرگان از او و یرای وو ا قلیخان 7۳ را به جو گ گان 


۰ من 


گرگانیان که از اللہ قلیخان چندان دلخوش نبودند آغاز شورش و حردسری کرده سر از 


0 م" بل 7 0 پ mu‏ ہے لا اود ا ط ب" لے سے ۰ ۳ FF‏ و تب و 
شر ماسم تیان بلد۔ الله فلسخالن. ذو الفقار تال فرماندار ماز دراب 7 نہ کمک حراست. دوالفقار 


مہا 


ال س از این که به گر گان رسید نخست خود الله قلیخان ر که مانند سنگی در راس ی می د ید 


۳3 ۳ 0 0 ۳ "۳۳ 4 . 
70 یر ار اف ناخ وک OT‏ اش 
د هی درد و سب سپس رس ل جا زا خیابائیدو جو3 بر کے خاں و ازژندراں دست 

ا ۔ 

یاقت. 
اے ان AERC‏ ل 7 و 0 د دیا گل سوت ٩‏ نه ۔طظام سذ ذو الفقا خان دم دا5 
سر ھن ےت ر ار سا نم گی سے بی م۳ 


سر ر8٭بیمابی کر دو به کنار روداترک ر رن ہ٭ و ناگهاد بر سر ترکمن < ها ربخت و باری از 
اه 3 1 ۰ ۳ 1 ہے 0 سے 5 ۳ 
دبای ٭ ۳ دم کے کر افو 6ر نت هنگام سان تهماس نہ به‌ بهشهر وس و نادر کے ا 


دستہہر کرد شم‌شت‌هاد شاه که بے ن غوعایی بر یا ساخته بودلل به سو ې ی بابل و امز رو 


FF‏ نادر پسر شمشیر 


جح 


۰ او‎ ٩ ۳ ۲ 1 ۳ ۰ ۱ ۳ س سم جح‎ : 3 ۱ ٦ 
7 اؤوز2, محمل ع دال یشکار شاه تهماسب که از سم تادر به مل يناع برده لود حون ۰ھ کریڑ‎ 
1 یآ‎ E موجہ وا ہا پر ٠ء آ1‎ 1 


ES‏ دک ک دن او لے بخخداران و 


بت ای آہے۔ 


سے 
۳ قب 1 وہ ۷ ی 
رح اتسا سا" چو نت ۹ ۱ ۲۳ مت e‏ 
سپاغیان نادر #ست‌گیر و کسته شا 
0/70 تان گرکان 0-0 ۳ یافت انۓگا 
بدین کونه شھرستاں فرځان و دشت و مازندران هم اراعس و کم ل خودسر 


تاه تهماسب در پیش جم او به دانتسا نادر ے کروی انآ محمد رمان خان شاملو را 
به پاسداری واه سمناد و ین قلی خان زنگنہ نگنه را به همراهی اوغورلوخان برای نهاهداری 


مرر مازندران و گیلان فرستاد و به فرماندهی لیروی روس که گیلان را اشغال کرده بود دستور 


۱ اي. : ا , اه ہۓ۔! کر ا ےک تا ۱ 1 
یس ز انجام ین کارها تادر تو یحانه ر ز زاہ وی کے جال رؤانه ردو خود ار 
1 
جاجرم و یشابوربه منهد رو !و ورے. 
۱ ۹ ۱۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 1 کی 
چنل روز یس از ورودد در به ء شاه ؛ سب لحر ار مازندران و رحیم خان گرایلی از 


گرگان هر یک با عو خود به مشهد رسیدند. 


ل ۱۱۴۱ ا کات ار 
۴ ۱۴۰ شد. ی. ارتش ناد 


سن سو 


جنکك‌ھای تادر باافغانیان 


پیشروی به سوی هرات 

ھنگامی که نادر در مشهد اماده‌ی جنگ می‌شد نیروی افغانی‌های ابدالی به دو ستون 
رگ ورامده 3 تزدیی ترز شرٹثی خراسان ود ستولں یکم وه شمارء‌ی و د ط ۸ ۱ سوار و 
بیادہ ته فر ماندهی اللھارخان ابدالی در در اف قلعه (۱۰ کیلومتری مر خرسان _ ۹۳٣‏ 
کیلومتری غرب هرات -۵ کیلومتری زاویه‌ی رودخانه‌ی تجن) بود. ستون دوم به فرماندھی 
سردار ذوالفتار خان و سردار عبدالفتی علیکوزانی به تماره‌ی ۱۲۰۰۰ ت در فراه (۲۲۶ 
کیلومتری جنوب هرات ۱۳۰ کیلومتری شرقی خراسان) جای داشتند. 

از دار ثلیه (اردوگاء ستون نکم) تافراہ(اردوگا سول دوّم) بک میدان Aa‏ کیلوعتری 


ا 2 ۹ ٢٦‏ = کو کی 5 
مبان این دو ستول برد و نیروی ایراب از شمال به سوی هر دو ستول پیشروی می کرد 


بدین گونه نیروی آیران و افغان روی حطی عمودی جای داشتند که در بالا ایرائیانء در 


مرک سنون یکم و در جنوب و پایین تحط. ستون دوم افغان قرار داشت. 


ہے 


در بهار سال ۱ ده. ىی. نیروی نادرقلی أقشار سیهلار آارتش ابر ان با ٤۵۰‏ سوارو 


1 8 
اده ( 


تریت حام به ذوالفقار رسد و سپس پیشروی به سوی کافرقنعه را آغاز کرد. سواران 
جم 


ایران از پیش با داشتن ارتباط به سوی جنوب په راه افتادند و بدین گونه نیرری نادر به هوین 
ناار برای به دست آوردن اطلاعات از دشمن جاسوس‌هابی از بیش فرستاد و خود یک 
ر آن‌جا عاند ولی نیروی سوار را به فرماندهی حاجی خان یک افشار برای اکتشاف 


n ۱ 


ی نی اک زد و خوردی آن‌هارابه سوی دز کافر فلعه عق 
E‏ این بر حورد را برای فرماندھی سپاہ فرستاد. په حاجی خان نز بیک دستور داده 


لا که د در نگ مس د 1 E N‏ ګتد و خود نادر نیز با: 


سباره‌نظام ایران چون به زد کی دز کافر ر قدعه رسید, للحت پا ل کوسویە را پس ا یک 


٥ r‏ ای 
ی و ۰ |“ این .بط و ۰ 1 ت1 او وکا تر ن ll,‏ | ~= 
ایج خی ا کے سیت و پس از نه دست *وردد بل که ری رس 
e ۳۹ ۰ ۱ 1 „1 3 1‏ 2 ا ود ہے ۳ 


حملەی بی با کانه‌ی انغانی‌ها در ۽ تفلا 2, :است ستول پیاده‌ی ایران ان شدبد شد و 


۳ ۲ سے ۳ 
۳ و تم 
جب ی نمانده SS‏ 9 ناگھان تادر ی ایک دته سو از 


37 ۰ ار سر 0 


ج 


۷ ربحته و در تو ضر‎ OTT 


ہس از ٹیم ساعت برد بسیار خولین و جانازی فداکارانەی سو اران ایران» ستون حمله‌ی 


| + ر" 1 = ۰ ۲ ,۲ ‌ 
قفا فا دزق کو نز لنٹ 


a ۱ 0. 7‏ ےآ اوت ی ۱ 7 ۹ کے در 
در این جنگ سیب بزرگی ة پیادکان یرال رسید و انوهی از بای له دست ڈسمٰ ته 


جنکھای تادر با اقغانیان اس 


۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۳ .201 اھ l=‏ 
HH‏ به سوي واب رهسپار و صاده‌ی مراد تلو سو فه 7 اسعالی کرد 
کر وی ات کو شی و ی هه : کیا رج ا اک E‏ 
شام‌خاهان ا حاجی خان گت کرادت .+ لیات که کلیه‌ی ر واگ عبد انعنی ان ۳ ڈوالفتار 
یں . سد تھی ہے س am‏ ۰ ۰ 


۹ ۲ 0-۳ “ر ت |ء‎ ۰ 5 ۳ “Û 
حال از جو به سوي کوسوبه س مے ابل۔ نادر تب تراق ایخ گنه از پوس سترز‌همابه‎ 


اص ۰ 11 7 ۰ 1 3 ۰ ۱ 1 یر ر س 
یگ ادنکر جلوگری کد و اد‌هارایک به یک از میان بردارد فرماب حمبه به اردوگاہ کوسویه را 


۶ . 8 
اقب > ات 7 ج ہے یا مت 


لک اردو گاه‌های یکدیگر پر داسسته و سود تادر ا 


ہو شماری بشت به مدان جنگ کرد و شتابان به سوی هرات گر بخت. 
دز این جتگ‌ها ستون ال للهب رشان < حلان شک جم حررده بود که بدود کمک دیگر 


کک 7 ۱ 7 5 , To‏ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ 5 سوپ ۱ 


نادر نمابندەی انھا را پذیرفت و به اردوی خته و کوفته‌ی خود فرمان اسایش داد. 


یج 
در همان هنگام که کفت ۽ کر صلم اغاز له نود اھان اي ان زب از ھا 
کے ل ہت در وی عطق رو ہ بز و اهال ابر ل زیر از اسب 

و اراد افعان با شمسیرهای ا یه هجو ج 'وردنل 


پ و 


فک 
اید سر مع ار 


7 | ما؛ ا ۱ ۲ 1۹ ات اف ۳ ده رو 1 ےا اوه 1 
تادمانی هړ راکشان په سو ی سو اران مهاجم تاخت اوردمد و دسته‌ی دوگ از سو اران اقغان 


۰ ۰ ت۳۳ ۰ . ا ۳ ۳ ‌ 1 ۱ ۲ q‏ 5 کک 
اف یکو ف نمی‌دان‌تند اس E e‏ دشمن جتیسے۔ یس سواران مها حم اتعان پا اوت 


ا 5 اء“ کے ما : rs r‏ ٣ر‏ ا" ور 12 ر 
پراکنده به سوی دررازەی هرات گریختند و چون در این هنگام ستون دوم افغانی‌ها نیز به 


سے 


ارا برحو ده ه صدايی شلیی و تفنگٹان از دور به کرش میربید نادر اژ دنباز 


سواره‌نضام 
کردن دشمن خودداری کرد و یک دسته کمکی برای حاجی خان سک فر ستاد. 


ین که به سواران اہ ان بر حورد کرد بی‌درنگ حمله کر د. 


حاجی خاں بیک همه‌ی حملات دشمن را دفم کرد ولی همین که خواست به دشمن 


شر تفه تناس مت ری ۳ 1٤‏ ےت ےت 


که بیمان ن صلح بته شود. رفاو و 1۳ ڈھا رأبه شرط تسلیم توپخانه پدیرفت. چون این 
میات بازگشتند فرستاده‌ای از نزد ذوالفقار حان رسید و برای اللھیارخان پیغام اورد که از 
تسلیم خودداری کد و به زودی کمک خواهد سید. اللهیارشسان دوباره از کر دهي حود 
پشہمان شد و از تسلیم توپخانه سر باز زد. 

نیروی ذوالفقار حان نیمه شب از بیراهه به سوی دروازه‌ی جنوبی فهر پیش آمد و از 
وع اسان 7 پان گذشت و به نیروه ی اللهمارخان بیو ست. 

بامدادان نیروی افغان با اسلحه‌ی سرد به ارد 
مقاومت دشمن را به اماتی ےت وش SS.‏ 
به سوی شهر را داد و سپس به کمک دسته‌های کوچک سوار و اتش توپخانه همگی سپاهیان 
وا را به مدان جنگ کشانید. ستود پیادہ از پیش و سوار از پھلوی راست به آفغانی ها 
حمله‌ور شد و چهار یورش پی‌درپی دشمن را که با منتھای رشادت به عمل آمده بود مخنثی 
کے بایی حمله‌ی همگانی افغانی‌ها را به سوی د 


بیرون دروازہ و جند بار به دسته‌های ر ۳9 بورش اوردند ولی 


Sn e‏ ۳ بسیاری به خانه‌ها و 
ساختمال‌های شهر رسانید. مردم شهر ہی اندازه سراسیمه و پریشان دم به اللهیارخان نار 
اوردند که شهر را تسلیم کند و و بهوده عله‌ای از مردم بی ناه رابه گنتن ٭ تد‌هل. اللهیار ان نے 
لمابنده ای نود نادر قرستاده و نامه‌ای به این عنوان نوشت: 

تی وهای افغانبی غلزابی و ابدالی هر دو از رتایای کشور شاهنتاهی ابر ان بو ده و هستد. 
غلزایی‌های نابکار غاز خیانت نموده نخست به شهر تندهار وسپس به اصفهان چیره تشدند 


ولی تیرہ ابدالی به هراحواهی کنور شاهشاهی با غلزایی‌ها همواره در جنگ و ستیز بوده و 


جنگ‌های نادر با افغانیان ۶ 


مپالار توانای 5 ان راپ درحواست می نمایم گناهان گذثتەی ها راید له 
و خحیرەسران علزابی رآ که حیانت و تاسیاسی نم ده‌اند به با داش رفتار تاهتجارشای بر ساند.» 


تیره‌ی ابدالی همیته حلقه‌ی بندگی أن سردار شجاع ‏ را در کوش نموده و برای جانفشانی در 
7 
00008 


ہم ین پیفام ۲۰ تن از بزرگان هر با پیشکم ہا یی جند به اردوگاء یران 0 ادر 


اگوھ 3۳ 
جد دن از سرداران افعانی 7 در ارتش حورد پذیرفت و با وجرد القت شاه تهماسب دوباره 
سردار اللهیارخان را به فرعانداری هرات برگماشت و فراه را نیز به او سیرڈ۔ 
گٹایٹی هرات به بهای جان ۲۰۰۰ سرباز فدا کار ایرانی انجام پذیرفت و اردوی ایران پس 
از نمو ماد راه پم ای و جنگ ںہ مهد با کت 
5 از این که نادر بل مهد رسد ہرادرش ابراھیم خان 7 اھ فرمانقرمایی خراسان گل اع 
و خود به جنگ اشرف افغان شتافت. 


نخستین نبرد خوئین تادر با اشرف آفغان در مهماندوست سمتان 
شرف افغانْ که ا بث تفای نادر و بزررگ نا ار تس او و ند و ہوے سیدال انفانی 


جج ۴ 
مغان ' 


سردار خود رابا سواره نظام افغان از راه جدکهء ی خوار و فشلای به سوی سمنال و دا 3 


کت ا ۴ خود لسر به دیا وی با لیرزی باده روان گردید. سوارہ نظام افغانی به سورقی 


ہم ہے 


نهد پیشروی کردند و سرانجام روز سوم ۶ 1 سال ۱۱۴۲ هد ی۔بااردوی نادر در 


مهماندوست (نزدیکی سمنان) برحو رد گے دید فارگ سیاهیان اہ ان از ز سوار و بہادہ 


۶ و پروی دشمن نیز به همین اند ندازه بود۔ بامدادان روز شته ۶ ماه ارتش آیران ٹر سے 


ستون به شرح زیر آرایش جنگی یافت: 
ستون یکم: در پهلوی راست جبهه به فرماندهی گرجی خال. 
سول دزم : در مرکز به گر رعاندھی حاجی خان پیک. 
ستون سوم در پهلوی چپ به فرماندهی مردار علیخان ابدالی. 
خود ادر ق مآندهی نویخانه و سواران را داشت 
به سپاهیال | بران دستور دادہ شل بدون اجازەی فرماندحی ارش از جای خود نجنبیدە و 


. تاریخ نظامی ایران تیف جمیل قوزانلو 


ت ET‏ 
جنگ را اغاز نکند. 
بعدازظھر روز ۶ ماه تیر وی افغال حمله ک د. 
۱ نخزام ۰ * ۰ .2-27 ٦‏ اه که 5 ETI‏ ۰ 
سز از ونضام دسم به سول پبادهی ايرا[ ته در مر هر بود اجب ورده سرهرم چاو 


زا زر گن جا سر اران هر ن دراویختند. 


ر یورش دوم افغانی‌ها به سه ستون درامده حمله‌ی بار سختی کردند و این جنگ تا 
5 دقیعه ادامه داشت. گگتار بسار خویتی عرفرفت. در دره‌ی تجر کشتگان بساری روی 
هم نوده حده و سواران : هر دو لشکر بداد می‌کردند. منظردی مدان جنگ بسیار دهشتناک و 
مرگبار بود. بر حورد اسلحه‌ی جنگ‌جویان و شیهدء اسان به هم در امیتعته رستاهیزی بربا 


سرا 


کرده بود. بیشٹر سواره‌عام افغانی که بهترین جنگجوبان اشرف بودند در اب ن حمله‌ی 
وحشیانه به حاک افتادند ولی باز ز هم يجه معلوم نبود. 

اشرف برای رین باربا همه‌ی نیروی سوار و پیاده‌ی خود حمله‌ی دهشتداک‌نری کرد 
تربخانه‌ی ایران به سختی ستون‌های مهاجم را زیر باران گلرله گرفت. با این همه افغانی‌ها 


کت سے اه بل کر یآ بر وا ندار نك. 


= ۳ 
3 کی اب مک س- 


۰ ۱ . 1 |" | 5 ا چ ي | ۰ ۰ 1“ ۱ ۲ 
3 تادر جون وسفن ر تا ص ابلا ہہ دید ت مان دد سور تمه 


7 7 
تی ۳ 
بنوازند و سواراد ایران به شتاب رو به دشمن اوردہ از پھلوی راست دشمن و بالای دره‌ی 
تچر حمنه‌ی هولناکی کردند.نیروی پیاده نیز در ا: بن هنگام از مرکز یورش سختی آوزده بود لش 
دشمن بدین گونہ سحاصرہ می شد۔ 
تربخانه‌ی ایران از بالای تبه‌های میدان جنگ دشمن را زیر باران گنوله گرفت ولی 
تو پخابه‌ی افغانی ها که یہی اق حمله‌ی سواران ایرآن یت 27 دیدء بو د خاموش بو د. 
نیروی ايرا از هر سو به دشم فشار آورد و خود نادر بے درون آبادی مهماندوست 
درامدہ به کمک چهار ترپ سک دیوار ال را خراب گر ۰ د تا پیادگان ز راه ابادڈی یست دشمن 
کار دیوار به دور بر جمدار مود گرد دہ شنوز یرو 
شرف که از بالای, تدعا 2 کا ن کار سا 
سے شب ده از ب ی ك ی غربی میدان س را شام کرد جر؛ و هیانشی را 


۳ و ات رز |" .۰ - ۰ " ۹ و 1ے ۰ ی ۲ 
سخحت دید تویخانه و اردوگاه جرد را تین کت یرری افغان تا شامگاهان در جنگ 


جنگ‌های نادر ہا اقغانیان ۷۹ 


2 ۳ ا ۳ "۳ ٤ ۳۹ “f‏ کو ت۴ = 0 5 | 
ا و کک ا ۹٠٥٥٥١‏ و ١‏ ا ای ۰ ۱ > 5 
سر نجام سب لب باه سس لایس سا از سب هال پر شلد و پریشان جود را هر 


اوردہ به سی تھے ان ن فرار کند. اب ر نها کاری بود که می توانست یس از ان شکست نگ انجام 


ہے میں 


7 جج 7 ٠‏ غیر - 2 ۲ ۳ ۶ ی ۲ ۰ | 1 1 

این پیروزی ڈرچه برای نادر گران تمام شد ولی هم روحیّەی اففان‌ها را خراب کرد و هم 
ات و هم وق تفس یفاص اه ادها یوواصست> وروی تاه 

و می ور و ماو اف ا هل را جر تس تو 


اشرف رشته‌ی امید او را از هم گسیخت. 


دؤمین نبرد نادر با اشرق در سردزه‌ی خوار 
ہے نائهانی ارف در مهماندوست برای ۱ ےا ھا ادهش ی ار دح ات 


2 اہ ۰ حم | طّ ۳۹ 5 |“ َء ۰ - Il, ٠‏ | 9 أ = ۲ دا | ۰ 
زروحیقی دسمر متزلزل تل و مردم »یرال اشکارا به دسمی ب الیش ہے ضاستد. پس از اين 


ت e‏ ۱ ۱ ۰ ۳1 ےا“ = 1 mn"‏ 3 ۰ 0 
ببر ور ی دو ا ادر سوارابی جد به تا سال هاي شمالی تا ڈاست ل ا3 پر دران و 
uF ۱‏ ۰۰ ۳ 1 .= 2 ۰ 
بھادراں ايراس جرد برايی ریشه کن کردن قطعی افغانی ها کمک جو استا۔ . به تیرو گی بادخان 


شهر ساری در مازنذرد دستور داده شد که از راه دزەی فیروزکوه به سروی جاده‌ی تهران - 
7 = ۴ و ہے ا ےو ہے ۱ 3 ۰ ود ڈو و 
مهد پیسروی کا جنکجویاں اران حون خبر پبروزی س دار وتد حودرا شبلدئد از 
لااا رع نار یھ او کور ا افتبعار او در آمدند واه تن بر یگ ا 
عورف یا بت جار او در دنك .یس ادر ات سی دیک ار 
2 2 اپ 3 ر 
k=‏ ×‫ وب عیر ۱ 3 
پیر وزی خود همه‌ی تردہ را به ۳93 الور کر د. 
O RET EE‏ ا 
از یک سو شرف نکوںبخت پس از سخست مهماندوست په سری هرال رو اوردر 
1 5 اس 1۹ : 1 E:‏ 1" ۳ ۰ 1 ج7 و = = َ‫ 
بسادی هی مہاں راه ر! ز یرال ر خررهی از برزگران بیچاره : و بی‌گناه رااژ حشم کشت. 


اسلام‌خان افعائی هر مان ار تھران چون از نکی اک سص حرج 


ا ے 5 0 7 ۱ مم رم و با ۔ 
هر - ۳ سس ۰ 
بین ا تد مت ۰ تن در سردرّەی خوار آوا: سم ش جنگی 


۷۲ ټادر پسر شمشیر 


گرفت و منتظر ريدن نادر شد. سردوه‌ی خوار که در تاریخ ا؛ بران باستان آن را «دربند خزرۃ 


ہے ہے سے 


با ادروازەی شرق و غرب آسیاہ می نامده‌اند د ژه‌ی تنگی أست پرپیچ و حم که ' ز شمال و 


د ۳۳۹ 3 ی 2 = ٌ = + 
جنرب به کوه‌های بنند پوسته. کف دوه هرجه به سرف LE OEE‏ در 
1 


جنوب اد از راہ کویر جاذه‌ی بیابانی دیگری این دزه را دور زده به دهنه‌ی غریی می رسد که 


ہے 


سے ۱1 | 


تنها ار این راه می توان به دهنه‌ی غربی راء یافت 
اشرف برای این که بھتر بتواند با ہت خود ارتش نادر را سته و سپس نابود کند این 
ك ۰ ۳ ¥ 1 1 ۰ 0 ۳ ۰ 
تنگ را برای جنگ برگزیده و حون نیروی نادر نمی توانست با سازمان ستولی از دره بگگرد 


ناگزیر بود ہا با مرف دست به گ عبان شود 
روز دوشنبه 2٩‏ ۱ اردوی ایران به دامغان رسید ر سپس به سوی سمان رھ پار شد و پر 
۶ روز راه‌ییمایی به دشت خوار رسید. در این جا نیروی مازندران نیز به آردوی بزرگ 


روز ١۹‏ ماه تادر یں از ای ی کھ ۱ ارذ که افقانی‌ها به حوبی آگاه شد بهترین شیوه‌های 


ی 5 

یو 2 3 - 4 7 0 ۳ 5 1 حم نیم ۲ 
جنگی خویش را به کار برد بین گونه که چون دانست هجوم با همه‌ی سپآهیان از راہ درّه جز 
دادن کشته‌ی سار سودی درب نخواهد داشت از این رو به ستول سوار دستور داد که از راہ 


کویر کوه‌های جنوبی دزه و کوه‌نمک را دور زده به سوی دالان غربی دره پیشروی کند ۱۰۰ 
لن از سواراد دا نیز از تی ھا ی شمالی پیش فرستاد که اڑ دماوند - جاجرود و سرخه حصار 
و ےت از آبادی‌های مان راه به سوئ تهران پیشروی کند. 

این دو ستون روز ٣‏ ماه از یرو جداشده پیشروی کردند. 

92 ۶۶ہ" روآورده و نیمه‌شب بے دهته‌ی دزه 


بن که نیرو 3 ی آپران نز دیک دهنه ی ی ٰٰھ ؿ0" 


1 





/ 0 


به حوبی تیه‌ها و در رەھای ان جارا می شناختند به سوی ستون‌های پیادہ هجوم وردہ و دراین 
هجوم نابه‌هتگام آسیب بزرگی به پیادگان ایران رسانیدند. جنگ در تاریکی ۳ فت. 
مهار نادر برای این که از داد ن کشته جلوگیر ی شود روی جاده به هم فت ده شدید» بدون 
این ته بتوانند «شمن را پیل و از ز خرد دفاع ګند به همین سبب پریشان شده درهم ریختند. 


E 


۱ ر پیادگان ایران در اي ین سحت شا و دشي ن ار ار ين شپ‌ضرن کار را ہر 


3 


جنگ‌های نادر با اففانیان ۳۳ 


و۳ 

ہو دند تادر نه همراهی حلال خان ابدالی و ۲۰۰ تن از سر بازان برجته‌ی خود از رری بریدگی 
جاده و پشت توده‌ی انبوه کشتگان دور زده به دنباله‌ی ستون حمله‌ی افغانی‌ها فشار اورد. 

اد فغاني ها به کمان ین که تیروی بزرگی ازیشت به آن‌ها 6 099+" خو اهند 
يك نا ہکات وّیت ۱ ز جنگ کشیله به ی دو رفتندو ستون‌های بیاده از دت د دشم 
۷ ۹ 2 
یمن ماند. 

جنگ ائه با همین شاهخار بی پا کانه نادر بے پایان رسید و دشم از دره په درور 
ستگر هاي خر د ,قت 
۶ شماره‌ی زخمی .و کشتگان پیادہ نظام ایران 


وس 


بسیار سنگین و 
آورد. سگرھای 
دشمن بیار مستحکم و تیراندازی تفنگداران افغان سربا زاب ہے اده را ماند برگ در تان ب ر 


بامدادان روز ۶۲۱ ۱ نیروی ' یران برای رست“ ن بار به دشمن بورش 


5 
کے 


زم می انداحت. 


تم " کا ` - عم ےہ ت 
و چک جو نی ٹرک ۱ ورا ری بی‌مانند و یورش دهشتای هر سه ستون دشمن 
بکبارہ ایس برای ان که محاصرہ ننردپی از دادن ةش بی‌تمار ب 
دسته‌ی گرچکی ز افغانی‌هابه درون تنگه : ناف ا شاف کو ا 

ہے نی ج رود پر نیس و اقعات ها بز ب و صریمر حوء زا 
به درون تن تهران کے قد 

۳ 5 ۱ ۱ ۰ 2۳ 1 ۱ ہام" 
1 ن دلە هاب ی براکنده‌ی دشمن را که در کره‌های بے اھ وں خره ارارء و سوگودان 
8 مت راد ْ2 ود 

نیروی حاجی خان بیک پس از رسیدن به دهله‌ی غربی دزہ آبادی یوانکی (ایوان گی) را 
اشغان و همهي يته و خواربار افغانی‌ها را بە چنگ اورد 

بامدادان روز ۲۲ ماه نیروی پیاده‌ی ایرات نیز به ایوانکی 


شرف فعان یس از این که به تهران رسد گروھی از سراب و ب بزرگان شهر راګنته به سری 


نف نادر یسر سم وس | 


روز ۲۵ ماه تیروی تادر باسه ستون په سوی تهراد رمسیار و شب ۲۳ ماه بے شهر دراعد. 


آخرین جنگ‌های نادر با اشرف افغان در زرقان و پل فسا -نابود شدن نیروی 
افغان 
یایان کار اشرقف 


سرف یس از شکست مورحه خورت مانند گراز تر خور ده خود وابه اصفهان رسائیدو 


ےب > 
بھ و و ۰ ۲ 1 ۰ و اعا گا ا :2 
لخست شاء سلطان حسین پیچاره را در کاخ خود کشت. ان گاه پیش از ۲۰۰۰ تن از مردم شهر 
5 ۰ 3 0 ۰ | بت 
را نیز از دم شمشیر گذرانید و بازماندگان دودمان صفوی را از زد و مرد تفال اه و خاش 
ضا تد اداه داشته باه بای شب از گ فخت 
ہے سم میا ۳ میں ۰ e‏ ر مب الب 


بودند روز ۲ج ۲ سال ۱۱۴۲ در سرمای سخت زمتان برای یکسره کردن کار تی تپ 
ےا 


ابرتو و مشهد مادر سلیمات به آبادہ رسیدہ از آن‌جا نیز به سوی مرودشت و دشت زرکان " که 


بعد آزظهر روز ۱۰ ماءدپس از ۷ روز راه‌ییمایی به دشت زرکان رسیده پیش از این که بتواند 
اوایت ں جنگی به ود کی رد افغائی ھا حمله کر ڈھل۔.. پیادەنظام دشمر ن متول بز رگ نیر وی تادر را 
از هم شکافته به مرکز سیاه رسید و جنگی بسیار سخت در لا 

ادر از گستاخی افغایان سخت خحلمگن شد و فرماد داد تویخأنه, ستون مهاجم را با 


شدت هرچه نمام تر تیرباران کند و در همین گیرودار سواره‌نظاه نیز از راه داصته‌ی کوء به 


مرا لج تا تہ با سواران افا فغانی دراو بختند. ناگھان سواران تادر ہا یک -حملك2 ی بی با کانه 


‌ ۲ ۱ ۰ ۰۱ ۱ ۱ ۱ ی ۳ ۰ 1 = ٤ al‏ کر 1 
00ج یس الله به پھلری راست سٹو باده‌ی افْهان حجمله کک سدال که در این 


سے ب ج 


رھ ۱ 0 ا ٠‏ ۳[ | |= ۳۷ ل ۱ کت 7 3 5 ا = 
جنک ہز شرف ل هی با مم سس سد بار حملە٭ھای تر وت کرک اشرف نیز کورشش 
< ها ده 1 
مر گردستوں مر کزه ی را شکافته حود رابه بشت نیروی ایران برساند. 


ا ا ہے 


r 1‏ ۰ 9 0 ۰ 1 بے a qe‏ ےہ سر ]و ۰ 
ی سو ارال براك یہی از این که ستو ل ببادہی اشرف را پر الالال کا در مان 





NETE 5‏ ابادی سا ززگی ایک در و کل مت و ی تسمال کے از 1 ۾ ناه و سای ہے وس54 کی مرودنت یه سم از که 


مرزرہ داز اکن 5٥‏ حا ار است ۔ فرصت میرازی در کا آثار عجم ماختمان ات رامه تو ات یت 
می دهد ایر آبادی در دامنه‌ی جنوبی کرد ستنگلا خی است و بنا به ػقتەی فرصت در بالای کره میدانی بزرگ 


است که خر بدھای حند بارو دران دیلدھ ف ی‌شود. زرقان معرب زرگان است. 


جنگ ‌های تادر با افغانیان ۷۵ 


ستون باز کردہ پشت سر نیروی افغان را گرفتند و هنگ‌های پیادہ نیز به پیروی پیشرفت‌های 


سوارهنظام هر م همگانی برده به جنگ پرداختند. 
هوا ر فته رفته تار یک می‌شدذ. نز دیک شامگاه تکست در میا ن نیروی افغان افتاده گروهی 


از سپاھیائش 3 ن که از فر ماندهانشان اطاعت کنند پا به فرار گذاشتند. هنگ‌های پیادہ تر با 


برجای کزان کشبه‌های انبوهی با جنگ ور گریز ہر کشیدند و ای انا ن آن‌ها را دنال ک ده 
است‌بردار 7 

اشرف پس از این که کاماد ناامید تد ہا سواران فارد ود به ستوفق عم رز کرت و 
سواوان نادر او را تا ۱۲ کیلومتری شهر دنبال کردند. 

در ایب جنگ بیش از ٥‏ تن e‏ ز افغانی‌ها کته یا زحمی و يا اسیر شدند. 

روز دیگر میدال په نمایندگی اشرف به اردوگاه ایران امده از سپهالار ایرات زیتهار 
خواست ولی حول ستنهادهای نادر تار ششک تن برد اقفانی ها دور 43 از دهم ماه از شهر 
ہے راز لس ۵ و ی رفته بے سب 5 ی ف] گر پختند 


OTT‏ ل سل کرد وئی چون ب نار ست ود 


پٹ ا a‏ 
جنگ خودداری وبه همین انداژه که تا ودن نادر از گربخت ن دشمن , جلوگیری به عمل ایك 


نادر به زودی در رسید و به سواران گارد فرمان سد دند. لیروی افغان بیش از ۵۰۰ تن 
نبود. اشرف. در پهلری راست و سیذال در پهبوی جب آمادەی دفاع ایستادند اشرف از 
سپهسالار ابران درحواست صلح کرد ولی تادر خواهش او را به سختی رد کرده و گفت 

خود اشرق باید نزد من آمده تسلیم شود. 

چون اشرف از تلم خودداری کرد فرمان حمله داده شد. 

باران سختی می بار ید. سواران ارد نادر هوراکشان حمله کر دند. 

افغائی ھا به اندازەی پنج دقعه هم نتو ادستند ادن کند. شکست در افغان‌ها اقعاده 
همی به سوی پل بے دستتند. اش ف بیس از همه به گدار زده از رودحاله کشت وی 
سپاھیان بدېختش با زن و بچه و پیرمردان افغانی که همراه اردو کوج می‌کردند زیر دست و 
بای اسبان سواران گارد افتادہ کشته می شدند. 


به سبب تنگی پل گروھی از افعغاني‌ها سر پل به هم ذشار آورده و بیشتر معطل مې شدند 


سی تادر پسر شمشیر 


جند دمته از سوار و پیاده در سرمای یخبندان خود وا به اب انداخته به امید این که جانی به در 
ےس ی وتو ی ی ریس یت ند 
زن و مرد و بار و بنه‌ی آن‌ها را در خود فرو برده و به بل بل یجان خانمه داد. 

سواراد گارد به پل هجوم آورده آخرین س اھت کھت e‏ 
بنه داد په جنگ آن‌ها افتاد. از ان ن پنج هزار تم ن افٰفا: ٹی وا لال و اشرف یرد سر گه 
باعت ریجتن خون آن ہینوابان ده بود با ه ۳۲۵ سر ار توانستد حجان به در بر ند و یگانہ 
امیدراری آن‌ها هم به سرعت نات اسبانشان بود. جرد اشرف فرار کرد نادر فرمان‌های 
سختی به شھرھای مان راہ قرستاد و به مردم کرمان. بلوچستان و سیستان دستور فرستاد که 
هر جااشرف را دیدند زندہ یا مرده به پایشخت بقرستند. 

اشرف یسم 1 ں از اينکه به لار رسید مردما ان جا بر افغانیانی که در آبادی بودند شوریده آن‌ها را 
کشتند و اشرف را به حود راہ نلادند او ن ناجار راد خود راد ! 9 متا و به‌ سوی 

نادر نه بادشاد هال سر پیغامی فرستاد که أفغانان وا ده خاک جود واه تدادہ در براندأحت 
ان به ایرانیان کمک گند. 

سر دار ایال سب ی از این پیروزی نمابان ہا رتش نیرومند خحود به شیراز برگشت و مردم 
شهر به پیشوازش شاف أ 

ار ره اتف که که از هر سو بیجارہ و درمانده شده بود خحواست خود وا از راه بنو جستان 

ت . س۹ > اداد ا تس 

۳ سہستانبىهھ قندھار ر ہاندہ شابد د وبا ره دست و بایی کند. وئی یکی از افغانیرھای تندهار به 
ام رای او را در بیابان‌های نزدیک‌وردکوه (در بلوچستان شرقی) با دو تن از همراهانش به 


اهل روزی به زبارت اراعگاه شادروان حافظ شب ازی رفت و اة 


ہے ا 


۔ہ el‏ ۲ . ۔ - ۴ کچھ 1 9 ص۳۳۹ تس 6 -_ 
عراق و فارس گرفتی به ععر خود حافظ وی سود ۰ و یت لرل است 
رضا قلی‌حال هدایت در روضةالصفا غزل دیگری را ترش یه از : 
سے که رز همه لے اق سا با سس | کہ یز نے تشحو بان عا جح ں کا 
ہے و کی مراب ی ب Er‏ ۳ اط ہے 2308 کے ات 
دجسم ھست لد قله هه ٹب کت نے سے“ اف تو ماج و هد داده ی ا 
زچشم مست تو یرفتله جمله ترکتان جين زلف تو ماچین و هند داده خراج 
کا رو کے و مان کر بس CTD‏ ماه اد 
کرس یں لے تک کے ما و ف و ي و ۱ 


۲ رفا نی حال هابت تر روفهالمفغا ایر مرد را فرستاده‌ی لت پرادر محمد 2 می داند. مرجان مالکم 


r 


س 


چنگ آورد و کشت و سرش رابا دستاری که دآنەی الماسی بزرگ داشت به اصفھان برد. 

بدین گونه سپھسالار ایران ریشەی افغانی‌ها را از کشور برانداخته میهن گرامی ما را از آن 
روزگار تبره رماند. 

چ ہے 

پس از چند روز نادر از شیراز به سوی کهکیلوبه و شوتر و نحم مآباد رهمیار شد. 
خوزستان» لرستان و بختیاری هر یک پس از دیگری به جنگ نادر اقتاد. 

شاه نهماسب دوم که از پیشرفت‌های نادر بی‌اندازه حشنود شده بود تاج صرصعی با 
خلعت گرانبها و فرمان فرمانفرمایی استان حراسان» یج مازندران. سیتان کرمان. 


نلو ھال رای سبه‌لار ایر ان فر ستاد و به افسران از تضص شمراه نادر بودند نیڑ هر یی ره 


سیس شاد تھ سب یکی از خواھران خود به نام ره خائم شاخزادہ حانم صفوی را به 


عقد د ا ات یی به نام فاطمه سلطان پیگم را به پس ر بژرث نادر رضاقلی که 
بس از انجام عروسی نادر چون هنوز دشمن بزرگی مانند علمانی را که به شاک میهن 
نت تار کے کر ده بو دید , در یس داشت به بسیج ار نش پیر منك لد ۳ پرداحت۔ ك ا . کار 
به همهی استانداران و فرعانداران کتور دستور داد که هر یگ سم‌بازانی بسیح نموده به 
دراب ین ھنگام روسی‌ها همه‌ی , شهرستان‌های شمالی را تخلیه کردند و ہی کار ود رفتند. 
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ر یکره کردن کار عشمانی‌ها خود را آماده می کرد. 


سس 


و 
او ڑا 'براھیہ پر د الله اب بلوچ نو شه یل هرل مي دم بك الانسر ف۱ بس 1 وت کم مس ده سح ھ حمد 
علی حمزیں در س نامع ی جود مو لو لد ایرآهیم يسر عدالته لوو تی بلوج ا شورف را کڈ 4 است. ل 


جنک ها ی نادر باعثمانی 


بازستاندن شهرستان‌های غر بې و قفقاز 


ِ ۰ ۰ 0 هت ۱۰ ۱ 5 ۰ ۰ = سر ِ 
باسح ذرسیی دمي دادیل. جو ل تادر دید به ری نمی توان آن‌ها را ز کور بیروں کرد یس ۳ 


سے ١١‏ 
ا. .٭ ہے 


5 یبای ۱ | = 5 ا و سو 1 ۱ خی ىا اد یه ۰ ہں۔ = = 
ین ته مم هر دوه صلح و سارس زر میات رشب سها چارەی جار ر دز يه دار بر دی تمسر ڈیا 
وبا !ین که سپاهیانش به محوبی خستگی نگرفته بودند به بسیج ارنش پرداخت. 

او اسر عاد شعبان سال ۲ نادر با ۲۵۰۰۰ تبر وگ سوار و بیاده و تو یخائه به مدان رو 


پل اوه نه جوف ری 


اور ده یه مپاهیان یادگان تهران بیز دستوزؤ داده شد که از رام ۰3 


¢ 
لے سے 
ادربا یجان حار کون 


ہے ضس لام ہے کی 0 سے L3‏ - .۰ سے ٣‏ + 
حسین قلی خان زنگە نیز که با ۵٥٥‏ سوار در شرق ملایر و نزدیکی گلایگان بود بے 


تسا ی 2 ا 


۳ 


۔ ٠‏ ھا کو فا ۱-8 ےپ ا ] 5 | ۰ 
ٹہتور داد جو ری نهاوند به راہ افتاد. پنج بهادران از بر ها سوار از ہیر اھ ور کوهتان‌های 


شمائی زاگرس به سوی مدان جنگ (نھاوند) پیشروی را اغاز کردند. 


پاس ہے تا ہے 


روہ شک اہ مع رم ہا لا ا ا ا 
> ۵ 1 ۱ رع رصان نوريب یرال برایر دسمن رسد و یس ۱۱ اي که ارانت جنگی به خود 


ہے 


۸ فادر پسر شمشیر 


گرفٹ م ردو سیاه با پراندا 4 زی تویخانه و خلیک نفنگ اغاز به جنگ کر 

حمله‌های یی درپی سواران حن قلی خان زنگنہ و بهادران eri‏ جنوب به 
TTT 5‏ از چندین زد و حورد کوتاہ دفم شد و کاری از یش نرقت 
ولو حسین قلی‌خان باز هم از کار نمی‌نشست. 

نیروی باده‌ی هر دو لشکر به جنگ و خونریزی هولناکی پرداعته بودند. ناگهان حین 


تک سا گر - پر تسا 


KOC 3‏ ۰ : اروا می ا ۓے 1[ ھا 2 
قلي تحال تر کرک تک سے ازا تیا ۵ڈار ود سمل ی بسبار 011+" نمه ده 


تب 


حر یر | 


هنک یکم رتش عتمانی را که کمی دور مانده برد از میان برداشت. با ای شاهکار اردوگاه 


شرقی علمانی به دست ار بر انس" ن افتاد ولی شر تا ازان ۱ ف کول 
5 رن "'" سب 


تااین که سر دار عشمانی تاب ایستادگی نیاو رده کار راسخت و حود راد 


٤9 


دید سب دار تست ون خود هموار کد ونه می توانت با 


نیروک کوحکش به جنگ ادامه دهد. بب انحام دا از دست دادن نمی او سریازانتی بے سروی 
تویسرکان پس کشید تا شاید با نیروی تیمورپاشا و یا سلیمان پاشا که هر یک با ۱۰۰۶۰ سپاهی 


در دتبال او بودند به هم پہ وسکہ بتوانند گاری از پیش ببرند. 
5 ين قلی خان زنکنه د. ست از سردار عثمانی برنداشته و همه جا در پی ارٹٹی شکست 


یافتەی عشمانی بود با یی ۰ گونه عشمان پاتا تا 5 کرنانٹاھان یس بح ٹاہ 


e 
ن هنگام نیپروی تیمورباشا و سلمان باشا که ریف شم رقته ۱۹۶۰۰ نن بودند در‎ 


این 


دک تو یسرکان با هم بېو سته به کمک عثما: ن پاشا می آمدند ولی اندکی ۳ 


سے 


دادر با تیروی خر و به جنگ این دو سردار تازەنفں تاوت این ترەی نادر در دور کردن 
ارتشی‌های دمن ل از شم بسا ر بے۔ذدیلدم ود ز وا تارف رت اہی کته از , عثمائی رسید 
در اڈر همین ساست ہود۔ بیرون ایا ادی تویسرکان در میان دزه جنگ درگرفت. تیموریاشا که 


سو مس ہی ژ سربازا ان پیاده‌ی ا یرال زخحمی شد. سلہمان ب باشا 


۰ ۱ أ سے : ۰ : و ۲ رتا 
۰ .ھی ۳ = ۱ 1 ناله دا“ 3 ۱ وت ۳ ۱ د3 
ل حصت با سافخا های دل داس ولی شب ز سبح یی تا ہو د. 


جنگ‌های تادر باعثماتی ۸۱ 


گرجه تار یکی شب سک را به پایان رسانید ولی سه ھنگ (۲۰۰۰ 2 و , سیر با از ان 
عثمانی پیش اذ دیگران ابتادگی کرده در تاریکی هم دست از جنگ نکشیدند و این يافش 


به جایی رسید که اخرین سے با ز ازشان به دست سواران ابران کشته شد. 


پس ازاین شکست بروی عثمانی به سوق همدان رهپار گردیده رو به جنوب سرازیر 
شماره‌ی کشتگان عنمانی‌ها در این جنگ روی هم رفته ۷۰۰۰ تن و از ایرانی‌ها چندان 
بود. 
سپاھیان ایرات پشت سر دشمن به سوی عمدان پیشروی کردند و پس از رسیدل به شهر 


7 ا نے NO EREY‏ 8 نے ےنت Sl‏ وا ںی ہی 
سب ۱ لج بخائەی دشمن را که لو ننه بو دیل با حود بېر ند به جنگ اوردند. پنج هزار تن ا 


یگ ہے 


اسرای ایرانی نیز که در همذان بو دند آزاد تائد. 


اوہ ا پر سا د 7 عم 
راندن دشمن تا بیرون مرز کشور 

عثمان پانا یس از این که به ك رمانشامان رسد 5 بعداد کمک خو احست. سن از رسسیدن 

تیروی کمکی به سواران حسین تلی حاب زنگنه تا نزدیگ شهر او ر انان کر که تر وت 
یور آورد. حسین قلی خان که گمان نمی ہرد به دشمن کمکی رسیده باشد با عشمان پاشا به 
ےن یرداغنٹ ولی یس از آن که دانست مطلب از چه قرار است و نمی تواند با دتم نبرد کند 
حگو نحی واتعے را به فرماندخی میاه گرارش کرد و خود تا وسیدن کمک آهسته پس نشست و 
به سوی‌کنگاور (۹۵ کلو متری شرفی کرمانشاهان و ۸۰ کیلومتری غربی همدان) رهپار شد. 
از او برنداشته همه جا وی را دنبال کرد تا به کنگاور رسید 

همین که گرارش حسین فلي خان به اد تافو سان لاوق ور نی 2 شب ۱۴ ماه رمضان سال 
۲ با ٣٥٣٣‏ سار 5 ابو فسات بے ھ حه قمام تر به کمک حسین قلی‌خان متافت و طهر روز 
چهاردعم به کنگاور رسد. 


مر نس ۰ سب “ a‏ 1 ۰ سے 
در این هنځام دشمن نزدیک بود که نیروی حص قل خان را محاصرہ و نابود کند. جنگ 


ص 


تازه 2 تاز شدء بود که دادر ر با چاہکسواران ہے 2 مل ابن کمک به هنگام تادر جن دہ دخ 
1 ی ۳ 2 ع+ ہے ۳۹ ر سے 
سوار برک کی نطب خسرضقب Eo‏ 


ير 1 ت. با یک حمله‌ی ناگھانی نادر کار یکسرہ ثد و عثمان پاشا از همان راهی که امده 


7 


AT‏ نادر پسر ن فشر 


- د ہپ ہے نش 
وات 
r >‏ ِ `> 


۰ ۳ ۳ ۲ ر_ کي 5 
سہاھیان ایران او را دبا کر دہ یی از قرفت کرمانشاھات باز هم دست ' زار تھا بر نداسته تا 


مع پر بیس ین و رودحخانه‌ی دیاله پیس رفتند ولی a‏ فر ماد نادر ! ز ری‌دحخانه ین بر نتند. 
یس از راندن ےط ل پاشا ادر به ± ران اکن بای یروق : لیمان پاشاز در کر دستال 
۹ ص ۰ ۱ ۹ .۰ ۰ ۲۱ ۹ ۱ 

شرغی براکنده ود دنال > کے سمو = از عثمانی وی کے ڈاسے با چه گی دارد بلول 


ا ۰ 
این که به جلځ بر دازد بهتر این دانست که ماند عشمان یاشااڑ مرز کشو 


اد ال همه جا در یی او رو ۾ ال بهد تا از رودخانه‌ی دباله گذشت. 


بد ین ت نادو تهر ستان‌های: لهاو لل؛ وير کان ملایر همدان کرمانشاهان ۳ ستتد ج 


تا زگرفٹه و مرز نج ال ۳ بیه سامان پیشین حون رسانید. ولی هنوز کرش 
انان بود. زیرا اأذرنایجاںن در دست دشمن بود یس اعاده 
شکست بیروی عثمانی در اذریایجان غربی 

باز ستاندن تیریز و اردییل 


ات 
1 


ر "یراد از کا ر عمدان و کر دستان 


1 لقن ا یی کر ١ر‏ 0 
او ا کات یادئان در تشه های 


روز ۱۷ محرء ۱۱۳۲ ارتش بر رب نادر به شما تو ٥‏ ن روع حادەی میائدواب 


مر 


(جنوب شرقی دریاجه‌ی ارومبه) به تروی تموریاشا و علیرضا پاشا سرداران عنمانی حمله 


ا Em‏ ۳ #۱ | ۱ 
روز دوم ہز 'رنش ایرال تا انداژه‌ای ١‏ خود سستی تسا را جر 2 اسم به کامیاپی‌های 
کرچکی رسید۔ ول روز سوم ارتش عنمانی د ور گے ا شض ضر نت سی ی 

ہے کے س سے ولچ اغف 1 ہے تا 7 7 سا 


و ابرانی ھا انان راتا اشنو و نزدیکی‌های شھر ارومیه دنبال کردند. در مرز ایرٴن نادر اردوی 
خود وا نگاه داشت وا ر بسروی د ۳ در حاک عٹمائی خودداری کرد. 


روز ۲۷ محر نادر تبربز را از عثمان ی‌ھا بازگرفت و پس از چند روز اردبیل و شهرهای 


NEE‏ وا . اس = 1 ۱ 1 ا ا 
یر ذربایجان از دمن پاک شد و علمانی‌ه به سوی‌ارزروم یم 


جنگھاىی نادر با عثمائی AT‏ 


سے سم ۱ = ۳ 

ادر همین که حواست به سری تفقاز گر وی کد. از خراسان گزارشی رسید که و اہ یگ 
اب“ تایه بازداشت. ند گنه که اففان های ااا 3 واه ور وه 
E‏ او اع تا ن ر لی ي , ٹی یی از 32رهم کے اسر رخ 


ابر اهم خاں برادر ناد ز هر مها را محاصرہ گر دند. 
سیهادار ابران سجن او بر ری علمانئی برداشت ورضا غلی‌ خان شاملو را تر بسن 
بیمان فتار که‌ی جنک با اسامیول اد میں بستون بیک افشار راب استانداری تیریز 


گماشته و خودباشتاب هرجه تمامثر روي يه خراسات اورد. 


سرکوبی ابدالی‌ها 
از این که نادر اللھیارخان ابدالی را به فرماندهی هرات و فراہ برگماشت ذوالققارخان 


٦‏ ایل .سس 
ر اس 


که از کار جندان حشنود تبود به فراہ رقت و افغانی هأي آن جا رابا خود همدست گردەو 
در یفام دو همدان نود یو سر کت تاعت آورد. اللهارخان یگ جحد 
ید ۳ بناهد- شلد 

ذوالفقار حا خر دسر ہے ' ین ' eT‏ ۳ نیز اکتفا ننموده با یروی خود به مشهد روی 
اوردویے از این که ر نیروی پادگان مشهد را در ببرون شهر درهم شکست روز ۱۳ محزم 
۷ منهذ را سی 

نادر یی از 1 بت که به مشهد رسد ذوالفقارخان تاب ایستادگی با اہ و را در ود ندبددبه 

ات کا د 
هر | : ۰ 

5 ا ,تی کت وف od oj FT Ia A‏ 1 ۳ 
در دو علگام حن غلڑابی برادر مجمو = اقعان تز از درد یی راه سر بلند کردہ گررھی 
از علرایی ها رابه دور خود گرد افو و تی ار دست یافتن به فراء شورش آغاز کرد. 

۰ ۱ و ير وو و | شر € ۳ 3 ی ےا“ = 

نادو ترک این که راد سریز افخانی‌ها را از هر سو بحیرڈ بیر وی جود را در افغانتان شمالی 

1 


و غربی و جنوبی پراکندہ سانحت و این کار تا جهار ما: او را به خود سرگرم کرد. ید از اد که 


ہۓ هه سنا 


میں امھ ۷ 2 1 ۰ ۰ ۱ 
راه کریز بةاتی ها از هر سو بریده شد نادر به سوب ی هرات رو آورد. . عردم شُهر جو ون او را 
زدیگک دبدند 7 کار حود سےا پسیمان نله را اذ ميان ہر داشتند 7 یش از 
کف شی کوک از سردسته‌هايی شورشیان را کشت و دوباره اللھیار ان ابدالی رابه 


فرماندهی هرات برگماشت 


همین که نادور به حرامان باژگشت خود اللھیارحان نیز سر آؤ فرمان او برتاقه شورش 
آغاز کرد. ارتشی نادر دوباره به هرات تاخته و با این که افعانی‌ها سخت ایستادگی می‌کر دند. 
شهر را گرفته اللهیارخان را دستگیر و به هندوستان تعد کرد. 

ابراهيم خان نیز یروی حسین غلزابہی را در فراه شکت داده او رابه کوهستازهای 
مرزی هند آواره ساخت. بدین گونه افغانستان شمالی و غربی که بزرگ‌ترین مرکز سرکشان 


اف نی نود رام او اه هل با گت 


جنگ شاه تهماسب دوم با عثمانی‌ها و شکست یافتن او 

پیشرفت‌های نادر در چندین جنگ شاه تهماسب خودضواه را تاخ کرده برای 
حودنمایی به یک سک سری تاریخی سم" بدین گونه که چون نادو را" دور دید 
لشکری به شمارەی ۱۸۰۰۰ ت ن بسیج کر ہی ان که بهرهاء ی از الاعات نظامی و حنگی و 
فرماندهی آارتلی داشته باشد در ماه ج e‏ ریز رفت. 

عقید:ی شاه تهماس اےٴ ی در استان‌های غربی ابران کاری نداشته و نايد 
مداخله کند. پر با این اندیشه و پراي این که سردار خود وت و 
بک فرمائدہ نیرو ئ یادگان ری ۳ اا از اتا را از کار خوتاه کرده و خرد از رودارس 
و یو ہر یحو از ۱۸ روز چون خواربار اردو به بابان رسیدہ بود 
دو باره به ذربایجان برگشت و به سلطانیه(۱۳۵ کیلومتری غر غربی قزویت) رسید. در اد ن ھنگام 
×حمدیاشا سردا ر عثمانی از راہ خانقین قصر شی ن و گرمانشاهان سین آمده به سوی همدان 
رشسپار بود 

ارتش شاه تهماسب به فرماندهی خود شاه و سرداری محمدخان بلوج به جنگ او فتافت 
و در نزدبکی آبادی‌گوریجان ( ( کیلومتری شمال شرقی همدان) با احمدپاشا برخورد کر ده 


ر دادن ۸۵۰۶۰ که و زخمی و از دست دادن توبخانەی خود به اصفهان بازگشت. 


یرری احمدپاشات ابھر ( کیلومتری غرب قزوبز) پیشروی > کرد. در این میان از شمال 
غربی اذربایهان تیوه وگ ٭ دیگره ی به فرماندهی علی باشا حکیم ار غلو فر ماندار شهر وان 
(ارعنستال) از راه اپروان به سوي 5 ربایجان سرازیر و شهر‌های : نیریز و مراغه را گرفت. 


جنگ‌های نادر با عثمانی ۸۵ 


گونە استان پھناور آذربایجان و شه ستاز ن‌های کردستان» همدان: گروس و خمے 


٦‏ ۳ ۳ اس ٭+اہ 
دویا: زه به دست عثمانی هرا امس اد و رنچھای نادر به 


دربار !'سلامہو! ل چون از مداخلەی ناد ر اند یشناک بود با شتاب با ری به شاه : سے 


پذیرفته در ۱١‏ رجب سال ۱۱۴۲ ه. نماینده‌ی او در بغداد یمان ننگینی را امضا کرد که به 
موجب آن همه‌ی خاک شمالی رود ارس ہا بخشی از شھرستان کرمانشاهان به دربار عثمانی 
رن 
شک آن کرات بد ES‏ سر از لنگ ۱ ز بازدادن اسرای ایرامی که به دست ارتش عشمابی 
ایی سای جنگ کک رریجان) هیچ سخنی در مان سو د. 
ز همه نمابنذەی شاه تھماسب پیمان ن دیگری را در وشت با روس ها ؛مضا کرد که به 


سے سے ان سی رسخان با کو (بادکوبه) ٤‏ سالیان با داغعستان یله امیراتوری روس واگذار می سد. 


سے 
این وت شاهحار شاه تهماس دوم صفوی۔۔. 


مدأخله‌ی نادر و برافتادن شاه تهماسب دوم صفوی ار تخت -پادشاهی عباس 
سوم 

حون ادر از یمان‌های ننگین ناه تهماسب !گاه ند سخت خنمگین گردیده فرمانی به 
نام همه‌ی ابرانیان به استان‌های کور شاهتشاهی فرستاد و دستور داد که ۳ از ایرانیان 

نباید زیر بار چنین نهان ننگینی بروند. سیس یادداشت سی په دربار اسلامپوژ خرستاد و 

در آن گوشزد کرد که پیمان شاه نهماسب هیچ گونه ارزش سیاسی نداشته و نیروی عشمانی 
باید همه‌ی شهرهای متصزفی را بدون هیچ گونه گفت‌وگر پس دهد وگرنه آماده‌ی جنگ 
ہے ا3 ابراھے خان را در عراسات گذاشتہ و حودبا ۶٥۰‏ سیاهی از راہ گرگان به سوی 
ن رهمیار شد و به شاه تهماسب پپیغام داد که با نیروی پادگان اصفهان په سوی قم و تهران 


عازم گردد وی شاه تهماسب از این کار خودداری و به بهانه‌هایی چنل به دستور ناغر وقعی 


تادر جون به گرگان رسید اگاه شد که روس‌ها گیلان و طوالش را تخلیه کرده و رفته‌اند. 


ِ‌ 


iF‏ نادر سر مشیر 


پس از سرکوبی ترکمن‌های يموت با همه‌ی نیروی خود به سوی پایتخت کشور به راہ آفتاد. 


چول اصفهان رسید اردوی مود را در ہی ,رك شهر نکاہ داشته و شاء 25 7 به 


1 
5 
0 
1 
4 
1 


ی کو تشرد کرد که در بیمان بغداد نامی از آفس‌ان و 


سربازت ایرانی که در دست دشمن اسر متت سر ده سا هه او اب اس کن یک پادشاهی 


.: 7 بر ” ج 0 7 1 5 1 | ا چ ۲ پچ اه e.‏ 


که 

پر خاش تادر حول همهف 1 شسرال و به جوش اررده عمگی يه هواخحواهی او تاه را 
سرزنش کردند و کنکاشی میان آن‌ها درگرفت۔ سرانجام افسران اوتش ایران در براندا حتن 
شاع تهماس از تاج و تخت هم رأی شید ه و تاه حول هیچ جارەی دنکن نداشت از بادشاهی 


. ئ0" و صورت مجلس تنظیم راامضا کرے. 
1ن 


7 که افسرآن ار رتش ضغمگی خود نادر را به یادشاهی پرگزیده بودند با این همه نادر 


نهد د انان را لب رفته و و شاهراده عباس مرزا پر زند ۸ ماهه‌ی تهماس را به نام شاه عباس 
سوم صعوی به پادشاھی برداشت و در ۶۷۲ ۱ سال ۴۵ ۱۱ تهماسب مخلوع را با خانو واده‌اش 
شم به < و ٥ا‏ سیاهی از اصفهان به مشهد فر ستاد و بادشاه تازه ر بیز به څزوین خرستاد که در أن 
حا تا ردن به سن بلوع بی‌ند. 

با عر ل شاء نهه‌.اسب از پادشاهی. زمام امور کشور به دست تادر اقتاد و ہے نام ات 


امات جو کار پرداخت, 


دوره‌ی دوم تبردهای نادر یا عثمانی 
پیشروی در خاک دشمن 

در زمستان مال ۱۱۴۴ھ نادر با نیروی بزرگ خود که دارای ۶۵۰۰۰ سوارو پیاده و 
بود از راہ کرمانشاهان به خائقین رسید۔ ارتش ایران در راہ حود پیشتازان ا‌ 


یا 


۱ ا ۰ | ۱ 4 7 ۰ ۰ + | 
عشمانی ر ہس شانده و در خائقین بس از دو حملەی پیدرپی نیروی دشمی را از هرز ایرانں 


جنگ‌های نادر با علمانی ۸۷ 


برو احمدیاشا س ا اف × کہ به حا کا ب“ EE‏ غربی رسید به دو ستول در وت 


سے 


داشت رو به بهداد رهمیار شد 


0 ا اا = 2 ۰ ۰ 3 ۱ 0 
ی سازمان حنهی دشم در ده سول عنمانی ها را دنبال ک د. 
سپ ي ا هھث ل ا 7 TT‏ و : چا کے اج وی 
سزن بحم رز دس عثمانی در جنک داش کویری شکست سختی یافت و به کنار رودخانه‌ی 


| 3 وپ ہہ ۱۱] چیہ ای چ دم ے ک> E‏ ۳ 
دجلھ راید شد. ستول دوم ار تسش پراد پس از گرفتن شهر کرتوی برای کمک په سلون یکم به 


سوی بفداد شتافت و به تادر سوست. احمد اشا جون با از دست دادن نیمی از سپاھیائش 

نمی توانست در براپر نادر ایستادگی کا ناچار به تهر بغداد پناء برد و دردازه‌های شھر رابه 
۱ ےس لے ۰ 1 7 

محاصره‌ی شهر بزرگ بغداد که بزرگ‌ترین مرکز و عکیه گاه اوت عتمائپ در غرب بوہ 


1 = ۰ ۲ " 
گ :ٹب 1 هل ۰ زر _۔ ( سے لی لے نناد 
ہے کر یل یں وت وا رما تو می ہر 


کی کے 
دراس ن هنگام دولت عقماتی با کوشش بسیاری به گرداوردن له سیاهی برداحته بود. 
1 ۰ 5 سس ہو 2 ۲ - پت ا = ۰ 
احجمذباتا ہار محاصرەی وداد ر بے اسلامول ف اده و در رار ٹوٹ 


2 


جس ۹ ۰ خر ۰ ۰ » ۱ ی ۱ ۰ 1 
یاداوری کرد گە'گربەزودی نہروپی بے کمک اید او نیز ناجار تسم خوآمد 


* 1 
ییات ۔ 


محاصرهی بعداد و بصرہ 
تیرد سامره و دیاله 

اواخر زمتان سال ۱۱۴۴ ه. تویخانه‌ی ابران یس از یک تیراندازی و شلیک سخحت 
نخستبن سلگر بیرزنی شهر بغداد را از حمدپاشا گرفته از دژمین سنگر نیز گذشحه به حندق 
پر از اب کار شهر رسید. ارتش ایران در پیرامون شهر پراکنده شدہ و نیمی از سپاهیان با 
انلداحتہ پلی روی رودخانه از کاره‌ی راست دجله به استحکامات غربی ثهر حمله‌ور ثله 


وی ب بودن خحندق زرف پر اب که دور شهر را فرا گرفته بود پیشروی ایرانبان به پایان رسید. 


AA‏ تادر چسر مشیر 


در ایب ن هنگام بیر وی بزرگ عشمانی به شماره‌ی وه ه ۱۰ ی رن وا 
هقان پاشا وزیر جنگ بیشیر ن عتمانی داشت به سوی بعداد رهیار بو د. ناد ر چون چنن دید 
۵ تی از سربازان پیاده‌ی خود و بابخسشی از تو بخانه به ی رو 
در روز یکشنبه ششم ماه صفر ۱۱۴۵ با اد ٥ؿ‏ ء سرباؤ به سوی دمن شتا فت 

گرچه نادر پس از این که دائست نیروی دشمن دوبرابر او است حواست از جنگ 
خودداری وب مانورهای نظامی به سوی کرمانشاه یس کشیده با فراهم آرردن نیروی 
بزرگ‌تری به جنگ پردازه ولی چون دیگر وقت گذشته بود دل به دریا زده پس از دو روز 


راه‌یمایی بی در یی ۱۱۰ کیلومتر راه پیمرده به نزدیکی سامره رسید که که در آن چا سردار عتمانی 


تا دسر سی داع یہ انت در کناره‌ی چپ رودضابه‌ی ذجله تشکرارایی کردہ بود. 


سر اسھگ کو حوبین درگرفٹت: 
رتش اير ان به ویڑہ سواره‌تضام جول دسترسی به اب داد در تیهام 


سوژان بیابان سر العف تن ود و اسیانشان از تشنگی می سوحتند, با کنان جاه‌های زرف هم 


۰ ۳ ۰ ےھ ہے .۰ 1 + ۰ ور جج 
که کار مت رو ر د اور ا یه ار ی و دا OE‏ 


ورال افتاب ۱ و ا رٹ ر بی شمار دڈشعن کا ر وا ا ر ایرانیات سح ک5 رن ل سو ازه‌نظام آیران 
سے ۰ ۰ : ےا 8 ۱ 2-۰ ویج . ا 
یکی یس اڑ دیگری بر زمین افتادہ و بدین گر نه پھٹریں ہرری e‏ با این 


نکلات سپاهیان دلیر ایرال هنرز پافشاری کرده و بالای چان 


در کے ردار جنک یامد دا گوار دیگری روی داد. هتگامی که سواران گارد با احرین 


بیر وی مردانەی خرد به دشمن حمله کرده و جنگ : ارت او کک رد بای نیز پھلو به 


ناگھان اسب تادر به یک تیر دشمن از پا درامد و بر زعین افتاه و خود نادر نیز زخم 


جتگ‌های نادر با عثمانی ۸۹ 


بر ڈاسسے۔ 

یر جمدار آرتش ایران به گمان ایز که سردارشان کشته شده است پشت به مدان ل ہے 
نموده شرا ر گرد و سیاهیان چون پر جمدار خر درا در حال گریز دیدند دست از جنگ کشیده 
2.7 
۶ ما 


حم نادر جنار گار بود ول جون پاپ زیر تقو اسب عایده کو فته شده بود دردناک 

بود: جندان که سردار ایران نتوانست از جای برخیزد. 
این میات یکی از دلاوران گارد که فرمانده حود وا بدان گو نه دیل آژ اسب بر ڑژھین ”سمت 

وبا یک زبردستی ہی مانند تادر رآ ہر اسب خرد سوار کر ده از میدان جنگ به در بر د. 

سپاهیان ایران جون سردارشان را زنده و سوار بر اسب دیدند شادمان شده ہے کد و 
دوباره با دتمن دراویختند, 
ی ایران سروسامانی گرفت و نادر توانست نیروی پراکنده‌ی خود را گردآورده با یک 
سازمان درست پس نلید. در این هنگام احمدپاشا نیز از بعداد بیرون شتافته به نیروی 


7 ۹7یہ پھ ۰ 
محاصره تنل هی شھر تاخت "ورد و اب‌ها را به سوی شمال راند, 


۳ ۱ اء کے حم 7 سے | ~١‏ 
ہر ی بر ا کنده‌ی ایرال در د کی ره دخائەی دیاله گر د امد 9 باشاکه در پې نادر بود 
| یی 2 ٠‏ سے > 
حمنەی دیحری ترد دو در کنار رودخانه دوبا ره جنگ درگرفت. جو نت از جند ساعت زدو 


اتیان نتوانستتد ایستادگی کند و به سوی کر عاشافاح ت و ل 


ك سےا 


3 


لے 
١‏ و ا ا ا 7 اے ہے ا ا ءے 2 دز ور 
بدین گونه عنمان پاشا پس از هشت ماه بین التهرین شرقی را از ارتش ایران بازگرفت و 


ا ٠ے‏ = 
ی أح بس س59 ۳ | ۰ 5 ۰ ۔ ص 
بری جح در نادر را ته در جبند ین جنگ یی در بروهای عنمانی را درهم شکسته و 


| ا 


اسب بزری رہماندہ بو د. در سامر ه و دال کہ ےئ داد. 


۱ جیب 7 - 3 ۰ 2 ید |" ا ۱ 
در این جند‌ها پیش از ۲۰:۰۰ تن از سپاهیان: نادر به دست عمانی‌ها کته و زخمی و 
۱ 1 


تبرویی که برا یىی محاصره‌ی , بصرہ رفته بود یس 3 ز محاصرەی یر جون او کس ا ب 


لنٹ از این کشت هه با ام تو در دشمن ند ۶ شت که نادر به هر بیشنهاد سنگینی 
سر تلم فرود خراهد آورد ونی تتها کی که امیدوار به پیروزی قطعی خود بود نادر 


ہچ ار 


۹ تادر پسر شمشیر 


یک تمونه از نبوغ جنکی و پشتکار نادر 
ات سک 


مج ۔ا_. پ وپ 
5 م درد 
1 ۷ ھا 1 ۰ ۰ سے ٤پ‏ ۔ 4 
ر و رکان > ات وا گل الود دیدند مردم ر ٹرباردەی دادر دس رده و 


ال شمه بررزیعاء درحشان و جنگ های تجایان سیهسالار ایرال فراعو شس ۳۹ کشو 


۱ 5 5 0 2 ا ٦‏ 
روبومر ج7 و قت' : باو اهاز د به سركي بر خاستد. گروهی از ٹیرەبختان زیا ز یه 
ند گوس سردار سید حو د دراز کردید ولی۔ با شمه ج . اس مشکلات که هر یک به تتھایی پر 
دل‌ترین مردان را ناآمید می کرد نتوانست راده‌ی تادر را تغییر داده وی را از بای دراورد. زیا 


ایخ نرک مرج تاریخ به همه‌ی ایر ناملایمات په نظر ریشخند نگاہ مپی‌گر د. گویی در فرھنگ 


۳ ۹ 15 هآ ۱ ۰ ا ۱1۰ ار" سر ا .ےی ۰ 1 |" جج 

در برای حر انید سروس احتمای پا یسک و جلوگری از نفوذ بد حواماں هنگامی که 
0 1 ۳ 5 1 ۲ ےآ“ ہی ۳ 0 ۱ و : 3 ۱ 1 ہا | ےم 
به عمدان زنل بخست تھماسب على خان جلایر افر دلیر و باوفای خود را به فرمانداری 
نظامی اصفهان بر کماشته وی رابا ۱۰۰۰۰ سپاھی و چند شنک از نیروی ذخیرہ به پابتخت 
فرستاد. سې به بیکتاش خان فرمانده لیروھای شمالی خود که در شهرستآن‌های مازندران و 
د دستور داد ہا همه‌ی : سپامیانٹ ر به ابھر و قزوین اناو تنک ی‌های شمالی کشو و راو 
۶ ا ۰1 د سو مر 7 ۰ ۰ i‏ 7 
حملدی با بی دشمن ایمن بدارد, اي کا بگایک اف ران و سپاهیان جود را که ڈز جنگھای 


اور ج " ma" "al,‏ + ۹ کیا la A = ۲۱ 1 E‏ ۹ 
فر بے ۳ و ال سسا انك بو دیل ارس کر ده به هر یی به فراخور حالشان العام داد 


خر ۱ 
قران سواره و یاده و تویخانه را با بحعشش هاح ی شایته سرافراز و همحی را مانند پدری 
مهر مان نواخت و به یک ؟ اینده‌ی درتال و اتقام حوتین نحو شدل و تسرب ی کرد 


ربازان اپران چون این نوازش پدرانه‌ی سردار بزرگ خود را دیدند بیش از پیش مهر او 
را در دل گرفته و آماده شدند که آخرین نطره‌ی حونشان را در راہ پیشرفت کار فرماندء 
ارجمدشان در میدال جنگ پریزند. 
این است یک تموته از لبوغ جنگی و فرماندهی و پشتکار نادر. 


۹ ۲ ۰ ۰ - 5 ك ۰ ا ۳ 3 جو ۰ ۰ کے 
پس از ان سپھسالار ابران سوارانی چند به خراسان, کرمان فارس؛ گرگان. مازندرآن و 


جنک‌ھای تادر با عتماتی ۹۷۱ 


کی a a‏ 7 ۴ ۹ کے ۰ 2 7 27 ۱ دط 
اذربایجان فرستاده از همه‌ی بهادران و جنځجو بان کشور کمک خحواست و به ھمیھٹائش 


۔ 


گوشزد کرد که باید آخرین نیروی خود ر در ر اه سربلندی و دفاع کلم کشور فدا کرده نگذارند 


پرچم سردار نامی خود گرد آمده و آمادەی نبرد بودند. 
سیهسالاز ا ا سياهیان جنگجوی خود را در همدان سان دیده با گفتارهای ات 


ویش حون آنان وا 7 انتقام از دشمن به جوش آوردو در اواخر ماه ع ٢سال‏ ۱۱۴۵ 


رزودخحانھی دباله گذفته در جاک عٹمانی ی آغاز > E‏ 


0 
1 
لے 


سو‌مین نیرد تادر یا عتمانی 
يسرو ی ارتش ش ادران در خاک عتمانی 


ری یرال با ر این سپاهیان غثمانی که تا حابھے ن ز مرز ابران : پراکندہ بودند شتابان به 
سوی کر کوک که مرکڑ ار تش عثمانی بود رهار و یس که از رودخانەی دباله دز 


۳ یر مج 
حاو |١‏ د ت۔ 


» اس ا 


ی ٣۲ع‏ ۲ سال ۱۱۴۵ تادر در ماک عم مو ای کرد و سیاهیان پرا کنده در 


ا 


مان راہ رأ به سوی رلته کوه‌های حمرین و کرکوکہ راند. روز ٢ج ١‏ به دژ لیلان ۱۸ کیلومتری 


کوک رمیدہ بدون درنگ به نیروی پادگان ان جا یورش برد. در این هنگام به نیروی 


2 


امیر خاي ینا یک که در م مر ز ایران (خانفین) پودء دستور دادو ہد که که به بغداد حمله کند. ارتش 
دشم که د مان جاده‌ی ؟ کر کوک به سورتاش ' بود از حمله ی دہ و ھراسان نو آعادەی 
جنگ شد. به ستون سوم که با خوا ار اٹ 12 بر ین گر مانشاهان بود فر مان داده تد که به 
دز جمثاه امده منتظر دستور بماند. با این سازمان تیروی تادر در شمال خواربار در مرکن 
ستون سزّم در چنوب ودند. هدف ستون بزرگ ارتش ابران ثروری عشمان پاشا. و مدف 


ستول دوه شهر بغداد بود 





ر راھ ا «بادی ۲ سورداست. صورداشض» صورناس. صورطاش تب شتهاند. 


۹۲ نادو پسر ي یمشیر 


تبرد سورتاش - کشته شدن سردار عثمائی و پیروزی ارتش ایران 


ي سے 


ستول بزرگ ارتس غثمائی به شماره‌ی ٥‏ ۸ سیاهی ر به فرماندهی تویال عاما ن پاشا و 


ممیشں پاشا در آبادی اق درید به هم پیوست به سوی قرانیه پیش آمد. رتش ایران در نزدیکی 
سر ۰ کے اہ در ۲ ۳ 5 ۱ .رر م2 ۱ ۰ 
سور نار با ان سول پر حورد گر د. جسن موري دمن با یک ایستادگی دلبیرائەی 


بیاده‌تضام ایران دفع شد حمله‌ی دوم با تعرضی ایرانیان اغاز شذ. 


تس پران به وق راست و مرکز اردوگاه دشمن پورشن برد. ستون راست 


سب 


تاب بستادگی نباورده یس کشید. نیروی مر زی دشمن نیز پس ۱ از یک ره ده و حورد من به 


ودای دوبار» با ستون 


وہر پا ہر سو ۱ کی 5 ۰ E‏ عاع ص ] ۹ ۵ ا مر 
روز دوم تٹھا سواره‌نضام ایران چند بار به دشمن تاخت اورد ولی روی هم رفته کاری از 


mw زب‎ bh 
روز سیّم از سییده دم جنگ درگرفت, کے ویبخانەی دو سياه تا | طهر مدال جنگ را‎ 


نزدیک ظهر ستون یکم نروگ ایران با یک فثار حق ستون یاده‌ی دشمی. درهم 
تکستافز ب قادگک ک بود که شکست قطعی پیادگاز جنگ ر ا یکره کل و عنمانی‌ها بیروز شوند 
۱ ۳ 1 : > . تد ۳ 7 فر پت 7 ۳ جک » 
اماده‌ی جنگ کرد 

بعد از صهر يووش همگانی ارنش آبران انان شد. . عثمائی ف بافثاری شگفت‌اوری 
می‌گر دند و کنتار هر ان میت نی جنگ را فراگرفته بود. ده ساعت تمام جنگ و 
کار اداعه داشت. 

دی غروب افتا ب هتگامی که جنگ تز بەتن در گر فته بود یکی از سوارا ان گارد نادر ره 
نام اللهیار گرایلی به عثمان پاشا برخورده او را با نیزہ از روی زین ربوده پر زمین زد و بدون 
درنگ شر ی ا ر جلا کر ده بر ليزه زد و هوراکتان زد تفت هد ات ان ترش 

ارنٹر عئمانی چون سردار خود را گشته دید دست از جنگ کشیده دوباره بے سری 


سس ]۲ |" 7 ص 
رودخانه با کنده شد. جنگ سورتاش 


سا 


وزی ایرانیان به پایان رسید. (ماه چم ١‏ سال ۱۱۴۵). 


تل سے 
ا ج ار کے 


۴ 
۷ 


دو بن هنکام ستول اعزامی ر4 بغذاد بر شور را محاصره گرڈ ۴ اسٹعحگامات شرفی را زیر 


جنگ‌های نادر با عشانی ۹*۳ 


بی بیش از ۱۰۰۶۰ تن کته و زخمی و ۲۰۰۵ تن أسیر 


a”‏ ۰ ناو ۳ |" kur‏ 5 5 هھ إ1 ۔‫ اجه 


سا = اسب 


۰ 


۴ ۰۱ | ۰ بد ۰ با 1 1 
تسم باشا را با حزانه‌ی ارتش به جنگ ۳ ۳1 


ناد ر به یاس احترام سر دار ر عنمانی فرمان داد تا تنش 


۱ 
۱ 
ن7 


بیدا کر ده په سرش ت ااا 
جنازەی سیت ب پاشابه عبدالکریم افندی دادرس لیگ ر عتمانی داده تد و یس یس از جند رو زان 


رق 


را با شکوہ و احترام بسا ری به بغداد برده در گورستان ابو حه به حاک سي‌دند. 


تاخت و تاز ارتش ایران در بین‌النهرین شرقی - محاصره‌ی بفداد - پیمان 
متارکه‌ی جنگ 

در آبن هنگام از کرو گزارش رسید که تیمورپاشا ملی سردار عشماتی شهر را تخنیه کرده 
به وان برگشته است نادر برای یکسرہ کردن کار سرداران عثمالی که با پیروهایی کم و بیش در 
گنار دریاچه‌ی وال پراکنده بودند رهسپار و نخست یک لشکر به کمک محاصره کنندکان 


بعداد < فرستاد و مود رو به شمال رفت. ار ان از زا ءرواندوز واشنویه به ساوجبلاغ 


ار تس ت 
رہل سو چم سرب راب نے وهای کو جک و بزرگ عنمانی حول ناد را نزدیی دابقاللد دڑھا 
و اردوگاه‌های خود را رها کردہ از خاک ایران بیرود رفتند. دادر یس از بیرود کردن همه‌يی 

سیاهیان دشمن در دزهای غریی ۹ ربایجان نیروهایی را در پادگان گذاشته خرد با ۳٣٣٣٣‏ 
سپاهی به سوی بغداد شتافت. 

شهرعای سلیمانیه کر کوک موصل و کر دستان عثمانی به جنگ ایرانیان افتاد. 

روز ۲۶ج ۲ سال ۱۱۳۵ نادر به بعداد رسید و فرمان یورش همگانی داد یک هفته حملات 
پی درھی ایرانیان دنباله داشت و دشمن نتوانست استحکامات شرفی شهر را نجاه‌داری کتد و 
همه را تخليه کرد. بااین شمه ارتش ابران کاری از پیش نبرد. 

روز سوم ماه رجب جنگی دهنتناک و کشتاری خونین در تەی مراد چهارم درگرفت 
بسر از یک سنسله کشتار خونین تا سه روز ایرانیان آرام ماندند. 

باز هم دو سه روز گذشت. 


کر روز نهم ماه دوباره آیرا انا" ل به تپه‌ی مراد چهارم یورس ی بر دنل و یس از یک زد و خورد 


1۴ تادر یسر ۳ مَُ تسس 


مت ریو ڈ ارم نے  -‏ ےڈ 5 ای .7 
سخت استحکامات ته را به جنگ آوردند. سرداراد عقمانی که با تیر رها های کو چکی در عرب 


0 - سے َ‫ 1 سے 
ٹے اح وال ی اکلله ږو ډنل ېاځ اى“ که دبا ه ناد 
ہہجو بفپ ی r‏ 


5 اہ 
لین تيا کی دت دہ 


د ريابه شمال کنانده بغذاد با از حملات اہ 


تی 


بر عاند نه دڑھای نظامی مر ری ادربایحان غربی فتار ای دند. در ما کو و اتوه هر یک یپس 


1 دیگری میحاص و ند ولی عشمانی ها در همه سح از نی وهای پادگان دزها شکست بافتند. 


۱ 
آي 


کے ہر = ػؿے =F‏ رد ۹ ۱۰ . کر 1- 1 72 ۴ اپ س |= - 
جون گزارش بشرقت دشم به دادر رسید روز ۵ ج ۲ از محاصرەی بغداد دست برداشته 


رو به شمال رشت د با اخرین تیر وی عثمائی : را درهم شکند. دز ات ن اردوکشی ادر شهرهای 


أربي و مورصل که دوباره به جنگ عفمانی‌ها افتاده برد بازستاند و نیروهای کور جک دشمن 
را پیجا "کنده عر 
در کشمعشی ایر اردوعشی از | بر ال و راو رسید که محمد خان بلو ج شیر ماندا؛ ر کهکیله به 


سر بلا شورس بر داشته است و شم در اي و هگا م احمایاشا 5 که مخت بیجاره شده بو د په نادر 


پینهاد صلح کر 


ما سس ات متا که‌اي مان فرماندهی ارت ابران و احمدیاسابسته 


خی حا میں 


ى 


سے 


کا 0 . ۳ ۹ 1 پس په ۰ لش ءا ل٥‏ پ2 ہس 

شذ. مرز ایران مائند پیش از کره‌های ارارات تا لیم فارس شناخته شد. اسیران جنخی هر دو 
5 1 نت نے نت 

سے رح ۳ - لن 1 عیو ۳۹ Lî‏ ۰ . س f‏ 

کشور که در ن‌دهای قریفین و دیاله و سورتاش گرفتار شده بودند به نمایندگی عبدائه انندی 


3 شي مر هه جر حا ےق اه مھ ا ےار" ۳ 1 ا ۵ ۱ 
دادرم تلسجری سرری غد اد ز 2و باه ل اد شهرهای ہے اھ رین سرٹی 5 شمابی 


سا 27 1 ز رت ات ای ارہ لرستان از رشته کوه‌های 


سرکویی محفدخان بلوچ 
اب مرد از بھریس اسے ان اد تھماسے به شمار می رقت که هام بادشاهی او 


فرمانذاری گھکیلویہ را داشت. .یم ں أز این که تادر از عتمان بات شکست بافت یکی از کانی 


که سر به شورش برداشت محمّدخان ہلوچ بود. هنگامی که نادر آماده‌ی حمله په عشمان‌پاشا 


می‌شا.: محمد خان بلوچ وقت را غنیمت دانسته گروهی از هوانحواهان شاه مات و 


درس 


گر ذید که لشکری گرد آورده به اصفهان بتازد. با این اندیشہ که تھماسب م رزا را از مشهد 


اوردم یں تخت نانا محال هان وهی از بعتیاری‌ها: فدعای ها دشتی‌ ها و ثیرهءهای ارک 

فارس ابه دور جر گرد آورده سیاهی به شمارەی ٥٠٥‏ فراهم و و اھنگ اصفهان گرد. 
۱ ۱ پا = ”¬ € #* وه با ےی 

سے دا سال ل حم ڈںل حلب کا اس پی ری نوا دا در غرستادہ و کو سزد گر د که 


بر حاسته بوذدید شمالی سخت داده از ن چا لیروی حودرابە دو ستو د ن دراورد- 
CS E‏ | 
سنوی یحم ز یک روز زودس زر حو از پیس قرسناد و حود از یی ال رواد سشد. 
۳ . ا ر ۔ 
هم < سئون یکم به نزدیکی ار دوتاه شورشیان رسید محمّدخان حمله‌ی سختی کرد و 


۰ ۳ 7 |= ور ال ای و رو ۰ 
مایم هد که ی نی پیروزی او خانمه بابد ولی ناگهان نادر از گرد راہ رعید و بدون 


نی بوتی محمد حال بترم که هرگ منتظ رسیلن نادز نبوه با تسین حملەی سواره‌نظام 
درھم شکست و خود محمّدحان با ۲۵۰۰ تن او سوارائشٹں لھ سوج ی لار گریشت تایه کمک 
بخشدار آن حا که یک از بستگان نزدیکشی بود به گرد اور دن نہرویی از دشتستان پرداعته 
دو بای و بے - گ باهر بیاید۔ دی سس ڈس۹سٹەی 15 تاد جزبره‌ی کیٹ وی را دستگیر و نود نادر 
فرستاد و به ف مان نادر حشم‌های او را در و 

از نوشٹە‌ھای پیشٹر مور خے؛ سخب" برمی اید که در ارتش ایرآن کم اف 2 به دلاوره 25 


یر ۱ ۰ و e‏ مت و ۰ 
جنکجوبی این مرد بو دیس او بایان کار محمدعان تادر در ماه ذبقعدہ به اصتهان ر سیك. 


2 


در امغعھان نمایندکان ز عثمانی و امیر اتوری زوس به بیشگاه اد 5 ران امدند؛ 

عبدالکریم اغندی نماینده‌ی عخما لی عبد اللہ پاتا دا عشمانی را بہ نمایندگی نظامی بے 
نادر معرفی کرد ولٰی چون عبدالل پاشابرای تسلیم خاک ففعاز دو سال مهلت خواسته برد 
ر از این بهانه جویی عنمانی ها حشمنای مد وة فرمان بسیج ارتش را داد. 


شی ذیحججه‌ی جا ۱۶ شاھزادہ س. وی لس نمایده‌ی ز 2 سو ں نیز به اصتقهان زر مید. 


ا ا ا r‏ سو اة 
ادر .و گفته‌ی او جنین دانست ؟ که امیر اتو ری أ٤‏ نہ در قفقاز هیچ گونه کمکی به عثمانی 


سید 
٠" ۱ ۰ ۱ ۰‏ ۲ ۰ ۱ 
یج .شا کرد۔ که با نفود عثمانی در ٩‏ 5 مخااش اسہ۔. سس نادر نمایللەی وروس رابا د 
r‏ ۳ ۳۹ 0 7 4 4 ۳۳ 
حر فد هي پر لد اكمار سے ه جم محمل حا امد ۰ واا درو ژ۷ با تحنجر حورد را کته 


ې نادر یسر ت سمتسیر 


همراه برداشته در ۱۲ محرم سال ۷ ۔ اصمھاد بيردت «مدو از واه هملد" ل» سنج 
شاهین در و مراغه به تبریز و سپس به آردییل رفت و با گذاشت تن بخشی از سپاھیان حود در 


ار د از دشت مان ' دا گذمت به دافتان ہر آه ر د. 
ر ف رمت ارس ہے 9 آور 


سرکوہی مردم داغستان 

نیروی أیران از رودکورا قذشته در جلگه‌های نزدیک اق سو با سرخسای خان لزگی 
(لگزی) فرمانده سرکشان داغستان جنگیده نیروی او را درهم شکسته پراکندہ کرد و شهر 
کر جک شماخابه دست نادر افتا 

سپاهیان پراکندەی سرخای خان از کار دریای خزر به سوی شمال رفته در راه خود با 
دسته‌های دیگری از کوهتانیان داغستان به هم پیوستند. همچنین در مان راء چندین تن از 


افسران عثمانی نیز به اردوی سرخای پیوسته و شماردی سپاهیان او به EES‏ سض رسید. این 
یھ تا اوردن حواربار سارق که ششاق مردم ان ساعان برایشان فرستاده بو دید 
ی بار دوم | ماده“ ی جنگ شلف 


تهماب قلی خان جلایر را به سرکوبی سرخای فرستاد و سردار جلایر پس از یگ 


= هم سسسصسہرسمےٌے: س س ا 





. دشت مغان ۔ مغان دشتی است رسیم دارای RENT‏ 
ارندگی خوب باشّد همه‌ی و نی س ز و خرّم وگ گل و گیاه است. د ر غمجر سالی عدەی اش ورا در "بن یش 
جز مر جل کی گے بلالل دی شت عفان قابل و ا اد اس جو اتف همه قم اما ا 
ز بلهسووار که می‌توان عر کر مغانت نامید اگر به سمت جنوب نگاه کیم کوه صاولان از چندین متزل ماند 
جو بر سے وا ت که مشل الماس ن تلالز دارد. اکر به طرف شمال نظر انداژزیمسلەء یىی جبال شیروان 
از چھار منزئی یید!.ست. اگراز مشرق به غرب نوجه شود جزداشت پنهاور مغان چیری نمی‌ببتيم. چنان چه 
کر ا ی ریای خزر صاف و همرار ست. خلاسے محل است قأبل همه 
گونه زراعت و فلاحت در صورئی که آب داشعه باند در دشت مغان جر رودخانه‌ی بالهاری بک ة 4 
نه هم نمی رسدہ۔ در معان اگر زمستان برف و باران نپارہ و حشکسالی شود پیشدر از نمغ مواشی ایلات 
گرستکی تلف دہ مرده به قفر و فاقه متلا می‌شوند. اغلب شاهسون‌ها در فصا زمستان با گرتت آهر 
رندگائی مي‌کنند و تکار ر آهو ره ار اپن دمت حدو حصری نے . رود ارس ار ےہ 
دهد هی ساحی بایالو ار جاک ایران خارح و در آبادی جواد به رود کورا می زیزد۔ 
(از سرگذشت و سقرنامه‌ی شادروان حہیپ‌اقہ لارودی) 





1 افو -قصه‌ای است در سه فرسنگ شیروان که در دامته‌ی گردنه واقع شده و جای دسار کت است و 
کف ہد سے 


(سفر امہ کح لا رودی) 


جنگ‌های ادر با عثمانی ۹۷ 


نبرد دلیرانہ بسیاری از سپاھیان سرخای رابه خاک و حون افکنده یروی از را درهم تشکت. 


با این همه مردم داعستان تسلیم نمی شدند و هم : ز دسته‌های کروچکی در کوه‌ها براکندہ 
ك سر ٦‏ 5 حاۓے 7 ۴ج ۴ ۳ ۳ 
بودند که بار و بنه‌ی ارتش ایران هیچ گاه از دستبردشان ایمں نبود. 
در ابن ميان خاص بولاد بر شامخال خان داعتابی که در مخاج غلعه را داشت با چند تن 
01 ر بزرگات و شاه زادگان گر جستان که با عتمانی ها میانه‌ی حوبی نداشتند با دسته‌های کوک 


ې د ڈاو صلانه به اونش نادر پیرستند تا ز زیر پرچم یرای با عثما: ی‌ها نبرد کتند. نادر نیز آن‌ها را 


کس اب 


با مهردانی ی eS‏ ریکی از هنگ‌های سوار و پیادہ داخل کرد. 


زر 


نیردهای نادر با عتمانی در قققاز محاصر هی دڑھای یزرک کنجه, تغلیس,: 


ایروان و قارص 


ارت ران ڈو زو چ ۲سال ۱۱۳۷ ه, ایادم یکلا کندی کنار رودخانه‌ی کو 


بر ده 
|- |“ أ > ا + |“ CI‏ ۔- 4 E‏ = ط‌ 
+ اة لسم E PDR u.‏ 


رسید. از روز پانزدهم ماه سپاھیان ای ان از شمال به دژهای د جه و از جتوب بے ایروان 


۱ گنج - تهری است بزرگ که در جلکه‌ی بار وسیعی واقع است. از وسط شهر رودخانه‌ی ہزرگی 
چاری است. هوایلی معتدل و همه جا باغات موه و اشجار مثمرہ تحصوصاً انکور به حل وفور است. اطراف 
تیر همه دهات حاصلخیز است و به واسطه‌ی انهار جاریه از کوهسارهای اطراف انواع زراعات در سراسر 
دئشت‌هاي جاور تیر معمول است. ۳ ر وسط تهر مدای ات ور بزرگ که اطرافی اا د رتیت جار 
تانته ندہ و در کی ماع سے رت سا فاص کش اھر دوک تا اکا ال عظطمت و سکوہ 
بت هه اتان بریا است و موحب افتخار شیمیان است. ایی مسجد دارای دو منار سلتد است و در یکی از 
ها ها یک فتابی تعبه شده که هنگام ظهر مر دم ساعت‌های خود :اتا اہ ل کوک مو کنند. و نیز هرې در 
مےجد ' مت که قلاوت تساری آن زمان را شاہدی است معتبرو سنوی #یس؛ زا در وسط کد مجد 
طوری در یک مطر نوتتهاند که دور گند بی‌کم وزیاد بر تده و دیگر جای نقطه بافی نمانده است. سردم 
کته حرش علق و یبا صورت هستند و لهجه‌ی شیریتی دارند که در حین گفتار حلاوت خاصّی دارد و 
صاحبان ذوق سلیم را واله و قدا می‌نمایند. در بک فرسنگی شهر مقبر هی خو.جه نظام!لدین نظامی است که 
در حقیقت نام سخ سرایی است. به عزم زیارت به ازجا رفتم, حیلی مخروبه بود. فانحه خحوانده 

مر احعت کردم و نیز خطی به یادگار نوشتم. 
(سرگذشت ح. لارودی) 


۹۸ نادر پسر سمنبیر 


یورش برد. علی پاشا فرماندہ نیروی پادگاں گنجه به شهر پناهنده و به دفاع پرداخت و نیروی 


ال تيز هر زا از هر سز محاصره کر د. 


۹ 1 ۳ کہ ۱ 7 ۱ I,‏ ۱ 0ث ای + ۽ 7 
پس از چندی تادر برای این که عبد للءپاسا را بیچارہ گند امیر حاڈ سردار را به محاصره‌ی 
کر ۰ ِ . ۰ 1 1 ےت 
۰ ]| ۔ ۳ کپ ۱ ۳۱ ۱ | اھ 1 | : ۱ و ۱ 
تک ۱ عتما کی حخواریا : اص ه ک د ۰ ھنگا 
نکیه گاه ارتش ب ژ هر ز وار رد به نو پخانەى دسمن برا حاص وه ترد ٹر این شام 


م 


ستون یروگ "رتش خنمای در اریاجای کرد امده بود. دادر صف خان بغاہری اف خودرابه 


1 ی ”| ا ۱ لے 7 18 سر ا ۰ کے 8 ۰ ۱ 
مح ص رای تفلیس گماشته رز به جنرب رهبیار شد و نزدیک در کمری نیروی عثمانی راب 


۱ = 5 اص اه ؛ ۱ ۳ 1 ۵ ا 1 
ان به؟ ت این که عبدالله پاشا رو به دز قارص رفته به ان سو شتافت وی پس از این که دانست 


فرمانده بیر وی بادگان ایروان پیعام فرستاد که تا رسیدن ' و شر برایو محاص ه کنندگان شهر 


سٹون کو که ١ں‏ ء ات ر محاصرء داشت بے قرف ل ناکد ر تھا چند ہاگ را 
محاصر دی شیر ر وت برای بیوستن به ارتنس يزوف از ایروان به موی ین یی بیس 
رفت. | سول در روز ۲۰ محرّم سال ۱۹۴۸ با ترف تروک عدالله باشاکه به ایروا می مد 
ہر حورد کرد روز ۲۴ ماه عېدالته باشا همیب > که حو است به ا تمه ورد شود ناشهان ستون 
بزرگ با او ا در ز سیل. نیا گارد نادری وت ی زیی ی :5 ۱ 


سے کا : ار ۲ ۳ 
کیک نادر به سخوںل کو جک ایروان تیار بے حا و ہےەھاکاھم بود وب | ات بک 


جنگ‌هاي نادر با عتمانی ۹۹ 


جنگ آخی کندی - بزرگترین پیروزی ارتش ایران در جنگ‌های قفقاز - پایان 
جنگ 


می 


روز یکشنه ۲۶ ماه محرّم سال ۱۱۴۸ ه.ق. ارتش ایران دو نز دیکی آبادی آخی کندی میآن 
راه 'یروان به قارص و تفس حمله‌ی بسیار سختی به تیروی بزرگ عبدالته پاشا کرد و با این 
حمدءی ی حود نبروی ڈشمہ*ٴ ام ارت اردوی ایران ې درب حمنه عي کرد و عثمانی ها نیز 
سخت ایستادگی کردہ دست از جنگ نمی‌کشیلند. در گیرودار جنگ ناگهان خود عبداللہ باشا 
با دو هگ از سه وارائش به مداد جنگ باه ف رمان حملەی همگان داد نیروھای عثمائی 
یک باره هجورم آور دند ولی این هجوم دفع ما و کاری | ژ پیس ٹرفئٹ۔ د راین میان برای 
عبدانته پاتا از غرب کمکی رسید ولی ایرانیان با چندین حملەی دلیرانه از پیوستن این دو 
۰ مر سی ۱ تک - ی ا 
ری یہد یھ سو ری مر تلا 

سواران قراچەداغی ایران در جحئوب میدان جنگ بر عنمانی‌ها E‏ ورد کار 
هواک آغاز کردند واین حمله‌ی فداکارانه‌ی آن‌ها چان مھمناک بود که دشمن اپیٹا گی 
نتو ادست. کشتاره ی کولب لين تر از همه‌ی جنگ ها خر کف سوارال ارال بہداد می‌گردند. 
عبدالله ياتا جال بریثان شده بود که دست و پای خود را گم کرده نمی‌دانست جه کند. 


تویخانه‌ی عتمانی به دست ارتش ایران اقتاد و یش از »۱۵ تم ن از سربا زان دشمن . در مدان 


چکگ کی شدند. چندین هزار سرباز پیاده دستگیر شدند و سرانجام اردوگاه عبداق پاشا نیز 


بح ی £ جنگ یکی از سواران ایران به نام رمتم فراچورلو به عبدالله پاشا برخورد و او 


ہے ر- 
و کی کات کف ور دوع ان إ٭ أو رد ۳ اذ ماع ات ان 
را ده کر رد ور هی ده به سوی اردوی یراد می ور گروهی از پاھیاں يرال 


۹ ۳ ند اج سک ۳ 5 نو 3 ۲ ۳ 
برای رڪ دل این کار جرب ہو ياتا تاخت اوردند و باشا در هنخام کشمکٹی سے اران ہے 


1 2 تو 
ازع اغتادد سرش یج سنگی حورد. رس چوں دید تزدیک أآاست شکارشضی دست بر ود خود 
را از رری به روی عبدالله پاشا انداخته سرش رااز تن وبه تاخت زد نادر آورد. 

پس از کشته شدن سردار عثمانی کت قطعی در مال دشمیٰ فتاد. جنگ به بایان رسید 
و همکی تلم تدند. ولی با این که بزرگترین نیروی عثمانی نابود شده بود هنوز شهرهای 
تفلیس» گنجه. قارص و ایروان از تسلیم خردداری می‌کردند. 


ادر به فررمأندهآن نیروی هر جهار شهر پیغام داد که اگر از تسلیم سر باز زنند تویخانه‌ی 


و تادر پسر شمشیر 


بران شهرها رابا خاک یکان خواهد کرد ویس از گشایہش شهر به هیچ یک از اهالی ترحم 
نخواعد کر د. 
على تاشا ثر الله تیروی : ادگان شهر گنجه روز ۱۶ داه صفر ز اسحاق پاٹا فر هاده بیروی 


۳ ۳ ۳ 1 م ا 1 ڑب جا 0 ۲" ۷ ۳ 
تفلیس ایا ١‏ با دادن شمه‌ی مهمات جنگی و تربخانه‌ی خود تسلیم ندند و درهای 


سن سے تاسر جاک eT‏ تتت ناد 
7 ۴ھ ۔ .ل., ۔ اش ے و جح ۰٩‏ 07-۰ 7 : ہے 
در این حن دا بز رت ارين بر رذدری اسر شی 0 و رین سر بازال و قوف نابود 
گر دید 
سے 


پیمان «تفلیس؛ جنگ‌های قفقاڑ را به پایان زسانید. به موجب این پیمان دولت عثمانی 


ہے 


سے 


۳ ۰ ۲ - 1 ات ا اپ 3 ۳ « چ ۰ ۶ هت ۱ ۰ سے 
سر ناس خاک دعقاز و ذریایجان وا به ایرال باز داد ارتش وس E‏ سنا عي کرت ری 


"gg rE | r ۱‏ 5 ۱ ۱ = | و - = 
1 ۱ ۰ 1 + ےج 
پران پس از پیمان ثفلیے از بعداد فراخوانده شد. 


مرز غربی ایران از سرزمین گرستان و کنار دریای سیاه اغاز و به کوه‌های آرارات رسیده 
و از انج به کوه‌های کردستا ان و زاگرس و حلیح قار س ی زر سباه 


نادر ۲۰۰۰۰ تی از اسپران عنمانی را نوازش نمودہ آزاد کرد و ۶۰۰۰ حانوار از گرجی‌ها را 


چیره شد و 


پیسن تقلے ں همان اندازه که برای دربار عثمانی سنگہ و زیانا اور بودبرای ارات 
موم ہب یت وی ای گس ی سی 
کشور تحمیل شد لازم بود یک پیروزی نمایان این کئمکش ها رأ به پایان برساند و سپاهیان 


ق اڑاں* کا تاد به گا داقستانان ں دا - 
و زاین کار نادر به کر دافتانیان پر داشت. 


سرکوبی داغستانیان 
روز عنبه وت ٢سال‏ ۱۱۴۸ ه.ق در سرمای سخت زمستان که برف بیاری پاریده 


له د ار دو ی | بر ن تلفت به س 5 سی وان یم 
رھ ۷۳ ٹیردھای حار و تله که که راه پراگندہ بو دنل جرد ن ارتش ل رات رائزدیک 


دیدند از پیش چو ریہ کوهستان‌های پربرف اواره شدند. نادر فرمان داد تا 
تفنگداوان دسته دسته به دنبال 1 یهار کوه‌ها ی اکنده شوند و از هر سو واه کیت ان 
خیرەسران را بریده کارشان را بسازند. سپاهیان ایران از چبهار سو پیشروی آضاز و با این 
سازمان په سوی مرکڑ انان ناخته چندین دسته از سرکشان را محاصره ر دسنگیر و نیرباران 
ای ری نی سرخای و ارسمی و ایلدار که بزرگ‌ترین سردسته‌های بایان بودند با گی ا 


شم‌اها: تان توانستند جال به در بر نلد. 


روز بنجم ماه رجے دسته‌های تقنگدار یس از بک راه‌ییمایی جنگ بای" ده .وود 
a 1 3‏ 1 1 


درتد به اردروی بزری پومنند, درا میں و وھ یئ 
لشکری فراعم اور رده آماده‌ی کت ون سے, باق ر بدوز درنگ سرخای زا ا دبال کرد ر در آبادی 


پ 
یک از راهی با بالا رفتتد. سرخای جول خود را در محاصره دید از راه شمالی و گردنه‌ی کوہ 
یس نشسست ولی در راه به سیاهیان ایران بر عورد و با دادن کته و اسر بسیاری توانست با 


۳ رز زان کي 1 ز مان قرار کل و خود راا: محاصرہ برهاند و چوں هوا تاریگ شده بود 


تفن ابران نترانستد آو را دبال کنند. 

در این گر ود ۳ رایلدارلرگی : با سپاھیا یانش به کمک سرخایی امد ولی چون سیاهیان ایران را 
سی کدی بنداشته و در تاریگی نتوانست ار را اس بت ربه سوی جایگاه 
ایرانیان پیش امد. همین که نزدیک رسید تفتگداران ایرال که آماده‌ی تیراندازی بودند تاگهان 


کا کر ۰ 1 < 
۳ “` 


کرده بیاری از سربازان او وا بر زمین انداختند و ایلدار سخت 
ام یا هی ات اد ر کاس 


0 [ ای 
۽ میا ت هت با 


3 = ۹ ۰ سے 


اهال از ها باه د شدید. 
ت 4 


۱۰ نادړ پسر شحمشیر 


سر 


سرخای ا خانرادەمی ود به سوی کوهتاد‌هاي شمالی ای ۲ جرک ۳ 


لب قب 


انا اخحته با پیشکشر هایی جنل به ار ده گاه اپر ان ملاع زر نهار خوانتد ۳ سپهسالار اب ان ت ا 


بی سای و 
گاهاشان در گذشته اوسمی را که تلم نده بود بخشید. 
بدین گونه داغستان نیز آرامش بافت و دادر فرمانداری شیروان را به خاص پولادخان داده 
n‏ یی ا ناو ما ھی با ی ۲ ۳ 
خود ہا ارنص نتر کم و کت دسته از شامزادگات گرجتان از رود کورا گذشته رو به جنوت 


4 ۳ ۱ 


ار زنر تہ 


تاجگذاری نادر 


سفر جنگی قندھار 


کنکر دی معان تاجگذاری نادر 
٤ڑ‏ روز هشتم ماه رمضان سال ۱۱۴۸ھ ق چون ارش ایران به دشت معان رسد نادر فرمانی 
به نام همه‌ی سران و بزرگان لشکری و کشوری و روحانیون ایران ثرستاده 
ستان‌های کشور و شهرهای دورو نزدیک به دشت مغان خواست. اردوی بزرگ ایران در 
نزدیکی پل جواد جادر زد و برای عهمانانی که در راه بردند دوازده هزار چادرو خحانه‌های 
چم ی اه و هاده ک دیا 
به زودی دشت بهناور مغان را صد هزار تن از سریازان؛ ؛فسراد؛ روحانیون فرمانداران 
بٹانداران٭ مار کتان کا ری ور اهر د 
هم بک از مهمانان را در اسایشگاه‌های خود جای دادند و از همه پذیرایی شایسته کردند. 
هنگامی که بزرگان کشوری و لشکری برای شادباش نرد سیهسالار خود امدند نادر آت‌ها 
را با عوشرویی پذی فته سپس ں رو به همه کرد و چلین گفت: 
:تا کنون من ان جه لازمه‌ ی کوشش و جانفشانی بود به حای آوردم.؛ 
«دشسان اپران مانند اففات. روس و عشمائی رااز میهن یرون کردم.» 
«اکنون می خو اہم به خر اسان با زگشته استراحت کنم.؛ 


١تھماسب‏ مر راو پسرش عباس میرزا عر دو زنده هستتد.) 


N.F‏ نادر پسر سمشیر 


وشما هر یک از آن دویا بھی می خر آهید به پادشاهی بردارید.» 


بزرگان ایران به باس رنج‌هایی فی کا ین ایر هشت سال کشیدہ بود خود او را به 


یأدشاهی ا و شور رن ۷ 


رک 0 اسجاژه داد تا به دلخراه خود هر که 


و 
ری ر 


E‏ از ار رجہ لحو ددا 


| برجا دید به چند شرط تاج و 


ل 
چ ‏ دم 


e “e ۰‏ اہ 1 ۹ 1 
را هي و اهند به بادساشی بر دارند., سرای‌چام حول عردم 1 


تخت را پذیرفت و به بزرگان کشور گفت که چون اختلافات بزرگ مذهبی میان دو کشو 


اسلامی ایران و عثمانی سایه افکندہ از این رو ایرانیان باید دست از 


نیس د اروف ارقاف از ررحانیون پرسش‌هایی کرد و چون دادست که میلغ هنگفتی از 
درآمد اوقاف در سال به هدر می رود فر مان داد تا همه‌ی درآمد اوقاف را از 
برای هزینه‌ی ارتش به وزارت جنگ کشور تسلیم نمایند. 

تمایندگان کشور نیز همه‌ی پیشنهادهای نادر را پذیرفتند و صورت مجلسی نوشته 
همگی عھر و مضا نمودند سپس ادر پیشنهادهای زیر رابه دربار عتمانی فرستاد: 
۰ 


4 ا ح‫ ۳ ۳ ک2 ۰ ٢‏ ے 3 و 
١‏ ۔ ایرائیانٰ مذ هب نشیم دست نم رداشته پیم بیرو هد‌شس جعفقری می سوه ند و دولبت عتمائی 


باپل ا سذ شب وا به ر سهت یمتا 


الہ 


۲ - پیروان ِ تو ی رکئی جداگانه در مک داشته باشند. 


۳ 


مرمتادہ شور ند 

روز یک ۲۴ شوال سال ۱۱۴۸ ه.ق. دو ساعت و پیست دقبقه بعدازظهر نادر به نام 
(نادرشا: افشار) بر تخت مرضعی نشست و سپاهیان یران با فریادهای شورانگیز ھمگانی 
تاجگذاری پیشوای بزرگ خود را شادباش گفتند. 


تاجگذاری ادر ٹ٢‏ 





در این جشن تاریخی علی پاشا سردار عثمانی رابراهام خلیفەی بزرگ ارمنی‌ها نیز 


= ۔ ۱ ند WM‏ 
NE‏ لل 
۷ 


ج 


غاشری یت به نام نادرشاہ افشار زدتا. 

۳ از تایلاع ناور شاه ابراهیم خان برادر خود را با لق ظھیرالدوله سرافرازوبے 
فرمانمرمایی استانهای بزرگ آذربایجان و قفقاز برگماشت و مرکز او را شهر تبریز قر 
سیس فرزند بزرگ خودرضا قلی‌میرزاافشار را نه فرماندهی نیروی شرق يه منهد قرستاد و 
سردار تهماسب قلی خان جلاپر با پیشکار شاهراده کر د. 

فرمانداری شهر هرات و فراه را به باباخان چاپوشلو داده و میرزامحمد تھی شیرازی راب 
فرمان استانداری فارس به جنوب فرستاد. سپس عدالاقی خان زنگته رابه نمایندگی دربار 
عثمانی برگزیدہ با عیرزا ابوالقاسم کاشانی و ملاعلی اکبر ماّباشی ' و یک زنجیر پیل بے نام 
پیشکش برای سلطان محمود نحستین پادشاہ عثمانی به اسلامبول فرستاد و به عبدالباقی خار 


ستور داد که دربارەی پيتتهادهاي بنیچگانه ہا دربار عنمانبی گفت‌وگو کند ان گاه نماینده‌ی 


ہے 


۳ 


یگری هم : نه دربار روسیه ظر ماد که یام تادا قی او : را بر سماند. 
جشنھای دشت معان روز ۲۹ شوال (پنج روز پر از تاجگذاری) به پایان رسید و مردم 
,١‏ تار مج جو ھت لی تاجگذاری نادر تاه انتا ر اسن میرزا قزام‌الدین محمد سزوینی بت پاد 


نم ده ےد ا یت سگه با وجود جت ز جوی ببار یه دست ام 4 


۲ همان ملا عثی‌اکیر خراسانی که بری پیوست. نادر به به اردوی شاه تیماسب دوم صعوی به نمایندگی رقتہ 


نادرشاہ با شکوہ بی‌مانند ال اہ قزوین - تھران -قم به اصفهان رصپاز ا 


سرکوبی علیمرادخان بختیاری 
هنگامی که آرتش ابران سرگرم جنگ با عبداثله پاشاو محاصره‌ی دڑھای نضامی قفقاز بود 


علیمرادخان نامی از سران بخنیاری گر وهی از کرهستانیان آن سامان رابه دور خود گرد آورده 


سر از فرمان نآدر پیچہد و به غارت ! بادی‌ها و آزار مردعان پر داخت. 
فرماندھی ارتش دو تن از افش ران افشار به نام 77ھ099" ایور دی وا یه 
شمر اه فر ماتا۔ ار ر سهر سند سیت ر و يخا ۱ ر کهکیلو به به سرگوبی علم ادحان قرسداد و الها 


نرری علمرادتحان را در دامنهی کوه مالم درھہ تکوش کا با ھمراھائتی به 
بالاء ی کوه سالم که پناهگاه خوبی یود رفته از تسلیم خودداری کرد. 
وی فان رک سپاهیاد ر' در تو و کو د گداشته لته خود ہا دی ڈدسےےہ از 
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ادگان ا دس کرت علیمرادخان 7 رال 2 عیشت عم اد حال اها 7 تور شرۃ‌نەی سحیی 


دہ یا غلتاندن تخته سنگھا مشت ر بیادگان مهاجم را ناپود کرد. نجفقلی بیک و 


امنه‌ی کوه بود بدون این که بتو اند به سرکشان دست 
یابد به شوشتر باز گنه ان حه گذشتہ بود گزاوش داد. علیمردان خان نیز یس ات گنت 
ار دوب ۵۶۰٥‏ سیاهی به راہزنی و غارت آبادی ھا پردانعت. 

روز هشتم ج ۱ سال ۱۱۴۹ نادرشاه از اصفهان به سوی بختیاری رهسپار شد.یک ھنگ از 
سیاهیان نیز از راہ همدان و کرغشتان فیلی رو به بختاری بیشروی ؟ کردند تا راه گریز 


یم اد خان زا از غرب بگیرند و ر وی پادگان شوشتر نیز رو به شمال برای گرفتن راه‌های 


لیم آدخان سے از زد و حو ردهاي کو چک با جلودارا ناءرشام از رٹ جےاتہ٭ روک 
یت را در پشت سر حود خراب کرد ولی په زودی پل دیگری به جای ان 


جو رود ابه ادا تہ شد و ایا از اب گذشحد. اهال ناد شاه دی ٹک ی ماک 


۰ 1 ام آي کے ۳۳ لے 


بختباری دسته ده يرا کنده ۴۲ همه جا در بی علیمرادخان و همل‌ستانشی بو ددد دسته‌های 


ہے کشا د و عمراهان علیمرادخان هر یک : یسر از د دیگری دستگیر و به کیفر خودرہیدند اود 
عیمرادخان نیز با جد تن از همراهانش قرغ ا بای ارس 
شمد م انت و برای به دست آوردن 1 از پناهگاهشان بیرون آمدند و و ر جایگاه 


علیمرادخان رانتان دادند. 


ور ود ۳ نت ای به زودی ۳ شدو نادرشاہ فرمان داد تا 


ت٦‏ گے ھمکی سرتنلمپیشی اوردہ 
نادرشاہ پس از !رامش دادن به کرهستان بختیاری و سرکوبی عمگی خود سران ان سامان 
روز نهم ج ۲ سال ۱۱۳۹ پس از یک ماء یه اصفهان بازگشت. 


بازستاندن جزایر بحرین از تازیان" 

هنگام تاخت و تاز اففان‌ها در خاک ایران ازیان هوله که در کتاره‌های خحلیج فارس 
پراکنده بودند از هرج و مرج کشور استفاده کرده به جزایر پجرین که مرکر بزرگ مروارید 
خلیح ارس است دست یافتند, 
کو پس از e‏ هنگامی که محمّد تقي‌خان شیرازی به استانداری فارس نامزدو 

رھسپار شیراز می‌شد. نادرشاه به او دستور داد که با نیروی خود به بحرین رفته همگی جزایر 

ان جا را که در دست شیخ جیار هوله بود بازگیرد. 

در ماه رجب ۱۱۴۹ هنگامی که نادرشاہ به سوی تندعار رهسپار بود بیگلریگی فارس 
سپاهیانش در کشتی‌ها نشتھ به سوی بحرین راند ولی تازیان هوله جزایر را بدون جنگ ر 


خومریز ی تسلیم نمودند. 


ہے 
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پس او یاز ستاندن جزژایر بحروینں یگل نیگی برای این بگه رهر ھی ید مام م تلد نان 
داده باند دوباره به کٹتی نشسته به سوی مسفط رقت وا لی امام مسقط چون تاب ایستادگی با 
ورا در خود نمی دید قرمان سردار را کردن نهاده و مسقط باج پرداز یران شد. 


بدین گونه جزایر بح راس -۔ دوباره به کور شاهمشاهی ايراد پیوست و خلیح فارس نیز 


4 سا" ۰ 1 |" تا | ۵ ط 
۰ ار یرال لیف على صعر سم 


۱+۸ ناڈر پسر متیر 


به سوی قندهار 

نادرشاہ برای سرکوبی تیره‌های بلوچ که از چندی پیش در بلوچستان په تاخت و تاز و 

ت آبادی‌هرا پرداخته ودند پیرمحمدخان رف پیشین هرات و اسلمش خان 
بیگلربیگی پیشین تفلیس را با تویخانه و سپاهیان از پیش به سوی بلوچستان فرستاده و خود 
روز هغدهم ماه رجب سال ۱۱۴۹ با تیرری بزرگش از راہ ابرقو ۔کرمات به سیتان روی آورد. 

روز دم شوال نادرشاه خیمه و حرگاه پادشاھی را به اماموردی ہیک قرخلوی انشار 
کار «ربار سپردء و گررهی ! 3 تفگدارا! ذُویڑەی شود را در سستان کان اراد 
دلخک و دلارام به سوی قندهار پیش راند. 

روز هیجدهم ماه به دز گرشک رسید و چون اف فانی‌های پادگان در برابر سپاه ایران 
ایستادکی می کردند تو پخانهی آیرا ن توب‌های بار و کوب رابه بلندی‌های یب امور در کلہدہ 
آن جا را به باد شلیک گرفت. دژداران سخت هراستاک شده دز را تلم و خود از مرگ رهایی 
بافتند. 


سس ی نادرشاه کلهلی خان افشار فر زند باباعلی بیک کو سه احمدل و رابه سوری هزارسات و 


2 
مین داور فرستا حاد و ر گروهی از لاک کربان را نیز با تربخانه برای گرفتن دز تست گا داشت 
روڈ سست و یکم شوّال ارتش ایرآن از آب هیر مند گذشته به قندهار رو آورد. 


حن خان هو تکی فرماندار قندهار چون ارتش ایران را نزدیگ دید خواربار بیاری از 
۳ بادی‌های پیرامون ن قندھار گرد ! آورده به شهر برد و آن چه مانده بود در آتش سوزانید ؟ که به 
دست ناد زر شاه تمانتل. 

نادرشاه از کوشک نخود به وی شاه سعود راید وا زان جا بارکشی ار برای آوردن 

خو:ربار به هزارجات فرستاد. یس از این که ارش ایران به کنار رودخانه‌ی نس رید 
حسین تحال نيمه شب با اندیشه‌ی شون زد ن‌به اردو با سواران خود از رودخانه گذشته 
'ردوگاہ ایران تاخعت آورد. نیروی ایران که همه‌ی شب هوشیار به سر می برد با سواران 0 
دراویخت و افغانی ها ۱ دادن چندین کنته و زخحمی کاری از پیش نبردء به شهر بازگشتند. 


روز دیخر ارنسم ابر در نزد دیکی‌کوکران (۲۰ کیلومتری قد ھا زان : رودخانه‌ی ار رگنداب 


کےا 


تاجحکذاری نادر ۹ ۰ ۱ 


ا ۱ ۳۹ -- ج‫ ۳ ۳ کے نج هم ۱ ب ا“ دا 
گل با تاه دیو ر سرخی نهر رسد و بدون درنگ نو پجانەی ایر آن‌شهر را په باد اتش گرقت. 


محاصره‌ی قندهار 
روز پنجشنبه نوزدهم ذیقعده ۱۱۳۹ نادرشاه فتحعلی خان افشار فر مانده بارکشی ار نت ں را 


07 ور انا فراھم اوت خواربار به بخ های شمالی فرستاد و هنکامی که 


تتحملی حال با حواربار تسار ہے سوي ارھو روغ کلت یلہاان افغانی اء تاه 


خر 


چگونگی را به فرماندہ خود گزارش دادند. 
ا ' 7 e‏ و ےا نو ہے ہک 
جهار هنگ نز نوا چو 8۳+" بدازد و ہی 


اردوی یرال جو بت ا eT‏ لات 5 تاڑھ اڑ ز مهر پیر وب 7 نو کو 
نادرشاه یگ دسته از بهترین سوارائش وا به کمک فتحعلی خان فرستاد وین سپاهیان از دلبال 


آقغانی ها به راہ اقتاده راہ ار تباط آن‌ها را با شهر بریدند و سپس بر آن‌ها تاخته شکست سنگینی 
به سیدال وارد آوردند. 

وی سیدال به هر وسیده که بود با یک دسته از سوارانش جان به در برده به کره‌های شمالی 
شهر یناهنده شد. میس نأدرشاه رسول افغانی را نواخت و انعامی مقایه به او داد. 


ا دې گاه آي ۱۱ ن در آبادی سرخه شیر بریا شد و چون نادرشاه پیش‌بینی کرده یود که حسین 


کے کر یت و 9 بت » 1 ۰ سے ج ا 
هو تکی با وا ن خواربار فراوان به این زودی‌ها شهر را تیم نخواهد درد قر فال سا فان 


اھر و خاش 
به زودی شهر زیبایی که دارای بازارها؛ خیابانها. آسایشگاه‌ها: مسساجد: گرمابه‌ها و 
ان ھا یی بود در سر خه شیر ساحته ثا و آن ج را نادرآباد نام نهادند. 
در این میان اشرف سلطان نامی سردسته‌ی تیره‌ی توخی قندھار از شهر گریختہ به اردوی 
"پران بناهنده شد و نادرشاه او را گرامی داشت 
نادرناه برای این که افغانی‌هارا از شهر بیرون کشیده کارشان را بسازد فرمان داد تا 
را دور دپدند رفعه رق-ه 


, دست د ا با این شیوه سربازان ایران جل 


د 
جن ۰ لا ۴ ہے ہے ۳ 1 ے تا سے 


0 
مس ہے ۳۳ 


حون این تیر نگ ها نتِجەی فصعي نداد نأدرشاه فرمان داد تا در بیرامون شهر باروهای 
پاسداری بسیاری برپا ماخته و در همه‌ی آن‌ها تفنگداران را به پاسداری بگذارند. با ای 
ترتیب شهر از چھار سو زیر بازجویی سپاعیان یاران واقم و نگین‌وار محاصره گردید. 

روز سڑم محرم ۱۱۵۰ از دژ بست گزارش رسد که پس از تراندازی توپخائه افغانی‌ها 
کت تال انشا و٩‏ کی کنند و دژرا لیم کر دند. نادرشاہ یکی از فسرا ن خود رابه آن جا فرستاد 
و سروی اعزامی به دز نامی ده اسے ان افعابی را پیش ؛نداخته به اردوگاہ او ذتل سس بک 
هنگ از سربازان پیادہ با تویعانه‌ی کوچکی به شهر صفا فرستاده شد و این سیاهیاد یس از 
یک روز تیراندازی توبخانه دز را گر فتند. 

آخر ماء حرم اماموردی یک افشار حرم پا دشاھی : ا ان راا ا ورک م به 
نادرآباد رساند. در این هنگ م گزارش وید که میدال با همدستی محمد غلزایی دوبارہ 
سپاهیانی به دور خود کرد 2 آور ده است. تادرشاه امامو ردی پیک افشار وا با عده‌ای از سو اران به 
سرکویی آنان فرستاد. اماموردی یک با ساهیانش به جایگاه سیدال تاحت اورده یس از 
چندین یورش دبیرانه نیروی او ر ای دال رابا محمد همدستش گرفتار 
گرڈوممت ار کی سکاب ےکا نادر فو ستاد. 

شاہ فرمان داد تا چشم‌های سیدال را در آوردند ولی محمّد و دیگر سران غلزایی را که 
گرفتار شده بودند بخشیدہ از گناهانشان چشم پوشید. 

با ین گونه سیدال که یکی ! از بهتریسن همدستال حین . خان هر و ھوتکی بود از دست رفت و به 
همین سیب آسیب بزرگی به سین و هواخواه انش رسد ولی چون خواربار بی اندازہ در 


ات سس یں یں : ار ا رح سا ي ادا 
بار عاي سهم گرہ اورده و شهر را عَلبەناہدیر می‌دانست باز هم دست از خحیرەسری 


مق باغدان بلو چستان 
ن که پیرمحمذدخان و اسلمش خان به بل وچستانٰ رسیدند با 5 گردنکنان بلوج 


تاجگذاری نادر ۱۱ 


ف9 


راو بحته و سرگرم سرکوبی وا وید 


le 


زوز لهم ڈیحجھ سال ۹ ادر شاه محمد علی بیک أف خود با با بر و کم دیگری ا 
کھکے به انان خر ستاد. 

| ٠ھ “I‏ ۰ ج رکنم و , ۱ َ‫ 

بلوچھا چون از امدل سپاهیان کمکی اگاء گردیدند در راہ کمین 5 گرده و یی از بر خورد با 


سیاغیان ان ال شکست بافته با دادن ۸ ن کته پراگندہ گر دیدند. نیروی اعزامی یس از این 


> هس ۳ سان 


روز سوم ماه محر م »۵ ۱ امیر مسجت خان و امتازخان سے داران بلوچ به پیشگاه نادوشاہ 
امدتد ز زی امیر محلت خان و أ دوباره به استاندار > کی بلو چان سرافراز و ق‌مانداری 
3 ے ۰ ٣‏ ہے 
شورایک رانز به یکی از بزرگان بلوج به نام محراب سلطان بخشید. 


۳ سو یر محمد حال جوز د باہ نادر سا مخت تال زابر وی ب ری داده به استانداری 


پا جیسب ن گماشته است. اتشس نکی ۳ اشروخته شد و از رفتار نادرشاه سخت 


بدون درنگ به بهانه‌های چندی سپاهیان را همراه نحو د پر داشته از استمتشی , خان جداشد و 
از بب اههد راہ EE‏ مز درف سربازان ہےجارہ جو سست ہف 
اتاب سس ھی رفتند بے آن که ہدائند به کچا حوالد رفت. بیشتر سیاهیان راب ن راه‌پیمایی از 

مر 19 ۴ ہے ٤‏ نے ۹ ۲ 5 ۰ ۰ 
تشنگی و گرسنگی جان دادند و بدین کونه پیر محمل SS‏ 
یک مشت سیازان دلیر و جنگجو فرو نشانده په اندیث 6ے یىی عود از نادرشاہ انتقام کر رثے۔ 


7 سے ۳ = ۰ ",1 ۰ ۳ ۰ 2 ۳ و ؛ دےء »ص 
ب ال این که دز ارس این رفتار ناھتجار ره نادر تاد و همم فتحعلی سان افشار £ معمد 


٤ے‏ ا سے جح 7 یا کپ ےو جج 3 7 
علی بیک تر خلو را ي مت کی او سیاهیان برای دسر ی سب محہل حال خحودسر فرستاد. 
سے باه گاج یک ۸ ۳ اؤ 


ا 


ماص :ی فند‌هاء ؛ ده ماه طول کسید. اونش ۱ ان از بکاری خسته می‌شد. نادرشاء از 


۲ تادر پسر شمشیر 


-- اتد 7 ہے سے ی ۲۲ 2 ۰ 
حب ەسری محر ری به 5 امده زر ور نهم شو ال ۱۴4 ۱ ق مال خا ت شُھر را داد, 
لہ ی ان ۳ ا ك5 ا رن یی ہے ان ا 
پب‌ده‌نصام ایراں به باروهای بیرود سهر که روی نیه‌ها ساحته شده پود پورس برد. باروی 
حهل یله که در الاي ی کوەھای سمائی شهر بود با چھاردہ با روی دیگر هر نگ بس ادگ 
از اخغا ها گر فته شد ۳ 6 ئن نژ سر باژان اخ نی که در آن‌ها به داسد اری ماه ہو دید دا 
ا ر : e. ETE‏ 1 ۱ 
در دا یل سپس نو بحائەی و 1۳ دروت و جانفشائی ب مانندی ۳ ف از کوه‌ها 
تنل اہ کاز یہی از دن ار ترین معملیات تویخانه‌ی ایران بود و برای نمایاللت سختی ان 


همین بس که گفته شود از این کوه‌ها پیادگان به سختی مې توانستند بالا بروند چه رسد به 


بزرگترین در های نظامی قندهار بر ۵ به داد شلک گر فتند. خحمیاره‌ها و گلو له‌مای گی که 
هر بک از 4 کیلو گرم سین داستل مانند تخرد بر دبوارھای در فر ود آمد. با اب 
کی تے کت نی ان 


, بود فرو ريخت و ہس با رگم به در رسیل: 


روز پنج شنبه ۲۳ ذیقعدہ پیادگان بختیاری با اجازه‌ی فرماندهی سپاه سپیده‌دم به در دهده 
پررش بردند ولی علاوه پر این که ۲۰۰ کته و زخمی دادنده کاوی هم از پیش نبردند. 

آخر همین ماه پیادگان بختیاری در ستگلاخ‌ها و پناهگاه‌های پیرامون دز به کمین نشسته و 
اماده‌تی حمله‌ی دوم شدند. روز دوم ذیحجه هنگام ظهر بختیاری‌ها با یک حمله‌ی بسپار 
یک کشتار هولناک آن جا را با دژ جهار برج 


ا جنگ ؛فغانیان د ر او دند. افعغا: نی‌ها جون کار را : ر حود تنگ دیدند با همه‌ی نیرويی ود سه 


بار به بخت ریف حمله کر دند در این مان سد دی دسته دسته به کمک رسا ه 


سا 
۔ سم ۰ ۰ 1 
سین ھونکی جرد حود زا در 4 شید با نان و کال خویش به دز کیترل یناه برد ولی 
۔- ۳ 7 1 ح‫ ٦‏ تچ 
رد دج سس جح روز دیگر حن خراهر بزرگ خود 
اب ر5 ۱ ^ ۰ ۱ ۹ تا گے ال سے 
ز یشب را با گروهی 1 ر سران افغان به یشگاہ نادر شاه ف ستاده ؛ ۽ در خحواست بختایسص ردو 


حون نادرشاہ قرستادگات او را بذیرفته بود دروازه‌های شهر به ؛ روی ارت ن‌ایران باز شد و روز 


تھے 


ی : 2 ح ہیں می ' کک ا 1 * تلو 8 -: او ۱۔ افیا ۹ 1 | ۷ 
کپچکڑھ حر عن م سح با گرڑ نان و جائنڑ دوع مفحموھ ل ر همخی سال علزایی د 


ٌ5 ۰ ۱ 1 5 م 1 
دبر رب دروازەی باباولی به یا بو سی نادرشاہ صل 


تاچگذاری نادر 1۱۳ 


نادرشاه نیز از کشتن حسین و همراهانش چشم پوشید و ذوالفقارخان ابدالی را که در بند 
حصین برد آزاد ما خته سیب ں همگی دودمان حسین. محمود؛: ذوالغقازخان و برادرش 
احمدخان ایدالی را به مازندزان تبعید کرہ. 

بدین گونه شهر قندهار پس از سیزده ماه و پنج روز محاصره به دست نادرشاه افتاد و پس 
از کوچ دادن مردم شهر به نادراباد نادرشاه فرمال داد تا شهر را ہا خاک یکسان کنند. 

اشرف سلطان مر دسته‌ی تیره‌ی توخی که به نادرتاه بناهنده شده بودبه سرپرستی 


تو خی ھا سرافرازڑ بيخي از زسن‌های پیراموں شهر به او واگذار شد. سپس برای هر یک از 
ک‫ ا یر ۳ ۳ اد ۰ 1 3 ۳ ۳ ١‏ |« =" 
ددهای گرشک: رمن ڈاؤر ٤‏ سس فر ماندآرانی فرستادہ ےل ت0 رژهی از حواتان غنزایی که 


برای کارهای ارنش برازنده بودند به ارتش نادروې ی پیوستند و به همه‌ی | نها اله و اسب 
داده تد. 
پروی کاب قتا۔ھار 7 برای ُبراعیمخان ظھیرالدوله فرمانفرمای آذ بایجان نو شته 2 


صفٰی‌یار یک انشار را برای وساندن نامه به تبریز فرستادند. 


لشکرکشی ناد ر شاه به هندو ستان 


اعلان جنگ 
یم تاخت و تاز آقغانی‌های غلزایی قندھار به استان‌های گرمان: بل وچستان و سیحان و 
همچنین ایدالی‌های شمال انغانستان به استان خراسان: چنان اسیبی به مردم خاور کشور 
شاهنشاهی ایران رسانیده بود که نادرشاه ناگزیر شد ریشه‌ی آن‌ها را از بیخ کنده و به این 
کشمکثر های پی در پی مرزی سرانجامی بدهد. 

چون کنور پھناور هند برای غار نگران افغان بھٹرین یناهگاه بود از ایل رو گروه بسیاری 
از انان به خاک عند رفته و با آندیشه‌ی ےت ےت 
ا نم ده به غارت و چپارول آبادی‌ها بر داحته آرامش ان سرزمین زا بر هم كت 

پس از تاجگذاری. نادرشاء یکی از افسران خود به نام علیمردان‌خان را به نمایندگی 
محمّدشاءگورکائی پادشاء هند فرستادہ و پیغام داد که به نمایندگان نظامی و مرزداران هد 
دستور داده شود افغانی‌های فراری را د تگیر و ہے نمایندگان کشور شاهنتاهی تسلیم 
نمابنك. 

یس از بازگشت علیمردان خان با این که دربار هند پاسخ مساعدی داده بود برای تسلیم 
افغانم ص هچ گونه اقدامی تشد و این کار همجتان موی ماند. 

نادرشاه برای دوّمین بار محمد علی‌خان قوللر آقاسی را به دربار هند فرستاد که در تلم 
شاو معمول داز ریل. 


ز هم گماشتگان و دربارباذ محمدشاہ از لیم آفغانی‌ها خودداری می کردند 


وا اد می شر 


3 ' سی سپ 0 جج ٠ ٦‏ سے ۰ ۳ 0 

تادرساه پر اک ار سم سر دار دوحمّلد خان تر کمان و دك نمابند تى رد سمل اه کے نت 3 3 
7 7۲ ای ت اہ اے ا ۱ ۱ 

با آزری گرد که تا یک همکاری دوستانه در میان نباشد این کشمکش های مر زی هیچ گاد به 


| 1 ۰ ۱ = ا ۱ = سے ےک 7 او ہق ۰ ‌ ۰۰ ۱ 
دای ۱ 2 4 2 u‏ ۴ء کے ج 0 = 4 لیے بن 
اي انم سید ه 5 شمز رے تم ی حر ماهتا در جور دص جر ن تاسحت ء ۳ شیا نگ نے اف 


اب 


خر اهر لے کت 


ہو 
۰ ۰ گے - 1 ۰ 0 
بذبختانه تلم ہے از ای که دریار تفس به این دم 1 دیاب یاسجی تراد لاہ ڈی تا + درساه در 
دھلی کشته شد, 


. 2 1 ۱ ۰ 
شاه تیه ایران ہے + 


ین که از این گستاخی دربار هند اگاه شد بی اندازہ به حشم امده 


یادداشت زیرین رابرای یادشاه هند فرستاد: 

«به واسطه‌ی عدم انتظامات یکی از سفرای من بر خلاف فوائین دبا و به ویژه قوانین مقد سەی 
اسلام در پاینخت کشور شما کشته شد. از این رو برای جبران لطمه‌ی بزرگی که به حیثیت سا وارد 
آمده است و رشع مسائل دیگر باید قسمت شرتی انغانستان را به طورگروگان با پنج یت ای 
عئوان خسارت جسم آرری و تمرکز ارتش در شرق اپرآن و خونبهای نماینده‌ی ما بدون هپچ گونه 
گفت وگو به نمایندگاننکشور شاهنشاهی ایران تسلیم دارید "». 


جول به این یادداشت نیز پاسخی داده نشد داد شاه در بهار سال ۱۱۵۱ ه.ی . به بادشاه هد 


دربار هند بی ان که به این مت اعتنایی کردہ و یا برای نرهم خطاعای گذشته اقدامی 


کک ي اج ن که عبور نادرشاه از موائع طبیعی افغانتان شرقی و خاک هند غیرممکن 


|“ دا ے 1 : تل ے : ا ہے 
مسا همچنان خاموش جال ونادرمُاہ ت سس سر ز بر دالحت. 


بسیج ارتش ایران -گرد آوردن خواربار -سازمان لشکری ارتش نادرشاه 


پیش از هر کار تا هه کرک اور ان داحت. ابارهاء نادرآباد را پر | ز گندم و 


ہر تد نت 


لشکرکشی نادر ساه به هندوستان ۱۱۷ 


همت بست و نیروی زبرین را در قندهار بسح کرد: 

۱-سرباز تفنگدار پیاده (پیاده نظام) تج و و و ۶ 
تج ۳۱ 

۳-سواران گارد شاهی هو دم 

Aa o رو ا‎ 

۵ بارکشی ‏ بهداری جو9 

جمع ۱۰۳۰۰۰ تن 

۱ ۔پیادہ نظام این سپاعیان "ہو بی ٥‏ تن) در آورده و هر یک از 

کیا اہن توهش الات فجالت هی گی کی ۱۵ اف تع ات قوف 


از این افسران نیز به »۱ گروھہان رباست داشته و هر یک از گروهبانان نیز ٠١‏ سرباز را 


پیاده‌نظام ارتش نادرشاه بیشتر از سربازان کارآزموده و ورزیده بودند و آنان راتان بار 
اوردہ بودند که در مسرتأسر آمیا مانند نداشتد. الضیاط و فرمانرداری سربازان نادرشاه یکی 
أا "مھ" و لبوغ فرمانده انان بود و چنان چه خواعیم دید در تمام دورەی 
زمامداری او کو سک ہا بے لمزشی از آن‌هادیده نشد. تنها در یک مورد یک دسته‌ی کر جک از 
سپآهیان 0 قدا کردند که به جای خود (اردوکٹی به خاک توران) گفته خوآهد 


۳ 
ف 


الات 


اسلحەی بیادەنظام تقنگ‌های سریر بود و برای جنگ‌های تن به تن مت و حجرو 


نیزہ و مان ا مود ۷۹ 


و ۱۰ 


۳ -سوار دنظاح - سارعا سزاره‌نظام اون نادرشاہ لین گونه نو <. 


الف _ ۰0 ۴۰ سوار به فرمائاهی ریپ حاجحی حان‌یک که که از واکثشاف سرارء با 


عم 
ک 
سیب 


۳ ٩ 
ہے۔ ہا می‎ ۰ 


١۔‏ یک جنیر سازمانی در ارقش شاهنتاهان پارس بیش از اردوکشی اسکندر بے ایران وجود داشت و 
پارنے ها خر مانده ان ,اهار سر مر گفتند. به گ5فتەی دیو ۱ 
و در ارش حود معمول کرو يو نالي ها فر ماندہ ی و اسدی وا رخےلی ارخ ابع رت هرار نف) 
مد مسب داد 

(ایران باستان ۔جلد ۳-صفحه ۱۹۹۷) 


۱۱4۸ تادر پسر شمشیر 


ے ه ند ۱ سوار افشار ره فر ماندھی فک جراتقلی خان افتار. 
ہ7996 سوار د يره به قر ماندهی سرهنگ جلى خاد. 
ت ۲۰:۹۰ سوار به فرماندهی ایل یگی افشار. 
ث .۵۰*2 سوار افغانی به فرماندهی سرتیپ صفی‌خان. 
ج ۶*۰۵ سوار یه فرماندهی مردارافثار که از این سواران ۱۰۰6 تن اوزبی -۱۰۰۰ تن 


گرجی ۲۰۰۰ تر تر کم و ۵ ۵ ۲ ی ۰ نْ قزلباثرشابودۂ 


۳- کارد شاهی - این دسته از بهترین جنگجوبان برچین مې شدند و سازمان آن‌ها بدین 


TT 
1 ۳ 1 ۰ 1 | 
.| ےج‎ 
سوار‎ ١ لف ۔شمخالچجی‎ 
وار‎ ٥ شے _ جا وس‎ 
٣ےس‎ ً ۵ ۵ شاب نت‎ 
ے ای‎ 2 ۳ 
۷ ۲ "سے سجن ڈا ج و د‎ 
ےا -۔- 27 ۳ ۳ سای‎ 


گر جه فرماندهی سواران گارد شاھی با سردار تاسم خار اعتمادالدوله بود ولی شتگام 
جنگ و حملات دگهانی خود نادرشاه به ۱۱ لها فرمان می داد و این سواران همیشه با غریاد 
«یروزی با شاهنشاه است» بر دشمنان تانهت می‌اوردند. 
گذشعه از این سیاهیان ن +۱۲۰۰ تن نیروی سوار و بیاده‌ی شاهزاده رضا قلی‌میرزا نیز در راہ 
هند به ارتش ایران پیوستند که به جای خر د گفته جو اهد شد. 
۴۔ تویخانه ۔ہارکشی ۔بھداری ۔شمارەی توپ‌های سنگین و سبک ارتش شاهنشاهی روی 
۱ 


۳۹ کاو جو ۳۹ 7 ۱ ‌۔ 1 ا ¥ یت ك 5 ۳1 
شوم زيه ۰ ر ادد بود, لس توب ها باروتی سربر ژر ی سس تر حشرم ساخته شده بود. پس از 


گے - ہے ۔ » اھ ۰ ۰ 
کون کاب ۴ عرثادہ دیگر توپ‌های سک ژ سیر ید تویخانه افزوده مدو شماره‌ی ان‌ها 


تش ۱۲۰۰۰ اسب ۱۵۰۰ شتر بود و گذشته از این‌ها گروهی از اردو 


مه حال نے هم اه ۰۱ < و بو دند که کارشان گی گرفتن خو اربار و ر دست س ر گذاردن ان برای 


۰ ۱ ۹ 


چند دسته از سرپازان با وسایل لازمه همراه آردو حرکت می کردند و کارش 


ا 
(n‏ 
5 
۱ 
ا 
-*" 


1 ۱ ۳ > ذو | ۹ ۰ 
مداوای سربازانی بود که در جنگ‌ها زخمی و يا در راہ بیمار می‌شدند. 


لشکرکشی تادر شاه به هندوستان ۱1۹ 


رادها 

نادرشاہ برای رمیدن په پاہتخحت هند دو راہ در پیس داشت: 
عحان از کوم_عان‌های شمال بلوچستان 

۲-راه غزنین -کابل ۔جلالاباد -خیبر و پیشاور از شرق اففانستان 

۱-راه قندهار به دوهی غازی‌هان ای" ن راء گرجه برای رمیدن به پایتخت ھللا نزدیکٹر 
دواد ول گذشته از این گردنەھای سخت کو هتانی و گذرگاه‌هلی تنگ ان برای ا سیا 
شایسته نب د با رندگی بیشتر راه را حراب کرده و جون حواربار تر د ر این راہ یافت نمی شد 
بوجو سے بب ہد کس یه کی بت 


ل ناب و حرا بی جاده‌ی مولان و > پر بیکاثر 7۳ ,+.. جلوگیر 


ك 
ا سن و سو وج ز سر یری 


ہی فو 
د که از این‌ها جول شهرستان کابل در ان تن جزو هندوستان نود از این رو 


کرای و گذشت. ۱ ین شهر تال کوضتائنی که شموا: رہ پر ژ مر داد هنکامه‌جو و چپاولگہ رر بود 


پشت سر اردو کار حوبی نبود. زیر" افغالی‌ها می‌توان‌تند با دسته‌های کوچکی راہ 
پیوستگی !رتش ایرا را با کشور سی بسته و از رسانیدن خواربار جلوگیری کنند. 
بدین گونه سپاه هند از روبه‌رو و اففانی‌ها از پشت اردو می توانتند ارتش نادرشاہ را 
محاصر هد گنت 

۲ -راه غزنین - کایل -جلال 9-۶ 0 راه به دربند سختی يه نام خہر و 
میس به رود پهناور سند مو رسید و نادرشاه ناگزیر بود ارتش خود را از هر دوی اتھا 


۹ ےک رظ ته ای‎ ۳ E A SO e 
بگذراند. چون بیشتر جاده از دشت‌های هموارتری موگذشت, روی هم رفته این راه برای‎ 


. ملل بد ره دجله‌ی بزرگی است در هدوستان دی وس عرپی که درازای خی نا ور سم وا 


۹ 
EE سی‎ 


من یه سو یی هرز افعاستان سر ا ری و دز آت فک(٢۱‏ کیتوصری شمال کرت سار وکا کا که 


از ات تعانتان می اید در آن ریخته به سو جتوب مې رود در راه بتاور به دھلی (یایتخت هند) یسح 
: ۲ ۱ ۱ ی 2 

رود اوی دیگر نیز از د.سه‌ی کودهای هیمالایا سر جشمه گرفته یس او ز بر یدل جاده در زر سب هاچ شرس شهر 

لاھورے اس رد د می ریؤند وا سان دک که این پلج رودخانه از ان می‌گذ: رد یهد تام بنحا ا ج اپب) نامیدہ 
شود 


رودخابەھای ینجگائندی نامب ده از یر قرارید: علام. جتابء راوی, ستلج. ییاز 
جون رود سند در راء با خودگل ولای بےاری می اورد از این رو برای کتاورزی استان پلجاب و نند بار 
سودمنداہے۔ ابر رود ارگ ور نز یکی تاه درو روت حدراباد ) ره دریای عمال می ر بز د ع زمی‌هایی که 


در پیر‌مون ان است سیر حاصلخیز وبه ویژه محصول برنج فراوان دارد. 


۱۳۰ تادر پسر ن شسشمشیبر 


گذشت. اردو کشیدد تویخانه برازندەتر از ر راد درهء‌ی غا زی‌خان بود. بختی‌های گو هتانی و 


و :حم 
دزه‌های سخت و گردنه‌های دشوار آن از راه دری غازی‌خان کمتر و خواربار بیشتری در راه 
به دست می آمد و نیز چراگاه‌های بسیاری داشت که تا یک اندازه به مصرف علوفه‌ی جاریابان 
کمک می‌ گر ۵. 

گذشته از این‌ها اردوی شامزادہ رضا قلی‌میرز از همین راه می‌پایست به ارتش بزرگ 


نادرشاد یس از رای : با سر داران و فررماندهان رتش حو دراه دو را پل بده و پیش از 


٦ 


این که اردو به راه بیفتد همگی را در دشت بیرون نادرآباد سان دیده به آن‌ها چنین فرمود: 

«سربازان من 1 

«دشواری‌های گذشتن از دربندهای سخت و رشته کوه‌های بلند و رودخانه‌های بزرگ در راه ما 
بار امت و ما بايد با ارتش بادشاه هن وستان حنگیده. بخت خودمان را در چنین جنگ بزرگی 
آزمایش کنیم.6 

«ییروزی و کامیابی ما تودەی اپران را سربند نموده و شکت ما آن‌ها را به یجارگی خواهد 
انداخت. دراین جنگ بزرگ نه تھا ما بلکه همه‌ی توده از گنجینه‌های هنگفت عندوستان بهره‌مند 

۱ 

خواهند شد. پرویم که خید! ہا ما اسست.) 

روز سوم ماه صقر ۱۱۵۱ نادرشاه با ارت پزرگ خود به سری غزنین به راه اقتاد همراه 
سو کب ھمایوئش گروھی از شاه ادگان و سرداران ایران با ایرگال خان فرمانفرمای گر جستان 
۲ شاه ادگان کاخت بر کارتالین بودند. 


در راه غزنین پیشروی در خاک افغانستان 

اردوی اران او نادرآباد زیر TAs‏ كيلو مت ر باه در پیش ات رل از این جا ارتش 
ایانب خاک که ور بیگانه پا می‌نهاد از این رو ناد تاه میس سی گرد که ایی خوازربار 
فراونی همراه اردو تماید تا چنان جه در خاک دشمن خوارپار به اندازه یافت لشود پیشروی 


سہاه A‏ تأخیر نات . 








ا رز مس مس تحت 


۱ ریخ لظامی یرال -تأئیف جمیل قوزاللو 


ا سے ی 1 ۱ ۰ : | یا |" 3 ۱ 
رسس ايراب در سه متو بزرک به ره شاد و همر ه هر سنوی حواربار و عطیی ثرا لی 


کت نب نا خود بود. 

برای یوششس اردو و اکتتافات راه‌ییمایی و جلوگیری از شر بیشامد ناگهانی در جلوی 

جع ال یادن هه ۶۰ ۱ دار افشار با ده ادج لب سبک ا متدآباد مت 

سول سواران سر و عراده نو ز هیر پیسر وی ۲ 
این ستون دستور داشت که از راہ غزنین به گردنه‌ی شیر دهان برسد. 

سرتیپ حاجی خان بیک با ۴۰۰۰ سواران خرد د می‌بابست بست از جئوب نادرآباد در کار 
رودشانه‌ی تارناه پیشرری کردہ در ۱۲ کیلو متری گردنه‌ی شیر دهاد به نیروی سردار افشار 

بذبن گونه بدون هیچ پیشامدی پیشتازان آردوی ایران به نزدیکی شهر غزئین رسیدند. 

: جج ۰ ۰ | ۰ ہے ۹ ص ۰ ی . هھ چ ےڈ 

اژ کر ازع فر مانده بیشتازان تین برمی امد که دسته‌های کو حکی از دسمن شر کو ون 
ہیں ۷ ۱ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۳ 3 ۰ ۱ 
شهر د له e‏ 7 یس از 5 مدل اين گزارش با در ساه دسته هایی سوازه‌خظامی ۴ ۳۹ شمر:ہ 
حوت ا به کمک سردار افشاو فر سناد ۳ اگر دشمن ناگھان بدا شود سواز له اضد ازہ دی 
دسر سن داٹڈتھ باشد. 


تآقره‌باع که در ۱۲ کیلومتری غزنین است هیچ پیشامدی رو ی نداد و نادرشاہ با افعانی‌های 


مان راه به خوشی و عھربانی رفتار می کرد. 


تسلیم شهر غزدین 
روز ۲ فاه د صقر ۱ خ.د ق. هنگ‌های سو ار از جو لب و عرب به تھر غزلین يورس 
بر ڈما۔. از این بو ؛ e:‏ ناکهانی رم تهر سخت کر سیلبا و بااین که شهر دارای دزهای نظاعی و 


ےس سا 


استحکامانت خوبی بود موسی حا فر مانداو شهر از آن جا گربخت و دفاع شهر رابه مردم 


جتکیدن کر دنداولی پیشروی تد سوا وہ انها رایس تتانده و و گوجک هاترین ۲ 


شا اهاد دن ی روز نادرشاہ با ستاد ارتش ڍ ر همراشان خود به شهر درامد. 
روز دیگر یم ضف ش نت موی یھ ھت 
بک از انان گزندی نخواهد رسید ولی چنان چه ک وجچک: ٍ و نافرعانی دیده شود 


چے کا ہے ص 


شهر با حاک یکسان خواھد شد. 


ل راه کایل 


از غزنی به کاہل ۱۳۵ کلومر. 


کا سا ان ا ہے ہا دید ۳ ۰ ۳ ا س ).ا افعاد: میک 
ا غرنین پیشتازان نیروی ايرا به سوی غزبند به راه !فتادند و چرن ممگی 


ا 


پس ارہ 


۱ < ۱ ای 1 ۱ .2 x‏ = ۱ بت r‏ 
ردو به راہ افتاد نادرشاه پادگانی در شهر گذشته به سوی کابل رھسپار گردید. 
۶ ۱ 
نت 9 5 l=‏ ۰ 7 ج لین ۳ 5 ۲ ٢‏ ۹ ۹ ۰ ۰ چ ۳۳ 
ستول بپستر در دشنەی سر شی ربا رالومی کت گردنه‌ی شیردهان ده دب تههای 


ک وچکی از اتفانی ها بر خحوردند و یس از اندک زدو خورد دشمن به نوی ای دنه یس ں نشسمت۔ 


دشمن همه‌ی زاه‌های گردله را با دسته‌هایی چنا از کل ن پیاده‌ی خود بند آورد د بو 


سا 
ls‏ 


۳ ار و 
2 


ود از دو پھلوی کر دته راهی برای پیشروی سوارەنظام نبود از این رو نیروی سوار 
کیلومتری گردنه گرد آمدہ و به کمک و راهنمایی چند تن از مردمان ان سامان ۱۰۰۰ سرباز 
پیا ده با۴ رده توپ سبک برای ا كتاف رامهای دیگر فرستاده شد و هنگ‌های سواو به دثبال 
انی گر دنه فیس وی ک دنل 

همین که ستول پیاده‌ی ايرا به گردنه رسید دشمن شروغ به تیرانداز کف نی فاق 


دشمن از دور به خو بی دید: می‌شد, پناهگاه‌های ا ور "ندازی‌شان 


۳ 5 ۰ ا ۳ ی ا 1ڈ ] - ۶ ۲ ۱ EE‏ ۳۹ ۴ 
ہے تج سے السا ۽ اری بے“ سیر یری اب ی بر سانب نش چهار عراده توپ‌هأی سیک ایران 


ا ھردندی گیردهاد این گردنه در ۶۵ گیلوعتری شمال غرئین و ۷۵ گیلرعتری جنوب کابل در دهستال 


1 ۲ ۱ ۱ | می 1 ۱ ت 
بغار یال بر ۵ کایل الس , 


لشکرکشی تادرشاه به هندوستان ۱۳۳ 


جنذان سودی نداشت,. 
5 اک داد ز جال وجه از سکتارت بیادەی ایراد تیه های زد : گردنه را دور زده با 


ہے ¬ ا لش 


اغغانی ا و عنلدیان روبه‌رو شلند ور دشمن بے سم 


فر مانده و و - - 9 و 
ٹدستور داده شده بود که از هر راهی که شله از پیشروی سباء مهاجم جلوگیری گنا تا بیروی 
کمکی فرستاده شود وا اص تحن حول دادر شاه را تز دیک دید و و کمکی هم نرسیده بود 
سپاهیان بادگان کابل رابه پسرش شرژه‌خان سپرده خود به سوی پیشاور رهسپار شد. 
شرزءحان به کمک ر حم خان افغانی با گروهی از علما و توانگران شھر مردم رابه جنگ با 
نادرشاء بر انگیختند و دو روژه ۰ سراژ داوطل گرد ا , دئط, 
نیروی یران همچنان پیش می‌رفت تا به ۱۲ کیلو متر > ثهر رد ۲۰۰۰ تن سپاھیائی که 


د رود هرب جلوگیری ارتش ا یران آمده بردند قکت یافته به سوی شهر رانده شدندو 


ایرانیان باز هم ۶ کینومتر پیشروی کرده ارد وگاه خود را ر۶ کیلومتری شهر بریا 3ا سنا 


2 9 ث نے : ٦‏ ے سر 1 ٴ 2 3 نوج 
می‌گفتند که مردم شهر با پرچم‌های سفید به ززدی بیرون امده شهر راتسلیم خواملد کرد 
ولو چون یک روز گذشت و کی بیدا نشد پیشتازان اپران به شهر رو اوردند و پس از این که 


ہی سا ۳ ای 


نزژدیک دیرار شهر رسیدند نیرری یادگاد شهر به سوی 


۰ وت ا هط 75 ہو و ا > سے ۳ ۱ 0 
شهر کاہل ر از سه پهلو گره‌های خشی دربر گرفته و تنها رآهی که برای اردرکٹی دا د 


مان کدر کاه رو دخانه تیگ 000 از ن را داحل سهر مل سیسے به سزری 


۱۳۴ تادر پسر شمشیر 


ساخحته شده بود که از کر وهاي ھی سا بوسته مپس به سوی شرف می‌رود و از 
گوشه‌ی جنوب شرقی تا جنرب ظربی شهر دیو ی با باروهای جتدی سا حته شده بود که از 


سے 4 ہے 7 5 نو 7 a‏ 
کوه‌های سر شی به رودحانه بیو سنه سیس مسبت 


ک5 ۰ ۰ سے ۰ ۳ تپ-۔ مسر ۳۹ ۲ ۱ 
شرزەخان همین کد رسال اردوی تادر شاه را نز دی دید با شتاب بہار باروھاو ڈبوا 


۹ ال سس لا ون تا ۰ ۳ نت 1 ا - ۰ 
شهر رااز نو ساحته برش از جاهای دیو ار را که ریختخی و خرایی داشت درست کردو چوت 
اج = ۳ ۱ 2 ۷ اد ۰ ۳ " .۰ 
ڈیوار سهر جدال دراز بود این گار به زودی به پایان رسید. 
٩ ۳ 7‏ تج ایب | ہے کا ا سر کڪ ۱ ۲ 2 ٤ ۰ AN‏ یل ۰ ۲ 
سے ۱۰۳ کر وهای های لن دد به سورت ہےر ری بردہ و ابادی اولنگ راکە در ٹلصلۃە یی 


سا 


با ا -_ را نے 1 ے یہت 2 ۹ ۰ 1 ت090 
دالان کا 5 د بود در تنل و ہے باه e‏ زیر باران کو له گر گت 


وڈ : ۶ 
فردای ان روز نزدیگ ھر گروعی از تفنگداران دشمن CE‏ رهام ه‌های شهر بیرود 
تده به جنگ پرداختند ولی کاری از یش بردند و دوباره به جای خود رانده شدند. 
ثامگاهان به فرمان نادرشاه هنگ‌های پیاده‌ی کردهای هرسین و لرهای پروجرد به سوی 
دز عقاپین که بزرگترین و محکمترین دژهای نظامی شهر بود پیشروی کردند و به سربازان 
دشمن جنان نشار سختی اوردند که سنگرهاو پناه‌گاه‌هایشان را گذاشته به سوی دڑ پس 
نشستند و سربازان مهاجم به باروهای غربی دست یافتند. شب به ارامی گذشت. بامدادان 
وز دیگر جنگ خونیتی در نزدیکی دز عقابین در گرفت و چون ایراناد تانه توپ‌های 
اماده کرده بودند در این هنگام تویخانه دز راسخت 
به باد شلک گرفت و آسیب بزرگی به دیوار در رسید. کم کم راہ پیشروی پیاده‌نظام ایران باز 


5 9 - ان 
شد و جنذ گر وهان از هنی‌های : بختیاری, لزگی و ترکمن داو وصلانه به د؛ ز هجوم برڈئندز بے 


۹ ۰ گ‫ نے ۰ 6 4 اھ : ۱ 

ای نر نے سی تس [ = ےی سے ا مك سيس به دنال : کن , سرہاراںنں بیباددی 
یں ۳ ۳ و جع مج ا ۰ سم ۱ 2 

ھنکخعایىی لرستان دوان دوان سمسر کس به دول در رسیدنل و سرتاسر در رااز د سمن پاک 


کردند ول چون شب ربا بود بیش از این نتوانستند پیشروی کنند. 
حو ۱ سا۔8 د ہے 4 ۳ اس 


در همین روز در تزدیک کی تپە‌های جنوبی و شرقی شهر نیز جنگ اغاز شد و هنگغای 


لشیکرکشی تادرساه به هتدوستان ۵ 


ا 


زد و خوردهای کوچکی شدہ بود. سپاھیان ایران شبانه توب‌های خود رابه بلندیھای دڑ 
از ی به سوي 8 سم آغاز شد. تویخاله کت از خانه‌ها و ارک 


3 


ب |" 1 کے - 4 ۳ ۳ 1 
يورس بی درئی نجام داد دند ولی ره ری شم رفنه کاری از پیش بر دید 


اس نهد 1 .۱ ۸ ۱ دہ 5 ۱ 4 ۰ 
روز سو هاه محاصره‌ی قطعی اغاز شد و أهان از هر سو به سيهر حمل+٤‏ ور للك و 


٭٦‎ 


باز هم تتواستد کار ره یکسره کد زیرا یادگان شیر در همه جا به خوبی و رخادت دفا 


۲ 


ز هشتم به فرمان تادر ا ورش ی رگ اپ انان اغاز مد ه ایز ہو ش چنان سخت برد 

که شرزەخان اناده کی کوات ته ناک وهی 
روز ۱۲ع ۱ مردم کابل چون کار را سخت دیدند گروعی از سران و بزرگان شھر را به 
پینگاه نادرشاہ فرستادند و زینهار خواستند. نیروی ایران به فهر درآمد و مخزانەی شهر رابا 


۰ ع اده توب + و مهمّات جنگی که در ارک شهر بود یاه ۰ نجیر یل‌های بارکش و جنگی و 


جندین دسته از افغانی‌ها را را به کار بیگار e‏ هار پل ها کماشتند و 
گ وھ از هتر - جنگجویان ن آن‌ها را داخل ارتش کر تلد 

حول اردوی شاهزاده رخا قلی سیرزا که ا دز راه کابل به آرتش نادرشاه بوسته 
شود هنوز رعیدہە بود از این رو نادرشاه در آنادی هندک نردیک تهر که دارای آب و هوای 


وتو ترا ردو قافن سار جا مد گراخ تارفن امار داد ما سز 


نادرشاہ پس از آرامٹی دادن به نت بادداست خت دیگری به پادشاہ هلل نو شته به همراه 


تن از سران افغانی کابل و ٠١‏ سوار به تام اپلچی به دربار هند فرستاد. ولی این فرسنادگاد 


ترسانیدن فرستادگان افغام به اها بادازوری نمیو که رسدن ای“ بادداشت به پارتخت هند 
- ۳ لس ۔ یی = 0 > و 


ی + ژر لمن 
محمد شاه را حنمکین کرده و گذشته از این که خود آنان به حنم او دجار جح اھ( تل 
از افغاتیان کک سض آهند سے تحت 
وه چو برای این که به دست نادرشاه یفتند به پیشاور رفتند ولی سوارانی که 
همراه نمایند تانب بودند از ہ ای 
کہ میرعبّاص افغانی که یکی از عیره‌سران و هنگامه‌جویان جلال‌آباد بود با همدستی 
اقعانی‌ها سس | درا سکرو ا هارا ریز ریز گر دند 


جوں کزارس ای بیشامد ناگوار به اردری اران ر سیل بادر ناه بی‌اندازه ۾ خشمناک ند و 
1 5 ۰ = 5 سے 9 ۰ ۳ ۳ کے 
گرڑچھی از اقبران ا شاه درخ است کر دند که از و اد ه شو مر 2م جلالاباء را از رود £ 


کان از تشم گذرانده تهر را با غاگ یکسآن کنند و آن‌ها در این کار جندان پافشاریئ کردند 
که ادرشاه ۹۰۰٥‏ سوارو ۳۰۰۰ پیاده برای سرکوبی مردم جلا آباد و دستگیر کردن میرعبٌاس 
ف نات 

همین که ثروی اعزامی به نزدیکی جلال‌اباد رسید میرعبّاس با همدستان خود و گروهی 

هاي بول وال اباد یناه برد. 

نیروی یراد روز ۳ج ۲ شهر را گرفت ویک دسته از سو اران. میرعبّاسر را دنبال کردء او را 
با جنل تن از همراهانش کشته خانواده‌اش را E‏ 

پر از کلته شدن میرعبّاس سواران کینه‌جوی نادرشاء خحانەی فرماندار و همراهان ار را 
که لی فانده بو دی جاک پکسان گر 
بن میان نمایندگاتی از دهلی آمدء به نام پادشاه هند عبت اردوکشی به خاک هند را از 


اح 
ر 


1 
بت ہے 


0 


نادر شاه بر سیدند. نادرشاه با لخند تلخی به نمانندگان محمّدشاه شر مود: 
دیاسخ محمّدثاہ را خود در پایتخت هد یه او خواهم داد.» و آن‌ها را به دهلی بازگر دانید که 


چگونگی وامعه رأ به م‌جمد ساد الام ده 


۱ 


جنگھا و کاميايی‌هاي شاهراده رضا قلی میر زا افشار در خاک توران و شمال 
آفغایستان 


۰ .۰ : هد : ہے ۰ 3 ار : 
سراف( ادت رضا قلی مي زا منخامی که نادرشاه به کار تندھار پر داخته بود ر سو کوہی 


لسکرگکشی نادرشاه به هتدوستان ¥ 


عرب ددشت ترکستان ایلبارس خان فر مانفر مای خوارزم په یمیت سهرستان 


سے کے تامحتہ حیاول و غارتگری , إا ز کرد و گروهی ! ز مردم آین ابادی‌ها را از دم شمشی 
گذرانا۔۔ شاص اه تفر سا بت یت سوار و پیادہ به سری دشت 


یہ ہی 7 ہے 


ka 


ہے ہے ت 


۱ ۱ ۱ و ۳ 1 
نیروی ایبارس حابن را درهم شکسته شهر بلخ وثھرمتانغوندوز و بدختان 
را گرفت. سپس چون دستور دیگری از نادوشاه تداشت برای اسن که سپاهیان خود را بی‌کار 
راج 
4 


نگذارد از رودآمودریا (حیحو بع جو تو یں 7 پیتی واند. یم یت 


و و ۳ E‏ ۰ ۲ ہار ۹ ای دوت 
ك ۳۹ ہے 1 0 "۳ 0 

اه اده پر د وه سک CE‏ گے اوت وت ان ,جک پرری 07" ۳۹ از انا ردت خود 
٦ : 1 1‏ 7 

قداکاری ۰ وشات ا ادنك و سی ار RATE‏ سوری هو لناک که هرگ نام شب و 
1 بلح زیا ۱ ل امی رین ثه, های اپران نَا کات اننگ۔ بن شھر در شوز شمالے اٹغات اتب ہم ا 
شمال شر اوہ ا ود ست. چنال چھ از تاریخ برمی اید سا محتمال ال را به لھراسب تسبت می دهد و نیز 
هی نز #سممگ و مرس خستین LTE‏ اریایی ال ۳3 ناله سس ى تهمورس ته پاہائش قباس ل ات ان زارت 


امود ریا از ۷۶ کے لومتری تمال ان میگذرد دگ نیز این رود را رود بلخ عامیدەاند گررهی از موژخحین 
۳ ے اس و کے ار نکی ۰ 1 4 ۱۰ ۲۳ ١‏ بین ۱ ۹ 

زی بسک ین سر زا از ۴ کا ٢۱۵۳‏ از میلاد می‌دانند و فریند عنگامی کہ رکد نصر ا 
پادشاء از یا ری داي شاھان ی کنورمتانی پر داعه و سر بیتالمقدس (اورشیم) را ویران 
مر کرٹ ! 00 سبهر ھا چوا (۰ہ۳۱٣‏ سال پیت راو تفن کرو بسر دمی ایرای باستاں از اسن 


تھی مردم را + سایس «ورمزد یاک خوانده و در همان حا ابین جود رایت جو است. (داستا ستان‌های ران 
قدیم- نگارٹی شا دوران سے مت ولا مات یداش جند تخته سنگی که > خط میخی 
سه ساره و از خرابەھای این سير ہہ ڈست امده کواھی سې د ها دز ایق سر ویرآن‌ی اتنخدهء‌ی مساو 


0 
0 
کے 


بزرگی است که ه تام اتشکده‌ی وبهار نامیده می شلد و ان هم بھٹری ٥٠٤‏ واه بیره وال این عله امت پیش ا 


ا یا جا کی مہ 


حم ٭ مغول ایر نهر تدای آاد بو ده که ی لو دسا م بجر و کر مایه یه داعته و بزرگ‌ترین سجدھایىی 


ان مسجد جافرلودەگه ثیروی مغول آن وا ا خاک بک نموده در ۶۲۶_۶۱۶ عاق۔ هتگامی کہ 
3 ۲ ھ۶2 ۲1 ھت کہ : 

چنگیز خان با ساه ات رو اورد فرماندار نهر و گروهی از بزرگان و دانشمندال بلخ به پیشواز ری 

۱ شرا ول زی جال فر ا واء نا ی ان ها را از سهر بر وب رہ دممته دسته مان ساغان شیم سس 


x -‏ ۰ ا | 3 ۳ 5 طٰ نے شر 2 
سور 2 !مکی ر از ۶2 شمشیر مگلو یل تیمورلگ گم ورکانی در سل ۱ ه, در این ہر سر لے 


عوتدوز۔ - شھرستان کرجکی ات ل افغانستان و شرق بلح و مزار شر کن تئی: ان یہ 


کی ور می وو کہ و ندوز که از شمال به رود آت:؛ دوا 
تی بد گودھاتی ھندوکٹی پوسته است 


۹۹۳۲۸ نادو پسر شمشیر 


5 ۱ 
ه أ٢‏ ن داد دشمن در کرشی 


ان به شکت یافت و پاهیان شاهزاده پیروز شدند. در این 
جنگ یک ده از بهترین افسران و سربازان شاهزاده کشته تدند و آسیب بزرگی به سپاهیان 
او رسید, خان بخارا پس از این شکست عجیب که هرگز نصوّر 7 را هم نمی‌کرد نامه‌ای به 
نادرشاہ نوشته د خود را از حاگران و دست‌ننانده‌ی شاهنشاه ایران حواند. نادرشاه یں 
دریافت این نامه به فرزندش فرمأن بازگشت داد و برای شود شاهراده و اغلب افسرانش 
صعت‌هشای شاه فرستاد. 

رضا قلی‌مرزا نیز برای پیروی فرمان شاهنشاه از راه بخ و بامیان به سوی کابل و 
چلال آباد رازير تد اك دير کردن او همین بود 

روز ۱۱ شمان ۱۱۵۱ تبروی شامراده دربهار سفلی (نزدیک آبادی تمکده ۲۰ کیمومتری 
ی حلالآباد) به ارتش نادرشاه پیوست. روز دیگر ادرشاه اردوی ناهزاده را سان دید 


رلی چه اردور 
ا ی ا انها و اری نۓ تا 
سپاھیاد۔ شاهزاده بی‌اندازه پریشان و اسلحەی آل‌ها فرسوده و بسیاری نیز تن پوش و 


ا 


ک سوم انان ان کات وا 


ش درستی تداشتتد. سا و برگ سوا ران کهنه و باره و بی 


سک 


وت ای ہے 
یپ ۳9 سربازانی که در راه پیشرفت کار و پیروزی قطعی فرمانده خود آن همه فداکاری 
کرده بو دنل نادرتاه رأ سخت افسر ده کرد و فر مان داد تا به هر یک از آنان در اسب یکی برای 
سواری و دیگری برای یلک کشیدن با ساز و برگ نو ر تفنگ‌های تازه بدهند. چون این 
سربازان ہاوفا در جنگ‌های توران و شمال افغانستان بسا رشادت از خحود نشان داده 


بودند نادرشاہ اڑھا را نوازش فرموده و هر یک راب قر احور حا ل بادادن یباداش ساسته 
ایب 7 75 3 دلجو د دمو د 
سے ر شرزنذ 1 تداس راایوسیدہ په دست خود تاج الماس نشا: نی بر سر او گذاشت و او 


را به رت لت تقو سر el‏ 


20ع خان داد. 


به سوی تنگ خیبر 
اتل او اجک سے ۳۲ کنا مت 
پی از ۲ شاهراده رضا تلی میرن' نادرشاه درنگ نکرده فو مان بیشررقی به سوی 


۱ کرشی (قرشی) شهر کرچکی است در ۱۵۰ کیلومٹری حنوب شرف بخارا و ۵ کینوت ی راد سمرقند. 


٢! ھا‎ 


کر 


جغرافیای 


مفضا ادا 


ل اراک 


(جلد دوم سیاسی) 














۱ 


م اشرات ۳ 


از 
ا 


رت ك 
چ ٍ2 ۶ اب 


ان 


۱۳۰ تادر پسر شمشیر 


تی خیبر را داد. سرٹیپ حاجی‌خحان بیک افشا: ر با ۲٣٠١‏ سو اران پیشتاژ برای | 2 ف ہے 


موی باریکاب H‏ یی ۱ وان تما سود دوم سے | ۳-۲ ۳ ۳ ۹۹ کته 


ستون سواره‌نظام آباد ی دک را بدون جنگ گرفت و فردای آن روز همه‌ی اردو به آن جارسید 
و دو روز به سپاهیان آسایش داده شد. ولی مرئے حاجی حال بیک بے سوی تنگ ۱ 


ز ۱۹ ماه به نادرشاء گزارشر داد که دشمن همه‌ی راه‌های تنگ را بند آی: 


] 
7 ہے ۔ e‏ 


5غ + 8 
ہے ہے لت ہف کے لی 
سربازان بسیاری هم خرد تنگ خیہر را نگاهبانی می کنند. 

نامر خان ف مائدہ اردوی دسم نات یرگن در جمرود راه‌های جتوبی را پاسداری 


خر تو ر ٴ2 |" | ۳۳ ۳0 
می کرد وبذین ونه راہ پیشرری ارت آبرآان از هر سو بسته تله بود. 
نادرشاد د: دی باز ز جویی‌هایی ز چگکونگی تنگ سن ر نموده و دانست که هرجه راد په 
7 :- ی ا ۲ ا کی ۰ و ar‏ 
تنگ رد ک پر سی سب د بار بی ار و سح لپ اسم۔ 
تٹھا راهی که می عاند راہ سنگلاخعی به نام راه سه جویه ؛ ده حون ین راه بی اندازہ سخت 
۱ 


بر 
ی ۷ - 2 ۹ = لے بر - ای ٦ء‏ ۰ ۳ 
و لکلا ها بیو شماری داشت و خذشته از ای به روشا و 5 هستان‌های 2و رسس اله ی 
.با 
۳ 


1 


کوه‌های سلیمان و سفیدکوہ می پیوست از این رو دشمن أن را ہازو آزاد گذشته پاسدارانی در 
ا اد بود. 

پس از این باز جویی ها اردو شظ۲ تنک ا ھک ئگ رفت و همین که به نزدیکی تنگ 
رسد نادرشاء دستور داد تا راہ را پاک کرده برای یورش آماده کنند و جنس وانمود کرد که از 


راه به تنگ خیبر یورش خواهد ہرد, فرمانده تیروی پادگان تنگ خیبر نیز چوت چتین 
تین قاری مر اناتب اکا اق کا ارہ افش یف 


شاھکار جنگی نادرشاہ ۔محاصرەی دشعن ۔آزاد ك تنگ خير 

خامکاهان روز ۲۱ شعان سال ۱۱۵۱ ه.ق. نادر شاه ۰ هگ ز بهترین سواران خود را 
برگزیده بهترین اسب‌های کوه‌پیمای ارتش را به آن‌ها داد و خود نیز سوار شده به راهنمایی 
چنذ تن از افغانی‌های ان ساعال از واه سه چربه و بالای تنگ خیبر با شتاب روانه شد. خود 
شہ در پیشاپیش لشکر و چابک‌سوارانش به دنال او در تاریکی شب راه‌های سنگلاخ سه 


ريه ر مے پیم و دند. همه شب واه مد بی أل که ساسایتد با از اسے رادو شوئد. دلاوران 


لشکرکشبی نادرشاه به هندوستان ۱۳۹ 


ایران کوءھاتی بلند و دژه‌های سخت رایشت سر گلا شته همجال می تامحتند. . سییدددم بس 


اندکی ٭ درنگ تا همپن اندازه که حستگی سواران رھاظ 
آظَازٌ تن تردیک ظهر نادرشاه با سوارانش در جادەی پیشاور سر در 1 رودو ۸۴ کیلومٹر راہ 
شرار کوھستانی سه جوبه ر ابا هزاران رنج و سختی و بی‌خوابی پیمود که تاکون سے یک از 
a‏ ی و وتا ی 

بدین گونه تنگ خیر در پشت سر مانده و دشمن محاصر: می‌شذ. 


لناصرحان که رق جنین گمانی نمی‌برد همین که از این شاهکار ادرشاه اگاه شد چنا 


هراسناک شد که نقوانست به پاسداران تنگ گ یر دستر بس توت ن بدها و خودبا 


سپاهیانی که در جمرود بو دنل با ت شتاب بسیار به سوی جوب و سد رانده ان حه بار و ئه و 
جو او بار داشت بر جای گذاشت و جان به در برد. 


در این هنگام نادرشاہ نیز ز بی درنگ گروهی از سواران ود را | از راه حاده به سوی تنگ 


خیہر فرستاد و بدین گونه راہ گریز ہر مدان ین نلگ خحیہربےه شد و چون سرتیپ حاجی حان 


nm 


بیگ با سوارائش دستور داشت که نزدیک ضهر به تنگ پورش آورد سپاهیانی کے تنگ را 


ا 
پاسداری می‌کردند در میان سترن 1 ر نادرشاه و تیرء وی سرئیب حاجی حال یک منگەوار 
قتاده همکی نابو د شدند. رن خواربار و بنه و جاریایان بارکت و اسنحه از دشمن به 


دست امده بود. ميال سیاهیان ای ن تفسیم شد. 


ناصرخان از ر راہ جنوك و پایین اده ره بیشاور رسید واز ابل‌های شاد نزژزدیک شهر 
کمک خواست که با همراهی آٹھا در بر ابر اونش ناد رتاه دی ااا کل تاد لیر ری 
۱ ال سو بیروی دادرشاه جهار ره وژه از یی سے کل نی ود گر 


نمازگاہ ا جو نے 
چون گروھی از افعا: ما کے در ا هند بودند: پس از کے بحم ناصر حال به 
گوهن‌های ان ساعان پناہ برده بودند دادرشاه چلد تن از افران خود را نز دا ن‌ها فرستاد 


نمابندگان نادرشاه به سپاهان افغانی پخنهاد تلم کر دند.افغانی‌ها که از رسیدن کمک ناامید 


شاہ بو دید اي پیشنھاد 7 بذ بر فتند و دستەھای سمل اله خان با ملا" محمد خان وه ارتش ایران 


۳۲ تادر پسر نیم ینیب 


ہو 1 . چون حقوش ماضشانهی ی آن‌ها چندی یس افتادہ بود ادرشاہ دستور داد به آن ھا بول و 
ساز و برک نو بدهند. نیره‌های دیگر افغانی هم جول چئین دیدید تسلیم سدند و به رتس 


نادر شاه بیو ستنف. 

ر وز ۷ نتعان نا دوشاء به هم راهی دسنه‌ی با بزرگی از سیاهیان اره‌نظام تجو د با شتاب يه 
ی یشور ناخت و دو روز دیگر به ۲ کیلومتری شهر رسید. در این راه‌پیمایی دو روزه 
ای او سواران ۴ تر پخانه کو انت تناد با شا سمراھی تباید و در راد ماندند, بیروی 


سوارءنضام در ۱۲ ستولن از بالا و پاہیو: ن جاده به شهر رو آ ره ده و حمود نبادرشاه نیز از جاده 


ی ناصرخان در نختعین پررشی اندکی 5 وذ و1 
پیسر وی سو د. گر جه یرڑی ناصرحاں در تج ورس بل انستاد ئې نمود دای در 
= کی 2 -‌- ۱ ۱ 


٦ 
5 


0 ا ۰ 
فراش دستگیر شد و نادرشاه به شهر هجوم برد. همین که نزدیک شهر رسید گروھی از 
ررگات بے 


کر ي 


پیشاور به پیسوا زشض شدافتند و درد ازه‌های شهر به > رو یروی ایران باز عل ۰ نادرساه 


يوار 0 9ی , پدیرفت و چون پیش از تسلیم شهر به مردم ان جا پیغام داده برد 


ہے جج 7 شاھنشاہ ابسرأن او وأ بہخٹیدہ و در شمار درہاریان و 
همراهان خود درآورد و نواعت 

اردوی ایران چهار روزه به پیشاور رسید و چند روزی آسایتی همگانی داده شد. 
يىام کشنه شدن ایرآهیم‌جان ظهی الذو له برادر نادرشاه 

جانگدازترین پیامی > که در یپشاور به نادرتاه رسد کله شدن اپراهېم خان ظهي الدوله 
برادرش . فر ماشر ماي آذ ذربایجن بود بدي ن گونه که مر دم دربتد و لوگ های جار عنگامی کہ 


5 د < | سا ۱ ۱ ۱ ۱ ب ۲ ۱ ىَ۰ ۷ ۱ 
کب ناڈ 2“ "0+" کشیده سرکشی و خودسری میا دند. ابرامیم 


س کی ہے 


لسک رکتمی تادرشاہ به هتدوستان ۳ 


بی اندازہ اندوھگی۔ او و بے یاد برادر هر اردو سوگواری بر یا سماخے, سس از 32 ور سردار 


ار سلان‌خان فر خلوی افشار , را به جای برادرش فرستاد ر خود با دلی , حولین به سوی ۲ نوا 
کن و 


- ہے سی گے سد 


گرب نقشەی می یو وریہ 


افغانستان تا پایتخت هند پنج شاحه از رودخانه‌ها: بی که به سند می ریزند جاده را بریده و رو 


به جنرب سرازیر می‌شوند. برای پیمودن ره پیشاور به پایتخت هند ناچار باید از همه ی این 
رودخانه‌ها گذشت و چون هنگام ( اج ن تادر شاه به هیچ یک از آن‌ها پلی بسته نشده بود 
3 این زیو کل ی ار ں بزرگی به شماره‌ی ۵ این 


ردخانه‌ه کار دشواری بود 


بی لے 


همين رو دخانه‌ها بودند که مائند دیواری آهنین قنور هند را از دست انداز 


3 


٦ 
کے‎ 


تحت و تاز جھانڈ راب اسیا همواره ایم می داشتند 


سی > زی که بیش از همه تادر ۽ شاه رابه فک و وامی داشت کشت از اب هاور ند بو د. 
ا . + ۱1 : ہر آاٴ 5 ٠‏ ہے 5 وم ۳ راء 
بر رود اند و : 1 رود انی ڈیگر ساد کن در م ای :اد رگاه اف اده و و "و را از 
پیشروی تند به سوی بایتشعت هند بازمی‌داشت 

رشتەی بز 5۰ ف رودخائڈی ہند سند در گذرگاه‌های خود در بیشٹر جاها از ۱۲۰۶ تا ۱۵۶ هتر 


E --0‏ ء ۵ 2 ۱ متر کمتر نبود. تنها در نردیکی کاہل دزه پھنای رو دخاته به 


درشاہ می توانست برا 


۰ متر مبیر رسد و این نگانه نقطه ای ی بو د که نا ی گذراندن ای بزرگ 


: ار 
حز د سید زر تا ۱-۳۳ ب 15 ذ شید . 

الا ۲ 
سوی رود سند دز ات تک روی بلندی‌های سنگلاخی ساخته شدہ بود که چھار برج در چهار 
گوشه‌ی ان پر از تفنگداران هدی راہ شوسه را دبده‌بانی می کر د. ناد شاه بیس از پل ساز 
کی رابه دز ات تک نزد فرمانده تیروی یادگان و و ی 88 
و سپاهیان هند هیچ گونه اسیبی تیجو امد رسد وگرنه همان کا ری که با نپروهای پادگان 
٦ =‏ ۰ تد ۰ ¥ 
UE‏ 


فرمانده دڑ ہی درنگ از در و ل شتافته به پیشگاہ نادرشاہ امد و گذشته از تسلیم د همه 


سے 


۱۳۴ ناذر پسر شمشیر 


0 ۱ ۱ کے هب 
گونه همراهی و راهنمایی برای گذشتن از رود سند رابه گردن ن گرقفت. 


یس او رسیدگی نه بای خذرگاه‌های رو دنجانه بادرشاه کابا درد را که 3 گذرگاه 


مسا ي ۳ 


۳ ۰ کو ۴ ۲ 5 = 1 ۰1 
بود برای پل‌سازی برئزید و جرن پل‌سازی با چرب کار دشواری بودو جوب هم در اب 


مر دم کنارهء سل ان باس رف فی افا ووت ت اید گرفته در کابل دزه گرد اورند. چون 
چیزری‌ها را "وردند دستور داد تا آن‌هارا پهلو به پھلو به هم بسته رویشاد را بیوشائند و بدین 
گونه پلی بازند و ھنکام کار دیدید د ر اردو ریسمان به آندازه‌ی کائی بانت دمي سود و 


دیگری هم کہ بتوان به جای ریسمان به کا و سیت تم ایك 

یی و بازم‌ندند و ناچار دست از کار کشيدند. تنها کاری که صی‌نوانستند 
اجام دھند ای سو که سیاهیان را دسته دسته با با کر جي ها په ان سوی رودخانه برده پیاده کنشد 
ع یو که ده ای دیگر > ی را سوار کنند و بدي . گونه همه‌ی اردو را در ان سوی رود 
اده ند ۔ وی این کار دست کم تا یک ماه طول می‌کشید. 
تا نادرشاه این گره را گنود و به کمک هوش خداداد حود چاره‌ی این کار را هم 


نادر شاه دستور داد تا یال و دم اسب‌ها را پریده با آن‌ریسمان بائندو جتیر کردند " 


بر يده شدء‌ی اسب ها رسمان تسارف به هم بافته اسادہ کر دند که از 


- ك ۰1 ۳ ۱ ۳۹ 
HE‏ ¬ آتی یت e‏ 


تب 


. کر سے ۰ 
ن تاع مزدوران و کارگران جیزری‌ها رابه هم 


س سے ار ای 1 ۰ وو ما تھے 
تی ې ۱ ۲ 
ہے با ووز دیکر یی به درازای ٥‏ مت با این کر جى ها سانعتد و دسته‌های ٥‏ تی از بل 


رر ا ے ۰ 1 
فذشته ان سوک رود باده شدند. 


۲ 
۰ یں یو 1 ۱ ۰ ا و ۶ س ۰ ۱ 
روز چهارم همگی سیاء از رودخانه گذشته بو دید 


۱ 1 ۱ ۴ ۱ 5 ۵ ۱ 7 : ۱ 7 / [* ۰ ۹۹ ب 2 
51 ہب عو ss‏ گرد سے جو ا جو گیری 


لے کے گی کے 
از تس اعت وه جک 0 ٹربار فلل = ٹیر ت اديه ا ا 0ہ lS‏ 1 اتی کے 


ود ود جج سا 808 پس زود رری هم رفته می توان گفت یکی از لعزش‌های 
بز رگ فرعاندھہان تیر وی هند که سراتجام به شکست نگ گر ثال کثہد ععین سهل‌انگاری بود. (ل) 


ٹتشکرکشی نادرشاه به شندوستان ۵ 


در راه لاهور 
er |۳‏ | ےل RIE‏ اف ا نما ا ی لل ٠١‏ 
جنول زز سی برا ز رودلل سہ تز ےو سول کے شر د زا ر لک ش۹ سوارار 
.ا ۰ : ءے 5 ۱ 
پھلو پاسداری می‌کرد در روز ۱ رمضان به سوی لاهور پیشروی آغاز کرد. پیٹاہیش اردو 
سرتیب حاجی خان پیک با سواران ۰ ده تفن راد پرداحت وا از شاه ڈسکوز دا٤‏ تت که 
حه یی مشاعد هد ات و 'کشافات خود را ہا نمایائئن 7ھ" ود گزارش د هد. 
اردز زدند. تحت پیشتاز اا فاا ا ےت ےت چول 


ن روز از حاجی‌خان ہیک گزارشی نرسیدہ بود اردو در گیرک ماند. تا روز چهارم روی هم 


دانسته شد که جاده‌های راست پنجاب برای گذشتن اردو آزاد و ایمن بوده و از دشمن هیچ 
نشانی نیست ولی گروهی از هندیان در در کاخه سر (کرگات) دیده شده‌اند که شماره‌ی !نات وا 
به صور قطع نمی توان د 

نادرشاء پس از رسیدن این گزارش نیروی خود را به سه ستون درآورده و سوارەنظام را از 
پیش فرستاد و با سوازان چندی سواره‌نضاه و پیاده‌نضام رابه هم پیوستگی داد که که در راەپیمابی 
با هم ۳۳ 3ء تا ستل: 

بدین گونه ارتش ایران ۲۵٢‏ کیلومٹر راه اٹنگ تا رودخانه‌ی جلام ۱ را بیموده و روز ۱۸ 


ر مقا سواره‌نظام ابر ات ره دھکدەیکھور کنار رودخانەی حلام ٩‏ ات 


گذشتن از رود 

هنکامی که ارتش ابر کټ در راہ لد هو ر برد د کر پاخان ا اندا: رلاھور ٩‏ سرباز در شهر 
گذاڈےے قلف رشان اف ر هندی راباً گروھی از سپاھیاد به یمین‌آباد و کنار رودخانەی جناب 
فرستاد و خود با ۱۶۰۰۰ سرباز به سوی رودخانه‌ی جلام برای جلوگری از پیشروی ارتش 


ابران امد. همین که اردوی نآدرشاه به کنار رودخانه رسد ذکریاخان ن گزارضش زیر وابه دربار 
٦‏ دی 
ھنل قر ست د: 

:نادو شاء افشار با سپاه بزرگ خود به این جارسیدہ درکار گڈشتز از رودخانه‌های بجاپ 


اھ ین رودخانه در تاریخ هند نگ رش ت. ف. دولافوز) جھلوم 38101۲7 نوشته شادف 


می‌باشد. همه ی زین دارهای مان راہ به او بیوسته‌اند. من با پروی کمی که دارم آماده‌ی حسگم. 
۰ ۱ 
شماباید در فرستادن کمک بهار شتاب کید و گرنه چارہ از دست می رود » 


بزرگ رودخانه را دیدەبانی می کرد و چون این در در کنار 


یہ ٣٠٭‏ ۔ 


1 


سے 
۰ ۴ جح ۰ ی ۱ ۰ . ۰1 ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ 
۵ + ار ۱ ۰ مضان اس اد ان ای دم ر دی | سسے رود حاے > جار م لیے ۱ سرد ای دہ E Ek‏ 


در ۱۲ کلومتری کاخه‌سر گدازی یافه با همه‌ی سواران به اب زده پس از گذشتن از 


EE &= oe‏ وی ا سی ات اک کین کا 
۱ یا سوار دسمی حده فرعانداران پلجاب !مادہ نمو ده و به شه ڑھد 


٦ ۳ e 
. ہے 9 ۰ ۱ ۰ ۰ - کچ د 1 1 ± 1 ت‎ 


کے ۲ 
پشت سر قطع لمایلہ .ن 


سے ۰ ۰ ۳۹ ۱ j‏ 3 1 ۰ 
همین که آبن زار رہل خود ناد شاه ہا سوارآن گارد شاهی ہا شتاب رو لةه اسهم 


ہے 


5 ارح نظامی یراد - تائیف جمیل تو زار 


۱ اس‎ EO ۳۱ ۰ ۰ ۲ «». ۰ 8 ۰ ۳۹ ۳ ٣ ٠ ۰ ۰ ۳ . تِ_-‎ 

یر ےا را ابه را جات سر دو داید مب زا مھدیخان) شود هلب هش ی بسرمی و سیکھا١‏ ر 
0 ہی و پچ و ۲ کے بر [ 

ات هي داعند ییا لے دحا سد و8 جھات است ھمجنان ااه رودحائەی ستلج را شہلے ہے۶ لب اچنا ہے 


لشکرکشی تادرساه به هندوستان ۱۳۷ 


ی نادر: شاه با سوارار ن گارد به کا جھہے ىہ 0 0 گروهی از سربازان را در ان جا بے 


۵ 
ہے کے یت مس 


7 
ح٢‎ 
Û; 
سا‎ 
19 


داشته نزدیک هر به سوی رودخانهی جذاب رهپار گردید. در این هنگام سیاهیان 
اوران دسته دسته او گل ر بزرگ رودخانەی جلام می‌گذشتند و در گتار آب از و دسمن مح 


3 ۹ 
ساي سس = 


گذشتن از رودخانه‌ی چناب 


ود از رودخائەی جلام تا چناب ۶۰ 5 کلوف 


همیی که همکی ار ایران از رودخانه‌ی جلام گذشت ہے رتیپ صاجی تان سس کے نت 


سواواتش برای اکٹ اف به سوی رودخانه‌ی جناب رشبیار گردید. ب بس از نف كار 


| اب جا 


رودخانه به بررسی کادارها و گذ رگاه‌های رودخانه یرداخت ولی چو ن گدارھا ز کار :ی چپ 


تر يخانه‌ي دشمہ شمن در دو جانز زدیک ارک د خ گدارشاقی رودخانه آماده‌ی جنگ شدہ بود. 


مود نأدرشاه سپیده‌دم با دسته‌ی کوجکی از سواران گارد شاهی به اب زده به کناره‌ی جب 


رودخحانه رسید و فرمان أ داد تا شُانه تو پھار روبەروی تویخانه‌ی هند آماده پت پا سس 
ا و ی ی باه یی ا کشت اف اس هی ام 
ادرتاء به سوی دشمن رو اورد و لوپخانه نیز تیراندازی آغاز کرد. 

درشاء که په کمک جاسوسانش از ميزان نیرری دشمن اگاه یود و می‌دانست که در 


ہ ہے ہے نی 


د ساره شماره‌ی سیاهیانل #بلر جندال کیت از اب ره و > ه ۲ سوار را از ره دخحانه گذرانده و 


2 ۱ 
۱ ۱ ۰ 1+ ۲ 5 > ود ۳۹ - ۱ ۳ ۰ 1 ۳ .۰ نت 
بهیا با وه فرماندهی سر دار امیر خان اففانی برای سرد ی قلندرخان ف سا ۱ 


۱ . ۰ 1۹ 
سے سے ا اف ان فا 
۳ جو ا ا مج یت 


9-9 اا ی و ق ات اند ۰ یاذ 7 د. حمله 


سر ڈار امیر خان چان به چالاکی انجام گرفت که قلندرخان محال کک سافته در گی وا دار 


جنگ کشته شد و سباهیال ار به سری وزیرآباد گر نند 


'. سردار امیرخات یکی از افسرال حوب و کارا زموده‌ی تاصرحان (قرعاندار کاب ) بود. یس از تلم 
ناصرخان و نیز به ارتش اران پبوسته و به سرپرستی گروهی از همراهان خود گماتت تسد. چان چه 
می بینم درشاه ۲ هنگ از واران خود وا به فرمان او گذاشت و وی در تخل زمایش کار نمابانی کرد. 


بد ین گونه ابادی يم آباد و گدارھای رود خاد آزاد ۳ و سواره‌نظام وان بے اب تج 


لی ۳ ۱ 1 
سو ھی وزج یا کرد. سپس سر سے ضا خان بیک ؤ سردار امیر خان برای اکتشاف به 


تس زار رز ای ز یروی پیٹتاز رسید و از این کار عون چنین برمی امد که دشمن 


دو رگ در همیب رز نز دی جج دح ین خا ستاه ارش این 
فرع سد ي‌نمو دید و به هم حھت نادرشاه تا چندی نمی دانست جم باید گر د. یه 

یک هنگ سوار به کمک پیشتازان فرستاد و پیخام دد تا هرچه زودتر از چگونگی نیروی 
دشمن بازجویی کرده گزارتی دعند. 

یس از رسیدن هنگ گمکی سرتیب حاجی خان بیگ خودش سوار شله به سوی 
- 


هار کےا و به بررسی و اه‌های کنار بودخانه پر داخته سیسں کے ارس 


درل 

«تا رودخاله‌ی راوی رفتم به‌کسی برنخوردم. زمین‌های کنار رودخانه مردایی است و گذشتن 
سپاعیان از آن دشوار خواهد بود. املسب یک دسته از سواران را برای یازجویی پیشتر به آن سوی 
رودخانه خواهم فرستادو فردا چگونگی گزارش خواهد شد.؛ 

بامدادان روز دیگر گزارش دیگری بدین گونه از مر تیپ حاجی خن یکا رسید؛ 

دذکریاخان با ۲:۰۰ سیاهی گدارهای رودخانه را گرفته. نزدیک گدارها پناهگاه‌های کو جکی 
برای توبخانه ساخته و توپ ها را در آن‌ها حای داده است. اردوگاه خود ذکر پاشان در دشت میان 
وتو و تی بہت" 

جے نل ایه کا شھها خبر نازه‌ای از نیروی ہورگ هنل نمی‌داد از این رو نادرشاه 
نمی دانست در لاهور ہا چه نیروپی ہرخورد حواهد کرد و حون می‌پنداشت که ذکریاخان 


با داعتن کدارهای بزرگ رودخانہ میں تواند از بألا دت گدارها گلشته پشت ساه و 


کر ۾ که ۰ 
بح د ن بود کے درنف ننمده یه سوی E‏ رها ر و اردو بے دنال او به راہ 
اقتاد 
س ,]| ۳ ۱ کربت ہک 0 ۴ 
لىس 7 نم كل ٥‏ کیلوھتر راہ نمی اباد ۳ رھدج به ی راو دادرشاه با همه‌ی سپاھیائش 


. تاریخ نظمی 'یران-تالیف جمیل قوزانلو 


لشکرکشی نادرساه به ھندوستان ۱۳۹ 


گذڈشخن از رودخانه‌ی راوی 


ے ا د ٤‏ ۳ ۱ 
ر سی را س٦ر‏ سر ی ا 


است رودخانەی راوی به نمایش‌های نظامی پردامحت و نادرشاء 
u ۰‏ ا ۳۹ . ۱ ۰ : ہام ۳ 
دسمی خسن وائمود که که می خو »هد از واه گدار بزرگ 4 دحانه به سوچ 


شهر یورش برد. په قر ماندد تویخانه دستور داده شا که توپ‌هارا در کار رودخحانه و 


ای اپ 
روبەرری دنتنمن جای دهد. سوارآن و ہے بادگان به جے و راست می رفتند و تا تامگاهان 
و ۱ ۰ ۳ هیا- 17 اناا“ =“ 5 = اے_۔ ۱ج 
رس برای ده فائو ار ی ھامی ۽ سر ریق سپ ددو سر 7 مو ور و مت وھ ۳ یرک 


در این ميان نادرشاه چند دسته از زبده‌ی سواران گارد را با خود برداشته و گروهی را نیز به 
بالای رودخانه فرستاد تا گداری پپداکر ده اگر ممکن باشد پلی به روی رودخانه انداحته شرد. 
چون شب در رسد تادر تاه سر دسال سواران رقت و در جایی که ر برای پل ساڑی : یم پیش‌بینی 
سل ود بو د بے ساحتن پل پر داسعتند. 

نردیک سپیدءدم پل به پایان رسید و نادرشاه با سوارانش از ان گذشته به سوی اردوگاه 
و ET‏ او سرتیب حاجی خان بیک با سوارائش از پل گذشته به سوی شهر 


ہےں۔ 


می 2ی کو نت سس نادو ی ھ0 


7 سر تن و کرو و "0 و 


2 
1 
ll.‘‏ 
ا 
3 
ا 
5 
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۰ = ا۔م‎ ۳, = =| bq ‘|| ج ےا‎ NE 
ناز حود هبار ها ی رو دحانه وا ز دشمن یاک می‌کرد و نمی گذاشت دسته‌های پیاده‌ی دشمن‎ 


به شم ہے تلد 
خر سے + |“ 
دو هه از بیادگان اهر که که می خواستند به کمک سیاھیان کنار رودخانہ بر سند. به سوروی 
قص ۷ الله شا اا و ی ده مات یه تلو کے تن 
سیر ر ۴ 202 ا تنس ار وو ہر اچم سح ۱ 
- و اقا کا => ۱ ا« | اب 7 
تا روز دیگر ارتش آیران با 1ھ بنه و مهمات از وودځانه تدشته بود, 


روز ۱۶ ماه شال ۱۱۵۱ پیشروی به سوی شهر آغاز شد و سواران ایران باغ‌های شمالی 


شهر را شغال کر دند 
2 ۳ | ۳ ۲ / 
تادر شه هر باع شعله ی ماه جسبحزیح و دهم زر داه سپاھیان اژ پیشروی به شهر خودداری 
اف رر یا نظام راف سان اوہ یت 2 سك 
دمایند وی سو ارد وهال اث ؛ سوي حوب عریی و حوب شرق د شهر یی ر يةه 


شمه حاددھا ر اشغال و راہ ارتیاط مه با با یتخت ر کے و 


هم روز تهر لاعور! ز شمال عرب و شرب و چٹوب محاصره شد و جاده‌ی زوگ 


fe‏ نادر پسر شمشیر 


r 3‏ ی 5 - 5 ۰ ۱ - ×5 4 ہے 4 
سرفی ده به سوق یایتنحت هي ز قب یھ ت دسب سوارەنظام ابران افتاد. تح هی بہ سواران 


٦ 


جنوب شهر کمک د داده شد که هنکام ای وج ہدین گونه شهر محاصرہ 


ند و رتش ایران م ق مان شاه ۾ خود ون 
1 
تک ۰ : 1 : 
اہ ور بح ی از دنهس جر بے شهرهای عندومتان سیت آت و عوای از لت 3 حوب و در 


پرامو کو ات سم وس ست 
کیلومٹری غرب شهر می‌گذرد. هنگام لشکرکشی نادرشاء دور این شهر دیواری اجری به 
ڈراڑاع ,0+20۰ کتده شدہ و در هر جد عتری دیوار بارویی ساشته تله بود 5 گه د هنگام 


مم 


پورش دشمن سریازان تفتگدار در ان به پاسداری از تهر می پردامحتند. بخش عربی دبوار 


ما مہا 


همه‌ی کدارها و گذرگاه‌های : ودخانه را دبدەبانی می کرد. دشت‌های بیرون شهر با داشتن 


ہے کے 0 


سفن های ری هد و مردم شهر بیشتر به نگاهداری دام‌های 


2 
: 
3 
09 
5 
۳ 


خانگی می‌پرداختد. هنرهای دستی فلز شهر بسیار و گذشته از ان محصول گندم برنم» 


نیل و میوه جات فراوانی داشت 


۳۹ و 2 ۱ ۳ نے ٭ مم .۰ 1 
گرچه شاهشاء ترا د می حواست در بیرامون تهر چند و وژی اردو را اسایش دهد ولی 
۳ ج‌ میں ۰ ۰ 5 3 تمحر هر مج و = - ٦‏ ۳ ك 
لس از گرفتن شهر این ار ا ره ا؛ ان از یک سر لجر گرفٹن تهر تا انداڑھای دشوار ود 


تن لاھور با داتتن دب ار ر بزرگ و مستحکم خودو باروهای بی‌شمار می‌توانست 
مدت‌ها ایستادگی کند. 


شاهنشاه یران در اندیشه‌ی چاره‌ی دیگری بود تا شاید بتواند شهر را بدون جنگ و 


یی از رفن نما بناہە ی ذ کریاحان خود تادر شاه در گار نهر به ہررسی پرداخت و چند 


حایگاه عنا سب برای تو پیخانه یافته دسئور داد توب ها را به هی نلندی که نزدیک دپوار 


[اشکرکشی نادرساه به هندوستان هق 


ہے 


فردای ان زوز 0097 داد جنال حه تا ۲۴ ساعت در تفش تست 
نگ دی ها 5 کا د ھی کا ESS A‏ 
نشودی حاگ یکسان خواهد گردید. مردم شهر که از چگونگی اکر کے نادرشاه تا لاهرربه 
۰ اف 07 .ط۶ ی ٠۸‏ ت 1۹ 3 ودر = ۰ ا ۱ کے " 
حور یی کا بودمد و می‌داد تا ثهرهای دیگر ميان واه چجسان گرفته تله از این پغام سخت 
بیمناک گردیدند ولی گروهی از افسران ارتش هند آن‌ها وا به رسیدن نیروی کمکی از دهلی 


رج . یف ۰ ۰ 
امیا وار کردم و بل ین گونه می خو استند مر دم و ده پابداری و ایستادکی در برابر بروی ایران 


أن روز گذشت و مردم به گفتار یهوده‌ی افسران ارجی نگذاشته به ذکریاخان پیشنهاد 
ود که هر را و ا سر ستاو 
ا افسراسسی ۳ ضهر مہات حواست و حون می دادست که اتاد در براہر سیاه لیر وهنل اپران 

سودی ندارد نزدیک ک ضهر به هر دم شهر آگهی داد که ناگزیر است شھر را تسلیم نماید, 

به زودی دروازدمای شهر به روی ارنش ایران باز شد و شود ذکرباخان به همراهی 
گروهی از بزرگان شهر در باغ شعله‌ی ماه به پیشگاه نادرشاه آمده کلید شهر را تعدیم کرد. 


۹ ۰ ۱ ۱ ری 1 اۓ ا لسر لے | تج ۹ 


دروازه‌ی جنوب شرقی به شهر امدند و یروی یادگان شهر همگی تلیم گردیدند. 

۳ شافک ها د سهر به دست بروی ایران افتاده بو ۵. 

روز دیگر (-۲ شوال) شامنشاہ ابران با همه‌ی بزرگات شهر و ذکریاخان و شاه‌ادگان و 
اد ارتش خود به شهر درامد. مردم شهر به پیشواز شتافته حو شامد گفتند و ۵۰۰۰۰۰۰ رپال 
لام ےگ اوہ سے E‏ 


f ۰‏ 1 ۰ ”| یك 3 آ٠‏ ا دا" 7 ٠‏ 
پیشگاه تأدرشاه اعده اظهار بندگی نمود. شاهنشاه ایران دوباره او را به فرمأنفرمایی کشمیر 
گماشته و به مردم آن جا پیغام داد که گر از فرماد وی سرپیچی نمایند به سخت ترین یادا 
حو سید رساد و سياه چہاولگری 4 سرکویی آنه مرستاده جر اه ےہ ا 

سیپس امو حال فرماندار پیشین کابل و پیساور ۳ ا برای نگاھداری را پشت ارس اپران 


با گر وهی از سیاهیان به ات تک فر ستاد. ذکریاخحان نیڑ دوبارہ به فرمانفرمابی شھرستان لاهور 


گماشته شد و جون شاهنشاه از رفتار او خحشنود گردیده بود یک اسب مواری خوب با زین و 


کے ۲ سج aR‏ ہے 
ہرگ ززین‌نشان به او بختید. 


۲ ۲ .. 
از لاھور تا کرنال - ۴۰۰ کیلومتر راه‌پیمایی 
نیروی ایران چند روز در لاهور به آسایش پرداخت و نادرشاه در این مدت به کمک 


ی a‏ 
1 ۓ مه > ای | 1 5 + ۰ = یت 


از گفته‌ی جاسوسان چنین برمی امد که شماره‌ی سیاهیان دشمین از دویست کا دویست و 


پنجاء هزار مي باشد و محمّدشاء تویحائەی : بسار بژرگی با بز هاف ی چنگی آماده نموده است. 


اہی گے سے حر ۰ 4 ۶ ۰۱ ی ك ۱ 7 
این گفتوگو رگم در مان اھان ابران پیچیدہ پیمی در دلھاأ انداخت. نادرشاہ همین 
۲ حر 
که اردو را اندیشناک دید ھمکی سران سياه و افسران نیروی خحود را در میدان ب رگ ارک 


«تأکتون در عمه ی جنگ ها پیروز بوده‌ايم. به یاری خداوند توانا در این مدان بزرگ نیز که از 
همه‌ی جنگ‌ها مهیب تر و خوئین تر خواهد بود باید کامیاب شوبم وزوربازری مردانه‌ی خود را به 
جھائیان نشان دهیم .+ 


وال اردو و از لاهور به سوق 
پس از چهار روز راه‌ییمایی ارتش ": 
ی 200 طغیان اب رودخاته ارد 
هگمی که چند دسته از سپاهیان خواستند از آب رودخانه بگذرند بیاری از باروبنه‌ی آن‌ها 
را امواج آب ہا خود برد و اسے وا 2 ی به جوا ربار آیران رسید۔ 
در این مان گروهی از هندی‌هااز شمال رودعانه با پھلوی چب اردو به جنگ پر داحتا 
ى 


ولی نادرشاه همکی سواران رابرای ابود کردن آن ھا یه کمک فر ستاد و دشمن ات ایستادکی 





۳ - آب دب ی بژرگی است در ۱۲۵ کل ری تمال دهلی - دهکده‌ي کر حک شاه فیروز در ٣١‏ تلومری 
ک تال است که بزرک تریه جنگ نادرشاه با محمذشاه گورکانی دران جا ِِ ز آن تا نام کرنال بر 
۱ 
1 ,کد ل ۱ جا ۱ ۲ ۳ 
ر ای سا افتاج. در سی پر فرصا ناذرمآاه در مدان جنگ با وق رور شهر ؟ کو کي به ؛ فام قح أ ذا به 


کو 1 »- ۔ 7 
یادڈذرو یں تیک بورگ لہ و تاریخی لاه نہلہ, 


لشکرکسی نادرساه به هنده ستان ۱۳۳ 


bh 1 -‏ - 
3 < 
۵ ۰ 5 ۰ 
منیا ےت e‏ سے راوتا سے و" 


سر تیب حا چې خحان بیک تا CEE‏ و تاایی که هفت هنگ از 


بسا دهدضام اراك توانست او 2 بگذرد. ۳ روز ۹ ذیقعدہ همگی سپاھیان اران از أب گذدعه 
٠‏ ویر ۳ سای ۰ . = حا ےت ۱ 1 اوت 
روز دیکر .سر ستون‌های ارتش ایران به الباله رسید و سواره‌نضام دا شب راه پیمابی خر ده بے 


کا ا ا کج پت ہےر ت رگ لے غا 1 ۳ ۱۰ ۹۳ 
جا رھ پاتخت هلل دو رسته دہ یکی از راہ عظیم‌اباد به دشت کرثال صرےرقفت و 


را 
تو ۳ ۹ »> ۲۱ نا ۳ ۳ 5 اد ۱ 1ھ ۹ ۰ 
دیگری از راہ انباله به دشت می پیوست. به دستور نادرشاء سوارهتظام آبرآن به دو ستون 


ہے۔ 


درآمدء از هر دو راه پیشروی آغاز کردند و سواران بسیاری برای اکتشاف در دشت‌هاي 


دوردست پراکندہ گردیدند.بارو بنه و خواربار ارتش در انباله گذاشته شد و فرماندهی نیروی 
اناه و بنه ی الب به غتحعلٰی حال افشار و !دار ملد 


ہے نا و کو کے | Bu "ı1‏ |" اب  .‏ ےے | ا“ 00 ت 
بزدیک طهر روز ٠١‏ ڈیقعدہ سوارال اکتشافی ایران پنج تن از سرباڑان هندی ر دسر 
اوردندا: گفعه‌ی سرباژان هنده نت مو اه که 2 بزرگی در 
مد نی ج ر تا ٣ r rae E TE.‏ ہے فک ر م 
٠ ۱ ۳ 2‏ 1 : 5و | ۵ کر ہی ۳ یه ۰ ۰ 
عظے اباد جای دارد. یس خود نادرشاه با کارد شاهی برای اکنشاف به سوی عظمآباد ,هار 


گردید و شامگاهان با ستون دوم سوار و گارد همایونی به ان جا رسید. پس از بازجویی‌مای 


3 ۰ ہ. = خی ۰ ۰ ۰ 1 2 عو 5 7 
سودمند داسته شل که نیروی یادگان عظیم اباد پیش از در هنګ نیست ولی به زودی کمکی از 


U ۲ ۳۹ 1‏ 7 ۰ سے ۰ 4 7 ۳ ۰ 1 سے 
ولی از گزارش ستون یکم نیروی سوار که به دشت کرنال رسیدہ بود چنین برمی‌آمد که 
بر ۱ ر | | او" 2 7 ۳۹ ۳ ڑے 1 ۹ ۰ ۹ 7 


ہے ٣‏ سید 


و 2 ' رتو ۳ ۴ سس ۰ ۳۹ رآ لام و" 


ہی ۱ 3 ۳ °|" 
در :ین اء بے سر وی بز رگ که در ایراله ود دسوو روری یه سوق سب کرتاں دادہ 
3 4 
نی ہے ۔ 


نادرشاه با تویخانه‌ی کر جی دز سوری را به باد شلیک گر فت و یس از دو ساعت 
a NCEE‏ کے یت بادگان دژ از نت سخت ب مخائهہ رت تا کی 7 تفنگھا ر الد ا اه 


سے رس ہر ساپ 


اف ا“ ٦‏ ۵ ۱ 0 ۸ 1 11 ۳ ۱ ۲ 
5 ردان به جابنە4ھای برڑ رال عصم اب د یناد بر دید. 


ا 

مردم «بادی نیز براء ی اس 7 که دجار خشم ارتس ایران نشوند همه‌ی سیاهبان را گرفت تسلیم 
نمودند و دروازه‌ی رز به روی نادرماہ باز شد. به فرمان نا در اسلحه‌ی همگی سیاشیا NTE‏ 
انان گرفته و حود سربازان ر | اہ زار بدو ان که ان با رها برسانند به انباله فر ستادند. 


ب نکی ان سواران هندی را به کرنال فرستادند تا سحمّدشاہ را از نليم د در آگاہ سازد. 


ہو مس اس و ایران با سواران هند 
اق رقن در توری و عظیم آباد ارتش بل ؛ را بی ‌أندازہ به هراس انداخت زیرا کم 


ش از تیم در فرماندهی ارتش هتد می خحواست دو هنگ یادء‌ی دک تر یا هشت عراده 


صن ار 


توب به نیروی پادگان اذ جا افزودہ ویدین گونه دز از حملەی سہاہ برا ایم کند. نقعشڈەی 


٠‏ لا 


۰ 1 | 1 : : ۰ ھی ا" 
محمد شان انب" نوج که بروی نادرۂ شاه را در ر عظیمآباه معطل نموده تم کے بر سن 
۱ 2 | ۲ 0 ۰ ۱ سے 1 = : ی ,َ‫ "r‏ ۳۹ 2 2 |. 


بل بیعتاله ھنوڑ این 0 5 نت او بت هد ره اه نفتاده یو دید که سوار شاد وی يام 


تسلیم دز را به اردوی هند رسانید. 

روز ۱۲ ذیقعدہ نزدیک هر تأدرشاه به ستون دوم ار رتش خود که در جنرب شرفی 
عطڵیم اباد بو د د پیوسته و د بعدازظهر به سری مدان جنگ بیشروی اغاو نمود. 

نادرشاہ به تیووی سوار دستور داد که با یک هنگ پیادہ و ۱۵ عر اده توب تا بامدادان 


راه‌ییمایی نمو ده پیش از ز سپیده‌دم در تا ریکی شب به سواران هلل که د و شمال شا‌فیروز 


سی بے 


۳ 


و دند ناگھا: رز حمله برند, ولی جون راهنمایان راہ را گم کر ده بودند ستون سوار ر همححتان در 


راہ مائد تا EEF‏ ك و هنوز ۶ کی متر تا جایگاه سواران دسمن مانده بو ی نزدیک ظطهر 
ستوب به سواران هندی پور برد ولی هندی‌ها با افزودد سەھای پیش جنگ خو 


است‌دگ ی سختی نمودند و و جنگ ت ن به تن - تحونیئی مب ان ن انان درگرفت. هندی‌ها در ای بر جنگ 


لشسکرکشی تادرشاه به هندوستان ۱۳۵ 


پیمایی شبانه و بی‌خوابی بسیار محسته بردند پارای دنبال کردن دشمن را نداشتند. از دشمن 


ای 


گر و الیو هش در مدان جنگ کته شدید و ۱۵ تن از اثان را زنده وک 8 سواران 


کے رك ی ہے کے 
دڈشف ‏ تکام تاد لو اسیران جنگی را برای بازجو بی به ستاد رب کا 
سے کیب گے ا لس ی٠‏ سے ۱ طط مان 0 بس سی 
ا اج کا 


یس از این شکت کوجک م‌حمدشاه بای جلوگیر ی اد یورس های گتاخانه‌ی 
سواره‌نظام ایر E‏ کو یس دہ ودر 
ا اقوت ر این انی بستهاه ؛ 5 
پروی ها دی در - جک را به دشمن ۳ تمایل. کس ات بیش ناد با 
یذیرفت ونی سران لشکر با او سخت مخالفت نمرده محمدتاه ر ا وادار نمودند که در جنگ 
ی ہ98" ٤۶‏ ٰ"""" 

ن تعمیم پا ہر جا دید تاحار فر مان پیشروی د؛ د و ارس ىلل | ز کرنال به سوی ,شاه فیروز به 
راہ افتاد . شامگاهان نیروی شید = ر ۸ کیلوعتری رودشحانه‌ی شاه فروز اردو زدو چون 


ی 9 ۰ سپاهیانی که ز دهلی می آمدند ھو: ز نرسبده بودند محمّدشاہ تا امدن آن‌هابه جنگ 


نب وی در انتظار و سیدن شاه کمکی بہ | رایش حنگی و ساخحتن پھر و استحکامات 


با یک گردش دورانی از راه‌های شرقی کہ ےت دشمی سار 


لے 


: 5 سا ار ا کے ہے ج۱ ۓے 9۹ ۰ 

بخیرد سپس از جنوب و شمال به نیروی هند فشار اورده کارش را : رش زي میں ناسمه 
٦ ۲2 -. | ۳ J * ۱‏ ۲ ۰ ۔ص ۱ 2 

عم تل خر سواره‌نظام اپران همین که بجر است سب این دنه را عملی نماید در را ۴ د خود ہے 

سر 


بت دسٹّەی ہز کے 3 مہاعیان ۱ بر خوردہ و جون اقا به ءادها کل انت با جنگ و 


۳۶ نادر یسر سمشیر 


سیر 7 ۳ 7 لا زر : کی ٠‏ کے ۰ ۰ ۰ 

بر بر یس ؛ EE‏ بر کے الل سل به تر وهای سعادت خان بر مان‌الملک بر سحو ردد یم 
ی ۲ ۳ 1 ۱3 .ا ۲ یپ کے ۱ ۲ 

ار یا ربخ ود جوري انف زر یس زدد و تسار ون از پار و سه‌ ی سعادت خان زا به جنگ اورےہ 





2 دي ا٠‏ مره 3 ار 9 تج 0 ار |" 72 ج ۱ 
لد و نوج لتا یروش نم بنلل, تادر شاه نا گزیر شد از اندیشه‌ی میحاصر هی دشمن 


ایا 
کو" 7 | ۱ ۰ 2 ۲ 1 
دز اسرد با همهي سپاهیان به سوی مدان جنگ و نیروی بزوگ هد رو ود 
م ال ۱ ۱ کوک ۱ ف کی ۱: |م 
۱ دد که :> ت 
ص ان اوت 3 


ان شباهه ؛ رع دہ بد که دشیم به خرطوم ییا های جنگی 


5 س کے اج سے Ez‏ اء ت 
شمشیرهایی يته .است وبا این ارایش ھولناک حمنه خوامد تمود به ویژه آن که می گفتند این 


می سهماک هر جانداری را در راہ خود بینند پایمال و نابود نموده گذشته از این‌ها 
اسب‌ها از دیدن هیولای انان رمیده فرار می‌کنند. 
ولی برای سردار بی‌مانندی همجون ادرشاه افتاراین لبروی دهشتناک دشمن نیز مانند تنگ 


خر اب سند ود می سی پو د. 


r E‏ ۵ ست EL‏ : شبانه همکی افسران را 


بیث_ خواند و به اها فرھود: 

برای نابودکردن ستود پیل های جنگی محمّدشاء چاره‌ی خوپی اندیشیدہام. په هحه‌ی سپاھیان 
گور شزد نماد هس یج پیمی په دل راه ندهث به زودی در بایتخت هند حواهم بود. 

همان شب يغام نادرشاء در مبان اردو بخنی ثد ولی ميج کس نمی دائست نادرتاه 
جگونه با این نبروی وحشت‌آور دست به گریان حواهد شد. 

خموشی مرگاری میدان جنگ را فرأ گرفته بود. 

تب با بیم و اميد سپری شد. 


سیباد: دع نیروک دو ار نش به ارایش جنگی پر داحتند 


نیروی جنگی دو ارتش 


> او ا ۰ جا او £+ و یب وی ۲ ٦‏ 
و کا سان ا ا ما ا تما قرو او سس ہیک سج ان 
۳ ۱ ا اک ا 
کي هات سکم سک و ع ده 
r‏ ج۔ کک سس ا 4 
ATE‏ ما و او بح 0 تحص 
سول ی ےل کی ی ز نجیر 
ارقش ای ار 
ریس الر'ر 
ا پک ھا 
رر نہ نر ای" 2 ری ىرو ك و کرک برے۔ 
E‏ 8ھ فص و ھی ا 
صر در ی ميو از و بیاده یت 5 ۳ ۹ رباز 
اتاق گے و یگ ئ١ے×‏ اد 
یب له u‏ 8 سے 
سو ا ا ا در داي با هه س 
i‏ جیکی د او فنه 
راس 2 و ار ننس 
ham‏ س 
ار تنس هند 
۳ ۳ 
۲ ا = .۰ ‌ :1 و اس ا . ۶ 
'رایش جنگی ارت هل دز خي زر مرب به ین کو رد نه کر 
۔ ‫٠‏ ۱ ۳ ۱ ۴ ج ۲ 0 کف z2‏ ار س 5 
سے یف ۵۵ را خن و بع سے ود تال سمس هاچ تب تاه ہے تشادن ت 
ہے اي = ۱ یں وب ۳ مب سے سی ۰ 


ف ماندھی ای" ستول را سر دار نظر خان اف هد داشت. 
۰ ۰ ۳ سه ۰ اہ َ‫ ۰ : ۰ ۹ ۰ 
ستون ٣۔٥۳۶۰‏ بیروی سواره و بیاده و تویخانه‌ی ستخین. فرماندمی اسن ستون را خان 
دوران سپھے لار ارتشی هتد داشت. در پهلوی راست ایس ستول از افسران نامی هد 


مظُرخان: على حمیدخان» میرقلی خان شهدادخان خان زمان‌خان ر در بهلوی چپ 


فخرالد پن‌خان. عظیم‌انه خان. جانی خان و سید یازخان جای داشتند. پوشش این ستود در در 
پھلوی چپ و راست با هنگ کیر پارام و ده شا ی حات و ستد بود. دی ب ین حنگجویان ار مس 
هنل در این ستول حای داشتند. 
ستو ۲۰2۰۰۰۳ نروی سواره و بباده به فرمانددم ی سعادت خان برهان‌الملک فرمانفرمای 
۲ ہے تھے 
اوده ر لجناهور سم دار بر زر هت شب . 
كت کے ہے 1 ۰ ۳ = ۳ 1 ۱ =a‏ ۰ ۰ ۳ 
ستو ؟درتون رک یرویق ذخیرەی ارتش هند که بار گاه محمد ساد وګائی و جادرهای 
نظاعالمنک ڈ: ف ئل اج وت كتل الله خا وژ و در یه ستول ن 
۰ حمل فرمندھی ارس ز سقف الله خا ل ور بر در با سیول بود. 
۰ 5 ۰ کے ہی 1 کر 
در جلوی سراپرده‌ی شاهی چندین عراده توب‌های سنکین و سک جای داده شاه بود که 
٦‏ ,۰ | کی 


ماده نیراندازی بودند. پشت سرایرده‌ی شاھی نز ھنکھای سربلندخان. محمد خان ہن 


۱۳۸ ناف سں کشر 
گوش و پس از ن‌ها در هه شر ی پشت ستون یکم هنگ‌ها ی امول وکو ټو بودند. 


در دنال همه‌ی اردو دسته‌هاه ی پھر وزخان. اسحاق خان اصلح علی خان و سیس سربازان 


چ ت 
ابن بروی سرت بیس 5 ز ۵۰ هکتار ( ۵۰۰۰۰۰ مترمریّم) زمین .ای دشت کر دال . رأ فرا 


ارتش ایران 


۳ ۳ متیر 2 : 
ارایش نی ۱ رات ی ایرات تر ےم ۳ ستء ل و بدین گونه یو : 


r 


دود أ سواراںن کي اله ۳ تو بخائەی شنت کت ۰ ڈرو حلوی الها زنورکچی‌ها۔ 


ا 


ستون ۳-یاده‌ی کت ہلاو 
ستون ۴-سواران گارد شاهی و کوهتانی های کلات و کردھا. 

ر پیشاپیٹش ستول ۱ یک دسته از بھترین و باهوش ترین سواران را به دیده‌بانی گماشتہ 

بودند و این سواران دستور دان جه از دشمیٰ می‌بینند بدون درنگ به نادرشاه حبر 

فر ماندهی ستول ۱و ستون شترھای اتشبار با خود نادرشاہء۔ستون سوم با شاهزاده 
نصرالله میرزا و ستون چهارم با سرتیپ حاجی خان بیک افشار بود. 


۱ 5 ۱ 5 = جح ۰ ۳۹ x‏ کشا ہو ۳ بر اک 7 
مب هناد ۰ یرال خود جامه‌ی ر زم در بر کرده تمر زر در دست ز در پهلوی چپ ستون ۱ 
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۴ 
ہے 
و 
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دج 
+ 


5 هشال 1180ی و وا ایران و هند بدان گونه که گفته شد در میدان 


کے یب 


جنگ ارایش بافتند. پانژدہ عراده توب‌های ستگین که از شب بیش در میدان جائ داده شده 


ي ب ہے 





لشکرکشی تادرساد به هتدوستان ۱۳۹ 


بود اماده‌ی تیراندازی به سنگ های دشمن بود برای بیشدستی به جنگ تأدرشاه هیچ خونه 
دستوری نداد و فرمود: 

تا از اندیشه‌ی دشمن | گاه نشوبم هی جگونه اقدامی نخواهيم نمود. 

پس در نخستین دوره‌ی جنگ یشدستی به دشمن واگذار شد. 

بعداز ظھر سوارەنظام هتل از پھلوی راست ستول ١غا‏ نگ نمودند. تویخابه‌ی الها 
ته سوی دیده‌بانان ایران که در میدار ن جنگ پراکنده بودند شلیک کرد و چون رفته رفته فته انش 


تریخانه‌ی اهاه إا ره بات بر زیت توپخانه ی اپران نیز پاسخ داد. 


هنز مر سی رک 
٦ ۰‏ 2 اہ ۴ ی 
تادرشاه برای درهم شکستن سواره‌نطام دشم شیوه‌ی دیخری به کار برد بین ۰ گونه که 
د جنل جای مدان دسته‌های سواره‌نظام را در کمن کاپ ےج می 89ت سا بہادگان 
تفنگدار را به سوی تیروی خان دوران و ۵۰۰ تن راب سوی ستون سعادت خان ا 
سے ۰۰ ۱ 
3 ہد ین کر یه دشمن اگزیر شا به حنگ پر دازد. 
اا 1 ا c> FS gr‏ 5 1 و ےحج 5 - اس 1 ۳ 
این پیادگان با مآنورهای خےەکندہ به ازار دشمن پرداختند ر دسته‌های سواره‌نضام 
کت را پیش E E‏ 
سوارەتظام دمن اه پادگان نایز ایرال هجوم اوردند و هنگامی که نزدیک ,سال 
تاگهان دسته‌های سواره‌نضام ابران که در کمن یو دید ہر سر مواران دمن ز بحتئلد 3 ان ها را 


مانند کلام درو می کردند 


اخته سے 7 - را مائند 7 دک بر زمین می ربحتا.. 


۱ موک ویر ارت وو دو شا نے ا ای پت سر‎ TET 
رد شبوء بار سودمد افتاد زیرایس از حن چتم زحمی بیروی هل روحیه‌ی حود را‎ 


سے 


ساعت ۲ بعد ازظھر هندي‌هابا دادن کتته‌ی فراوان پشت به مبدان : جنگ کر 


۱ 1 
ده فا نله کے اہ 
ل" ۱ ہے کر 





حملەی نادرشاہ به هندوستان (اثر استاد هنرمند آقای رام ارژنگی) 


لٹشکرکشی نادرشاہ به هندوستان ۵۱ 


سواران ایران باز شم دست از آن‌ها بر ند اشته شته دنبالشان کردند و هنخام گریز س 
چندین غزاراز نان وابه خاک و خون ازل اخحتنل. 

از افسران بزرگ مند شیر جنگ خان و چندتن از خویشاوندان او دستگیر شدند. مرادخان 
ا سین دیگر هنای ر خم کاری بر داشت. مظقر خان افسر تامی خان دوران و فرمانده هنگ یکم 


r =~ 5 ۴ | 1 7‏ دہ ور سس 5 8 ۴ : ۰ 
با گروهی زاهسران زیر دستش کشته شد. چندین لن 1 افسران هندی ز خحمدار ساده به 


1۹ 5۱ ا ۰ 1 م 2 ۳۳ ۰ پ ہے و ۲ وت ا ۱ .۰ | سد 

سوازان ایران دشمی را تا نز دبک ستگرهای خودشان دنال کردند ولی چون هو تاریک 

شاه مود ناد رشاه به انها فر مان بار داد ا 70 ای وان به 
مانند نیم دایره‌ای که کودی ان به سوک خودشان برد از هم ام 

گروهی از سواران هد در تاریگی شب با به فرار نهدو از میدان ےج گریختند و اشوبی 

دور میان مپاھیان هنل انتاد. در الن هنكام حورد محمد شاه برای خو آباندد شورش و 


جلوگیری از فشاری که به پلت اردو می رسید, به ميلان جنگ امد و به سختی توانست ستون 


یکم را دوباره ارایش دادء از پراکنده شدن سپاهیان جلوگیری 
ات هة ۱ ۹۳ ۱ و اح سج توس ار مر ار 
کر ست بر سیده بود پهلوی رست ستوں د ,از هم پاشیده می و رس ے4 من 


ات هد ا: هم کته د در همین روز کار جنگ یکره می شد زیرا نادر شاه با همه‌ی 


سیاهیان آماده‌ی حمله بود و تویخانه نیز به سختی تیراندازء ی می کر د. 


هرا تاریک شد. میداد جنگ دوباره در تاریکی دهشتائی وو وفت. 


۱ ۱ 1 


یک سا عت امت کا شته محمد شاه یس از بازرسی ستون‌ها به جادر حود بر کشت 


3 روهی از سربازان هند که در شت اردوگاه پریشان و پراکنده بودند به سوی دهلی 


یمه لے پاسداران و دیده‌بانان هر دو سیاه جند تر تفگ خالی کردند و تا بامدادان 
1 


همي در تیه وی به سر بر دیل 


تخ" ن دوردی برد : و وزیا پرانیان و شکست پروی محمد ما به به پایان رسید ولی 


هبو : ز شجهی 3 تصعی نامعلوم بود. 


Ar‏ نادر پسر شمشیر 


جنگ دوّم -حمله‌ی بزرگ ارتش هند 


: وا نے ےر ۰ 
روز ۱۵ د بعد ۰ رین جمه یئ 


بزر ی ار تشر هند آغاز شد. تا نزدیکی ظهر سواران در سياه در 
دو پھل وو توپخانه در مرکز به جنگ پرداخته بودند۔ زلی ناگھان ستون پیل های جنگی ارتش 
هند دار میدان جنگ شده به آرامی ۳ امد. در دنبال ستول پیل‌های جنگی اده ناء 2 
تفنگ‌های کوتاه و خنجر به فرماندهی خان دوران و پس از ال‌ها نیز سواران سعادت خان به 


۹ 7 


حود محکد شاه را تیروف دحیره در جایگاه خن مان ستگرها ماتدہ برای سک و دفاع 


ا هاگ نداد 
۴ ہہ 
و ی ده ی ایر ان به سوي ستول ہیا ,ھا و یادگان مدش تدازی مي گر د دلی جول از 
لب الب | ىی تو بخان E‏ خر نته دمی‌شد به دستو بارشاه خاشاک تنورهایی را که در 
یتست شتر های اتشہار جای داده بودند پکہار ه اتش زدند وان‌ها را در پیشاپیش ستون یکم به 


نے 
|= = 


اکس رفته رفت تنورها را جنان گرم کرد که بشت شترهارابه سوزش دراورد و یکبارہ 
کے سے ۰ 0 ۰ 3 2 ۳ 0 EO‏ 1 
همگی از جای کنده فریاد کان به حت و خیز درامدند و شتربانان أن ‌ها رأ به سوی ييا ها 


٠ ی ْ۱ °> |" ۰ ۳ ور ارک ہک‎ E 
رأندیل. د این منگام تریخائەی ابران بز سوب پيل ها ر س زیر باران لو له گرفته بود‎ 


| »ا U E:‏ تھے رپ ده وام ادود ہے ۔ ا 
سا های جنهی ۃشمن از دیدن شترهای ا عفان بی اندازہ ترسیدہ ھمگی به دور هم گرد 


کس ما 


: 2 2 4 وٹ 1 7چ تا 7 = تب 
ر همین هندام بود که تویخانه مرکز ال را به باد شلک گرفته بود. 


ناگھان بیل‌ها سراسیمه بر گشته به سوی سباه هند يا به قرار نهادند و خود وابه ہتون خان 


دو دی ؛ ایب 


وراد ر 
در همین گیرودار شیپور هجوم همگانی ارتش ایران نوا حته شد و ایرانیان در بحموحه‌ی 
این پریشانی و پر'کندگی به دشمن سخت یورش بردند. پیادگان از مرکز و سواران از دو پهلو 
ے سپاهیان تا ی خاد کشتار هولناکی درگرفت. سواآره‌نظام ابران بیداد می‌کرد. 
یک ساعت جنگ یہ همین سجتی درام داشت و در همه جا جنگ نی به لس بود. 


4 کس عنگاد مرجم شاه ادن ظام e‏ اس اجہ کہ مدان نکی دد, و ۲ چ 8 وا 2 
سے ہے ۲ ہے ۱ - د r‏ - 


ہے آہی ہے 


نشی اد حای آن ها فر ستاد. سنگ تا شامگاهان دنالہ داشت و در سرتأسر جبهه پیروزق و 


لک رکشبی نادر ساه بے غندوستان 1T‏ 


در کشمکش جنگ یکی از یسراز خان دوران و مظفرخان برادرش کشته شدند و پس 
دیگرشر به نام عاشورخان زنده دستگیر شد و خود خان دوران نیز زحم بزرگی برداشت. 

ں از زخمی مدل خان دوران ستون او 3 وی سس 
یدنم گید اسلحه را به جای ستون خان دوران فرستاد و فرماندهی این 
سعادت خان بر هان لمنک دا هه تس کته فان ان ای ان 
از این که نیروی تازه نقسی په کمک هندی ها آعد برتری جنگ با دشمی شد و سواران 
ایران که چهار ساعت پی‌دریی می‌جنگیدند خسته و کوفته شده بودند چمندان که بدون 
شال سخعت بود و نمی توائ ل پیشرفت شایانی داه داشتد. در این هنگام 
نادرشاہ فرمان داد تا ستول نصراللهەمیرزا به کمک اید وئی همین که این سنتون بش آمذ ہے 
نیروی دشمن نیز کمک دیگری رسید و نصرالله میرزاہا ستون سعادتخان روبه‌رو شد. 


لاد ۶ا ا 0 من و ھی وه ی اش کت تیا 0 وف + ]| ۱ 
ادرشاہ چون چنین دید ناگزیر شد آخحرین متون ذخیره و سو'راذ گارد شاهی را پیش 


سعادت خان بدین گونه بود که در گیرودار جنگ پيا سواری او زخمی در زیر 
شکم برداشت. یکی از جابک پک سوا ران گارد شاھی به جالا کی نان سعادت‌حان 


۱ ۰ ۰ 
با نوک نیزہ 


ارت 7 ي زیر انداخته و خود بر روی زین بلند شده به گردن یل جت 
چشم بر هم زدن پیل رابه سوی نیروی ایران راند. 

همهي .یب بیشامدھا چنان به الا > کی انجام گرفت که تاساهال دسمن اگاه e‏ ۳۵ 5 
سب ۵ 6 کرت کے ۾ له بډ د و سعادت خان ن که د ر هودج پیل بود بدین گونه اسیر شد. 

یس از گرفتار شدن سعادت خان ساهان هند از ز جنگ روگر د دان ده بے به دفاع یرداحتند و 

ط ۹ ۱ NT, ENS‏ رج دا س برد EERE E‏ 
چون سس دز رساد بق زنس ایر لا لیر دسا از جک بر داستا. بجی بر زج از نو لدی 


هند دو میدن جنگ ماند و به چنگ سپاھیان ایران افتاد. 


1۵۴ ناڈر یسر ف :. یمشیر 


رایز جنگ از ارتثر هند ۲۰۶۰۰ تن کشته و چندین هزار زخمی و اسیر شدند 


از اقسران نامی ارنش سند واصل‌خان فر مانده گار د شاهی محمدتاه و شاهداد خان 
(شهداد خان افغانی) یادگار خان. میرن خان گوکه, اشرف‌خاد. اعتبار خان عاقل پیک خان و 
علی احمد خان با ۱۰۰ تن از سران سل ند: 

شماره‌ی کفت؟ ن ایراب روی هم : 


وجه ؛ ن از جوم ۲ تین بو د. 


این است زور بازری مردانه‌ی ارتش ایران که تادرشاه فرمودہ بود: 


چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار چنین نماید. شمشیر خسروان انار 


پس از جنگ 


شبانگاه محمّدشاہ نظام‌الملک» سربلندخان و قمرالدین خاد‌وزیر و دیگر افسران ارتش را 
بت جو اند و با آن ها به رایزنی 5 چاره‌جزریی بر داحت. این ۳۹ تا ٹیمه ہت و مت ایرده‌ی 
محمدشاه پرفرار بود ولی سرانجام هیچ نتیجه‌ای گرفته نشد. 


یی از گفت‌وگوی شتا را بدان ؟ خونه که که نظامالملک از پیش فة بود تصمیم گ فشند برای 
بار سوم ب 


چنان ترس و بیمی سپاھپان هند را فراگرفته 


یشدستی را به ازتسی رق E‏ اي بمانند. 


بود که هیچ یک از سربازان امیدی به جان 
خود نداشتد. گروهی از | ژ شا در تاریکی شب | 


فر ما نله و سر بر ست ۴ باز حو است کننده‌ی درستی ناداشتتنا۔. 


سمفەفیقی سےا افسران ارنٹی هد از سرابردەی شاھی بر ود امد ه اه حادرهای س د ! فسمات. 


روز ز ۱۶ ذیقعدہ جون پسیاری از سپاهیان هند گریخته بودند ستون‌های ی آرتٹی هد خالی و 


ذر همین هنگام ایرانیان اماده‌ی حمله بو دیی. 


۰ : ۱ ہر ۱ 5 ۱ ۰ ۱ = 1 1 ۰ 
سر والي کف سپاهیان خود را به هم نزدیک کرده در پیرامون سراپرده‌ی شاهی گرد امدند. 
طهر ان روز ارتش هند خود را آعاده‌ی د جو 


داع 7 لی از ارم ں ایران هیچ گرنه افدامی 


در این , بان گزارش , رہد که خان‌دوران با همان زخمی که در جنگ بر داشته بود 


۰ یی زاين که خبر مرگ سپھسالار هلد در اردوی ایران يجيد فرماندھان 
ر لم ا ادر شاه درخواست اجازەی حمله به سنگرهای مل اد را نمودند ولی سا تام 


شک رکسی نادر شاه به هندوستان ۱۵۵ 


ایران ئپذیرفته به آن‌ها فرصو د 


به زودی خود محمّدشاه سر تلم پیش خواهدآورد. 

ارتش ایران تا ظھر ان روز آماده به جنگ در آسایٹی به سر برد. بعدازضهر نادرشاه برای 
این که از تصمیم محمّدشاه آگاہ شود به آرایڈ شر جنگی برداخت. محمّدشاه که به خوبی 
وه میت این ار کت پار تک غامد اف از اتن رو ی ار اس ن رابا 
پر جم‌های سفید به اردوی یرال فرستاد و خواستاز متار کەی LES‏ 

نادرشاه نمایندگان محمدشاه را پذیرفته یشنهاد او را قبول کرد. 
پیمان سس جنگ 

روز ۱۷ ذیقعدہ نظامالملک و عظیم‌الدوله وزیران هتد به دستور محمدشاہ برای بستن 
و اردوی ایران او اعت وز ها نت استند نيجه 
گے ند زیرا پیشنهادات نا درشاه لسن ر ار سم وھ 


EE 2‏ ۱ ۱ 0 ۱ 
روز دیگر با اجاژه‌ی عحمدشاه نمابندگان هند همه‌ی پیٹنھادات نادرشاه را بدی فد 


4 
ہد ہے ہے 


يمال متار که بسته شد 
ا ۳۷ ۳ 2 9-7371 ۱ ۰ 3 5 ی را 
پیتشھا دات دا دز ساد دارای ۳ بنا بو د بدن ده ده 


سم ا 
( یادشاء هند باید به اردوگاه ایر ان امده یمان‌نامه‌ی متارکەی جنگ را تخصاامضا 


۲-یس از امضای پیمان‌نامه. سربازان هند حلع سلاح شوند و بی کار خود بروند. 
٣۔‏ توبخانه و مهِمّات جنگی ارش هند به ارشر ایران تلیم شود. 
۴ .چون ارتش ایران در راهیمایی ها خسته شدہ باید به پایتخت هند رقته حندی آسایش 
ا 
٥‏ 


کھت و ؟ تو هت صح پس از مضای : یمان‌نامه در شهر دهلی پایتخت هند آغاز و انجام 


۳ 
Çe 

۳ 
ur 


علل پیروزی ارتش ایران 


روی هم رفته علل پیروزی ارتش ایران ر می توان چند چیز دانست: 


۳ ۳۹ ۱ ۰ حا" 
- روحبه‌ی بسیار حوب سربازان۔ 
کت کامل سر بازان به قرمانده سحو د. 


- زر دسی ناد رشاہ دور کی 
۴ _ کیک به‌هنگام ستم رنھای ار تک 


_ حون دی و ایتکار جنکی نادرشاہ. 

ول بیشترین جیزی که در جنگ‌های کرنال ارتش ایران رابه پیروزی قطعی رسانید همانا 
بی با کی خود نادرشاہ بود زیرا شاعنشاہ ایران در پیشاپیش سپاہ پهلو په پھلوی سربازان و سواران 
خود مانند یک سرباز جنگ می‌کرد.! 
محمٗدشاہ در پیش گاہ نادرساه 

رورس تر فطل الک دستورداد سرنازان هل را سلاخ 


ہے 


تمو ده سلحەی انان را در یک جا دو ول و به ماکان اتش اتران لے نجاط سن 
خود محمّدشاہ در لخت روان شاهی که چتری ززین بالای سر داشت نتسته به سوی اردوی 


4 کو 
ایرالب رهسار ديك 


همراهان مجملساه غاز ی‌الدین اتر عظِم اق خان (ير وزیر چنگ) ا جد حواحیه ۳ 
دو اسب یو ار گار شاهی او بودند. همین که به اردوگاہ یرال ,سلاك ممل تا ت 
همراهانش پیادہ شدہ رو به سرایرده‌ی نادرشاه رفت. در میان راه تهماسب قلی‌خان وکیل جلایر 


سردار ابران ا گروھی ار سراران ۰ پیتواز ما اه آمد سین شاهراده نصر الله میر | ا تک 


-- سس ا — Dee‏ سس سس 


۱ . چوں اندایته‌ی گزافگو پی نداریم یاداوری عي‌کليم که جنان چھ برای اه رشام ب اهل ی سی مود 


سیر 


دشمن یک تن از سیاهیان او را نمی‌گذاشست زنده از حاک هند با به بیرون گلارد. گماشتگان نلارشاه ماد 
رین و ذگریاشاد که هندی بودند به زور و از ترس چان خود یشت -پاء او ر! نخاهداری می‌نمودند ولی 
بس ار مرگ وی بی‌هیچ گفت وگو به سیاهیان ایران کوچکترین دلسوزی روا ندانسته و همه را از دم شمشیر 
می‌گدراندند. گذشته از این‌ها نادرشاه به خربی می‌دانست که پا ارتتی په اندازه‌ی دو رابر و سم ثیروی خود 
می‌جتکد. پس در این هنگام زندگی یا مرگ نادرتاه زندگی یبا مرگ ارتش ایران بود ار بگوييم که 
تر لیر زه می توانست به جای نادرشاه به جنگ بیردهزد درست تست زیر" جنال چه خواهد آمد یس از 
گشتہ ندنت اد وت سا از فرزنذانش تتوانستند جای او را بگیرند. پس اکر بگوییم :هیچ یک از 
۲ رد و پادناهاں ں جنگجری جیاں در جين هتخاس سخت بن اندازہ از خود FI‏ نان يداد وانده, 


به کی اف ٭ جر دستایی وت 


قزر 
ره ی 


لشکرکشی نادرساه یه هنده‌ستان ۹۵۷ 


عول٭ از سراران گارد شاحی ر لماع پیاده شا و به شاه خوشامد گفت 


یجید ناد نصر الله‌می ١ا‏ 


۴ 
سے لے کی ا 


در اغرش گرفته سپس با او به راه افتاد تا په قرارگاه تویخانه‌ی 


ارتش ایران همه جا احترام گذاشت و شادباش گفت. در قرارگاه توبخانه از نوکران و 
غمراعان محمدشاہ جلو کی شد. جنگ جنگجو بان اب از همگی حاموس بودند و سحمدتاه را 
ی لگ ك 


همين که محل شاه ب4 سرايوده‌ي شاش اد ايرا ,سل نادرشاہ بر حاسته چند گامی اقا 


۲ 


و بادشاہ بکدیگر را دوستانه در اوش گرفتند و و نات رشاه مهمان گرامی - درا روی مندی 


3ت 


1۰ ۰ ہے N‏ " دا n‏ 1 8 و ہے ۳ 
کنار خود شاطەدیی از تعارخات معمونه جين گر مود 


«شکفت است که شما این لن همه در کار خمود؛ رس رت ۲۷ ا اف 
نوشتم نماینده فرستادم آظهار دوستی کردم» وزیران شما روا ندانتد پاسخ کافی پرای من 
بھر لا 


»به واسطه‌ی عدم انتظامات: یکی از نمایندگان من, برخلاف همهي قرانین در کشور شما 
وی سا ہر کتور شماشدم. گوبا اعتنابی به کار خود نداشتید که 
اقله بف ستید بپرسید من کیستم و مرادم چیست؟ هنگامی که به لاهور رمےدم بک تن از 
جاب شما یھو نیاورد و گذشته از این پاسخ پیام و سلام مرا هم ندادید. یس از این 
که گماشتگان شما از خواب غقلت و نادانی بیدار شدند و همه‌ی راه‌های چارہ و اصلاح 
مدود شد. با کمال بی‌نطمی پیش آمدند که جلوي ارتش مرا بگیرند و همه خود را نزدیک 
دام آوردند. این قدر عقل و احتیاط ندافعند که اقا برخی را بر حای بگذارند. تا اگر پیشامدی 
رخ نمایدء بتواتند کاری بکنند و آمور را اصلاح نمایند. گذشته از این که با کمال ہی عقلی در 
مه رهأی خود گرد امدید» تصوّر نمی کید که اگر دشمن از شما نیرومندثر باشد شما 
ی‌توانید بدون آب و خواروبار د در آن‌جا به سر برید و اگر ناتوان‌تر از شما باشل غیر لازم 
بلخه ناشایسته بود که خود را محصور نمایید.: «اگر به دشمن اعتنایی نداتتید و او را 
بی ملاحظہ می‌پنداشتید: نمی‌بایستی خود را به خطر اندازید. یک سردار کار آزموده و کاردان 
و می فر ستادید که در مدت کمی او را بیس ره و نابود نماید. ولٰی اگر از تجریەو رثتار به قاعده 


نیز می ترسیدید۔ به طریق اولی نمی‌بای تی پم از این که او را بدین گونه په جنگ واداشتید, 


۵۸ تادر پسر شمشیر 


همه حر خود را ارہ بہ میلکه یدهاز بل نوانگهی پس زاین که خود را بدین گونه گرفتار 
سر ۹ 0 1 7پ ۳3 , ۳ خ٦‏ ]ےہ ےب 1 |" : 1 × ۷× ۰ 
ک دید و تکلیف میں و ہما به ھہچورئے کر دک نه و عرم رای جاب مع رو ری بودید که 
و و فو کے 1 I"‏ : 9 ۰ 5 ۶ك رر َ‫ 5 ۴ 
کو یں یه ٹیچ بوخ مدا گره ندادید و صلاح کار حو د و نات | سل ۳ این که سرائجام به باری 
خداوند هر دو جهان و به زور شمشیر جنگجوبان پیروز یران دیدید چه روی دادا نيا کان شما 


کشور را خوب نگاهداری می‌کردند. ولی در دوره‌ی شما حراب شل و ما را وادار نمودید که 


متحمل ریان‌های جنگ و رد وکشی ہشویم, اما: چون تا کون از دودمان تیمور تبت به کشور 


شاهمشاعی و توده‌ی اپرادآزاروزیانی : ' یادتاهی عندوستان را از تمانخواهم گرفت 
ی و توده‌ی ایراد‌آزاروزیانی ترسیده مع یا شاهی و ن رآ از تما نخواهم قرفت 
ولی جو بی دی و خودخراهی شما مر وادار کردہ که رام درازی را یموده هزینه‌ی گزاف 
ساس ق مب تفه ان تار هی رادار و و ی 
مایم و ار نس مو 5 سے و کو سما لے سان وا ار و ر تار و رو ہے لم سےا 


کہ ۱ یں و ۱ ٦‏ ۲ 7 ۰۱ 5 ۳ ۰ 7 ی 
هستند» باید به پأیتخت هند بیایم و در ان جا چند روزی بمائمء تا ارتش نیز حستگی بگیردو 


فک و ۱ 
ا کا ات کاب تار وی رداق 
e de‏ یو 

عصر روز ۲۶ ذیقعده محمد شاه به اردوگاه جرد و تت شت تهمه‌ کی ردو اگھی داده 
۸ 2 ۰ 1 سم سے ۰ ۰ ۳ ۳ 1 
شا که با ارتس ایراز صدح مده و همحی سیاهیان به جر سواران شارد شاهی یی کار جود 
2 آ2 جا سے 
جو حل وع 

تب به ارامی گذشت ولی ارتشی 'بران هوشیار به سر هی برد. 


د شب در اردوگاه ایران تن , باشکوعی به افتخار این پیروزی نمایان برپاشد و تا 
نیمه‌ی شب ادامه داشت. 

خر قاقی آن رور افسران هند ی با نصمیم محمد شاه و ینهادات نادو شاه م شالق اغا 
ترسائیدن ھندیھا د ستوردادہ څل که ستونھای از ں با ساز مان ن ج کی خود اند کی پیشروی 
تمائنل محمّدشاء حون ! از سر رر ہے افسران مود اگاه نا آن‌ها ۴ پیش خواندہ گقت؛ 

تیار کار آز دست من بسر ون رفته و ناگ زیرم یکی از این ہے کا ر را انجام دهم: 

با با گهی: ن نیرویی که دارم جنگ کنم و دی کی کاو کر وید 


5 تاریخ نظامی ابرا تالیف سیر گوزاسو 


لشکرکشی نادرساه به هندوستان ۹۸۵ 


7 5 و ۰ |= 1 u‏ 
داده اعت ڈ سے از نمایندکان ارٹش 


را ہے یبتگاه سادرشاه 
قر ستاده دہ رخحواست نمابئد که چون اعدن ار تش ایران به دهلی عوجب بروزاغعتشاشٹ ش و عرج 
و مرج خواهد شد از این رو در همین جا پیماننامەی صلح را امضا نمابند وغرنث جنگ نب سز 
بیس از یگ ماه در لا هور تسلیم ارت سل 

ِِِ روز دیگر نظام‌الملک و صو عط نله حان ره اودو کر او هدند و پیام محمد شاه ۳ 

ساندند. ولی نادرشاء در باسح آن‌ها فر سود: 

۹ چه ماپل به صلح باشید باید شرایط پیشنهادی ما را بد ون هیچ گونه گفت وگو بیذ برید.» 

ہے ساعت از شب رفتھ نعابندگان به | هناد بر گشته پاسخ نادرشاه را ااپلدغ نمو دند, 

مجمّاشاه سه ساعت پیش از ظهر روز دیگر دوباره ہے اردوکگاه اد پران آمد : ر مەی 
پيشنهادات را پذیرفته به اردوگاء حرد بررگشت. ارتش ایران تو یخانه‌ی محمّدشاہ و دارایی او 
و افسران و ممردارانش وا تحویل گرفت. همگی پیل‌های جتگی با ۲۰2 عراده قوپ دیگر 
تسلیم ارتش اہر ای گردید. ستاد ارتش مند متحل و جو و ارش ایران شد 

اء بم جنلگی و و خزانەی ارنس را ہبہ کابل گیل داختد. به همه‌ی سپاهیان اب ان به آندازه‌ی 


حنغوف ش سه هاه انعام داد 02-7 


می‌کرد. روز ۲۶ عاد بس ۳ کک و به تادرشاه رسید فر ماب داد سردار 


ھا ار 


سردار جلایر پس از این که به ان جا 0 گزارشی از ا نیروی دز برای نادرشاہ 
فرہستاد و دستور خواست, lS‏ 8 افتاب ناد درشاہ با ٢٢‏ هنگ 
سے ر و پپاده به سوی یا بلحت ھتان گردید. یس از نادر شاه محمد شاه و سس سر بلتد حان 
a NANE EBE E AE‏ 
۰ 5 رہ کی ا ٣ے‏ کا مرف ر ترجا ای 7 زا و عر ئ r‏ ان حر جا 


از به همه پوت هر یک از این دسته‌ها: سواران ایال از هر سو آن‌هارا فراگرفته بودند. 


2 ۰ ت بت dd‏ و ٹڈ 7 ٠‏ ے‫ خر 5 
روز ۴ ذیسخه سردار حلایر دز شاه جهان آباد را گرفت و گشایش در را گوارش داد. 


4 
تفت ہے 


محمدشاه در ۱۸ کیئومتری دهنی با آجازه‌ي نادرشاه ہا گرزمی ز سرل 


درباریال حود همراه سردار جلایر به پایمخت رقت تاشهر را بو ناو اب مهمان ناتج و 
2 هقفتم ماه نادرشاه با ستاد ارنش و سپا سوار خود به باغ شلپمار رسید. 
حول تله شده بود که هنوز دو هنگ از میاهیان هند باه" عراده نوپ در بایتشت 


هتد از این رو ادر شاه به محما. شاه بیغام فوری فر ستاد که پیت از ورود او به شهر نوب‌ها 


۳ ۳ ۱ 1 2 ۳ و 1 a‏ >„ 0 
زا تسلیم و سرباژان را خلع سلاح کنند و چنین کردند. 


وود و کت مھا یو ی رہ دى 
روز ادینه نهم ذیحجّه ۱۱۵۱ ه.ق. موکب همایون نادرشاه با شکوه و دبدبه‌ی بسیاری به 

همراهی ۲۶ هنگ سواره‌نظام و ۱۰ هتگ پیاده نظا به تهر دهلی پا یتخت هو تانق بل 
شاهنشاه کامکار ایران سوارپر اسب سپید زیبایی از بهترین نژاد اسب‌های ايران بوده و پیش پیس 


13 ۲4 ۹ 2 ۳ 3 5 9 ۳ | ۰ ۳ ول ٠ه‏ 9 
دسان او شاهراده هرا مر زا # سسم شاهزادگان ۳ فر هاندهال و او تس شاهتشاهی 


7 ہے لے 
7 ہے۔۔ 


هر یک با آرایش گوناگون تیره‌ی خود و ئہاس‌ھای رنگارنگ سوار بر اسبان کوه‌پیکر با 
چھرەھای مردانه بر یشت زین جای داشتند. سپس سواره‌نظام با ساز مان زیر: 

دسته‌های موزیک و شیپورچیان سواره‌نظام 

سردار قاسم‌خان اعتمادالدو له فرمانده هنگ‌های سواره‌ی گاردشاهی. 

درفش ارتشس شاهنتاهی که دو اقسر شمتیرکش در دو پھلوی او بودند. 
دسته‌هایی سواره‌ی گاردشاهی در دو ستون۔ 


1 ك ت ۳ 2 لس 
سو اراں سر سپ حاجی حال یک. 


۱ ۰ ا 
اه ارات سو داز اکعشان 
E 4ٰ٢ |‏ |= نک 
سم رای ہے هح جه تقل 5 

ا : ذڈاء 
سڑ زاب تیر دار 


قرو ا | ۱ 
٦ 5 4 :‏ 
لدم ا ھک داد ۰ با3 


لشکرکشی نادرساه به هندوستان ۱۶۱ 


دز بی شاهتاه با رو جاه ایران روان بو دید. 

پر صم تمانده‌ی خر میک 0 هنگ‌های سموازہ ۳ پیاده . ر بهلوی واست ۳ و آهتزاز 
بود که که نام و مسا ن هنگ‌ها بر آل‌ها نود شته شله بود. 

۰ ج 5 0 = ×2 ہے تا ا 2 

بدین گونه موکب شاهنتاه یران به درواژه‌ی غربی شهر (که نها برای گذشتن پادخاهان 
باز و بسته می شد) رسید. حند تر توب شلیک کر دند. خبابان‌های شهر از دروازه‌ی شاهی تا 
ارک همه با قال های گرانها ی شال‌های کشمری "واسته ده بود.م دم شهر هبهنه کان ورود 
مرتب همایون و ا رس پیر پیروز یراد 7 شادباش سی کین بدین گونه, موکب همایون از 
خیابان کے ی شهر گذشته به سوی ارگ ر گس 

بیر ود ك رڑوازەی ارک محمد شاء با گروهی | ز بزرکان لشگر و کٹور به پیشواز آمد و یه نام 
مردام سهر شادباش گفت. تاها ایران در کاخ ارک پیاده شده و از بذ یرای مردم خحشنود 
1 _دید. سپسر فر ماني به نام همه‌ی فرماندهان ارتش و سپاهان ابران فرستاد که با مردم شهر به 
حویی رفتار نمایند. باداعی سر پیچی از این رمان بار سحت بود۔ 


ارتش ایران ازاد اند و تلو اس لحه د. ر شهر به گردش پر دا شتا در سب اس( یو ای 


لے ۱ ۹ ۹ 5 NE‏ 2 ۴ , ۰ ۳ سا : ۰ 
حکمفرما بود و مردم شهر با مهمانان رید خود به خوبی و حوشی رفار می‌کردند. ولی روز 


سے وان اٹ ؛ سوه و د 


شورش در پایتخت هید 

سید نبازخان و علی محمّدخان' از سران هندی که از تسلیم محمٌدشاہ و ورود ارتش ایران 
به پایلخت هند چندان دلخعرش بودند چند تن از علمای هئل را به دور خود گرد آورده و در 
هر جنسات پنهانی برپا ساختند و با گفتارهای بی‌اساس گروهی از مر دم نادان شهر را بے 
شورش واداشتند. 

رور دهم ماه نزدیگ شامکادان شو رشان به دستباری سربازان هندی بر سر سربازان 
ایرانی که برای محرید غله و خواربار په شھر آم یر دی رت ا را کد میسن سر شیر 
فلغائہ ر بحته فیلبانال را ا ز دم تیم گذرانیدند و فل‌هار رابه جنگ آو ردند همین که نادرشاه از 


این شورش اکاه شد نیروی سواره ابرای سرکویی انان فرستاد و حون شب برد هندی ها 


۸ 
ہے سے سے اا 





س س اا ات | 


7 زرل کم آن تاموارخان بورنته. 


۱۶۲ ادر تتت تیر 
ری از سرباژاد ایران را کشتد. نادرشاه دستور داده پود که هر طور شده تا بامدادان شهر 


امش دهند. سیده‌ده خود نادرشاه سوار شده به سوی مدال 0 ہے کا 


3 ۱ 
ر ا ے SF‏ ۱ ا 


شورشیان بو و رقت. در مان راد کنتههاه ارف از رازان ابرانی افتاده بود سی 
اینها نادرشاہ دسترر داد با مر 2م بے مھر بای رفتار کرده و یه ان‌هایی که با شو رشان هم سے 
گنال کرت جو سیت نشود دست به شمشیر نبرند ولی بدبخانه بیشامدی 
ر وی داد کد ب‌درساه را وادار به حو تریزی گرد. 


ار ا اي . کن کے سا ا کا ١ج‏ ا ۱ 
داستان این که جر ده نهر اسب 8 جر سر بر دداشته بر کستاحی حورد فگزودلط ر بے 


: ی اکنله ک دن م دم صلار به سوی مسجل روشی‌الدوله که نز ۳ دیک دادگاه 


4 5 
یر چ یل صا ہی .- a A‏ ر 


بالای بام‌های خانه‌های روبه‌رری مسجد تیری به سوی 


4 


272 | ۰ 
۰۱ 
ہے 


نادرتاه اند اعتند و گلرلەی تفنگ به افسری که در پھنوی نادرشاہ ایستاده بود خوردہ او را بر 
مین انداحت. ادرشاہ از این گستاحی جتان خشمکین ند که فرمان کشتار همگانی داد. 


۰ : ی ۱ 1 ۲ ۱ ۹۳ ودج ںآ دہ ۳ چ ۳ x»‏ -ے 
سر ریز یی ہو راد ا ر باوار صراقان آغازو نا عبدگاه شب سم درگرفت. 


سای عت یک بعد از طهر نظ مالملک و قمرالدين ان وزیر نز د محمه‌شاه آمده او را وآدار 


رحس سے اپے 
کر دنذ که ' ز دادرشاه درخواست بحشش نماأبد. بادشا » هنل به مجد روش الدوله رفته و از 
شامنشاه اران خواهش کرد که به ساهیان ایران فرمان تا کت واده شود. نادرشاه نیز 


حو اهس حمل شاد 7 اش دستور داد دهل های تا ی ر به صدا درا 
۳ 
بایان برسید. 


سران شورشیان (سیّد نبازعان و علی محمّدخان) دستگیر و به مرگ کیفر بانتد. شهر 


لار 


سات ¢ صا محر م ۲ ۱ هرق نادرشاہ یادداشتی برای اة فِ ستاده ۳۳ داد 


۱, مرد کان د ایرالی وااز UToos‏ ۷۵۰۵ بت رل و 1۶۶ من ار اف ای نوشتەاند 
۳ کشنار از ساعت ۹ باعداد تا ۲ بعدازظھر ادامه داشت 
۹ ہج ۳ ۳ 2 کے ۹ ۲ سر 5 ٣‏ ۰ جح - 
۳ لین به گفته‌ی میرز' مهدی‌خان استرآبادی است ولی سرجاز مالکم از گفته‌ی موزخین ۸۰۰۰ تن و 
0 ي : 8 نہ و سے کے ے کہ 
جم ررر در تاب جوع ۵۰ لن یو سید حه اغراق است. ژل) 


لشکر تنس تادرساه به هندوستان ۶۳ 


که روز ! ۲ ماه بایستی یمان صلح رادر ساعت یازدہ در باخ قلیمار امضا نماید و در همین روز 


لب 


به فرمان همایونی کشور شاهنشاهی ایران تا ۳ سال از پردا حت مالیات معأف گردید. 


پیمان شلیمار 

روز بیست و یکم ماه پیش از سرزدن افتاب به فرمان نادرشاه همه‌ی بزرگان کشوری و 
تشک یی اوران او هند به کاخ لان اهلد داز جا ۴۲ دست خلعتی که نادرشاه برای بزرگان 
فرستاده بود بر تن نمودند. ساعت ۱۶ محمّدشاہ با همه‌ی وزیران تا کاخ خلیمار (پیاده) آمدند. 


قح ا رف کا نان کڈ : ان ان و ده ی ان ده تار اق 
لیم پیمان شیمار با بودن همگی سرال سپاه !یران و هند و وزیرانء درباربان؛ 


»اقا رزرای اعنیحضرت بهرام صولت. مریح سطورت» فھرمان مان 

سلطان‌السلاطین دوران» اف تساه عالعان ظط اللہ اسلامیان باه سکندر 

جشمت عرش سر یر سبصان ا عل‌ل ۴ ات و ياد شاء سيهر دهاد تادرشاه 

افتار لداب مدکه و سلطائنه سمرأی کار به ان دربار برای قرار بعھی امور ف ستاده 


بو نا ما بر به مو ات تفت مایا ال بود دیم و بعد از ان هم محمدخان ۳ تر کمان برای تنذکار از سو 


تندهار رید ولی وزرا و کارگزاران سا سفرای مزیوز زا معطل ؟ کرده جواب نامەی 
اعلیحضرت معظء اه رابه تأخیر انداخته از این راہ تار" قیمابین حاصل شل و اونش ظف 


نمود ایشان به حدود هدوستان حرکت کرده طرفین در تقاط مختنفه و در صحرلی گرنال 
قی نمودیم۔ جنگی شاهانه درگرفت و از آن جا که عا رالهی بود افتاب تصرت و قیروزی 


از سر 9 ق اقبال ہی زوال ایشان طالم گردید و چون اعلیحضرت جمئید قدرت معظمله منبع 


رفت اف که اس و E‏ د مردانگی و اتکال همراهی ایشان ن مسرت مللاقات می یہ 


ہے 


مرج ل فگردوس ! آییں ۽ بهجت صحبت زروق نمود. بعل از آن به به اتفاق به شاه جھانآ اد (دهنی) 


1 : ۱ ۔‫ و | ای 2 ا 3 ۱ سا Ma,‏ | 
آمدیم. در ان جا خزانه و جواهرات هی سلاهین و ما 0 


ہے ۰ 


1 8( 4 2 3 ۰ 
(, وژه‌ای است عربی به معتی ستیزه و جدال 


ا E‏ از شعبات رود سند است 
یعنی: e‏ الت کاہل و غزنین و کوهتان و افغانستان و هزارجات و دربندها 
اھر ےھ رت تر تیا وا رفاو بارعا رض تا 
قریەی (تریین) و شھر(چن) و (مموالی) و (کترا) با تمام اراضی 


رام و 
و قرا و قتنعەجات و شھرھاو بنذرها از ابتدای سرچشمعی رود ات تک با تمام دربندها و 
آبادی‌ها که رودخانه‌ی ات‌تک با شعباتی که بدان محبط است تا (ذالاسنگ) که مسصت رود 
است به دریاء به دولت علیه‌ی ایران واگذار می‌نماييم. خلاصه نمام محال واقعه در مغرب رود 


و تک ان صفحات و عغرب زود سند و نالاسنگ جزء ممالک ای بادشاه قوی شوکت 


۱ ت از این تاریخ به بعد عمال ناو کا رگزاران ایثان داعل مصفحات مد گو هن رها را به 

تصرف درآورده زمام حکو هت ور حکمرانے ی آن صفحات و طوایف و اهالی آن جا را نه دست 
کے سان عمال و کارگزاران ما بابد صفحات مذکورہ را تحليه تمودہ و از ممالک ما موصوع 
دانسته و تمام حقوق حاله و گذشته‌ی خودرااز'ن جاها ساقط بدانند. قلعه و شهر 


ری و لد ر) با تمام ممالک واقعه در مشرق رود ات تک و رود سند و نالاسنگ کما فی السّابق 


کا شلیمار- مورحه‌ی ۲ محر م‌الحرام سب ی ۹۲ ھجری 


جما شاه ٹیمو ری نادرشاہ افشار 


۰ ٦ ۔‫‎ 5 = 

گرو دسي شاشزادہ تضر اللہ میرزا 
روز ۲۶ ماه محرم محمدشاء یس از امضای يمان ہیما ره با اجار هی نادرشاء د در 
یزدان‌بخش تواده‌ی اورنگ ژیب شاهزاده خانم هندی را برای شاهزاده نصراللہ میرزا نامزد نمو 
ئ نا بک هه شھر را اذین لسمّه جراعانی با شجوهی نهو دئد. در این جشن فے لاه جود 


ER‏ ا ا ا ا 
ریخ ده موی بر ہا یھت جه ہو سو 


لشکرکشی نادرشاه به هتدوستان ۱۶۵ 


نادرشاه نر شرکت نمود. محمّدشاہ به آندازه‌ی ۲۷۵۰۰۰ ریا یول و جواهرو سنگ‌های 
نها با مک حفتان عرواریدم یک زره مر صع. جنا دانه الما سه زنجر تا با تخت های 
زرّین و پنج اسب گرانبھا از نژاد بهترین اسب‌های عندی با زین و یراق وت به داماد 
پیشکش مود. گذشته از این پیشکش‌های هنگفت برابر ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال به افسران و 
سیاهیان اشن شاهمتشاهی ۱ انعام ا و (از این میلغ ۵ ريال بے اقسران ۲ 
۲۵۰۰۰۰ ويال به سربازآن رسید) 


۱ ۱ ۰ ۳۹ ۷ ا ۰ 3 سے ی ۰ ج 
میاهیان یران در جتن عروسی شاهراده‌ی جو انیت اران به مدت یک هفته صرق 


سرور و شادمانی بودند. 


ارمفان جنگی هند 

از روز هیجد هم ماه دیحجه ۱۵۱ "۱ هی به دستور حم انان عظیم اه خان و وکا ل سیتارام 
استاندار بنگاله با همه‌ی کارمندان دفتری و حابداران درباری و سردار تسهماسب قلی خان 
حلایر یه نمابندگی شاهنتاه ابران کم‌سیونی در خانەی سربلندخان تشکیل و به برداشتن 
فهرست بتک هی که می‌بایستی به نادرشاه تسلیم گردد پرداختند, نخست لی ا از 
میزان دارایی توانگران کشور ی تن سپس به فراخور دارابی‌شان هر جثقی که 
کم ےۓز تعیین می نمود به پا ی آنھا فی تو شک 


۰ ر ۳ 
ار. ک5 ل تا روز دهم مر ۵۲( ےر کے کر رده کے داه دن 
رن ٣سىەسیچ‏ بت نب EEE‏ ۱ لس و 5۱ وھ : بر کے ی ي ی ی 

بتک ها پرداخته و روز دهم ماه نهرست را به یتگاه شاهنشاه ابران تقدیم نمودند که 
۰ ۱ ۱ 


۰ وت ا Sl‏ ۳ < ا ۳ 2 
زرزق هم رغه با پیشکنی محمّدثشاہ ہدین گونه بود: 


رس کے ۳ شاه 
. جه لی د سگھای گرانبهای بادشاه بل E‏ دی شاهزادگان ہ٥‏ 8۳ ريال 


r‏ سے ای 
۲ خت طاود س و ٩‏ تخت مرصم دیگر و اقرار ساخته از ژر و سم 


کب 1 


۲۲۳۷۵۰۵۰۰6 ریال 


٣‏ مو حودی زر و سیم خزانەی پادشاعی هند و تقعدیمی خود محمد شاه 
6 ریال 


۴ اٹائیدی کاخھای بادشاهی هند ۱۷۱۳۵۵۵۵ ريال 
٦‏ ےی 


۶۶ تادر پسر سمشم 





۵ ظررف زو و سیم (که گداخته و سکه زدند) 5 ۰ ۱۸۷۵۵ Jly‏ 
۶۔ پارچه‌های زریفت گرانبها ۷۵۰۰ ریال 
۷-افزار جنگی: تو بب نفنگ۔ شمشیر؛ یڑ ده ۵ ۵ ۵ ۳۷۵ 
پیشکتی مهاراجه‌ها و سر داران و بزرگان لشکری رکشوری 
۸- مھاراجھھا و سرداران و استانداران ۵ د ہ ٭ ه و ۱۵ ربا 
E‏ ار اه est‏ 
ہهصػ٥_‏ 4 ۲ مظفرخان ۵ ۱۵ رال 
- پیشکشی نضام‌الملک و فمرالدین خان 1۱6۵۵ یال 
سی با: ماندگان ان دوران سپ‌الار هند و و ۵ و ۳۱۷/۵۰ ریال 
۳ دارایی سعا دت خان برهان‌الملک وه ۱۱۲۵۰ ربال 
٦ ۱‏ 
حمع = سه میلیارد و دویست و پنجاه مبلیون ریال 6 ريال 
FF‏ 25 


درباره‌ی ارصغان سوک گی هنل که تادرشاه به ایران اوردہ نوشته‌های مو خی 


سس 


انعتلافات سیار داود, ولی بی‌گمان برآورد سرجایمس فر با و که همدوره‌ی نادرشاء بو دہ و به 
E‏ چول دو شته‌های او از روری نامه‌هایی بوده که دوستان الگلیسی و هندی و ایرانی وی 
فهو ست داده‌اند ہیشٹر ثابل اصمیتال است از این رو ماهم نوشته‌های او را به درستی و راستی 
نردیکٹر دانهه و در بالا آوردیم. 


برای این که از اختلافات مورّخین و نویسندگان دیگر نز فهرستی داشته باشیم اینک 


۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵ ۷ ز یی انگل 
۲ -سربرسی ایگ انگلیسی در گاب ود به نام تاریخ مختصر ایران 


۴ 
ہہ ۵9 ۹۵ ر بال 


1 جایمس ر فریزر بھای يشک رس رابه تب مال رتت راگ ر رڅ ان رو و پول ایرالی را گه هر ترعائی بر ای ربا 


دع سال امروزه بوده است به حاب اوریم بهای ارمعان ی ج گی هند برابر نا میلغ افسائه مائئل 
وھ ظا تقر بى) مې شود 


لشکرکشی نادرشاء به هندوستان ٠۶۷‏ 


E‏ وو لو ز ار نگػلیے در کتاب خود به نام تاریخ حول ۳۳۵۵۵۵ ربال 
۶ 0 ہہ او . اب 8 ۰ ام وید تا 
۴-زنرال کیشمیش اف روسی در کتاب خود به نام جنگ‌های نادو شاه 
ەە ۵۵۵۰۰ ۲ روه هندی 


- و سو رز ادوارد پراون آدحلینن, در تات خود به نام تاریخ ادبیّات ایران ۸۷۰۰٥‏ 


دنفت ینورسگی در کتاب خود به نام تاریخچەی نادرشاہ 
۵ روبه‌ ی مدای 


- محمد علی فروتی (ذکاءالملک) دو کتاب خود به ا ام تاریخ ایران از ۲۰۰ تا ۰ کرور 


اب ۱ 


٭ 1۱ اشھے ۱ ۲ 2 ۱ = 2 7 
۸-اقبای اشئیانی در کتاب خود به نام تاریخ عمومی از ۳٥٣٢‏ تا ۸۷۰ کرور نومان 


ی اب 


۹ _ داك رازڑی , همدانی در کتاب خود به نام تاریخ ایران از ۳۰۰ تا ۸۰*۰ کیم تو مان 

> -ویبهلم شتولس - e Wilhelm Stolze‏ و اند راس ۸24 در کتاب تخود به نام «أوضاع 
تچارٹی ایران: از گفته‌ی جوداس هوی " بازرگان انگلیی که در سال‌های ۱۱۵۳ تا ۱۱۳۱ ه. 
اما ی ر بادشاهی نادرشاه تا یک سال پس از کته دس دز وان بو دو غیران تام 
هنل ر به پول آلمان (روز چاب کتاب خودشان - پنچاہ سال پیش) بای ٥٥٥5٩‏ د۱۷۵ مارک 


َ‫ ی سے E‏ کے 7 ۱ . 
می نويلد که ۷۵۰9۰۰5۰ مارک آن شمش زر و سیم و زرو ۱۰۶۰۰۶۰۰۰۰ مارک جواھرو 


اها کر انا ات دیگر بوده است که به يول ام وزی ایران بر ابر با ۵ ۵ هب ه و د ه ٥خ‏ 


= 7 


ان وه ره ۷ ماک ۰ ریال). همچنی: بهای تخت طاووس را ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ مارک 
(ییشی از ۳۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال) نوشته‌اند. کمترین مبلفی که مرزخین دیگر اروپاپی نوفته‌اند 
٥‏ ه <ه ۲ لیر هي ی استر لینگ است که اگر یره را ابه نرخ اخیر( ۸۰ ریال) به حاب اوریم برابر 
یا ۲۴۰۵:3۰2۰ ریال می شو د. 


در مان سنگ‌های گرانبهایی که نادرشاه به ایران اورده نه دانه الماس گرانبها به نام 


۱ چودس هری ۓہ٭ دو تا دمل این مرد در سال ۱۷۴۳ میلادی (۱۱۵۶ ه.ق) از راہ روسیه با کالای 


ساد ےد انا ا ور کر گان ترکم ها کالای او را غارت نم دند و خزدسی بے سج تواست از جنگسان 


زنذہ ڈ ا گید سو او دو برد ور زپانی 5 غه به وي دنله توا تیار گر نت این مرد درباره‌ي 


زندگانی ا2 eT‏ اوشاع سار 'زرگانی د زماد کتاب سودمادی نرشته است که از نظر تاریخی قابل اهميیان 


ہے 


لمِمہسے۔ 


!دربای ور؛ و * گوه تور و اارلووه از شر رنه ن بر و سربهاتر بووه‌اند که س جات و 
ی ریخچەی ان »ها در رز ر تومته می‌سود: 

۱ -دریای تور - (موزه‌ی شاهنشاهی ایران) این الماس چندان خوش آب و ند گ و 
خوثر تراش نیسست. اروپایی‌ها آن را *مغول بزرگ - 6۵50۱ 6۳0 1۵ء می‌نامد. پیش از 
کر 


l.a =‏ 
لے سو دزی 


لور به سنگینی ۷۸۰ قیراط بوده. اکلون ۲۸۰ قیراط سنگیلی دارد 9 
سب ات 

یس از گشعه شان نادرشاه(۱۷۶۰ ه.ق.) دریای نور به نو هات ن شاهرخ یسر رضا قلی میرزا 
لہ ہن او شاهرخ به دست قاجا ربان افتاد. ناصرالذین شاء آن را به لاه و بند ساعت و 
گهی به سبنه‌اش می زد و برای ان نگاہبانی گماشته شته بود. جتان جه از کتاب (منتظم ناصری) 
برمیآید در سال ۱۲۹۶ ھ۔ ناصرالدیین شاه نگاهبانی آن را به حاجی محمد رحیمخان 
خازنالملک سپرده برد. 

پس از ناصرالدین شاه دویای نور به موزه‌ی شاهی سپ ده شد و تا سال ۱۳۲۶ ه. در ان جا 
بود. هنگامی که مسمدعلی میرزا به سفارت روس پناهتده شد آن رآ با خود به سفارت برد و 
جیزی نمانده بود که از دست برود ولی به کوششی میهن‌پرستان باز پس گرفته شد. پهای این 
الماس ۲۰۵ ليره‌ی اس لینگ (٥ہہ٭۹۶‏ ریال) نوشته‌اند. 

۲-کوه لور - !موزه‌ی امپراتوری بریتانیا) ۔کوہ نور از الماس‌های نامی جهان است و 
اکلیسي‌ها آن ر' پاد شاه الما ها 018000098 ٥٥‏ عصا× 1۳2 می‌نامند. اب و رنگ و تراش 
ان بی‌عاند 'ست. چیزی که بیش از همه جمز بر بهای ان می‌افزاید تار بخچه‌ی شگفت‌آور آن 
است فدپی گونه: 

از داستان مهابهارتا 2اتقططه:208) که یکی از افانه‌های تاریخی و باستانی هند است 
چنین برمی ید که پنج هزار سال پیٹر ار ابن #کارنا - 27712 پر حدای , آفتاب و بهلران 
بزرگ هند (مائند ہے سس یی نخنین کی بوده که کوه نور را با خود 


۲ ۳ „n ام‎ 


س ٠‏ از میلاد )ےی در دس ڑارویەئین ۔ ۵],1ا ۶ 


+ اچه‌ي هند وستال a‏ یت هتم ھ , تاریخ سک اور آن اعاز 
می شود بدص کو نه 
در سده‌ی هشتم کو نور در دست یاەشامان «مالوا؛ از کشورهای شمال غربی هلل بوده 


لشکرکشی نادرشاه به غندوستان ۹ 


۲ ا 1 سے 9 , . سے ۔ اع ے ۳ 1 4 = 0 لے 2 
در سال و ۷ شهجتری یس از سخکست بافتن مسا و مالیا نه دست شاھزادہ عللاءالد بن تحجحمل۔ خلس 


داع د و برادر رزاتەی جلالالدین فیروزشاه اه فاد ۾ و به دهن بر ده شلد. در ۳ے ۹۴۶۳ ھا غحایون 


پسر باپر بر دھلی چیره شد و آن رابه دست اورد. بدین گونه تا به اورنگ زیب و شاه جهات و 


محمد شاه ( ژ هنم گویند محملدلتا؛ چون ای الما رز برا حجار وت دنت 


سس 


خود پنهان کرده بود که به دست نادرشاه نیفتد رلی یکی از کنیزان کاخ شاھی لادرشاہ وا !گا 


شد احمدخان ابدالی دوانی که در افغانستان برای خود دستگاه یادشاهی فراهم نموده بود آر را 


کے 


شاهی دشت داز ۱۱۹۴ تا ۱۲۵۵ھ es‏ ر 
5 دوست می د عست به کمک لر دا کللاند انگلیسی رسکی 707 "وھ وادر نمو 3: که شاه 


ہ۔ ہے 

م اع اک 2 ای »ده 2 ۳ کر ان" را 2 ابد 5 | 41 ۰ ری 
ےت ۳ اور ےہ وہس ورڈ نا و رحب نٹ ار تھے و ذرپ پر كود لور ر امس = 

عبط تب کے 

سپ ۱ وا ۱ ھا 

ے‫ تس ]۱ .۱ ۱ ۰ 1 = ۰ س = 
ااك انا : رسانید و گوه رر اگ شاه شجاء به زودی در افغانستا e‏ ماق 

۰ ۱ : ۱ 
این الماس شوم در لست رتست ا ۳ سس از مرگ وی به پسرش رصسل۔ در اك 


۶ 


ب" "a‏ رہ ۳ سس و۳ ٦ mM‏ کے 


٣۳‏ ہس aE‏ قت CORO CO‏ انگلیس ها که د 
نج 


ہے د ٹ2 4 2 کے = 0 7 کی ۾ ك 
7 ی ۵ بر دند تکست افته کنحنه‌هابی با المات کو . یه بت اني ها اناد الو د 


سے ہے ت ۱۳ 


۷ 


١خ‎ ۰۱ 


دالهوزی رین و( ۱104 فر مانغرمای هندوستان ا الماس 7 ہد شم اہ دور امسر یی 
برای ویکتوریا ملكکەی ا ار معان فرستاد و سرانچام در ۲ روئن ۰ رجب (Ap‏ 
کے 


لغ ین بار ل ر ۶ 4 خ نت جواهرساز زٹنیزی (ایعالیاپی) به نامھورتئزیوبورگیو 


۳۵:20 1006602160 به ترات رسائید. ولی از دراش با او چنان یشیمان تل گے ماع ان 


پس از این که کوه نور به دست ملکەی انگلیس رسید ان رادر جواهرسازی دربار به 


ا ۱ 1 عي 2 1 
درا دی ای المات کال جا می کو بند کہ REY‏ داشتی ال شآکون ندارد ۶ دا چندین تن از 
یادش‌هان و مردان نامی که آن را داشته‌اند کته و یا بدبخت شدند بدین گونه 


1 - أویەئین -ناج و تخت خود را از دست داد 
۳۔راجەی مالو!۔از تخت شاهی برافتاد 

تار نات که 

وس سر سی وہ وت 

7ے کر گے ھا ر اده‌های اا تک را که دار نده 


۷ ہیر ےت 
۸ دلب سینگ از انگلیس‌ها شکست بات گنچینه‌های هنگفت و پادشاهی خود را از 


۲ ارلوو 0107-(موزه‌ی مسکو) یس از کشته شدن نادرشاه این الماس به یک بازرگان 


از منی در مهد فروخته شد (معلوم ٹیست به چه ہ٭ہلغ؟). سنگینی آن ۱۹۳ قراط و ٹراشنی 


ندال جرب بیست. 


۱ 
اشرافی ا د را بدگاثئرین دوم ام راتریس روسیه فروحت. 
جن جرد چ 


کچھ ہی اود ات از > 
. عغجبەہ یی کاود چٹ اپ پرلن ۔عقاله ات یی حهال دو 


لشکرکشی تادرشاه به هندوستان ۱۷ 


هنگام بازگشت نادرشاء به ایران محمدشاه یک زاس ج صرصع جے اهر شاد ھت 


جر اهر بک ک کمریند جواهرنشان یک بازوبند مرضع, یک شمشیر رامت دک کنی که مردم دکن 


ان را ددھوب؛ می‌گوبند با بنلہ شمشیر مرصّم و یگ خنجر میناکاری به نام زیادگار هنده به 


نادرشء ؛ کی رک او 


چم لے 


گذشته از این نایم نا درشاه ۶۰۵۶۰ جلد از کتاب‌های خطی ؟ گرانبها که ہرتحی ؛ 81 ز آن‌ها را 


ور دش از کتابخانه‌ی یادشاهی هند جلا کرده بود به ا ت آورد. این کتاب‌هابه آستانه‌ی 


ا 
ی ت 


رضوی (متھد) و کتابخانه‌ی ا اھیت تھران سي ده شد. و یڑ ٥‏ عراده توب‌های سنگین , 


سا ا 
ے ہے ۱ زا جیر پیل ۰۰ ۱۷۶ اسب ۱۰۰۰۵ شتر از هند به ایران اورد 


ا ۳3 ۰ ۳ ک‫ 3 ۱ ہے 
محمد شاه یک هزار سوار از هرس سواران گار د شاهی جو = وا ب اس و اسلچه‌ی ج 


همراه نادرشاه کرد و این سواران همیشه با موکب همایونی همراه بودند. 
همچنین ۹٠١‏ تن از خواجەسرابانذ- ۱۳۰۵ وید ۔ ۲۰۰ آهنگر ۳۰۰ با ۱۰۰ سنگتراش 
۲۲۰۰ درودگر به قتدهار فرستاده و نفشه‌ی تهر شاه جهان آباد را برداشتند تا در ایران شھری 


مانند ان برای بایتجعت بسازند ولی بسیاری از هنرمندان آنان در راہ لاهور گریختند. 


برای ہ 
ی 


رای سم گرس میاهیان جندین دسته از خن گراز و توازندگان و بازیگران ھندی را نیز از 


4 ا ۷ ٠‏ ۲ ۳ ۹ |1 ۱ 
ز غنایم هند برای ۲۵۰۰۰ ربال جو اهر برای کاترین دوم امیر آتریس رس و روئ هي 


رفته ۷٥۲ر‏ باق جر اهر رو یعس های ی دیگر با ۱۲ رجہ 07 برا ی پادشاء عنمانی به دام 


راو تک هق ہمد 


جع تادر شاد 
ر کر پیشکش‌های محمّدشاہ که مائند ا به دست هیج یک از کشورگنایان جہان 


اپ ٦ r‏ 
تياد » اک یا اه اپ رال نیز تاج و تحت شید 1 به موحمل اء نسہل ند 


روز ٣‏ صقر ۱۱۵۲ جشن باشکوهی در کاخ بادشاھی دهلی بریا شد. همگی سران لشکر؛ 
وزیران. فر ماندهان ارتش, مهاراجه‌هاء استانداران, توانگران و دریاریان هند و سران ارتش 


ا 


آیران 9 زاین جسن بی‌مانند در پایتخت گرد امده بودند محمّدشاہ در انوا کا ۶ ارب 


.+1 
9 مسر 


از 
۱ مجو شرق ۔ ٹالیف سعد تسى 


انه‌ی گرناگر دء ارایش تالار کاخ چشم هر بینندہ را خیرہ می‌کرد. 

وی مت همراه شاهراده نصرانله عیرزا بود و در یی شاهزاده نیز سردار 
جلایرڑ اهراد گان ن دیگر در تالا ر کاخ نمو دار شدند. محمدشا: با همه‌ی بررگان اعد بر حای 
افتادند نادرشاه محمّدشاہ را از زمین بلند کرده نوازش فرمود و به دست خود تاج یادشاهی 
هند را ہر سرن گذاشت و همه شادیاشی گفتند. 

میحمذ شاه برای سیاسگز زاری از این بش تاھانہ بعنین گفت: 

اشاهنشاه ایران نا و تحت 7 هند را به مب بازداده و بخشخی بزرگی غر مو ده‌اند» 
باز دادن تخت و تاج هند به من» دودمان گورکانی را سرافراز و سربلند نموده و من هم برای 
سپاسگزاری از این بخشش بی‌مانند در بیش رری همه‌ی شما دوباره تأیید می‌کتم که 
زمیڑھای کاره‌ی راست رود سد از دریای عمان تا سرچكئمەی نالاہنگ را با همه‌ی 
ثهرهاء دژها. دشت‌ها و کوه‌های ان سامان برای همیته به کنور ناهنشاهی ایران واگذار 
نمو د هام« 

در پاسخ گفتار محمّدشاه شاهنشاه ایران لبخندی زده و چنین فرمودند: 

«باید به هر یک از وزیران و گماشتگان به فراخورکارشان از خزانه‌ی‌کشور ساهانه پدهید و 
نگذارید که هر یک برای خود دستگاه شاهانه وتوکرهای فراوان و سپاھی داشته باشند.» ' 

:خود شمایاید هم4٥ ۴۰۰١‏ سپاھی آماده‌ی جنگ داشت باقید و به هر بک از آنان در ماه ۲۳ 
تومان بدھید, انسران و سربازان شما بایدکارآز موده و خدسگزار باشند نگذاوید بیکارہ و تتبل بار 
پیا یتد.» 

سپس رو به بزرگان هنل نموده فر مردند: 

«هراینه آگاه شوم کد یکی از شماها از فرمان پادشاه خود سرپیچی نموده‌اید نام آن کس از دفتر 
روزگار نابود خواہد شد. من در هر کجا باشم بی درنگ خود را په هندوستان رسانیده گناهکار را په 
سزاىی رفنار تاهتحارش خواعم رسانید.) 


۹۔ بورگات کر غاد در اد هنگام هر یگ دار ام ی کاخ‌ها ر پارکھاو درون‌های بزرگ و زن های بی شمارو 
یج شک سے جال مالکم 1 -- ۳ از مد می + چسماك- جح را درشاه از تهراندین ان ویر برسید: جلد 


- ی ای 
EE‏ گفت:؛ اروی هم رفه ۸۵۰ ن؛ نآدرشاه ختدیدء و رو نه حاضرین کردو فرمود: ۱۵۰۶ 
لی ڈنگ به وز بر بدهید هید تا فرماندهی یک هنگ از ژنای را داه باخد.: 


بازکشت از هند به ایران 

روز هستم ماه حفر ۱۱۵۲ شاعنشاہ ایران پس از ۵۸ روز ماندن در دھلی با گارران عنایم 
څود به سوی ایرال رهسپار گردید 

ارمغان جنگی هند را در ۱۳۰۰۰ صندوق بسته و ہار کردند و چون چارپایان باری کم و 
بارها بر مین مانده بود تأجار یک روز در دشت شنیمار مانده به سان ارتش پرداخحت. گرمای 
هوا تا ٥‏ درحه می رسید. 

ا رود باب (۶۳۵ کلومتر ی دهلی) گرمای هواسخت و راہپیماہی اردو بسیار دشوار 
بود وی از آن جا بارندگی‌های پی‌درپی گرمای هوا را درهم شکست. اب رودشحانه‌ی ۳۹ 
جنال طغبان نمرده برد که گذشتن اردو راتا چند روزی جلوگیری کرد. ذکر باخال با گوشش 


۳ ۱ aE 


جانقشانی بسیار هر طور که بود آردو را با همه‌ی بار و بنه و صندوو‌هااز رودعانه سالم 


ہے ہے 


سے 


كد رانده شاهتتاه واا ز ود خحشلود کرد 


در ماد راه به نادرشاه گزارشر رسیذ که دسته‌های چندی از تیره‌ی یوسف‌زای نزدیک 





ےک خیہر با آندایشه‌ی دمترد زدن به بار و بنه در دزه‌های ان سامان کمن کرده‌اند. برای 


سر کو لھا دو هگ سوارەنظام از پیٹ پیش قرست ستاده شد و 2 نها راهونان را در دزه‌های پبرول 
تنگ خبر غافلگیر کردند و چند دسته از انها هم به سوي کرمتان شمالی گریختند. 


شورش خدابدارخان عتاسی در آسخان سند و تسلبم او - ۳۲۵۰ کللومکر 
راه‌پیمایی 

سے ۰ کاو ۰ که ناد. رشاه به کاب رسید فر مان داد تا گنجه‌های هلد را به هرات و تک هو ان 
جا منتطر بمانند. در این میان از استان سند گزارش رسید که خدایارخان عیّامی استاندار سند 


جم 


بت ج2 کشی آغاز کردہ از پردامحت باج به گماشتگان کشور شاھنثاھی خر دداری 


شم کاخ او تم یی وا دا 5 کرد با ۵۰2۰۰ سوار و تفنگدار به سوی | تان 


سنك رغھسپار کر دعك تا او را گوشمالی 


“ ڪڪ هت ده و 


۲ رہ 7 = ۰ سب مر اس کے ۰ ۳ ۳ 
نے لت ی مالگم هي یر ہل اس بر 3اا فع لي لھا وا بره کنده لمو دی ۱ 


ی ۰ ۳ چ ا ٠۰‏ ار 

روز ۱۴ دیفهده نادرشاه از راہ درەی عاز بخان بے لا رکازه تا حداب رشان با 
س_آیار حأن مرگز گمان رن تک ید و را دنال کنل و و تضصوؤوز 
مي کرد تو توانسته از جنگ نادرشاء د فراز گٹلد, 

ونی ادرشاء روز ۱ فعده از رود سند گلٹت ! ز ميان جنگل و نہزار به شهدادیور رسید 

حدایارعان چون چنین دید ب٭غمرکوٹت کت ا با عم نادرشاه از او دست 
بر نداشت و این بار با بیمودں ۰ کللومتر راہ در یک راء‌بیمایی یکسره به عمرکوت زسيید٥ەو‏ 
مانند ثاهازی که یس از هراران یچ و خم بر سر شکارش ذ گر ود ید دای ارخان زا ۱ ز جهار 
ی 


5 ۳۹ 9 1 7 ۳ ا ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ 
نی 07 e‏ مړ شمه ف 0000 ۳۷ پر بر ب ۵۰۰۵ ٭۵ ریال جو اير نو ۵ دہ 


۱ و گنه تسه کو سای کار راست هد سنا و ۶۵ لو مس شهر شکاریورمان اھ ہی اباد 

۲ رات شهر ستال کو چک است در شبه جزیره‌ای به همین نام در کلار دربای عمان رز حوب ری 
حبلر "اد ہلنذر سورات که کارحانەھای کش سازی هناء شربی درا جا بو ده در حوب شسرقی گجرات و 
کناره‌ی راست معلیحخ کرچکی به تم کالبای است و شهرستان کرات به همین خلیج سو سته است.. 

٣‏ عبر کرک شه کر چکی است در ری سند جاوی گاج کات و ےا ئن تار گر در ۱۶۵ کل متری 
زار ابا 


بے : اب* اشک ما یش ای alo‏ ےج ل fri‏ < ۳ 
۴ مد یں می وید ایر 2س گر گٹے باترشەز می وان بکی از ٹکفنانگے ترین کارهای دور دی 


۵. مدا یار خان عپاسی یا همان شاعقلی خان گذشته از کار دیرانی برای عردم ستد پمشوای طذھبی لز سود و 


۱ ۱ لط اس 
٦۔‏ 0 ت 
ہے ٢ے‏ چات سے سے 


خود می‌دانتند. یکی ار دستورهای او این بود که بیروان خود را از 
ریس و یہو لل۔ با بیگانگان داز هر کے 0 و «یبتی) بازمی‌داشت. مردم سنا به نام او مرف مو کر دید و به همین 
سب خدادو کال ب قاری کات ور بود. بس او مرگ او یکی 7 هی ید اتشر مہ دام میرغلام شاه که با وی 
مویشاوندی نردیکی داشت په جاپش سشست ولی یس از چندی با یکی از بنوج‌ها نحویش نمود ويه همین 
علت مرده عر ری وونل ار را کشا ف ار میر علام تاه چھار برادر 5 باب هاچ والیور یه نام فتحملی. 
۱ 


غلامعلی. کر مملی- مرادغلی سهرساد 3ا مب( خود قسمت کر ده ات سی اذ 5 ف مان و سی 
میک دعل 


لشکرگشی نادرشاه به هندوستان ۱۷۵ 


تهرستان درم دی سوہ استاندا: ر بلرچستان و شهرستان سوم با سند شمالی را 
با شهرستار شعاریور "به سران دودمان داود پوترا که از نامی‌ترین خانوادەھای مد بالا بودند 
سیر ۵. 


در ان روزها بهترین ارمعانی که مردم بلح و هرات برای نادرشاه اوردند اسب‌های بپار 


حوب راغوار و حربزه‌های بلخی بود. شاهراده رض ضاغلی مرزا نز جندین بار از خحربزه‌های 


هرات و افغانستان شمالی برای 7 حربزہ ھی اوردند يعن از ۲۶۰۰ کیلر متر راد 
یس اد تا ہےا۔ نادرشاه در روز ۷ صفر ۱۵۲ 1 اه نادرآباد سما 
در ایز اردوکشی از کاہل به عمرکوت و برگشت) نادرشا: روی هم رفته ۳۲۵۰ کیلومت 


بر دخت نسستن فادرشاه افشار در هرات 


نادرشاه یس از رسیدن به نادراباد ۱ روز در آن جا به سر پرده سپ 


ی به سوی هرات راند. 


روز دوشب دهم ع ! سال ۱۱۵۳ به آن جا رمید و در کھدستان ۶ کیلومتری بیرون شهر پیاده 
شدء فرمان داد تا همه‌ی جواهر و غنايم هند را به لشکریان نتان بدهند. 

تخت صاووس این ارمغان‌های هند برد ولی چون چندان آرایش نداشت از این 
رو هنگامی که شاهنتاه اپران از هند به کابل بازمی‌ کشت فرمان داد تا گروهی از بهترین 
جواهرسازان و هنرمندان هندی و ایرانی از هر گوشه و کنار در هرات گرد آمده ہے آرایشس 
تخت بپردازند و سرایرده‌ی برازنده‌ای برای تخت آماده کنند. 

امتاڈال هنر مد ےک یک سال حت طاووس را با دانه‌هاء ی الماس کو یک و بزرف» 


1 ۲ 5 ہے ۰ ۰ ٥‏ ےا ۱ 2 0.03 |" rum‏ 9 2 صر 7 ر 
تھاے ياقوت زرد و دیگر سے ئ نایاب و گرانہھا اوا ل لا فا پارجه‌ی سح زر ی 


۱۷۶ تادر پس شمشیر 


بار ۴ اه تادری) با ما ید 


نے ںہ |" ا 3٦ = wr‏ 
ال ای [ گا" ای او ۱ جا لی ET‏ ناویات Lal 4 EE‏ 
هدې هژاددان. مسال رابت سم دار ل 5 ارال ر س مس س د ل فسات تب 
۳ ای سےا ا ہی ہے اس سےا ۰ ا × لپ نے ہے 


لیب ٩۱‏ آي کے ٭ 7 ث١‏ تة همین مسا کیان اما بت داده 1.2 ڈا سی فا نگ 


+ یی م ساي ۔ بے" بر 
ی سر و ور 1 7 ۹ ۴س ۰ ۰ 
هکار ایک .ماده شوند. این شاهکار. کشورگثایی نادر رشاه در جاک تور ل بود که انوب 








یکی دیگر از تخت ‌هامی که نادر شاه په ایران اوردہ 


بخش هفتم 
لشک رکشی ناد رشاه به خا ک توران 


نمای جغرافیابی -سازمان طبیعی و سیاسی سرزمین توران 


سرزعینی که به نام ترکستان با وران نامیده می‌شود دشت پھناوری ست در اسیای 
مرکزی که دارای ۱۹۰۰ کیلومتر درازا و ۱۳۰۰ کیلومتر پهنا می‌باشد (بیش از ۲۵۰۰۰۰۰ 


ہی 


۲ سح بی " ار یوت سس 5 سج + ت ۱ 1 َ‫ کو .۰۰ سی 
کیلومتر عرنع) این دشت بزرگ از شمال به دریاجەی ارال و خاک سر ی و از حاو ر باه شور 


جن و رشته کوه‌های تی بن شان و استان کاشهر واز جنوب در مرز افغانستان به کوه‌های پامیر و 


7 ا امه ا ٦‏ 7 تھے ا - ج 1 سر ہت و٢‏ 
می‌سبازد. سامال غربی این دشت همه جا دریای حزر است خه با یچھای بڑرف به کوسەی 


1 | 
حتف 


لك غربی می بیو لد د. 


ی توران دارای دو رودخانعی بزرگ است که یکی در شمال ان به نام سیردریا 


= "۳ ۰ اف کت 7 7 ٠‏ 
ربہحون) از کوه‌های د تی ین شان" در جين از نزدیکی شهر نارین سرجحشمه گر فته و به همین 


سی 


٩۱ ۲ 9 7 2‏ 2 
سرن بے دریاچەی ازاب هی ز بر د 


رردخانەی دزم یا مو درب ٩‏ از کوه‌های پامیر و عندوکش کل شمال غربی هناد سرحشمه 
ب 


کش تج تھرستانھاىی بل خشاك کے غوندوز اعاتعان ۲ از خاک تورال سج دا گرده جس در 


ہے 


نزدیکی 'بادی اولام به سوی شمال عرب رفته در درون خاک توران استان‌های بخارا و خوارزم 


7 از اس حلراء او وی ا دریاحەی ارال سی ز یز ۶. 


۱۸۰ تادر يسر تسمشیر 


پیابان‌های ان بیابان‌گیزیل کوم در شمال بخارا و سمرقند و دیگری کارا کوم در جنوب ان است 
که هر یک کماییش به پهنآوری ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع بوده و حز دشت‌های خحشک و سوزانی 


.0 به جر این سابات‌های بزرگ بیابان‌های کو جت تر کت ماند مو یول (در شمال 


رود ەی نے در با) و گیمرک (دو رت بخارا) و همجن بایان شل محمد در بعش های 


۳ - اط ۴ ال 
يموت نشین کتار دریای زر وجود دارد که به ترتیب ۵۰00و ۰۰2۰و ۹۰۰۰ کیلومتر عربّع 


چنان که تاریخ نشان می دهد کشور ایران در همه‌ی ادوار تاریخی خود با مردم یت 
دست به گر یبای بوده و شموارہ کک داسته ست 

ماساژت‌ها: سک‌ها: با سکاها و هیتالی‌ها همه از مردمان این سرزمین بوده‌اند که همیشه 
در ای شاهنش مان اران که دشمنان نیرومندی مانند: آسوری‌ها. لیدی‌ها. بابلی‌ها یونانیان و 


شاد, وار دا ری تَأآهنامه | ز تاخحت و تاز مردم ایس 


سر رمن E‏ جنگھای کی در ی یادشاهان و سر داران ای ان با آن ها داستان‌های يهلوانى 5 


”۔ فردوسی می قر عاید: 


بح لشکری سا حت آقر ییات ۶ یه ہس ۓ ستجاب تا رود آب 

سے رز 2 ۳ ۰ ۱ 

تد نفنتی زه ند سیهر روان همی ب رداز بغ تاد EE‏ 
همچی- 


لشکرکشی نادرشاه به خاک توران ۸۱۹ 


۱ دار د. 


1 


هنگام جهانداری نادرتاه افشا ر حول ن ار اتوره ی ررسیه به این حاف چشم دوخته و 
9 ۶۷ ون ود از ای سے او مہوت ز پیشرفت آن‌ها 


۱ ۳ ۳3 
و هم برای سرشوبی مرد 


خود قرار می‌دادند لازم دید کار ونان ۱ نیز سره گرده به این مردم خودسر و _ِ نیز 


21 ۱ ران ۳ ا سك e‏ ۱ باب کار | ir”‏ و 


هنگام اردوکشی نادرشاها کے و ن سررمین با دہ و استان بزرگ و جندین تسه ستان کو چک 
درآمده بود که بعش های شمالی رود آ امو دریا ا ماد بخارا سمرقند: تاشکند. فرغاله و 


ت وید دودمان چنگیز و تیمور بود. 


بزرگ‌ترین بن ار ن‌های ان سرزمین ابوالفیضص خان از ۳ و دمن ح نگ بر شمه ی ایس 


از استان‌های که پیشٹر قدا حت ۴ 1۳ زاین چپاولگران بوت اسان جر اسان بو . 
در ہے پیش گفتیم یادشاهان اي ان ؛ برای جلوگی ری از هجوم توراب تیال همته بهترب 
لیے سای و الات جر د 7 در شمال نع اسان متمرگز ك 


ہی 


٤ ۰ 5‏ 3 1 ۰ = ۲ - ۳ 4 
کول که اند کی رہ تو نی این سرزمین اشنا ہی باقتیم جو اس ہت ہے گفتار حجود 


بسیچ ارتش ایران 


روز دهم ۶ ! سال ۱۵۴ نادرشاہ افشار پس از این که عبدالفحی خان ابدالی فرماندار 
تست 
سپاهی ژجیحود به این سو کشید که شد آفتاب از جهان نایدید 


شاهامه (لشکر کشیدن اف اسیاب به ایراث) 


1A‏ قادر پسر شمشیر 


۹ 0 ا و ۱ ۱ 1 ۲ ۰ ۰ 0 و‎ ۰ ۳ ٣ 5 7 ١ 
نادرآباد ر فتحعلی خان افشار را ہا ۱۵۶۰۰ سپاھی برای سرکوبی داغتانیان فرستاد فرمانی به‎ 


نام عغمہه یی شاه ادگان افخار بو سته و ٹڈسٹزؤور داد تا شر بک با؛ لیروکی نود به E‏ خراسان 


اس 
غر بارش اف اتا س ات ارت 1ن ت2 sS‏ کات تار هه و 
در زد گا بزرگ کا سب سر اسر باست‌های ؛ قره‌به ر افراگر فته بو دید. اش ا_ لحف 


حواربار و سازھان اگ _ شاهتاهی ایران ا موب 3 نادوشاہ از دات سن ۳ جنین ؛ اه 


۳ ےت مانند رضا قلی‌میرزا و فرزند کوچکش شاهرخ میرزاہ امامقلی میرزا۔ 
2 عبت حال (فرزند اپراهیم خان شه رالدوله) فر ماندهی لک 


۰ | ۱ ۳ ۲ ےب لے ا تا روط ا"‎ ۰ ٠ 
سم |> سای و باژدید سیاه شاھنٹشاہ یرال شر مان پیشرزی به سوی بلخ را داد.‎ 


لشکرھای این سپاه بزرگ را داشتند. 


یه سوی بخارا 

روز یکم ج سال E‏ ن ادرشاه با ارس بزرگ خوداز راه مارو جاک و جیحکتو به سوی 
بلخ به راہ افتاد. فرمانداری بلخ را به تیازمحمد سرپرست بازهای شکاری دربار که برادرش 
در رکاب شا زاده رضاتبی میرژ در ر جنگ با یروی حال بخارا ګنته شله بود. سیرده و حود 


به سوی شمال رهسیار گر دید. کنار رودخانه‌ی آمودریا نیروی دریایی ارٹش را که دارای 


۱ ا ۳ ۰ = ہیں ا ۳ ص 
۵ 3 افره؛ ۱ کی هر بک به گاجاٹ ش ۳۰۰۰ کینوگرم بوده و از پیش در کتار رودخانه ساحته 


پردٛ!خته بودند نازدید کرد, پس از عو فرمان داد تویخانه و حواربار ارتش را در 


ہر 
کشت ها جای داده به سوی جهارجوی پیشروی کد 

روز هفدهم ماه ارتش ایران از کنار رودخانه و نیروی دریایی و توپخانه از روی 
سوک چهارجوی به راہ آفناد. 

شاهزاده رضا قنی‌میرزا از پیش اردو با ۸۰۰۰ سوار روانه ند و علیقلی‌خان نیز با یک 


ہے 


1 - سم 


تک ر سوار و پاده از اب رودخانه گذشته در کتاره‌ي راست رودخانه بیشروی اغاز کرد. 


نردیک آبادی کوکی نماینده‌ی خان بخارا رحیم‌خان پر حکیماتالیق که از رستکان یی دنک 


ابو فیصر وان بود با گروهی از بزرگان بخارا به پپشواز آمد و نادرشاہ او را یذیرفت. 


لشکرکشی نادرشاه به خاک توران ۸۳ 


غلیقلٰی خحأان در راه حود با دسته‌هایی جند از ابلات کنار رودخاە٭برخوردکردەیس از 
1۳ 


سرکوبی انان همچنار 


رہےے ؟ گسائٹان کو ده به سوی بخارا و خوارزم گریختد. بل بت" ے گونه ارت ای ان دا نگ 


ں تا ت لے 0 اس 


ن پیش رفت. ایلات مسان راہ چون از رسیدن تیروی بزرگ !گا شدند با 


پس از عه روز د بزر ره EE‏ اب انداخته ثد و روز سه‌خنبه چهاردهم ماه نادرشاء ب 


ا عہ ۰ 1 8 ڑڑۓے ہہ ۲ ۴ n"‏ 
ڈدتارعاق حر EF‏ رحیم‌خان ن اتا لبق فرستادہو ی خان بخارا از اب گذشته کناره‌ی راست رود باده 


اب ہے 


1 ° تا ے " 1 ۲ ۔ سے جح ۳ 0 ۰ تچ 
Ww‏ تار ڈہاں یں دسته‌های سو‌ار ر پیادھ 5 نر تحایه یڑ با طز ہے2 ےت تا مث 


ادر شاه رسیم خان و هیر اهان او رانا شتوسی و خوشدلی روانه‌ی بخارا کر ده به ابو الفیضر 
E‏ بری تسلیم شهر اناو اكت ی از رفعن رحیم‌ خان نادرشاء فر مان پیشرری 
el‏ ۳ ۰ ۰ <۶ ۰ 0 ۰ جج ۳ ٦‏ 
داد ز راه کاراکول' یه سور ی بخارا راند, تراک اعدا راء دا 8 1 رم ا بتک لس اژ 


سیاهیان وا در چهار جو بت دگان کدامست ت و به تویخانه دستور ات باز کت ا رتو ذرتررقٰ 


| یں 1 
ڑے متطر نمال 


۱ کاو) کول وی بادی کار رودخابه‌ی کر کې به نام زرافشان در ۰ گللرمتری حنوببخاراو نے راہ 


حهار جریی یہ پجارا است. کو چمای نا دڈھجال کارا ب ا: ر بھٹرین توج‌های بخمی بوده و برّه‌هایی که از 
اہی داد به دست ی اد نسار حوب متد که در بارارهای حهان به نام يوست بخارایی 

تحر یاد و فروشس صي شود کو هاي اد دهتاں را در همه جا به تام ا کار اکی لا نامیددەوبے بهای 1 شزاضشی 
خریداری عو کد جتان چه بهای یک قوج جوان کاراکول نا ۵٥٥‏ ربا نیز می‌رسد. چول از قوچھای 
۳ 


EE ۳۳ 


ی و برستاری می‌شود از این رو هر یک ات میا ا ۲۶۳ میسن 


ِ و از مره بی که از این هو رھ ! درور شوند بره‌های هر طویی به دست می ابد که ه ر تخته پوت آن را 
نل ۵٢‏ ريال هم خحرید و فروئی سې سود قوج‌های کارا کول در شمه سال کاری جز خوردن و خکصوابہدں 


بدارند. تھا در هتگام جفتگیری از اتڑھا ها استفاده مو ود و سن. بیشانی قو وهای نذاد کاراکول سره 


سے 


CET"‏ ی اڑھا باریک و سا خقابیطان درتت و بحدہ و E ESE‏ امس وزد کت 


ہے کی 

کر او شی ستان هاتی سر سر و کلات (در شمال خراسان) ان دام مد و | نخاهداری کرده و سالیانہ سود 
تس اا3 رق ,, ھ | 7 ان ۱ 

هی ر رو 0 .0 یه مردم ات سامان هي رسك 


دا سای م۱۳۹۴ تي فروشی بوست یکی از مانداران کات زر سول گداي ) ۵۰ رال بو ده ات تاد 


A۴‏ نادر پسر سمغبیر 


: ۱ ۰ ۲ ۱ سے ۲ ٤‏ ۹ ۳ 7 ' ا" ۲ ۳ ۲ . : - ۱ ۰ 

ات ایرآل از چھار چوی سار پیش می رقت و چوں حال بحارا حاصر به سم سهر 

ک یله ده نے ؛ ۳ و ره سا سنا کے EF‏ تل نی یمه نادرتاه احتاط رااز 
۳ سس سے یہ ہا ۰ ےہ ہے ے‫ کے 


8 4 ہہ سج = ۳ 
ی جود شمراد بردشت کد اسر یاعد ق ردق دهل به ددر 


تسلیم ایوالفیض خان - نادرشاه در بخارا 


۰ ا 1 ۰ 4 a‏ تیر 
روز بکشته نوز دهم ج ۲ سال ۱۱۵۲ ه. نادرشہ با ریش حود به ۲۵ کیلومتري جنوب 
7 ۰ ہے I‏ ۱ ےُ‌ 
بخان رسید و در همان جا اردوگاہ خود را برپا ساخت. سی یکی از افسران خود وابہ شهر 
ik 1 1 ۳‏ ۱ ۱ ۱ 
کے ست‌ده نه تان رجا ا یسغام داد یه :رد 3 e.‏ 


7 اه ی ۲ ہے ن1 ET‏ گا ا و اکا 





1. | ۱ اے 
پا۔یرانی ھا ا داد 
نا 1 1 ۳ ۱ ےھ ا ۱ ۳ مع ره 
روز چھارشبے ۲۲ ماه اونش یرال به سوی بخارابه راہ ختاد و در ۲ کسومتری بیرون شهر 
ا U‏ ا ۰ ی ۳۹ 0 ٤‏ ۴ ۰ 
ردو +د. اذرتەب ابو القیضص خان و سے اقب ان نامی از مسر 'یران و شاھزادگان اسآ ےه 


ہے ف سے 
ند رانیده 'فسران نہروی خویش را بد شاه معرفی گرد. نادرشاہ هر مان داد ت ۲۵۶۰۰۰ تن ا 
وت | کر ۳ ۱ ۱ ۳۳ ۰ 1 سے - 1 
بهترین سب یالب را ناه به ی اسا ہغرنیتئل. سيم حر مانفھر ما ساک ورل زا یہ 


- سے 
۱ | هو ۱ سو اوہ و کی oh‏ £ 3 1 س ۱ ۱ 
یاه اہو الف برای سیامگزاری زاین بحسن ثاهانه یکی ا دال سے درا درا 


۰ 0 = ۰ اد ۰ ۰ 1 0 7 2 کے 
ساهان کي اهاه اس اي شمیں رودخانەی ام در با شاه شد ر هصمسی 


ا 
٠‏ 
ہیے' ۳ سے گے 


لشکرکشی ادر شاه به خاک توران ۱۸۵ 


ا مرو رو ہی تهماسب قلی خاي جلایر رابرای سسر وی 
لٰیھاءِ ی پیرامون کاہل که به تازگی شورشی برپا ساخته بودند روانه گرده وی دستور داد ب 


که از بخارا به خراسان فرستاده د قله به سوی کابل رھبا 


mM ۳ | ۹ ‫َ ‫َ‏ 
ار کر شورشیان را سخت 


روگ 
خوشمالی دهد ۳ ۳ فرمانی به نام همگی استانداران و قر مانداران سند» پیشاور کاب 3 ھرات؛ 
غزیین.» نادر اباد 4 بلو جتان نو شته دستور داد که هر یک با سردار جلایر ھنگام لزوم 
همکاری و یاری کنند. بدین گونه نادرشاه فرماندهی نیروی شرق را به سردار جلایر افسر 
باوفایی د 

أں سے 1 بی عائند که از آغاز پیلدایشس ناد ر همواره در جنگ ها بتري یشتییان و از 


٭ ہے ہے 


اب۱۳ 


0027 افسرانش بود با رسیدن به فرماندهی نیروهای شرف به ارزوی خود کامیاب 
گردید و گروهی از افران ثیرەی جلایر را که از اغاز جبش نادر تا آن منگام لبت به 


ماندء حود وفادا, ر ماندہ بودند به فرماندهی سپاهیانش برگزید. 


به سوی خوارزم 
E‏ حال ف ماف ما سح آرزم کے فم دی کے وس بای نهد س از تساج 
سین ی ۳۳ کے ۳ ی ٣‏ ا یم فک ری مس مد کی ری سا ی لیا ج 
42.23117 ہے ےےل یس ۹ : 8 
خان ہجار تخت حسمجیں شده به خودسری و گردنگشی پر حاست. عنگامی که شاھدشاہ 


» ابوالفیض دستور داد که اه ر جانب حر د چند تی رابھ شوه ثرستاده 


به ابلبازب خان پیغام داد که بیهوده مشت را با شمشیر روبه‌رو نکرده با همه‌ی سپاهیانش 


NET 


تلم شود و افر ود که اگر چنین کند از پیشگاہ شاهنشاه ایران در حواست بخشش گناهان وی 
را نموده فرمانفرمابی 6 را دوباره به او واگذار مت کک 

بس از این که فرستا دگان ابوالفیضص شاء به سوی حوارزم رهپار گردیدند اردری 
شاهنتاهی نز روز ۱۶ رجب دریی انها روانه شد در خواجه قلعه سی (هفتاد و دو کیلومتری 
جهارجوی) به ستاد ارتثر شأهنشاهی کارش رسید که تر کمرڑھای خیوہ بے فرماندهی 
محمدعلی او شاک به همراهی دين هگ از ز اوزنکان به سوی چھار جوی بیشروی مر کد 
و اکنرن در ۳۶ کیلومتری عرب چهارجوی اردو زده‌اند. 


۰ 5 ر متیر a‏ 0 
روز ۲۶ ماه زجب همین که این گزارش به شاهنشاه ایران رسد درنگ روا نلان ےه با 


لی ہے 


جابک‌سواران گارد شبائه به سوی جهارجوی تاعت و بامدادان ہا پیمودن ۷۲ کیلوعتر راہ از 


۳= لی 


ے . | ١‏ ار إه هه کہ ۰ 1 - | "۴٣‏ 2 ات ۰ 5 ۱ 
حبچت رد یارس حال وف ستاده بيغام وا اگر سيم سوہ گر مال حمله به نصوارزم داده 


حو اهل سد, وی ان خیوه نمایندگان ابو الفیضر شاه و نادرشاه را کشته به اتمام حجت 
نادرشاہ هم پاسخی نداد. ہیں شاهنتاه | براك آخرین جار B+‏ رادر به کار ن سمي + او یں و 


فرمان بیشروی داد ارتش ابران در کنار رو دخانه به سوی غرب و خاک a‏ 
نخستین برخورد با دشمن 
زارد ۰ ماو رجب ۱۱۵۳ نادرشاہ برای ڪا : نمردن دشمن ستون سواران پیشتاز با به 


اب ہے 


۰ مر کے کی و , i=‏ ۰ 7 
سوق دشمن شرستاد با ای ر اندیشه که یس اڑ دراویخت لمالاب کم زبا تیرو محمدعلی 
بت ا کیان خجو د با سواران گارد بر سر شان ات آورده کا رشان 7 یک و گان 


ساهین پیشتاز به فرمان شاهنشاه با شتاب رو په دشمی آورده پس از یک جنگ خونین و 
فداکاری بی‌مانند نیروی محمّدعلی را درهم شکسته پیش از این که نیروی کمکی شاهنشاه 
ات نی به او وسانبدند. محمّدعلی اوتاک پس از این ششت با داذن کت 3:94 
امیر و زخمی بی‌شمار يشت به میدان کارزار کرده گریخت و سواران ایران او را دبال کرد 
دسته‌هایی چند از اوزبکان را به خاک و حون انداشتند و پس از گرفتن 'سیران بسیار به 
اردوگاه بازگشتند 


پس از این نبرد نادرشاه چند روزی تا رسیدن اردوی بزرگ در: 


مر لس سا 


شکست ایلبارس‌خان و پایان کار او 


لشکرکشی تادرشاہ به خاک توران ۸۷ 


شاهنشاه یران برای این که دشمن را به پیشدمتی وادار نمرده از دز هزار اسب په ہم 
کشاند تا دو روز از بشروی به سوی ر خو دداری | کرد ولو ابدارس خان که کمانبث رک ای 
اند یح ۱ ر نقنه‌ی شامنثاہ آگاه بود ہی ان که ۳ رت 


رابه خندق‌های دور دز بتند و با خاکربز دیوارهای پشت خندی‌ها را بیش از پیش مستحکم 
ساخته آماده‌ی دفات لمود 
ی دفاع نمو 


جون هر مرا امت از یک سے به رو دحانه‌ی امو دربا پبوسحه و انس لر ۱ 


کار به زودی انحام گرفت و در دراب منتظر حمله‌ی ایرانیات شا دل . 


۰ ے ۲ 7 1ج ص ۹ 2 1 ۹ ۳ رق اکا سس | 3 
با دز سان حول ی دانسسب کی بر دز به زودی و بدون دادن کشته‌ی فراوان مسر بہت 


| ۳ 0 ۱ 5 ۳1 ۴ 1۹ 7 7 ۳ 9 ۱ 9 کے ۱ , 8 ۹ 
و این زی باد یی ی وا ی 9 5 9 تیف 
اواو 2 7 جآ 


در تخليه گردہ از 5 رود انه به سو یی جو ا١ء‏ تس ایوان در ميال راه 8 چندین د2 سه 
r‏ ۱ س اص - ۰ ۳ ۱ 7 
ا مر دهای ب رخمی بصو بث 2 تک ہر رد لمو دنل نادر شاه جو د با سواران گارد ثاهی لولس 


0 ۳۹ 1 ۰ ۱ 
کچ اس دربارەی اهت لگ ے کت بی 


۹ ۳ ۲ و 1 8 
وو ها ورس ر سے ۔ بے LEE‏ رر م بسن 
برمی ایا : اڈ زا ۲ ھ در بلط ہی ر سلجوتی جت وب الگ شورشی که به ثرماندهی انس 
ود ٣٠م‏ 7 ۲ ارام ٭ ہے ٭ و سے وت ۱ 1 ۲ ۲ ۲ ۱ 
حوارڑمشاہ در ال سرژمین آغاز شده بود برای دومین بار به خوارزه حمله‌ور و دز هزار اسب زا محاصرہ 
ااممرییے ۱ ۱ = = ]بر ۳ شش 7 7 
9 در بب ردوکنی الو ری شاعر رو کو ہیی سے من سال هاي ۸رد و ۵۸۷ ه.ق) شم اه ملعا بود و هنگام 
۳ ۰ 1 ۱ ۱ 
ےجا ا ا یا رتا و انم ره به ملصان .جح صا ی 
ای شاد ملگ یں چو ا اه 
ےا کر چیه کے ز یل جیب بز راست۔ ز دولت و اقبال جهاز کسب تو راست 
1 ۱ سے ۳ 3 
امرر رہد یگ حمليه هزر اسب بخیر بے رت تب 
۰۱ 2 ۔ 2 1 - 
ان سید د اب اج یک ریا تا یر نٹیری لوا مه ےا سو لنکرگاە دشمن پر اند شد. 
شب آو مر ظ یر گا اب بیان ٣‏ کسی ظط تر بات ات ضرا رخ لور باب وتاقی اتور ال نع 
¬ پر ھے ی مس( میت ہے . وا ر جر ہے ر PR Br‏ سز نها 2 تی ےا سور یا 
را حطا نے به الس نت کو 
آنے 
شض - = ا = 7۰ 5 گے 2 - Ê‏ 
گر تحصم نو ای شاه شود رستم گرد بک خر زهار اسب لتوالد برد 
چون این پامخ به منصان سنجر بل ف مان داد و یس از بخ شته نہ دهای سج در ھو ای ہے را 
کشود ا حو ارز مان بے سیم حیت ب وط اط خٹمگین مده خواست او رامک ُجھ نايد ولی للد 
۱ 


۸۸ 1 نادار پسر شمشیر 


بيار سختی به اها اورده گر وهی رابه خاک و حون انداعت ر ده اي حول حئے* دنناد به 
رہ | 
سختی از عیدان جان به در برده گریزان به ایلبازس پیوستد, 
۹ ص ۰ 9 کو 
رس که سحت بیجاره شله بود به سوي = لا که یکی از دڑھاٰی یچجثانەی 


| ےچ 1" 1 هت ۳ سو اد لا .ہا ل ت 
خوارزم ہود رفته در بیرون دز اردو زد و چند دسته از سوارال را بر سر راه‌های پیرامون دز به 


۳ ۳ سے ك ۰ 1 ۰ ۱ ۳ 0 ۰1 2 
روز دیهر دادر : زدیکی در رسیده فرمان حمله داد. جنگی بی اندازہ 


خونیں درگرفت. هر دو ناه د بالای جان و مردانه مو جنگیدند. سوا ران "یرد 


5 ۳ 
راما اد کی 2۰ 4 دیرگ ناد شاه به ئن دیک 


1 سر دے ۳ ۳ بے د ۳ ی 1 ۰ 

این جنگ نان بیأکی از خود نشان دادند که در کمتریر جنگی مانند اد دیله‌ تل8 
نجام نیروی ایلبارس خان شکست یافته پریشان و سرا کے ان جنگ کرد 

اجام پر وی اشسارس ل کت یاقته پریساں و س‌اسیمه پست به ملا س ها شر م6 

فردر کردند. گروه بسیاری از دشمن به دست سوا اردنظام ایر اتی خون جود غلیدند, یک 

سٹون کو چک از تن ایلبارس حال از پیوسئن به اردزی وی خودداری و به سوی خیوه 


اھ 2 


میں لا ات 0 ٦3‏ 1 | ۳ ۰ ۳ 7 کے - 


۱ ۹0 اد سے ۵ ٠‏ |* | 7 ِ ۰ ۰۱ و ۱ ۳ | 
برنداشتہ ہکا ۱ ٠"‏ ہزخی 5 از خانی کا پا ربودہ دہ خاک لال و گروهی ل ہبی اسیر 
کر کو ل ۱ دو شاه اوردند 


۱ ہے اب ۰ نہ = ۰ : 1 ۱ ۳ ِ ۹۳ 
'یلہارس ان که از فر اسو ث2 فا اہ نس انات مانله ورت اجار را باقممائدە یىی سیاهیانشی 


شا : ات 
ار تتی ایران همجی ار دو گاه: تویخانه و بنەی ایلبارسی خان رابه جگ آورده دژ خانقاد در 
محاص ه افتاد 
کو 2 4 


یس از این پیرززی به فرماد شاهنساه ایران لوپھای باروکوب سے کت را از کشت ها 


سوست ال 


تویخانه‌ی ارتش شاهنشاهی با گلوله‌ها و خمیاره‌های سنگین تا سه روز دڑ را زیر انش 


ال 
۱ ۳1۹ ۰ ی ۹ ‫ ,تر ۳۹ ی 1 مم ٠:‏ 
پیادہ کرده در دشت پیرامون دژ جای دادند و بدون درنگ در را از هر سو به باد شلیک گر فتند. 


بیشتر دیوارهای ۳ اسعتج‌وار سوراح سوراخ شد. 


یب 
با ای همه اینبارس سخت ایستادگی و ا ز تسلیم خودداری می‌کرد. 
چوں یب پیش بینی شده بود که ایلار سس با ز هم چندی ایستادگی خواهد هد کرد از ایس رو به 


۳۳ دسته از نقرزنان دستور داده شد که در چتدین نقصه نق زده به زیر دیوار دز راه ببایند. 


ےہ کی اف 


لشکرکشی نادرساه به خاک توران ۱۸۹ 


2 ند جا شکافته شده فرو ریخت و آخر: بن امید پناهندگان بر باد 


0 


رم ای E‏ ی ۲۴ رای دی اپ ا کی“ کم نا ۱ ءا 


دژداراں جد تی از سران ام - را به نمایندگی به یتگاه شاهناه ایران فرستاده پوزش 
خواستند۔ ولی ایلبارس خان با این که هیچ راه گریز و امیدی نداشت از تلم خودداری کردہ 
در دو عاند. 

روز دیگر به فرمان شاهنشاه او را به پیشگاه اوردند و چون رفتار وی بی‌اندازه گستاخانه 
و برحلاف اہین چنگی و مردانگی تمایندگان بی‌گناه را کشته بود از این رو وی را با بیست تن 
از ھمدستان و خجو یشاوندانش که در اندیته‌ی اپاک او شرکت داشتند در حضور سران ارتش 
از دم شمشیر گذرانیدند. 

پس از پایان کار ایلارس خان به فرمان شاهنشاه ایران فرمانفرمایی خوآرزم را به 
طاهر خان نواده‌ی ولی محمّدخان از دودمان چسنگیز واگڈار و برای هر یک از بخش های 
خحوارزم یز بخشدارانی برگزیده شد 

چون یک دسته از سیاهیال برای چپاول دز خانقاه حودسرانه یه سوی دز ر آورده بودند 
به فرمان ھمایون همه‌ی آن‌ها را شک و سے و از انان را گردن ودند که برای دیکر سپاهیان 


پندی با شد. 


تسلیم دڑ خیوہ - رامش خوارزم 

شنگامی که ارتش نیرومند ایران به سوي خوارزم پیشروی می کرد ایلبارس خان سوارانی 
چند به سب زمی آرال فر ستاده از : رة قراق آن حا کیک حواسته بود ابوالخر کان سردسته‌ی 
قڑایھا با شتاب بسیاری جتدین دسته از سواران راق و ا 


و د رار گر دید, وی بد بختانہ هنگامی در سد کہ گان از کا كلد بو ۵. ابوالخیر حان 
۱ اد ٭ ۳۳۹ اا ۲ 
چون ود وا تنها و دشمی را بر ومد 7 ی ی یت 


کرد ولی یس از رن نماینده جون دید مردم شهر از ز تسلیم حوددا ری و سربه سرکشی 


۔ج 58 ت چ ٤ھ‏ ی 7۰ ۳ 
برداشته اند برای ای که به رابگان به چنگ ارنش ایران نیفتد مردم خیوه را گذاشته پیش از 


7 ہے سے 


سیدل ارش ات بران به سوی ۽ قزاقستان گریخت. 


از ان سو شاهتت داد برا ون از کار در انهاه و ابلماز س ر خان فارغ شد به خیوہ رو آورد. 


۱ زیک‌هابا گ دا دی جو اربار غراوان , خواستند در برابر ارت اران تاه او ہم 


سهر حو دداری کچل با این الديشغ حندق‌های 3" شهر ۴ ہے ات پسته و جين 





الا سے ہاج ار ا as‏ = رڈ 
می بنداشتند که رتش ایران را به شهر : رای نبوده و پس از د نگ جد سو کردانئی حسته شدہ پی 


خود سو ار فده تهر را از چهار سو بازدید کرده میس فرمان داد تا از جنل جا حدق های زیر 
دیو ار را شکافتہ آب رابه دشت‌های بر ون شهر جاری سازند تا خندق شک شود. جندین 
دسته از بیلداران به کار پرداخعتند و پس از سه روز ناگهان بند نهرهایی را که به خندی 
هی بوست شکافتند و آب خندق در نهرها انتاده در اندک ژمالی دشت‌های ان شهر را فرا 
کک ق ها 

شی ر همال روز مردم شهر با ناامیدی کلید شیر زا به بشگاه شاھعثاء۱؛ 
ی خود پوزشی خوامتند. شاهنتاه ایران همه‌ی آنان رأ بخشیده ۴٥٥‏ تن از 

بن بعادران اوژیک را سان دبدہ در ارش شاهنناهی پذہرفت. 

وس و 7 شاهتاه به ۸۰۰۰ اسیر ایرانی که ایلبارس خان از خراسان آورده بود اسب 

و چارپایان بارکش و خواربار دادہ به سوی میھنشان روانه کرد ۲۰۰۰ ایرآنی را که در خیره به 


اسب ی آورده بودند به ۲۴ کیلو مت > فا ابیورد کوج داده در نزدیکی چشمەی خلچان 


۳ بلورمسری 
آبادی بزرگی به نام خیوه آباد برای آن‌ها ساختند (به نبرد هی محمود مرگان همین کتاب 
دی اسجعه 

پس از آرامش همه‌ی بخش‌های خوارزم و حستگی گرفتن سپاهیان روز ۱۷عاء رمضان 
سال ۱۱۵۳ رتش پیروز ایران په سوی چهارجوی رهپار و روز چهارم شوال بے آن جا 
رسید. در حم رجوی حکیم بیک؛تالیق راک اکن هایی جند به نمایندکی ابوآلفیض شاه 


۳ + | 1 2 5 ۰ 1 ت“ ٦‏ 2 ۸ 2 8 
برای شادباشس به بیشاه ھمایونی سال ده وڈ بل بر دته به دلعوشی با و خر دانیدند. 


لشکرکشی تادر ساد به خاک توران ۱۹ 


ہے 


ا ن گاه از جیا, رجوی و مرو به کلات رهسیار و جنل روزی در آن ور خداآقرین کے 
بادگارعای فراموش نشدنی داشت به ا برداختد, مگام وت در کللات دستور 
فرعودلا تا مسجد. بازار: چارسو و سامحتماٹھای دیگری در ان جا بسازند. سپس از راه 
ابپورد کویکان. فرجان و رادکان به مشهد بازگشت فرموده پان هلهله‌ی شادمانی و 
قر یادهای شادباش مر دم که به دیدار سر ردار ملّی و ثاهنتاه با فر و جاه خود سرافراژز نده 
بو دند به تهر در آمدند و هدابای گرا انبهایی به آستان مقدب ی رضوی تقد يم دانتد. 

در متعا. نمایندگان محمدشاه 5 تور رکائی یادشء ها با تیب های کر‌انبهاو جنل 


۶ سم ت با 


ز سح نما های که پیکر به یشگاه همایونی رسیده فرمان واگذاری بختم از خاک ات تک را 
که باج سالیانه‌ی آن ۱۲۰۰۰۰ تومان بود با پیشکش‌هایی که قمرالدین حان‌وزیر و دیگر سران 


کتور جلذ شر ستاده بو دنل تقد یم لمو دنل 


به سوی داغستان 


سرکوبی لرکی‌ها و گردنکشان دیگر 

کشته شدذ ابراهیم خان ظھیرالد ولءە به دست لزگیھای داغتان اون فی در دل 
نادر شاء برافروعته بود که فرونشاندن ان جر با یک خونریزی سهمناک امکان‌نایذیر بود زیرا 
BS‏ از رشعه‌ی e‏ دری ابراهیم‌خان مردی بو کار ازع و دء و کاقی که شاه په 
ج امه ال ت 300 نْ محبوبٹئر از برد ا 
چنان چه در پیش گفتیم 02 په خونخواهی برادر و هم برای این که زهر چشمی به 
مر دم خودسر داغتان ننان داده باشد در بازگشت از عمرکوٹ حون به نادر اباد رسید یک 
نشکر به شماره‌ی ۱۵۰۰۰ ئن از بهترین جنگجویان آفغانی ابدالی و افشار رابه فرماندهی 


عبدالغنی خان فرماندار تادرآباد و یکی از افسران خود (فتحعلی خان افشار) برای سرکوبی 


چٹ ١‏ :ات“ 3 مرب همایرنی به مهد رسد دوبارہ چندین نگ از اھان را به کمک 


دلاوران افغانی به داشتاز فرستاد که تا رسیدن آردوی شاهتاهی دنمن را اسو دہ نگذاشته 


ا 
3 
چا 
2 
5 
ها 
٢‏ 
3 
1 
: 
١‏ 
: 


قوچان, دشت رشان و مازنادران به سوی داغستان . ریا کروی 


ہ71 


ور و ! 1 1 ۳ ٦‏ ۹ ۲ م چس اَم EF‏ 1 وو کا 1 
بارندئی های لی دزی ہسیاری ار 0400۷۳۷0 رگن ۳۳۹۹ و اسیب بررخی به هی 


ز ابر سیلاب و طغان دخانە‌ھا بسار كلل د حندان کے ده بو 
ہے م3 لو یں ای ہے مہ 
دمي لواد ستند بیش از ٩‏ ك وان کد 

اس هر NS N a‏ 
بدا ین سصی مه دبس هم یویی به دست ضر لن رساك و در د ی رود اسر زد شاه ازریم 


تو یا شد تا سپاهیان پک5 یک چند خستگی گر فته آماده‌ی پیشروی گردند. 


گزارش فرماندهی نیروی اعزامی به داغسقان 
هتکامی که موکب همابونی در دشت گرگان بود گزارشی از فرماندهی نیروی اعزامی 


داغتان رید بدین گونه که لزگی‌های جار و تله که از رشیدترین جنگجویان کوهستان 


5 
وا دامنە هی ی جنوبی و شمالی کو سای مرکزی تققاز پراکندہ بو دند در سه نقطه از 
دامنه‌های جنوبی کوەھای مرکزی به نام چا و جاوخ و اغزی پیر سنگرهایی اجه امادهعی 


ج 0 ۲ 
جاک و سٹیر بوڈیل۔۔ 


۱ و هت و ره ۳ سے 
Da‏ دده سر ی اعزامي ابران به استحکامات دی بده نله ل درک به سن 


در جار ؛ بو د. تاب فشارو سے ١‏ یز سحت رزمجوبان پرآن وا 


غ_ ہے 


2 
ا 
7 
سا 
نا 
2 


1 1 کے نے ا 
ساژ زر ده پس از یک ی کرو باه کر ها حجود ۳ رھاک اس به حص دوم که اخ جاوم بود 
هر 1 r‏ 1 ۵ 
کہ رت ٦ ۱ . A CEE‏ د 


به سوه ی صاوخ بش وی کر د از 
سوی جاوخ پیشروی کرده پس از 


س . یں 


حط سم ۳ اسےحکامأاٹت اعزری یگ ۳ بک گذرگاء تنگ م بسیار رت وھ ان 64 


سے سیر حر ۳ 


املەی کوء مربوط بود کہ دشم ن به خوبی می توانست با یک دسته‌ی کو چک از تفتکدارآن ١د‏ 


= 
یں #ت 


۳ ۱ 1 مس ۱ ار خر تپ ۹ ۱ ۹۹ ۴ = 
را به روی عهاجمین بیندد. ولی با این همه جنگجویان رشید ابدالی برای نان دادن بیباکی و 


به سوی داغستان ۱۹۵ 


سوم را عواسته و با یک از جان گذشتگی بی‌مانند از سنگلاخ‌های دشوار سیته‌ی کوه خود را 
بالا شیدنا 
e‏ دلاوران افغانی از ۳19 7 استفادہ کر ده عرق‌ریزان و نفس زنان خود را به 
بالای کوه می کشائیدند., 

زج گی‌ها چرن مرگ را در برابر چشم دیده و | ز يشت راه ہ گریزی نداشتند گوشش کردنا که 
با پرتاب نمردن نخته سنگ‌ها از یتر ی تفنگداران جلوگیری کل ز ہلیم“ ن گونه از 
تفتگداران چند تئی را از زبای درآوردند. ولی به سب تاریکی شب این کار ر حندآن تأثر نکرد 
و ہبےے و وی پیادگان هم جتان ادامه داشت. 


را ۱ ن حانفانی تفنگذاران افغانی یه بالای کوه رسیدند و از کے سو دوان دوا لب بك 


ی 5 4 
سگ های ذدسمیی EE‏ اون 


1 3 2 72 چ ۲ 7 
گروهی از لرگ ها رقتی که چن ك برای رهایی 1 حنگال تشه بان 31 
افعمان مود و از کو ه برت 5 خر ده نابود شدند. دڈستعی بزرگی از ان‌ها نے لز در سک و ها 5 له ۳ 
ذحمدار دستگیر و جند تی رانتد از این کنعا رگا و حا سألم به در سر کک 


بدین رنه آخرین بیروی عمده‌ی دا تابي ها ھت تت یافت و اردو خاهشان با ظمه‌ ی بے 
خوارباں توپھاو دیگر افزار جن گی به دست نیروی اعزامی افتاد. 


ا بود داوس که که فرماندہ نیروی آعزامی داشست! ن به پیشگاہ نادرشاہ افش ر تقدیم داشته 


تیرو و افسران فرستاده ده هزار تو مان هم به سیاهیان افغانی انام پدهتد. 


ده گروهی از جنگجو یا: نتان با که ار ستاد؟ گی می کردند از دم هر کم اند ه 
کساسٹان را سیر و دستگیر کرده‌اند ولی هگام بازگشت از جایگاه آن‌ها برف بسیار سحتی 
باریده و بیش از ۲۰2 ت ن از جنخجو بان افغان ˆ جان سیر ده‌اند. 

پس اک موکب عمایو: از او گر کان ی امش ف (بع بهشهر) و سوادکوه بے سوی 


4۶ ناذر پسر ۳ ر لددج سير 


۹ ۰ 
روز یکشنبه ۲۸ ماه صفر ۱۱۵۴ هنکامی که موعب همایو نی از مازندران به سوی داغستان 
رهسیار بود نزدیک دز اولاد میان زیراب به یهجان با ۲۰ گام فاصله از میان جنگل کنار جاده 


۰ وی و ۳ و ۔ ی ۱ ۱ ف۴ 2 1 ۰ 5 
ناک رو سر ی باه سے ثشاهنتاه اقا اختتاد. کنو له‌های تفگ ر بازوی تاه را به اندازء‌ی یک 


ہے سا 2 
ہے | اج ¬ سے 
کوش ہت بر حرزده سرش را متلاشی کرد اس و سوا بر رخ غننیدند 
ا جا حور 8سر می ان د سی ں- و پر ز 7 ۱ 


, تب r‏ ۰ 
شاهراده رض لی میرزا که به دبال شاک اه اسب فی ا0ل شور درنگ دای دک دمو دلي 


تھی 


۴۰“ 0 ار ×٭ ۱ ۳ ۳ ۱ ۰ میں = ۲ 0 3 ۲ ۰ ۰ 5 . ۲ 
۷۳ء ا ا دای ات نوی 3 ق دد شاه ,۱۱ ۶ ڈم ٠‏ را ! ۱ 


سے ج میت ات ۳ 
0 بت ذ ؛ ۰ ۳۹ مر ۳ ۱ 
پس ز جت و جوی بسي ربا همه‌ی کت ششی که میاهبال و سواران کارد شاهی برای بدا 


۴ ۱ ہم ۰ - ۰1 4 ۱ سے 
به دست نیام و تبر انداز توانت فرار کند, 


اردوی شاهنشاهی به تهران رسید. چون نادرشاه به فرزند بزرگ خود رفا قلی‌میرزا 


بدگمان شثدہ بود 'و وا در تهران گذاشته د ر نیمه‌ی ع سال ۱۱۵۳ به قزوین ز سید و ا ۱ از راو 
چهد ا بے موی تفقاز پیشروی کرد. 


میات 7 برحی از سردسته‌های تیردھای رک داغستال به پاہو سے گت اه شاه 


EE‏ أ ۲ ارتس شاهنشاهی در گموخ که سامان شمالی خاک داغستان است اردو زد. 
۳ 


مہہ کی .- — 





۱ ۱ ا“ ۱ 0 2 7 ِ" | + ۲ ِ [ ۳ 0 ۳ ۱ ۱ ے‫ ۱ 5 ٠‏ ۱ سے 
وود دنام ی از پھنو یا ہے زنل تال سے که ۳ شس ماه چندین بار از اھ و دم برڈھ E.E E‏ ۳۹ هنكاس که 
زسم برای ز هایی قاروس یا مسا( راد می‌رفت روری در یکی از حسم ارهایي اولاد به ستراحت پر دانحت. 


0 ۲ ۱ 7 ۱ ۳ ت 0 ۰ ص‎ ۱ 3 e 
۲ ز‎ ۰ 5 ۰ |< ۰ ۰ ٦ وک کل‎ ۳ 
دا چو فر پپخانه وا سی | 2 ر جمت | یاب وه وی زیر سم نهادد اج ماب ۵ ہے د اهلد‎ 


رہ 
پر اب مود که با چه أت دز جمتزار اولاد مده و اسیش رار ان جا رها کرده است؟ زستم ز گے خی 
۱ 1۳ سر ے۔ 5 / 
دشتبان حشمگین شده برخاست و گرش‌های او را از بیخ کنده در دستش گذاشت و گشت برو ہے اولاد 
نت کات خفن عو یه کات بزد اولاد امد دامتای پر حور د خود را ہا رستم به او کت و اولاد از تسین 


آہذ 


چ زور بازویی به شگفت اندر نده به دیدن زر سم قردوسی می فرمایا۔: 
ا ۲ ۱ ۲ ۳ کی ھا تو لاس پا 
بدان مرز اولاد بد یهدران یکی نامداری دير و جوان 
و لیر 
ود ے ١‏ ایا مر . 3 نے 8 ب ي ۳ 
تاه لقا او لاد باجم بر حیبست چە مر دی و ساد و پان ےم ہب 
تا ب ین 
و اضر وار شرس رجر یس ۳ بیجن سح و اب هی ڈڑی دی می شود ته 5 ام اولاد مع وف ست 


به سو داغستان ۱۹۲ 


تاختن آرال‌ها و قزاق‌ها به خاک خوارزم 
حول ارس یراب ړ از مشهد به سوی داغستان به راه م اقتاد ؛و: زیکھای Ey‏ 


f ۰ ۴ ۰‏ 
ہے ز سمش ناد ساء 


سا ار 


استان خوارزم جبش اغاز کرده آماده‌ی حمله په وه لیل با ایو ن که ہس 


به داضتان نور على خان پسر ابوالشیرخان ف واف با ان ۳۹ شم سے شده به کمک سواران ل قاای 


ہر سا اب 


د را وت سان او وارزھ نامد. 


جون گزارس : بیشامد به نادرشام رسد سیف الد ؛ بن خان بيات و محمد على خان ٹر 


دی 1 ای کت کک تا تا حاحہم 1 ١‏ ص 
نا دسٹرراتی ۔ جل نزد ها هر ده ہ تصر اله مير و در مشهد بود: فرستاده فر مان داد که برای 
سرکوبی نورعلی کال به سو خوار راو تار کرد 


7ہ 


۰ ۹ 7 1 غر را : - لاہ 
A‏ و ۹ ۱ ھ۶ 2 ۱ 7 1 ۱ .1 ٦‏ ۱ .ا اف 0 
در بهار سال ۱۹۵۴ شاهزاده نصرالل میرزا با نیروی پاده و سوار پادخان مشهد و تویخانه به 


اقم تی 


2 0 ۳ ۱ سے ۳ 2 7 1 = ۳ ۳ - 5 1 ۳ 
سوی خوارزم به راه اقتاد و حون به مرو رسید یک دسته از سران اوزبک به نزد شاهراده امد از 


سے 


2 KN |S ,. غ سح‎ ۳ 1 IIL! 2 3 سے‎ 

کر دویي جود بْیماب و سا اظهار سس اي از نبورعلی ست لیا درخواست بختایتی کے دید 
اھ ا شاهنشاء گزارش دا : 

شاه ده کیت زا اہ شتا زارش داده خود به سری خوارزم رواورد. 

چول گزارش شاهراده به نادرشاه رسید فرمان داد از تنبیه 'وزبکان چشم‌پوشی شود پس 


اھ ادد سای : ار :م اب ! المعجمد ف :ند انلا ب ان > 4 1۱ جاک ن درگاہ ماهنخاه ا 
8 جو رر می یہ یق رک ار یی ده ار 3 


ملتز مین رکاب شاعزادہ بود داده وی رابه لب ابوالغازی شاو E‏ جھار هنگ 


بھہربن سواران ارا و اوزبک را ابر گر بده یه داعستان فر تاد که بے ارت | شاهتهی 


بیوندند و اسرای تکه و يموت را که همواره در ا اشنو ارتا سی ساحخحتند از 


000 ا کو وس یت ای ااه کے وا 3 تھے امم 
وح ک وچانیدء به حراسان کر ستا2 ر کےہے ر رامش جر ار زم به مهد تا که 


۽ ےا 
سرکویی نازیان مسقط و عمان 
جنان چه در پیش گفته شد بیگلربیگی فارس جزایر بحرین را از تاز 


بازستاندہ امامصقط را بآج‌پرداز اراد ساخته بود. هنگام بازگشت نادرشاه از هندوستان 


۱3۸ نادر پسر شمشیر 


کا یگ 
وت می اح جج 


فارس سر باز زدند. 

چون نادرشاه از این یی سس فرمانفرعای دکن غرمان داد که به زودی 
٥‏ فروند کشتی ساخته به ایران گیل دارد. هنگامی که تادرشاه در داشستان برد کشتی های 
سفارشی اماده شد و از بندر سورات به بندرعبّاس رسید. 

یگل بیگی فارم به همراه کلبعلیخان کوسه احمدلو (فرزند باباعلی یک کومه احمدلو) 
۶۰ سوار از سپاهیان پادگان فاوس به کشتی‌ها نشسته به سوی عجان و 


پس از یک جنگ سخت دریایی کشتی‌های تازیان را با گلوله‌ی توپ‌های سنگین سوراخ 


کرت کیک تا و ک۱ 1 3 آ 3 ۱ ۳ ۰ ۱ ۰ 1 
ر عرق ٹردند سپس در هی پاده ده به معط رو ارردند. کلبعلی خان در راه خود دژ لوا 
را ر #29 سلطان بن مرشد امام مقط چون کار راسخت دید به در سحار بناهنله يك بیروی 
7 و ...ی 5 ج zz‏ 
اپراد به در سحار حمله‌ور و پس از یک جنگ تی‌به‌تن هولتاک ٹف در وه انبوهی از تازیان را به 
خاک و خون انداعتد. امام مقط از رو ب ناجاری برای یرد دا ا مھاحمین از در بير ون تاخت و 


در گی ودار ر جنگ یه تے ر تفنگ سربازان | اج ز بای خسن 


جوت امام فی ععف کت شلد تازبان از هر سر یا به فراز سهادن. ۳ احمدبن سمل کر نتر دو 
سےست ا ر رابه سرد ار ایران تلم > 
ان گاه یه ثرعال س8 سیفہن سلطاذ فر ژد سلطا لبن عرمد 7 به فرمانداری ص بوط و 


عمان بر گماشته سرداران یران به فارس با هنن 


تاییت؛ تمودن شناهزاده رضا قلی میرزا 
بس از سوء قصد مازندران نادرشاه برای دستگیر نمودن مرتکیین این گستامحی بزرگ به 
همه‌ی استان‌ها و شهرستان‌هاي کشور دستور داد در کشف انت و دستگیری تبهکار | 
هیچ کرششی حو دداری نکشد. 
ندکی بعد هتکامی که شاهنشاه ایران در داغستان می‌برد» گروهی از تیره‌ی تایمتی را که 
چندی پیش از تاریخ سوء قصد از اردوی شاهنناهی گریخته بودند در نزدیکی هرات 
دستگیر و جون درباره‌ی آن‌ها بدکمان بو دنل همه را دست بے به داغستان گیل داتسا 


E‏ هایی که از آنان به عمل آمد یکقدم نامی که غلام آقامیر زا فرزند دلاور خان 


به سوی داغستان ۱۹۹ 


تایمنی بود به گناه خود اعتراف و شا هزاده رضا قلی عبرزا را محر ک سوءتصد معرنی کرد. 
تادر شاه دلاورخحان و همدستان او زاره رن کیفر داده و چون با نکقلم قرار جادبخٹی 
گذاشعه قده بود وی رائز مت و رخا قلو میرزارا به دافستان 

در باشلی د دگاهی به ریاست خود شامنشاہ و کا رمندی سران ل کر دربار تشکیل و 


شاهزاده ر موز د Ey‏ رال ول عر ای ن دادگاه شاهزاده با يدر خحود نك درشتی سخن 


۳ 


۲ 
گفت نادرشاہ ر حالت خشم فرعان داد تا چشم‌های شاعزادہ را در اورند و بدین گونه 
رید ترین خر وه ی را از هر دو چشم ابیناساختثت. 

ی که به علت خشم شدید شاه هیچ یک از ز درباریان و سران لشکربه میانجیگری 


بررنخاستند 2 قرمان يدر کن بدون درنگ اح | نے بد ین گونه نادرشاہ دا یگكے مس وہ 


دابینایی ٹامزادہ رخا قلی میرزا ہر برای د ہر چیہ ا کذشته ١‏ 
این که در اخحلاق و رفتار و کردارش ۳ ناگهانی داد !ساسا وی را از تخت و تاج پادشاهی 
بیزار کرد. چندان که این مرد تابغه یس از أن همه شاهکار و انتحارات تاریشی راضی شد 
دبهیم شاهی را به یکی از شاهزادگان افشار واگذار و خود در یکی از زوایای آرام کشر 
گوشه شه‌نتیی اختار و بقیه‌ی عمر پر از ا فتخار خویش را در گمنآمی و فراموشی به سر برد. 

رفته رقته این آنديشه جنال شاه را په خود مشغول داشت که فرمان داد تا در کلات 
سیاجمان‌های ند ی سریا داشته از برول آبادی اپ اتامیدنی گوارا ہے وسیله‌ی 


4 ا 2 : E‏ ا 4 |- کے al‏ ۰ اھ 
و کے شای زسرزمینی به داحل دز آورده بازار و ساختمان‌های دیگری که بر ازنده باشد 


0 رج ات ات 5 سے میں 2 گے . تک ۱ 
الى ب باتلو ناه ابا ادی کوچکی است در ۷۰ کلومتری شمال غربی دریند و ۲۵ کلومری غربی دریای 
| 


ا سرجانِ الگ می‌بویبد: نادرشاہ به رضا قلی‌میرزا گفت: ارفتار ناهنچار تو مرا وادار بے ایس کار کرد 
شاهزاده پاسخ داد: تو چشم مرا کندی بدکه چشم چراغ ایران را کور کردی.ه 


2 نادر پسر شمشیر 


ول اوضاع سیاسی کشور در ین هنگام چنان درهم و مغشوش بو د د که نگذاشت آرزوی 
گوشەگیری شاه عملی شود. 

بدتر از همه دربار عثمانی درابن مدت دراز به پیشنھادات وی پاسخ درستی ندادہ بلکه 
هر لحظه به بهانه‌جویی و دفعالوقت سپری می ند و پیمانی که نادرشاه را از جهه‌ی عرب 
"مو ده‌عاطر نماید. هتوژ بسته ننده بود 

کر انا هنگام دو تہ از نمایندگان دربار عمانی به نام نظیف افتدی و حتیف افندی ' به 
همراهی حاجی خان جمشکزک که نماینده‌ی کشور شاهنشاهی در اسلامبول برد به پیشگاه 
ناد رشاع انت . جون پادشاہ عثمانی در یاسخ پ ها ات سج نادرشاہ از ل راق 
مذهب جعفری و واگذاری رکر: در کعبه حردداري کردہ بود از این رر شاهنناء ایران نامه‌ای 
که به منز له‌ی اعلان جک بود به دربار عثمانی فرستاده و چنین نوشت:؛ 

(هنگامی که در دشت مغان به تخت پادشاهی ايران جلوس فرمودیم‌یادآوری شد که برای 
تأمین صلح دوستانه میان دوکشور یشنهادات پنجگانەی ما را پذیرفته و به این کشمکش های‌تاروا 
که آتش جنگ را بین دوکشور اسلامی برافررخته است سر انجامی داده شود و امیدوار بودیم این 
پیشنهادات را که از روی خیرخواهی و دوستی تهبّه شده بود پپذیرید. ولی جوت انجام این کار تا 
امروز به دراژا کش ده و اکنون از یذ برفتن آن سرباز زده‌اید از آن جایی که در دور وئزدیک و عیان 
دوست ر دشمن سختی گفته‌ايم اینک به طلب گفته‌ی خود به سوی‌کشور شما رهسپاريم, امیدوار 


جنانم که پس از رسیدن به سرزمین عثمانی از پذیرفتن پیشنهادات با دریغ نگردد». 
نر کو دی احمد آوسمی - پندایش درو مش یدشوا و فتنه‌ي بلخ -یاسج پادشاہ 


در بهار سال ۱۱۵۵ ه. احمد اوسمی که یکی از سران لزکی داضتان بود برای بار دوم سر 


فر مان نادرشاہ برتافته در در قرش که بر فراز کوهی ساشته تده ز از چهار سو به جنگل و 


بیشه‌های انوه پیوسته و بیش ز یک راه ننگ کوهستانی بات آئے وی کے اقم اواد 


۱ ر حپانکنای نادر ی (محل جاب امعدوم ۔ کا نے کد بر ر زاء جس ار ردوبدی سای ۴ ناش 
خمد قى سس صفحه ۲۶۷ سهر ۶اناما لل هرد اسب افندی نت شدء نل 


(تاریخ ایران -حلد دوم ۔صتەحەی ۵۱) 


بے سوی داغستان ۳*١‏ 


همراهان احمد چون کار را بدیرز خونه دیدند روی ناز به درگاه شاہنثہ ایران آورده 


شاهنشاء از گناهان انان چشم پوشیده فرمان داد تا دڑ را کوپیده پا خاک یکان اتد 
یی یه« رجا جو 


۹ ۰ - اف |" ۰ ٦‏ أ 
دز این عياب ز خراسان گزارش رسید که در بلخ درویشی بیدا نله حود را پیشوا نامیدد و 


داتستان ان که دو ماد سوا ل ۱۱۵۵ گے رد گمنامی از دهمستان‌ های شمال ےی ری افعانتان دو 
جامه‌ی درویشی به امام‌زاده شاه‌مردان که نزدیک بلخ است آمده اذعای پیشوایی و اعجاز 


2 ۰ 4 چ“ 1 1 0 س 
مې ت. زشه رشه وازءی داعهء ی درویش گمنام در شھرستا: ن‌های دور و نزدیک بیچیدء و در 





٦ |‏ 5 7 6ل ے8 ۳ ۰ -۱ ۳ ۳3 و 1 ۰ نم ۴ 
ندک زمانی بیش از ۱۳۶۰۰ تن مرید از وزیک و تاجیک به دورش کرد آمدند و بدین گونه کار 


درویس دروعی بالا گرفت. 


۹ ۳ 
کید ہے۔ سے ت جہا 
ہو 3 ۲ 1 ںہ ۱ صے 
بیروانثر فرستاد ولی یاران درویش نیروی اعزامی وا شکست داده و گروهی در ایس میان 


درل ضا فرماندار زر بدیحت یس از این EE‏ ارک شهر بناهمدہ و از خراسان کمک 
اڈ ویش ا ہیی از این بے رڑی عصمت اللہ لاس ا صریدان جود 7 به 
فر مانفرعا: بلخ و ترکستان نامرد کرد. در این میان گروهی از مرزداران به فرماندهی محمد 
مه تاحتع عصمت ال رات ˆ نے E‏ 

هت 2 : ۲ . یم 
زخجمذاٴ: رنمودند و وی یس از دو روز به همین زخم -رگذشت. مریدان درویش جون مرت 
عضصمت. نته ا که نظرکرده‌ی پیشوا بود به جشّم دیدند رفته رفته از دور او پراکنده شده ہی کار 
جوج و فنند و حود د رویش به امام ا ان ن امانش نداد و 
ا دس 


ں این فتنه را دامن می زدند سخت گوشمالی 


کی ۳ ان ارس اپران در سای د اقتان ره زات تاز ژ سرگوبی گردنکثان پر داحته 


0 تادر پسر مشیر 


همذ ستان احمد 'وسمی زا د تخیر و به کیھر رفتارشاد زر سانیدند. 


س 


۳ ۱ اۓ ° |[ ۲۲۱ ۴ ۰ 2 ی 5 
ی و با ۳ ۰ 0 0 بے د ۳ سل نچ چ 0 ۳ 7 ۱ 1 ل۴ سے a‏ 
۴ سرچ ہو ما گفٹش چم ہے ۱ e‏ دا ب ۔ سا 5 راپ ار سو ا ہہ کا از 2 رک -۔ ۱ 


f 1‏ ۱۱,۰۰ أ eT‏ وو کے سا وا ۱ دا ما ۸ ال 
ک ند وی یا حمل ازسمي ز جنگ سپاھیان یران غرار کرده به کوهستان‌های‌اوار رازه 
اع ول مر دم داعتان همگی فرمان شاه اہ انت اف ر کے دن پاده لفت از سود دسريی 
e E‏ ۱۳۰ 
î‏ 


در این مان نمابندەی بادشاء عثمانی به داغځان ر سید و همان باسخ نحستین را که حا کی 
7 : 7 : کی ۔ E‏ 


لت ا 
نادرساه اراي نیام یادشاء عثمانی براشفتہ در یایان سال تا ۹ ش, برای سان سياه 3 تلارک 


بخش نهم 


پیشروی ار تش ابران در خا ک‌عتمانی پیمان‌ناتمام و تخلیه‌ی خا کت عنمانی 
آوضاع داخلی کشور 


آخرین جنگ‌های نادرشاه با عتمانی 
در بهار سال ۱۵۶ ؟ ع. نادرشاه افشار یس از سان ارتش و خستگی گرفتن سپاهیان از دشت 
معال ل آهنگ غرب نمود و عاشورخان پاپالو رابا »۶*۰۵ سریاز د ر تبریز گذاشته فرمانی به تام 


همگی فرماندهان و افسران تیر وهای یادگان اذوبایجان و ففقاز فرستاد که سیاهیان خود را 


بے نمودہ آماده‌ی جنگ با عتمابی باشتّد. 


۴ء ۱ ماهراده د دص ائه میرزا به همراه امامقلی میرزاو ساهزاده شاھرح میر زا شرزند 


ور 
حر دسال شاه ژ اده رف ' قلی میر 3 برای آستان‌بوسی درگاه تاهنشاه آفشار با سیر وی بادگان 
خر اسان د: ر نزدیکی آبادی سرایوان به موکب همایوئی بیوستند و هم در این هنگام فرستاده‌ی 
مرج ارت بادشاہ هند ہا ارمغال‌هاء ی گرانبھا به پیشگاہ شاعنشاہ ان ان امد 


ص جما ساه کر و > کان پا 
۳ 1 1 ۰ 1 ا اب u‏ 
پس 2 دن که ھوک شاھنشامی نزدیک سد رسیل د۵ وبار ه ارتش واسا ل ذبدہ آماده‌ی 
حمنه به بغداد گردید و نخست تویخانه‌ی سنگین ارتش را از راد همدان و کرمانشاہان بے 


شاه آگاه ند محمد افندی کلانتر را را 
ہے نت تلم شهر نهت 


ب- حمدپاشارا را پدیرفت ولی ۱ ارتش ایران ھمچنان په سوی بغداء 


ef‏ تادر پسر شمشیر 


پیش رفته و در راه حود شهرهای سامرہ: حلّہہ نجف اشرف. کربلای معلی: حکە و رصاحه را 
اشغال نلمود. سپ ں نیروی دیگری به فرماندهی سردار قوجه خان شیخوانلو ب شم اه 
یگلربیگی هویزه و فرمانداران شیراز۔ فیلی» شونتر. دزفول و جندین و سنا 
تازي ت سامان را برای گرفتن شهر بصره فرستاد. 

ستون بزرگ ارتش ایران از راه شهرزور و قراجولان در خاک علمانی پیشروی را آغاز کرد 
و کردستان عثمانی را میدانگه تاخت و 1۳ ز خحود قرار داد ۔ خالدباشا ٹر رماندار شهرزو رو سلیم 
یک با همگی سان و سردسته‌های کرد در برایر شاهناه یرال سر تسلیم پیش اورده ورد 
نوازش خسروانه قرار گرفتند. 

روز ۱۴ ج ۲ ادرشاه به پشت دروازه‌ی شهر کرکوک رسید. مردم شهر از تلم خودداری 
و حنذان در این کار بافتاری گر دند که ادرشاه ہے ی از رسیدن تویخانه در روز ۲۱ ماه از 
چهارسو نهر را زیر آتش گرفت. 

عصر همان روز مردم شهر امان حواستند و با تسم دز مورد بخشش واقم شدند. سپس 


بک یروی کر جک با تویخانه برا کر وگ شن دژاربیل که از دژهای م کہ , گردستال بود 


رهسپار و آن جا را پس از یک روز شلک به دست آوردند. 


محاصره‌ی موصل 

ادرشاہ برای وارد آور دن یک ضربه‌ی تأگهانی به دولت عثمانی و هم برای آگاه شدن از 
نقشه‌ی دشمن در برابر نعرض خود در کرکوک درنگ ننموده به سوی شهر موصل که مرکز و 
تکیه گاء مهم نیروک عشمانی در غرب ان کشور برد بورش برد. در این مبان رونوشت قر مانی 
از پادشاہ عثمانی به دست آمد که به فتوای شیخ‌الاسلام عثمانی مذ هب ابرانیان را مخانف دین 
اسلام و کشتار آنان را به همه‌ی مردم اجازه می‌داد. دربار عثمانی با اندیشه‌ی شورانیدن کردها 
این فرمان را به همراه عبدالّه افندی به موصا فرستاد و برای کمک به نیرری پادگان ان جا 
حسین پاشا یکی از افسران را که فرمانداری حلب را داشت با چندین تن از افسرا ال جنگ دیده 
ر چندین هلگ نیروی ساره و پیاده و توپخانه به وم کن 

نادرشاء همین که از داستان اګاه شد شتابان به سوی شھر راند و روز چهارشنبه ۲۵ج ۲ در 


ہے س ل س o‏ ا ~~ ص 


6 اسواو: سوار۔ عنوانی که ایر انان باصتان یا سر رات دلیر آزاده می‌دادند. 


پیشروی ارتشی ابران در خاک عشمانی.۔۔ ٰ۰ 


۴ کیلومتری موصل اردو زد 
در این هنگام قوچ پاشا فرماندار نطامی شهر جون ارتش ایران را نزدیک دید با چند هنگ 
از سپاهیان برای پیکار پیش آمد ولی سواره‌نظام آیران در نختین برخورد نیروی او را درهم 
ےھکوس وو ی کر از 3 
ی یو ا و 
روز ۲۸ ماه ارتش ایران به ۲ کیلرمتری شهر رسید ید و برای گفت‌وگر با علمای موصل ,ق 
رفع اختلافات مذهیی نا نادرشاه تنی چلد از روحانیون ان جارابه اردوگاه خود دعوت نمود. 
ولی مردم شهر به پشت گرمی پیروی کمکی از فرمتادن آن‌ها خودداری کردند و نادرشاه 


بدون درنگ فرمان محاصره‌ی شهر را داد. 


تو بخانه چند روزی دباله داشت و اسیب بر رگی به ساختمان هاف شهر رسانید جچتدآن که کار 
بر محصورین تنگ ثد و مفتی شهر را با گروھی ! ز روحانیون و بیتکش‌های شایسته و 
اسب‌های بار خوب تازی به اردوگاہ ابران فرستادہ جح نمو دید و اجازہ خواستند 

که جگونگی را به اسلامبول گزارش ں دادہ دستور بخوآمند 

شاهنشاه ایران پیشنھاد روحانیون را کوک مرصل رابه اسلامبول 
فرستاد و خود منتظر با کت رها و پاسخ پادشاه عنمانی گردید 

دراین میاں محمّد افندی فرستاده‌ي احمدپاشا فرماندار بغداد از اسلامول بازگشت و پیام 
آورد که اگر منظور شاهنشاه اپران تأمب. ن صلح ہین دو کشور اسلامی است ممکن بود این 


مذاکرات يدون تساو ز به خاک عثما: وستانه انجام گرد و احمدپاشا فرماندار بغداد را 


یی و ۲3 
ل ی هر گونه مذاکرەوبتن یمان به نمایندگی مختار معرّفی نمود.ولی در موضوع تخمیس 
مذاعب آگهی داد که چو این رویّه باعث شورش و خونریزی‌های بار خواعد گردید بھٹر 
اث از ان چٹ‌یوشی شود 
پیشٹھادات پنجگانەی نادرشاہ - تخلیەی خاک عشمائی 

نادرشاه بس از رسپدن پیام دوستانه‌ي سلطان سحمود شخستین از پیشروی در حاک 


عتمانی خودداری و به سوی کرکوک ؛ بازگشته برا ت عتبات در امتداد دحله رو به 


نوف سر ازير شد۔ حول ا Ty‏ ن که تخملی هاه 


چهارگانه را از راء عملی و مشروع انجام دهد و 'رادەی خود را به دربار عتمانی تحمیل کند 
بزرگترین روحانیون ایران» توران» اقغان و عثمانی را که با ملتزم رکاب و یا در نجف اشرف 
بودند در یک جا گرد اورد» بس از گفت‌وگوهای بسیار این کمیسیون چنین رأی داد که 
تخمیی مذاهب چهارگانه‌ی اسلامی مشروع و هیچ گونه منافاتی با دين اسلام ندار د. ان گاه 
کُوامی‌نامه‌ای که به امضای همگی علماو بزرگان مذهبی رسیدء بود تنظیم و مت 1 به اتبام 


قوز شاهتت هی و دریار عثمانی گان کا یع اتال پس اژ ایام این کار نادر شاه قاد 


1 ۲ ۱ ۹ ۱ ۳ 1 ٠۰ 
پسچتادهيي زیر رابرای دومن بار بد همر اه محمّد ا ی اسلامبول فرستاد و باداوری‎ 
- ۰ r سے | 7 سے‎ ۲ 


پنشنهادات پنچگانه‌ی تادر شاه بدین کوته بود: 

-٦‏ چون 'یرانیان از پیروی عفاید پیشین خود که منجر به تولید بغض و گینه و سب و 
ےت جس ت2 سس جھ ات 
گی فاا مان نیز بابد آن را گواھی داده و مذهب جعفری را پنجمین مذهب اسلامی 


1 ۔ اتباع ۲ ناهتاهی ماز راشند که شر وکن شافعی نا پبروال فلاحت جهارگانه 


شر کت نموده پس از انان با امام خود به : ہین جعفری در ر گعبه نماز تکار ان 
۲-هر سال از ضرف ای ےا سی E‏ | 


حا بران را بر سایر کشورھای اسلامی عافد مصر و شام برتری باشد. 
۲ اسان جنگی شر ده و کشرر آزادند بدون یرداخت خرنبها: به کشورهای خر د باز گر دند. 
۵-هر یک از دو کشور برای رسیدگی به کارھای اتباع خود تماینده‌ای در پایتخت‌هاي 
ید یگر داشته باشند. 
شاهنشاه ایران چون از کارهای سیاسی فارغ شد. فرمان داد تا گہد حضرت علی (ع) را باز 
زر :راسٹه به لیکوترین طرزی ارایش دهد و از خاندان شاهنخاهی : سین 
خر 


چون احمدپاشا همه گونه مراسم خدمتگزاری و پذیرایں از موکب همایونی رابه جای 


اورده بود ان جه از خاک عتمانی که به دست ارتش ایران درآمده بود په فرمال هماپون 


پیشروی ارتش ایران در خاگ عشمانی..- ۲۷ 


۱ جا کے 1 ہے = ۰ ص "۳ ۹ ۳ 
اغ اه سحله و يه علمانی‌ه باز داده 9۳ ھم چ ستول دوع ارت ايرا که ےد میحاصرهیی 


۳۹ 3 ۱ ۰ 1 ۳ یی ا۷ mk‏ 
۰ ہمحر E‏ ۱ اب ۷ ۱ ۰ 
دیک لھ ا سر ر به جنگ 5( نے 1 محاصرہ کے السا بر اتسس و ہے 


0 ب داع دك 4 
بصره پرداخته بود و نزدیک بو 
أ شش ۴ ۳ 
رغ ری پر رت لو دمم 


یدب" کم تش رومد ران به دنال پیشوای خود از بعداد به : سوی گر مانشاھان به ,اء 


"فاد ۴ پیمانن هر انتظار + سممل ی پاسح دربار عثمابی ناتمام مانا 


سرکویی شورشیان دریند و شیروان 


اا یی سے ال = | 7 ۳ ۳ 
اوآخر ماه ج ۲ هنکامی که آرتش بر آن به محاصرەی مو صا 


سے 


ہی وی 

۴ او فر تال تاه سلطان حہین انت 2ر آذربایجان ة فتنەانگیزے ی را را آغاز اگ اب آهسیم 
1 ۳ - 

خان‌افشار ‏ که استانداری آدربایجان را داشت وی را «ستگیر و 8 بریده سپس ازادش 


سی ۳۹۳ و تا از ای ان کے در 


دے 0[ وا که ھواج E‏ سر داش په ور رد ۵ 
ورد۔ این گروہ رفته رفته با مردم شیروان نیز روابطی یافته با فرستا ز نامه‌های پی دریی انان 


رابه شورش وادار و ات ی فته را دامن ژ دند. محمّد علی‌خان قر خلوی افخار وتا 


یمکونگی به جِ فر ماندهی ار تش کاٹ دادہ برای ہرانداتحتن رهی آشو بطلبان کمک 


ہے من 


حو است و نا درشاه یکی از افسرا ل خود به نام حید رخال را به با ر ی او فرمتاد۔ ولی ! بن ات 


را سا ہے ای 
در راء شماخی به شابران به دست شورشیان گرفتار و کته ند. ہام و محمد رگی پس از 
کشتن حیدرخان به در آق‌سو و شیروان تاختہ به کمک مردم صبرسران و شابران تیرویی 
فراهم از کت سا کن تالا کر نگ در اد ین هنگام مغان یھا؛ ہی که در در میری (از دڑھای 
۱ 7 6 هد 1 6ر ۶ ۶ ۱ ا ہی ےج ا ہو وی 
پیر اموك دربند) بو دید بر سربازال اف که در یادگان در بو دید شوریده آل‌ها ۴ تنل و به 


شو رشا ل پیرسئد۔ محمّد على خان آفشار چون کار ر ئن ن گونه دید گروهی وتان ند کی و 


مغالی ها را که دربارەی آن‌ها بدگمان بود از دم تیغ گذرانیدہ سپس به استحکام شهر پردامخت و 


آ, ے۔ ال خمال محمد و زنل دوم ادر غيم خان طه اند و له است که خادر شاه اہ بادگار برادر خرد ار را 


ا ص 


نے 
ہے 
۰ ۲ ۱۰ ا ۰ 5 ۱ |" وط 
ای وڈ ے اا ےم ے2 وھ رد حا لزا رب ره گر قاع سا اڈرٹ e‏ کماث ته یه د. 
- اتا 1 - ۹ 1 ا - مت ۴ 


عاشو رحاب پاپالو که به ایروال آمده بود برای سرکشی شورشیان به همراه حاجی خان 
یگلربیگی شهر گنجه به کمک محمد علی خان شتافته و در کنار رودخانه‌ی کور! به ساخٹرٴ 
کامات جنگی پرداخت. همچنین کریم خان‌انشار از ارومیّه با نیروی پادگان | ن حابه 
سوی دشت مغان ووی آورد و گروهی از میاهیانش را به کمک عاشورخان فرستاد. 
بس از این که گزارش فرماندار دربند به ادرشاه رسید شآهزاده نصر اقه‌صیرزا را که در 


7٦ ۶‏ ۳۹ 5 2 کے ٦‏ و ِا ۱ 
همدان بود. نزد خرد احضار کرد. شاهزاده به سڑی کرکوک رها 


روز چھارشنبه ۴ ذیقعد: شورشیان با همه‌ی نی کے د دہ شمال آبادی باغ‌شاه آماده‌ی 
لیرد سلدنا 
فتحعلى ان افساو و غاشورخان یایالو با ا دلاوران افشار یس ا E‏ ھوراکٹان بر 


سر شو رشان تسه در بک برك ف ن پرجم آن عا را به جنگ ' a‏ رده و سم 2 ع ح ه ۷ ۰ | 


ورد و سس ر س ار 


1 
ہس ہے اپ لے 
استے £ - و عم اس 
قرار کرد و سام نیز به سوی گر جستان گریخت. میں دلاوران پیران دز ا فقسو راکه مرکز 
E ۱۰ ۳۹‏ 
شورشیان بود محاصره کردند و همه‌ی سربازان لزگی را که در یادگان بودندء زنده دستگیر 


سرکشی نقی‌خان برکلربیگی فارس و سرکوہی او 

پس از گنایش مقط و عدن مایین تف خان بی ببگلریگی فارس و سردار کلب علی خان 
سه احمد لوی اقشار فرمانده لشکر فارس اختلافات بسیاری تولید و منجر به کینه‌ی 
تدیدی گشت. تقی خان بیگلربیگی مپاهیان رابا خود همدست نمود و با کلب على خان 
مات زا دشمنی او نمود. تادر شاه محمد حن خان فرخلو را که تازه از نمایندگی دربار 


روس بازگشته بود رای رفع اختلافات بی ن سمر داز ی ں به جلوب فرمتاد و محمّلد حسین خان 


پیشروی ار تش ایران در خاک عنمانی.. ۳۰۹ 


به سوی عمّان رقت تا فرمان خود را به سرداران ارائه و آن‌ها وا به بیشگاه شاهنشاه اعزام دارد. 
ونی تھی خان بیگلربیگی با همدستی افسران خود سردار کلب علی خان را کشته و حوا 
محمّد حین‌خان را نیز دستگیر نماید. محمّد حن خان چون از اندیشه‌ی وی آگاء شا از 
عمّان به یراز آمده چگونگی راقعه را گزارش داد. تقی خان بیگلرہیگی پس از کشتن سردار 
کلب علی خان به شیراز آمدہ سر از فرمان نادرشاه پیچید و خود را فرمانفرمای شیراز خواند. 

نادرشاه چندین هنگ از سیاهیان را به کمک محمد حن خان فرستاده و وی پس از 
محاصره‌ی سختی به شهر دست یافته تقی خان را دستگیر و از یک چشم ناییتا نموده به 

بو س 


پیشگا: شاهنشاه بی ھمگی بتگان : کی ۱ و اصفهان بودند شربت مرگ 


شورش در گرکان و سرکوبی شورشیان 
ا انعر ماه د جه سال ۶ھ بس از مدل موک ھمایونی به ماهید شت شت کر مانناهان 


گی گان نم گزارش رسید که گروهی ؛ ز قاحا: وال آن سرزمین به سرپرستی محمد حسن‌خان 


قاحار در اتر بدر فجار یی محمد زمان‌یک ۳ رماندار ان جا با رە یمو نت همست شده بے 


گ گار ن تاخت آورده‌اند , محمد زمان‌بیک که تاب ایستادگی با قاجاریان را در خود نمی‌دید از 


ئ 


ان گر بخته به بهو دخان حایوشلو یناه برد. نادرشاه محمد سے نخان قرخلو يدر محمل 
0 رابا گروهی از سپاهیان به سرکوپی تیره‌ی قاجار فرستاد و او نیروی شورشیان را در 
هم شکسته بر گرگان دست یافت و سر دسته‌یی شورشیان رابه کندن چشم و مرگ وت کی 


کیفر داده اتشس فته را فرو نشاند. 


دورویی و پیمان شکنی دربار عتمانی 

دربار اسلاامبول که همواره از اوضاع داخی اترات آگاه بود چون شورش‌های شیروان. 
فارس و گرگات را دید بیان که مردانی و گذشت نادرشاه را در پخشش خاک‌های متصرقی 
کردستان و عراق (بین‌انتهرین) منظرر نظر قرار دهد در آغاز سال ۱۱۵۷ برای دامن زدن آتشس 
شورش‌های داعلی کنور نأهنشاهی ایران. یکی از افران خود بے نام احمدیاشا دا که 


گر مائذھے ی نیروی بادگان غارفصف ں را داشت وادار نمود تیرنگی به کار برده رامش داخنی آیران 


۳ اسر قمد رتك 


او مو سور a‏ ک مان سن و رس سیب ی مدعی تاج و 


ن بود ا 


EE hE‏ رار داچ دے نام این از طرف دربار عتمانی مامور | او و ر 


بحت اد 
تخت یا شاهی اد پران اتل غاز تاس دمود و بادداگت ھاہی اسك بیستر شھرھای اآذربایجان 


فر ست ڈم جه واست مردم ۱ رابه شورس برا نگیزاند. 
سو سی عم بای عنمانی احمل پاشا :ا را معز ول و به جای ری 


۳ 2 ررقت نف نی ۳9 احمدیاشابه فرماندهی نیروی بادگان ا 


۲ 1 ایل ےن 
ىی . ےہ مہ پچ کک ي کي ب کي کر را یی 7 اب 


پاسخ نامەی دوستانه‌ی فرمانده نیروی شیروال سن بو ست" 


از صلح و دوستی در مود مب" ن هیچ گونه عبری نیت و از طرف دریا رعثمانی مأمورم که 
حم میرزا رادر ارات پر ت حن نشانم» 


۰ 4 ا و ہك بن ا ۱ ۱ 3 ۰ یق 
همی که ددرشاء از جگونگی اقام شد به فرمالدہ لیروی شروان دسبور داد بادداشت 


زیربت را از صرف او برای سرلشک عنمانی بفرستد: 
به زودی برای پذیرابی شماو صفی میرزای دروغی خواهم رہیدہ 
پیغام تادرشاه بدو درنگ به سوی قارص وان و د: ر راہ پیام دستگیر شدن سام 


ں! و گے کت 


را که بس از شکست شیروان به سو قار ضف راند و در راہ پیام دستگیر قان سام را که پس از 
ہے اس۱ 5 ے‫ ]|" ا“ ات چ ٩‏ - 
شکست شروان به سوی گرجستان گریختە بود به شاه رسانیدند. 


داستاد لل که که سام جون از محمد لزگی نا'مید تد خواست به گرجستان رفته بلکه در ا ن جا 


دوباره دست و پایی نماید. ولی بدبختانه به این آرزو نرسید زیرا تهمورس خان گرجی 


حصسد 


۰ حم ہے 7 
فرماندار کشت ری و توق رای نمو ده حگونکی را به شاهنشاه ایران گزارشی داد. 
نادرشاہ فرمان داد تا یک چشم سام را کور کرده با جنل ۳ از عنمانی ها که همم اهتی بو دید ند 


«حمد باشابه ھا ز سر ں بغرستند تا با صفی میر زا براد دروغی خود دیدار نماید. 


میس یں از این ریشخند باه ز هم از کار ننشسته یوسف پاشانامی از افسران 
با یشک هایی چند و ملغ گزاقی پول نزد احمد از زسمی و تہ او 


شتا کتای و دهد.رال طب سران و دربند به داعستان فرستاده آنْھا و به هواعواهی ۵ کشک 


پیشروی ارتش ایران در خاک عثمانی... ۹۹ 


صفی مب وزا وادار و به ادرشاه بشوراند. یوسف‌یاشا با پول و پیشکش‌ها به سوی داغستان 

شار گردید ولی هنگامی ؟ اکان او از بیراهه به داغتان می‌رفتد ناخهان 
تهمو رس نخان په کمک علی‌خان قلجه فرماندار تفلیس و یک دسته از چابک‌سواران گرجی 
سر راو ا نها گر فته ویس از غافلگیر نمودن کاروان همه‌ی دارایی و پیشکت های بوسف 


کے 


| ۱ 


پاشا رأ به چنگ آورده گروهی از سپاهیان عثمانی را نیز که همراه کاروان بودند از دم شمشیر 


هه رول د ۴ بس ۱ 
گرا 0ك و اری رات دک و ورد تدك 
بو سف اشا واڑرکوں کت سس از شسلہ ار سے سخت بمناک تله از رس اک ماز 


رسرخان در ازای این حدمت به استاندا 


لپ سب ۲ ہے ۳ 


محاصردی شھر قارص 
ناد رح یس از اتمام حچتی که ء برای , احمدپیائثا ذ فرستاد دصر الهمیرژا را احضار و سپس از 


تحجر ال و گر کجه گذشته دورو ۳۶ کیلوتری اریاجای آردوگاه حرد را برد 001 
پنجشنبه ۱۹ج ۲ سال ۱۱۵۷ بایک ستون بزرگ از ز سہاھیان به سوی : فارص پبشروی و نر دیک 
شهر اردو زد. از ال سو اسمدیاشاکه منتظر رسیدن ارتش ابران بودبا همه‌ی نبروی شود یا به 


میدان جنگ گذاشت. 

دلاوران "یرال پس از چندین حمله‌ی ہی با کانه احمدیاشا را به سوی شهر رانده گروهی از 
سربازان عشمائی را کته و رخمی و اسیر نمودند. در این ۳ نیقی به فرمان 
باهشاد عثمانی ا ری تل کی به کمک احمدپاغا ومیدہ بود. لزگی‌ها برای این که شانه از 
ہی کند شبانه از شهر بیرون آمده آهنگ گر بز نمودند ولی TT‏ 
هم ره هوشبار بودند یت آن‌ها آگا» شده لزگی ها را دبال نمودند و باری از آنان را به 
خاک و حون انلاختنگ, 

چوں محاصره‌ی شهر مذتی طول کشید. صیاهیان عثمانی از فرعاندہ محود ناامید شده دسته 
دسته از شهر بیرون آمدہ می گربختند. احمدیاشا چون بخت را واژگون و دشمن را نیرومند 


دید عبدالرحمن بائا نامی از اھ فسران ارشد عئمانی با آضمد افندی که از دانشممندان و 


۳ تادر پسر ت 2 صسمسیر 


ھی 


جاج . کے 'بران ڈ فر تاد 0 ي لیم ۳ نكل ڈور از اسلامیول مهلت سے ا 


ی اندازەی احمدپاشا و نمایندگان أو وبا پرژش‌هایی که از گستاخی گذشته‌ی خود خواستند 


در حواست رات 7 وا یذیرفته از حمله به شهر جم پوشیدو ولی لے د ستور داد هر ده زودتر نمابندہ 


تہ «سلامیول فرستاده گن ك کب تسش کال و تجه 1 | اصلا ۶ د شیٹے 


ا 
ےد 


چون در سرمای زمستان به دست آوردن 00 سپاهیان کاری بس دشوار بود 


سرکویی و کو شمالی سخت داغستانی‌ها 

ہے ی ی تور ہی وت جو رو 
کردد کار داغتانی‌های سح دسر روز ۲۲ ذبقعدء با ستوي کر جک از سپاھیان از پل جواد 
کذتته همه جأ د ی داغتان گذخشته 


جر 


۱ ۱ 7 3 ۱ ۲ ۱ وت 
بیروی حود را به جهار دسته درا ردو در سرعای سخت و پخبندان مستال بناهگاه لر شي ها 


رأ مورد ناخت و تاز و چاو فرار داد. جړن لوگ ی‌ھا در حنان موسمی خود را 


| ده 


۱ ۰ ا و - Ea‏ .ےر اه £ اح ص.14 ٤‏ ِ = 
رتش ؛بران در مان دانته و عرگز جنین ائد بشه‌ای رأ نه دل راہ نمی دادند نادرشاه در این 


اردوکشی با منتهای زبردستی ر اد اسیب پی‌مانندی په آن‌ها رسانید. سربازان ایران 


ی اد شام لوگ ي چ ن داش ۴ ایا خاک یک ا" ل نمودہ ۾ نایم د نا2 گی به جنک اوردند۔ 
پس از این ناخت و تاز کمرشکن همگی سران و بزرگان داغستان از ناھنتاہ ایران امان 
پیک مگ انہب کے × کے کے ي 


حا ۰ 5 ناد شاه همه را مورد نوا ۲ تس شاهانه فرار دادہ از گناھانشان جنم پوشید و خود از 


نت با 
راہ دربند و طبرسران به سوق جنوب سرازیر و روز تجم ماه محرّم ۱۱۵۸ دوباره به بردع 
1 دش > 


ناث : وا هل ات تق فا در پیلاق شکی به سر بر+ه د بایان بې ر سار ل ۱۱۵۸ از رام خاجین و 
مانګوه به سو گوگیچه ؛ بلا شف 'یروان رهسا ۳ ره 


پیشروی ار تش ایران در خاک علمانی... ۳۱۳ 


۹ 


٦ 
حر کت کې گرد.‎ E 


تیرکی روابط ابران و عتمانی - بسیج ارتش‌های دو کشور و اغاز جنگ 
هنکامی که ارت ی ام آن در تفعاز چلوبی به اترا حت پر داخته بود سلطا حمر و د یادشاه 
غثمائی : نے رک کر گی در دو ستون بسیح نموده برای جنگ ا نیت رد۳ 
ارتش عٹمانی به سپهالاری سپھہدیکن محمد پاشا امس ر نامی عنحانی و سریرستی علی بیک 
یاقا و قرماندهی ند یی تن از افسران برجته‌ی أن کو از باه ارزروم و قارص و ستول 
7 عبداله باشا و احمد فرزند سہحان ویردی‌خان بیگاربیگی پیشین اردلان که از 


" ۰ بب 
ں ایران روی برتافته و به دربار عثمانی بیوسته بود از راه دیاربکر و موصل به ایران رو 
کت 5 وه تیصو ده که دورتر بود 
فر هان داد حشن 7 ۳ شاھااددامامقلى مب زا سوه فرزند خحودو 
می بر E: Ea‏ رہن سم مت تست ْ- 


ابر اهیم خان فرزند ای راهيم خان 0 مرالذو له بر با 7 ۳ ایا ۷۳ 


پس از 'نجام عروسی شاهزاده امامقلی میرز؛ را به فرمانفرمایی خراسان ر ابر ایم خان را 


به اریی ع راق گماشته روز پنجم عاء رجب ۱۱۵۸ آن ها ړا به مفصد روانه و خود به سوق 
قارص رهپار 5 
روز نچم هه نادر شاه از ایروا گذشته د ر مرادیّه (۱۲ کیلومتری ایروان) "ردو زد. عصر 


همان روز سیهبد بکس محمد پاش ت با ه۱۵۰۰۰ سار و ۴۰۰۰ تفنگدار پباده د 
لوق یا تزع ایرآ و دامنه‌ی ک هم لشکر؟ اد حو د را بریا ساخته به ساختن استحکامات 


نے 


: : | ۰ 
حص یر ت سی 


جنگ مرادتیه - مرک سپهسالار عتمانی و پیروری ایرائیان 
روز جهارشنبه ۱۱ماه رجب ۱۱۵۸ جنگ اغاز ند 


سے ا .س 


. پ. بارید ع3321 .۲ پرتک مخصوصی نادرشاه پیماری او رامقامەی اا (1۲۵۲0۲۱22) تشیعیص دادہ 


۴ نادر بسر له سمشو 


ار تس ں عکمالی پس ۳۳ جنل ب ن حمله از دلاو رای انم ینت بافه با دادن > کشته‌های 
۳٣ 7‏ مر 
بی‌شمار با حالتی تر لان 001 اور ده د سنگرھا بناهنده و به جٹی سح ری 
ول فو ES N a‏ و 
چول سب دوز و 5 ۵ لورت تا ار 2 ڑل دسل الس رر 3 ہب از تس اش ۳/۹ 
OES‏ نکی رف سح OES E‏ کو اراتا 
ز پیب اسر سر های دسص به پاسداری تماسب و ره و سل و سابہیدںف حو‌ازبار ا پر 
میهالار عتمانی جورن خود را نزدیک به محاصرہ و در فشار ارنس ابر ان دید سیوه‌ی 


وس = ۰ 
دیگری به کار برد بدین گوته که اردو را از ستگرھا بیرون SLR‏ 


امہ ہے" 
هوی سو یش ر 


پس از این شیخون چند روزی جنگ موقوف و سردار عشمانی برای چارەجوبی بے 
راپزنی با افسران خود بردامحت ولی نه تنها از این کار سودی نبرد بلکه درنگ نابه‌هنگام او 
اوا ان را گتاخ تر و سا شی ھا نْ عتمانی ۳ تک نمود. 


را ہہ 
دی رت ابرای ارتقر عثمانی ٹن اورد که رشته‌ی امید یک 
پاش از هم گىیخت. 
روز ۲۱ ماه به سناد ارتش ایران گزارشی از شاهداده نصرالله میرزا رسید دایر بر این که 
سترد او نیروی عبذاللہ پاشا را در نردیکی موصل شکست داده و خود عبدالله پاشابا بقیّه‌ی 
سیاهیان فرار کرده است. 


۳ 4 


داستان ان که چون عبدالله پاشا به کر دستان عثمانی رسید یکی از افسران اردوی خود رابه 


فر مأنداری شهر زور فرستاد ولی سلیم‌بیی فرماندار آن جا ' فرستاده‌يی سبدالله ب‌اشارارانده 


خود با سران و سردسته‌هایی کرد آن سامان به اردوی شاهزاده پپوست. 


۳ به ٩‏ مس | ۰ ہے ۱ I‏ 3 : 3 


- کے ۳ ۰ سے ر. 7 ۰ 
و میاه دور مزدیجحی موصل به یک‌دیگر بر ہو ول ارت ار ال ہے یس ات سردن 


پیشروی ارتشی ایران در خاک عثمانی... ۵ 


ین جنگ کشته‌ی بسیاری 


ہے این 


نیروی عبدالله باشا را به سختی درهم شکست ؛ و پراکده نمود. د 
از عشمانی‌هابر جای ماند و سردار عتمانی چون از سیاهیان خود و کمک یک محمدیاضا 
اامید شد با بقیّەی سپاهیان پا به فرار گذاشت. 
نادرشاه برای پریشان نمودن سپهالار عثمائی گزارش شامزاده را به یکی از اسیران آن‌ها 
یکن شا بود داده وی راب تن یکن محمدیاشا روانه نمود. 
هنگام غروب آفتاب پیٹ از این که فرستاده‌ی نادرشاه به اردوی عنمانی برسد ناگهان 
3 


سوب و غوخای بزرگی از ا دذشمن بر حصاست و معلوم ند که يکن محمد یاس 


OE‏ و یا ار کی اگ گر ور اکا اھ انی ان ار فاگ سح انا 


سپاهیان پاسدار ایران که در پیرامون اردوگاه دشمن بودند چون از چگونگی آگاه شدند 
یکیاوہ هوراکشان به ۹ ۳۹ عنماتی تاه پس از یک جنگ هولناک همکچ تویخانه و ارد گاه 


و ہے 


در همین کی وذا: اداو اکا ابرات رای یگ رةگ دل گار ر دشمن یک ا : 


0ے ۰ ا 


و و لشکریان عکست افته‌ی عثمائی با متا ب هرجه تمامتر 
۳ 1 1ب ام تہ وه ۳ - ۳ ۰ 
در تاریکی يا به فرار گذاشتند. ان شب بیش او ۱۳۰۰۰ تن از جنگجوبان عقمانی به دست 


دلاورات ابران کشته و پنج هزار تن از اقفسران نامی و فرماندهان آن‌ها زنده دستگیر و انبوهی 
اه ۱1 |" س | 7 8 ا لا ۹ cl,‏ 1 فد ان و اس بط 
درسه یا سیران جما با مهربایی رفتار خرده سر بازال و ارال زر جمدار را سواز 
شرع ده ره سرپرسی جاموزش حن اقا که از سأك رت دسی- ن بود به قارص و ۳۵۵ : نن از 
ری را به تبریز روانه نمود. 
بدین گنه احرین نیروی عثمائی که در جهان اد روز از نیرومندترین ارتش‌مابود 
شکست یافت و افتخار این فتح نمابان نصیب نادر شاء و سربازان جنگجویش گردید. 
پس E‏ رری عثمائی در ر مراد تبه با درشاء بار هم با ان کشور از روی مردانگی و 
دوس رفت: کر ده به جای ان که غرامت جنگ و یا يشنهادات که ریگ به پادشاه عثماتی 


۲۶ ادر پسر شمشیر 


تحمل نماید نامه‌ی دوستانه‌ی به سلطان محمود نوشته و در ان یاداوری کرد که چول 
پیشنهاداتی که که رأجم‌به مذغب شده است تولید کینه و خوتر یزی میات دو و ملت اسلاهی نموده 
از این رو از پيشنهادات گذشته ان چه راجع‌به امور مذهبی است چتم‌پوشی و از اسن پس 
دوستی عو لق همابه پایدار خواهذ ماند. 
روز بنجننه ۲۷ ماه رجب سال ۱۱۵۸ نادرشاه آز راءچورسر و محمودی به موی پاہتخت 
ابرال وناز گردید. در آبادی محمودی سه تن اڑ فرستادگان فرمانفرمایاد شرقی ترگستان با 
پیشکش‌های شاسه به ۴600 همایونی آمده و استوارنامه‌های خود را نقدیم و از طرف 
نواده‌های جنگیز که در آن سرزهین حکمروایی می‌کردند درخه است کردند که با تعیین مرز و 
سامان شرقی بخارا و سمرقتد و گذاشتن نیروی پادگان مرزی به کشمکش‌های موجود بین 


ون و تاه ابو ال فص اة داده شود 


ادرشاہ نمابندگان نامر ده ر با نامه‌ی ےت جس جلد با دلحوشی رو آنه ٹے اجام 
خواهش انان را موکول به ورود مشهد نمود. پس از این که موکب همایرن به ساوجہلاغ 
رمید نادرساه علق 0021 يموت و ترکمن‌هایی که 


چ 


دز ید امون توء ء بلحانِ ؛ پراکندہ و تافرمانی آغاز نہ دوس دا فرستاده و به سردسته‌های انا 


۰ +۳ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ یم ۳ - 1 ہہ ٠‏ 5 ۰ ۹1 
پیغا داد که اگر سر سلیم سب نیاورند جرد ی غارتخری من 19 ي اعزام می کند ونام ان 


۱۳۳ در روزگار نأبو د اد نمود و در پیرو این پیام سخت شاهزاده «صرالله هیر ڑا اوآبایک 


اي 


میڈ ار اهاي برای بسن راہ گریز ان مر دم حبر دسر از راہ فا زندران بے گرگان و مهد 
.کے ٠‏ ہہ مہ ہد وہہ 7 : سے 
ا ام ۰ ترک ها دس از زرسیلدن علیقلی خان جنال ببمناک ندید که بلول درنگ ھمگی 


بت 


َ‫ 7 کھ سے : ۱ 7۲ : ۱ ۲ 7 
تسلیم و ۱۰۰۰ تن ازم اناز چنگجوی خود رابه حدمت ارتش شاهشاهی فرستادند. 
بل ن گونه د؛ ر آن سرژمین بر آشوب که کمتر روی , آوا هس ں را به خود دیده بود امن و امان 


ٹک گرار شد. 


رهارو روز ۲۳ ماه صقر به منّید رسید. 


آخرین پیشهاد صلم 
7 نو روز سال ۹ ھ۔ ادر سا فرمان داد تا گلج‌های ستکتچ او نار 5 رو ٹوو 


پیشروی ارتش ایران در خاک عنمانی... ۳۱۷ 


سنگ‌های گرانبها به کلات ببرند و خود برای گردش و بزدید جایگاه گنج روز ۲۵ع ۱ به 


کات پر وو انو گشیق اساڈی پر داختث سین سپس از راه غربی کلات به سوی عراف 


زغسماز و جون يه ساو جلدغ تھران ر. سیل برد خان جابو ملو را ایک دسته از افسران 
کر او 2 نش و جند هنگ از سپاهیان برای تعیین سامان شرقی ترکتان و انتظامات ال 
سامان به بخاوا ستاد۔ در ین هنگام :طف اک کا نمابتلەی بادشاہ عثماني بك د فش اه 


سا رسیاہ و ات سلعاد محمود نخستین را دایر به فبول پیشتهادات دوستانه‌ی 
شاهنشاه یران تقدیم ویس از او هم احمد افتدی که در قارص برای پيشنهاد صلح آمده بود ہا 
نت به ٹم اگ“ گی مختار پادشاہ عثمانی با عدایار پیشکش‌های گرانها به دربار یران 
امده استوارنامه‌های خود را تقدیم داعت. 
نادرشاہ تیز مصطفی‌خان شاملو ر میرزا مهدی‌خان یں ح0 ابه تمایندگی کشور 
شاهنتاهی با یک تخت طلای ماکاری و دو زنجیر پیل بازیگر که از پیشکش‌های پادشاہ 
هنل بود و نامه‌ی دوستانه و انحرین پیشنهاد صلح به TT‏ فرستاده و خود از راه یزد و 
کرعان به سوی خراسان بازگشت. 


آخرین پیشتھاد صلح نادرشاه بدین گونه بود؛ 


سوه ند , 
اراق جنگ گی ذو کشور ا زاد بوده و بدون هیچ گونه شرعی به میهن خود باژگردند. 
همین کات زیر به پځهاد افزوده شد؛ 
الف ۔ فرمانداران و نمایندگان مرزی دو کشور از هر گونه رفتاری که مخالف دوستی و 
یگانگی باشل خودداری نمایند. 
ہے ۔اتہاع ایران از سب ورفض خودداری نمایند. 


اس 


پ ۔گماشتگان دولت عثمانی موظفند با حجاج ایرائی که به مکه می روند حرش رفتار 


تادر پسر شمشیر 


ج ری بازرگانان دو کثور از همه حیث محفوظ باشد. 
ج متخلفی از این مقرّرات بدون طرفداری به گماشتگان و نمایندگان دو کشور تسلیم و 
مجازات شو ند. 
ن يمان در هر دو کشور یہ مورد اجرا گذاشته شود و مادام که از طرف دولت 
رفتاری بر حلاف شرایط پیمان سر نزدند این یمان پایدار و معتر خواهد بود. 
مرم سال ۱۱۶۰ هچری 


یٹس دم 
کشته سدن‌نادرشاه ۔ھرح ومر حکشور 
کشمکش شاهزادگان آخشار و بایان کار آنان 


تفر اخلاق نادرشاه و دندادگری‌های او 


۰٦ ۳ ۰.‏ یی ۱ r‏ = ۰ ۰ ۳ اپ ۱ ۱ 1 ے سر ۲ ۰1 0 
سال ‌های ۱۷۱۹ ۱۶۰ھ +ر تار بخ گر رد احیر آیران باید از سال‌های بل جہکیں دلت 

| : 1 1 ۱۰ ۰ ۱ |- ا" = مڪ 4 7 عیبر 3 ×۰ 1 ۳۳ 5 :| ۰ ۰ ۰ 
دراین سال‌های نامیمون نادرشاہ از کثرت فشار روحی که بزرگتریز علت ان نابینایی فرزند 


۰ 7 ۳ 7 ۳ نیٹ ۰ 7 5 ۳ 7 ر 
دلبناش شاهزاده رصا غلی‌سرزا ولیعهد برد حالت طبیعی خود را از دست داده با سنخدلی و 


ہس : ۱ سے 
دا ۳ 4*۳“ | ۰ ٦‏ ۲ سے ۳ َ‫ ۳ ۰ ھی = ۳ رو 0 
شا ۵ ہا ای سرال ٹخری ر رز اک دربار زا از سم این کہ هنكام مایا نوخب 


۱ ۰ , ا 1 ای رے = سر ۳ ۰ کو ۳ 5 ی ۹ 
گر فا و توانگران ۴ ژمامداران بزرٹف کن رن را از شر خوشه و کار به پاشحت جو استه بے 
حم ۓ > ے رو ۰ 1 ۳ 2 سے 1 7 ۳۹ - r‏ 
تسف سهت از نماند گال شاه که ریاست هات بعبیںن سے ایم و داشتل به دالخواد جود 
r r‏ ۔ اس مد mmm‏ سے 1 
و ی ۳ وی کی لان ا“ ۰ کی ۹ سج ۔ ہے ے کے ۳۰ 

ر یج کمرسکې ترک انان تعن مو دی۔, کسانی 9 که از يردا جي جریم کوتاھی و با اظهار 

: ہے کر دنل به وه تکجہ جندان در فنار مم گذاشتند که با از جان خود سے 
کی میں مر 06 ay‏ ہروس و E‏ سے ہے نہ تا پا ار و سیر 


٠ > (۹‏ ۲ |“ ۰ 3 ۴ = ۱ ۰ 11ہ 


عے 


5 سے کے و ۳۹ ی ۰ 7 ےئ I‏ ہر ےم بب - 
۲ ۳ 5 اب ۳ ٦ ٦‏ ۲ 3 ام 2 ۳ 5 1 1 
هر که هرچه می توانستند به زور و به نام جریمه. افزایثر مالیات و یا سرپیچی از 


۳ و = ۱ لے ۱ کے | r‏ 
گر مال دء سے دریافت 8۵ ك محمد ی جرب 3 سجاه پر داخحتند. 


میدان نق جھان اصفهان زنده در انش بداد بسوژانند. 


۳ ۶ سر ۰ ۳ 2 ۰ 1 کی 
در ماه محرم سال ۱۱۶۴۵ شنجامم که از اصفہان به سوی ای می‌رفت. به هر آبادی که 


۳ ۳ 
= | 


می رسید از کله‌ی مردم بی گناہ آن جا مناری ساخته با دیدن آ؛ مناظر جانگداز ا ای ہر انس 
جسم مود می ریحت, شاه ماد پلنگ خشمناکی 5 سب ی سج در دل کات 
سی نی اش گماعتخان وه یی اد گرگا: که بر ره جس رمن جان رز 
سصحو ‏ سس O‏ 


7 ۲ لا -. سی ۱ کیم ۴ ط 9 ۰ 
ال و دلب دز سس یی دا" داب یں مه داد کر شا و باورده 2 شورس بر حاستند. 


کشته شدن تادرشاہ 
براك در انس یداد هی سوخت هرد دم سیتان که بی 3 ز یاه 
در فتار کارگزاران فر تاوس دنل نان ام ناه ای آغاز نمودند. 1 اک ہے ا 


تشخیص جرایم ۵2۰۰۰۰ تومان به نام علیفلی خان و ومو سی و 


سردار جلایر چون از تیرگی اوضاع کشور آگاه برد و می‌دانست که دیگر به تادر شاه امدی 
نمی نواں داشت جن اندیشید که یکی از شاهزادگان افشار را بر تخت نشانده علیقلی خان را 
نے ؟ داشت ےه از و اس 
اط روز اسب داست به "بر هی 


ای 
تا 
سس نے 


7 
A 
i 

٦ 

٦ 
۸ 

۲ 

1 
۳ 


ی اک ١د‏ ا 0% ۰ 
تہ ها یه کر دهای که سای و تره‌های دبخجر ر سرایت مود و کر دها 


۱ 


بکبارہ؛ز فرمان نادرشاه سرییجیده ابلخی شاه را که در دشت رادکان پراکندہ بودند غارت 


نمو دیاس 

ناک رشاه برای : سرکوپی کردها با حشم بسیاری به سوی کوچان رهسپار شد و چون به آن 
جا رسد دست به خرتریژی هلا کی دراز کر د. 

علیقلی خان همین که از چگونگی آگاہ شد پیغامی برای فرمانده یاسداران و چند تن از 
تزدیکان شاه فرستاده انان را به کشتی شاه توب 
خوبی به آن‌ها جو هد ذاد. 

تااین که در شب یختنه یازدھم هاء ج ۲ سال ۱۱۶۰ د. درفتح آباد (نردیکی قوجان) قو جه 
یک رخراجه بیک) قاجار ایروانی. موسی یک امیرلوی افشار طارمی و قوجه پک کرند وزلری 
انشار اورومی به همدستی صالح بیک قرخلوی افشار آورومی و محمد وروت 
فرمانده باسدارآن ویژه‌ی شاهی یمه شب به سرایرده‌ی نادرشاه هجوم بردند. نادرشاه در اثر 
همهم از خواب بیدار و با خنجری که همیشه زیر سر می‌گذاشت دو تن از ان تبهکاران را 
کشت وی صالح‌بیک با با ضریت سختی از پشت او را از یای در راورد و شاهتشاه افشار جان به 


۲ 
1 ار ا 2 


کشته شدن شاهزادگان اقشار 


روز يکنه ۱۱ج ۲ سال ۱۱۶۰ پس از این که خبر کشته شدن نادرشاه متثر نا 
جا رھ ہی : نا اھ لد فا ستا 
مس و رگی در مال سپاهیان ن اردوی شاهتاهی رو دم د. آفعایی‌های ابدالی و 


انها ج اخبداغان ایدالن که از هم 


و اسعو اهال داور شاه بو دید ۳ انار ران سحت 
در ینہ یس ر از یک زد و خورد شدید آفشاریان را یس اند | رھ درگاہ را چپاول و به سوی 


١‏ 5 ٹپ 
نادرآباد رتد. 


ہے سس بی وس ھد و که آن‌ها را برای چرا در صحرا رها کنتذ. رمه‌ی اسب 
1 کس ند دا 2 
۲ رامدد درت ۵ دب ٭ ۵٥‏ عتری خریی حرم مطیر حضرت رضا(ع است كنول خبابانی که اوافگاه نار 
در ان دعاست به به ام خہابان نادری ناسده مې شود تلم آفامحمٴدخان قاسار ی از فع مشهد به 
سد 0 س 


ق عو یوت شاف منز سح جھانگشای افتار را با استخوان ی ات ی از سوزانہو ہے ر باد داد یادگار ننگیلی از 
اع 


سود لے کے 


ہے 


ات ار 


۳۲ این ہش 








کلات قر ستاد. شاهرادگان اقشار چون بت را واژگون دیدند بے سو 


کاظم‌ییک افتار برادر دیگر علیقلی مان که که آن هنگام در کلات بود آن‌ها را تا بیرون در دنبال 


سیر 


ہے 7 8 ۲ ا اپ ج‫ ا خی 2 

کرد وی جود شاعزادکان دورشددبودند ڈروھی رابه سرپرہتی درسحمحَمّد جهجهه‌ای 
۳ ۳ ۰ ارت ۳ سر 9 کم ۰ ٣ج۰‏ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ کار | کرے ۳ 

ثو سچیی تضرالله مبرز برای دست‌هیر تمودن لها زوانه تم ده جرد به کت لا باز تسیا 

۹ 72 2 = امدا ۱۔ > ہا + | ۰ ۰ 5 ۸م ۳ 1 سپ 
دو ستمجحصلك. ساھ ده امامقلیی سیر یر و مبرزا را در ۵ e E‏ شرق کلات 


ر ۰چ ۱ ۱ ا ۱ 7 
دمتکیر نمودہ قربائعلی نامی از سواران خود را په دنبال شاهز 
آبادی حوضر سنگ به شاھزادہ وسیده با وی درآوبخت. نصرالله میرز! بے قربانعلی نابکار 


ده نصرالله میر زا ف رستاد و او در 


گشته دن لادرصاه - هرج و مرج کشور ۳۳۳ 


ہو سی رس بان می به او : ژدہ از ا سب په زیر ,لدا حت و خود فرار 
ہر و بدیخانه کر و روهی از پاسداران مرو در ر راه به او برحوردہ وی را اس هیور اور و به کلات 
کا 

سهراب خیرەسر شاهزاده رضا قلی میرزای نابینا را با ۱۶ تن از فرزندان و بستگان نزدیک 
شاہ از دم شمشیر گذرانیدہ شاهزاده لصراللہ میرزاه امامقلی میرزا و شاهرخ میرزا را که ھنوز 
ہیٹر از ۱۴ سال نداشت با جود به مشهد برد. علعلی خان بدون هیچ گونه شرمی شاهرادگان 


افشار را کشته و شاهرخ را در ارگ هر زند انی نموده خبر کته شدن او را در شهر متسر 


رغالو تا ت اب SR‏ ہس 


| - ت ۰ ۰ . ج‫ 1 ت | ا ے 5 r‏ 
ساخت با این اندیشه که اگر تودہ با سلطلت او ۱ ور یہ ارح کر 


1 
کے 


سسا للد حود زمام اموز را در دست کیرد و اک له السا به ر ر سربیزہ بر تخت سید شاهرخ 


ا 


راهم مانند د حر گ شاهدادگان از سای برد 


تاچگذاری علیقلی‌خان و گرفتاری او 
عنقنی خان افشار چو از کار شاهزادگان افشار و مذعیان تاج و تخت فارغ شدہ روز ۲۷ 


ج ۲ سال ۱ ھ در مشهد به نام علی‌شاه و عادل‌شاه بر تخت نشست. وزارت کربار را ہے 


پیک معی الممالک واگڈار و سهراتب گمنام رابه دستیاری و و پیشکاری خود 


۲ 


کت از ناسگذاری فر مان داد تا کنجینه‌های نادر را که برا ۷۵۰۰۰۰۰۰ ويال 
جراهر و سنگ‌های گرانیها و اشیای نفیس 
دیگر از کلات به مشهد آورده برای دلجویی از درباریان به بعشش‌های بیھودہ پرداخت و 
بر ادرش ای راهيم خان رابه سرداری عرای ف گماشته به اصفهان فرستاد. 


جر یت منکام ابلات افنار بختباری ۳ نم «های دیگری که دادرستاه رد خر اسان کو حانیده 


برد از آینده‌ی حرد کر ایکون مهاجرت نمو ده پرآکندہ شدندو 


عبی‌شاه برای سرکوبی کر دها: و ان سی ا بسیاری بے آل‌ها رساند و 


حور د خاک خراسان ختشکسالی و نایابی به هم رسیدء بود با اسپاھیانڈ ی به مازندران رفته ۷ 


۳۳۳ ادر پسر ن ن اسان 


نادرشاہ) سخت خشمناک و از جنیی ناسیاسی گینه‌ی شدیدی از وی در دل داشت با زبردستی 
هرجه تمام‌تر علی شاه را وادار تمود که او را به عراق نزد ابر اهیم‌خان بفرستد تا کارهای او را 
بازرسی نموده گزارش دهد. 

ولی سهراب یس از این که به اصفهان رسد به کفر کردار ناهتجارش به دست 

براه م خان کشته شد و ابر اهيم‌شان نیز به بل کف سپاهپانی که در اختیار داشت سر از 
فرمان بردر پیچبده روابط خود را با علی‌شاه قطم نمود و اصلان‌خان افشار را که فرمانفرعاہی 
و تہ سی شمہ بجی نات آررد و امپرخان بیک 
فرماندار آن جا را د. ستگیر کرده به سوی آذربایچان روانه شد. 

در این میاز علو شاه که از سرکشی ناگهانی بوادرش بیمتای شده بود از مازندران به سوق 
ذربایجان لشکر کشید .از آن سو هم اصلان‌خان افشار به کمک ابراهیم‌خان آمد و نیروی دو 

پیش از آغاز جنگ چندین هنگ از سپاهیان علی‌شاه از وی روگردان شده به نیروی 
ابراهیم خان پیوستند و به همین سبب غلی‌شاه از پرادر خود شکست ین 
ولی ابراهیم‌ خان به کمک میرزا محسن خان فرماندر تهران علی‌ثاه و همراهانش را دک 


r 2 ۰‏ ار و ۰ : 7 ج ۱ | | + مد 5.۲ ج ِ ۳ 
لم دد رمان داد با به خ ونخواھی غموزادگان و شامزادگان افتار وی و از هر دو چم دابیتا و 


زندائہ کنند. 


این فرمان اجرا شد و علی‌شاه به پاداش رفتار ناهنجار محود رسید. 


پادشامی اھر تاحگذاری ابراهیم‌حان افشار و یادان کار او - کشته شدن 

بس از این 5 که ابراهیم خان بر برادرش چیرہ تد اصلان خان افا ر را پا سیا پانس به تہریز 
فرستاده خودبه اصفهان روی آورد. ولی اصلان‌حان که در آذربایجان نقوذ تفش هم زده 
و فرمانروایی کند۔ EE‏ ۳ ه به آذربایجان بر گشت و 
نیروی صلان‌خان را در زدیکی مراغه درهم شکته پراکندہ کرد. اصلان‌خاد برای به دست 


ووک زوجم دیگری به مراجەداغ ؟ شریخت ولی کاظم‌خان فراچهداغی دس تک پرش کرده به 


کشته دن نادرنساه - هرج و مرج کشور ۵ 


فرمان ابراهیم‌خحان وی راکشت, 

9 ۱ مر و سر ۳ ۳ ۰ ہے ۰ 

در این هنکام اپراهیم‌خان همگی نیرری شمال غرب» خرب و مرکز اپران زا که داراي 
٥‏ مپاهی سوار و پیاده و ترپخانه بود در اختیار داشت. پس برای این که بتراند با 
7 - | ي ۱ نا۵ ۲ 2 ۳۷ ۰ جا ۹ ۰ کا a»‏ ۱ 
یریکخی هرخ و گنج‌های نادری رابه جنگ اورد حسین ن برادر جود را با دو تن از 
انرانش به نام علیقلی‌خان و محمدرضا خان فراجورلو به سرداری خرأسان فرستاده و چنین 
وانمود کرد که که تاج و تخت کشور باید به شاهرخ میرز واگذار شور د و به شاهزاد ہ پٹتھاد نمرد 
که به اصفهان آمده تاحگذاری نماید. ولی ب زرگان لشکری و کشوری که در خراسان بودند از 
اند یشهء ی آبر اهم تحال بدگمان ده برا ای او و بیغام دادند که امدن ا شاھرخ میرزا به اصغپان 


سے گذار ء 


ضرورت ندارد و ابراهیم‌خان به حراسان آمده در جشن نا۔ححد ی شاهرخ میرزا شرکت 


تا 


کا اک 


چون از ابراهيم‌خحان e‏ بزرگان کشور تاج و تخت را به شاه رخ میرزا واگذار 


نمودند ولی شاهزاده از د بذیرفتن از ن سر پاڑ زد. سرانجام مردم پافشاری کرده با شاهزاده 
2# تاد نم دنا و روز نهم ماه لوال ۱۱۶۱ ه. در مشهد او را بر اورنگ یادشاهی 


اپراغخیم حان نیز چو و اف" کار ] اگاه ل روز ۱۷ ذیحچه به نام | ایر هيم ,شاه افثار بر تحت 
نخحه سکه به تام محود زد و لسم 1 < تال اش ی برای مرک یر وا فارے ا 
لشکر کشید۔ در میان واه علیقلی خان نابینا را با بنه‌ی اردو به قم فرستاد و چون به آبادی سرخه 
نزدیک سمنان رسد سپاھیائش از او روگردان و دسته دسته پراکتدہ گردبدند. ابراهمیم شاه 
چون کار را بدین گونه دید با گروھی از افعانی‌ها به قم باز کشت ولی مردم شهر وی را به خود 
راه ندادہ دروازەھا را به رویش بستند. ابراعیم شاه ناچار ر بے دز لایور پناء برد و سردم دز 
ی نمه ۵ ه جگونگی ۲ به مها گر رش دادند. 

شاهرخ ششاء غر مان داد تا او 7 از هر دو جم تابا دمو ده ره مشهد بعر ستنل و هتگامی که او 
رابه خر اسان می آوردند یه دست یکی از افسرائش IS‏ علقلی خان نايتا نیز از فم به 


مشهد "حضار و در روز ورود به فرمان شاهرخ‌شاه شربت مرگ جشید. 


تابینایی شاهرخ‌شاه هرج و مرج خراسان پایان کار اقشاریان 
پس از کشته شدن همگی شاهرادگان افشار شاهرخ شاه مشهد را پایتخت خود قرار داده 


۹ ۱ _ شع ۔ ۔ 
زهاع مور را دز دسب کرقب. 


5 ۳ جا مم جا و ۰ ا" 7 ۰ pF‏ 
سے از چدی سل محمد يسر مر داو رد کد که از دين خراسان و شوهر خو اهر شاه سنصان 


e 


ا 


ین صفوی پود به دام ا ين که ثاهرخ شاه پیرو مذهب تسن است گروهی از اوباش شهر را 
حود گرد آورده بر شارخ شورید و اور دستگیرو ناینا ساخته خود به نام شاه سلیمان 
در مهد بر تخت سست. 

ولی چون جند ی گذشت یکی از سردار اب ٴ شاهر خ‌شاه به نام یوسفعلی بر شاه سنیمال سا عھہ 
او را کشت و دوبار ء شاهرخ را یہ یادشاهی رد ات : 
ر گپرودار ایز کٹ مکثر‌عا جعفربیک نامی از سران کردهای حراسأن با سیر عالم 
سر دسته‌ ی تازیال همدست شده یوسفعلی را دستگیر نموده کشت و شاهرخ رابه زندان 
انداخحت. ولی بس از جند روڑی میان حود آن‌هانیز استلافاتی بیش آمد و منجر به کته غدن 
جعفربیک گردید و عیرعالم چون جعفربیک را از میان برداشت در مشهد بے فرمائروایی 
پر د:لحت. 

در این هنگام احمد غان ابدالی دزانی که به بادشاهی افغانستان وسیده بود بر سرتاسر 


با ای ۰۱۰ 7 یں : ۱ او جی بے = ہے ی 5 
سا تپ فغانستان دست باقت : سحو ل أ ر هر جو شس س دربار ایراد و گرفتاری شاهرخ‌شاه شاہ تل 


سی پر نہ ۰۶ میا 
ان ی ی تاه بروی مب مے عالم تازی با در رون مهد مخت 


تسیز تا امد رت از یک وشته زد و حوردهای غیرمنظم آن جا را 
گرفتند. احمدخان پس از اب باقن درامد شاهرخ‌ثاه را بر تخت نشانده از سران 
لشک ی و کشوری یما که سر از فرمان شاهرخ پیچند و خود چنل روزی در مشهد 
حتگی گر تہ به افغانستان باز گشت. 
بدین ۷ شاهرخ نابینا دوباره زمامدار !مور شد. 
بدبختاله اوضاع کشور در این هنگام سخت درهم و پریشان بود زیرا هر یک از الات 
یر وی ذراهم اوزده آماده‌ی سر کی بودند: 
در مال پروی تازء‌نهسی به سربرستی محمد حن خان قاجار بسیج می‌شد. 
۲-ازاد خان افغائی که فرماندھی ئیر ی غرب را داشت از همدان به اذ ربایجان تاسته آن 


استاز بزرگ را گرفت و خود را یادشا ےت 


گشته سدن ناجرشاہ هرج و مرچ کشور ۲۷ 


۳ صالح خان بیات بر فتحعلی حان افشار استاندار فارس شوریده آن استان را از چہنگ 
گماشته‌ی شاهرخ‌خان بیرود اور (۱۱۶۳ «.) 

۴ در اصفهان کٹمکٹی دیگره ی مان علیم دان خان بختیاری و ابوالقتح خان بختیاری بریا 
( ی 

همه‌ی !یز کشمکش‌ها با یداینی یک : سردار کارآزموده و رشید به نام کریم‌خان زند بے 


پایان رسید 


نرمانروایی شاهرخ متحصر به استان خراسان ر شهرستان‌های شمالی شد. رفته رفته 
کریم‌خان ژند بر سر ناسر کشور دست یاقت ولی استان خرامان تا سال ۶١۱۲ھ‏ با همه‌ی 
اعتشاش‌های سیاسی کشور همجنان در دست شاهرخ ماند. سرانجام در سال ۱۳۱۰ ه. اقا 
محمّد خان قاجار به خراسان هم تاختہ شاهرخ را برای تسلیم گنچه‌های نادرتاه سحت 
شکنجه داد ولی ادر میرزا فرزند شاهرخ‌شاه که آخرین شاعزادہ از دودمان افشار بود هنگام 
اردوکشی ا اقامحمّد خان , به اتعاتتان یناهنده شده و -حا! ن سالم به در بر ۵. آقا محمد مان پس از 
این که گنچھای هنگفت نادرشاہ را از شاهرخ گرفت وی را به تهران احضار نمود ولی آن 
شاهزاده‌ی بوا در مان واه زندقی را بدرود گقت. 

پا هقی اه مان a‏ ۴۱۳ اه پاک اما 
زمان‌شاه دزاتی افغائی به او داده بود به مشهد تاخت اورده آن جا را از جنگ قاجاریان دراورد 
ول ں از چهار سال ! و هم به دست محمد ولی میرز! گماشته‌ی فتحعلی تاه ٹاجار که تا 
استانداری خر سال نامزد و به مشهد فر ستاد ده مه پود دستگیر و به تھران احفار شد. 

فتحصی ناء فر مان داد تا زبان و دست‌هاي او را بر یدند و آخرین تاهزادهی افتسار در 


۳ 9 پ ات تور 2 ر تور وا 
جن رصع جانگدازی بدر ود دی تکاس 


اخلاقءرفتار کر دار وگفتارنادر شاه 


جایسر صغریزر انفیی ودی کاب (سازیخ بادرتاه) کے سود در هنام 
جچہانداری او مې زبسته و ساد 5 نیز به حم جود دیله ات یادداشت‌هایی 


و !ا 'لم ‏ را ج اپ ار و - + ان | 1 : 
درداردي ادرشاء درد که ما در بن جا بخنی از ار هي ازريم 


نادرشه نزدیک ۵۵ سال دارد. بئندی انداه او بیش از شش پا می شود(۱۸۰ سانتیمتر). کمی 
تنومند ولی نیروی و حوب و اندامش برازنده است. رنج‌هایی که کشیدہ از فربهی او 
جلوگیری می‌کند. چشم و ابرویی درشت و جهره‌ای گیرا و زنندء دارد که شا ان کد 
دیدەام۔ تابش افتاب و هواهای گوناگون به چهره‌ی او یک نوع گرفتگی مردانه و ژببندہ داده. 
اھنگٹر بلند و خشن و بدون هیچ دشواری از ۱۰۰ متری فرمان می‌دهد. ی بے اندازه 
می لو شد. به زل بسیار دلہتگی دارد و همواره خواهان تازه کردن دیدار آن‌ها است ولی این 
رفتار او از کارش جلوگیری نمی کند. در اندرون با زنان بیش از اندکی به سر نمی‌برد و کمتر 
دیده شده پیش از نیمه شب به اندرون برود. ساعت ۵ بامداد از خواب برخاسته بیرون می اید 
عدایس بسیار کم و پیشتر هم پلو و یا غذاهای ساده است. اگر کارهای روزانه اش بسیار باشد 
از غذا هم چشم می‌بوشد و با اندکی نخود برشته که هميشه در جیب دارد و کمی آب 
میگذراند۔ 

در اردو یا در شهر همیته در بیرون است و بار همگانی می‌دهد. اگر درہار همگانی هم 


ساشلد خر گنی هي توآند به پیغام یا به تنهایی شاه را دیده دآدخواهیی کند. 


e‏ تادر پسر شمشیر 


ل یاه و یو دانست مأهیانه و ت تنیوش سہاھیان , را خود به گردن میگیرد و نمی‌گذارد 


ابو وان و وس ٹرند, هر ماه از همه جای کشور به او روزنامه 
۳ ش می را و حرد دادرشاه پا جاسوس‌هایی که دارد نامه‌نگاری می کند. گذشته از 
ہر ها د در همه‌ی اسنان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها یک اشر گماشته دارد که هملاع نامده 


هي سو = کا این ای این E)‏ کډ در رفتار 3 ا یه 3 ا گار استاندار ہا بختدار 


ان 


ج 1 ' cL,‏ ۲ ہے | 0 پگ x 7 ۰ ۳ KX‏ 
۰ تاو مر انب ری تن 2ھ 


این کا مز د ماهاته تدارد. ووت این افسران ا خهود شاه است. این شیوه‌ی بی هاتد 
بسیاری از فرمائروابان را از جور و ستم و اندینه‌ی سرکشی و شورش بازمی‌دارد. 

نادرشه بار بخشنده و دست و دل‌باز است به زیژه درباره‌ی سربازانش. 

کسانی را که چندی در ارتش بوده و حوب کار کرده‌اند با دست گشاده از همه چیز ہی نیاز 


کے 


میکند. با این همه بسیار سختگیر و همه در کار بینا و بیش از هر جير انتظامات را رخایت 


ہے تک دص 


7 ۲ گید ۵ بر رگی کر ده باد ۶ و سا لو ادھابی راکه لغزش کارند به بریدن گوش‌ها 


۱ اھ چا , ۳ ۹۹ ۰ 
کم تہ گناهکار راا هر بابه و و دسته که باند نمی بخشاید و اگرپس از این که به 


اشکار شود هر کس مر تواند رای , حود را یتهاد د کرده مانجگہ قح مت 
هنگامی که در جنگ یا یا سام دو اردوکٹی و زاه‌يیمای است غذاو نوشابه او مانتد بک 


سربازاست و ھمگی افسران الوه خود را نیز بدین گونه نگاہ مې د ارد. 
بیروی او به اندازه‌ای جوب ارت 45 بیستر دیله شا در هرای سرد و یخ‌بندان زمتان 


نکام آسایش در بیابان روی زمین خواییاه و تنها یک بالایوش به جرد پیجده ژ زی اسب 
اھ اھت 


خود را به جای بالشت زیر سر گل 
گاهی در جنگ ها که به پتروی و و شتاب ؛ 0 ر راه‌ییمابی ناژ مندی ,ال پیٹٹر از بیشخانه‌ی 


اخلاق: رفتارء گردار و گفتار تادر ساد ۴۹ 


تیم ۱ ۱ 1 | ے 3 ۰ ۳ م طمار ‏ 
E‏ اک نی سل می ماد و ہس از سان کرات تا ببیشروی ات دارد 
پا ۳ ۲ 1 ا ی 1 | * وی و مس 1 | 3٦‏ ¥ 


ی او 1 در روز سه جھار ٠‏ و دسته‌های نازہ ده ی نان و 


کی ہے میسو رتو عم وس ات سس 


این گرنه بزم‌های حو دمانی ہا ازادی و خحوشروبی و شوخی که در بیرون از ار هيج دیده 


نمی شود می گا۔راند۔ 


در ہیں گونه مجالس هیچ کی نمی تو اند از کارهای روز زانه و گشوری با لشکری سح 


بگوید و در دنگام کار نیز هی یک اذ از همدمان او تباید به کت شوخی و شوشرویی 
ند 


۲ 0 متا 
7 : 3 ۱ ا 2 : د . 
او در این کار ستی کردند و در هتگام و یسو تی و 


شاهنشه فر مان داد زا ہے :ا3 نایرج تو دت 


را“ م دمان : نادان که نمی توانند بدایند تادرشاه کت و تادرقلی کلام ات شایسته‌ی 


با کسانی که در مجلس خودمانی و در بیرون اندازه‌ی کار و کردار و گفتار خود را می‌دانند 
بیش از اندازه مهربان است و این گونه باران او در هتگام کار هیچ گونه برتری بر دیگران 
ندارند و گفته‌هایشان بیشتر از دیگران ارزش ندارد. 

مادو نادرشاہ در سال ۱۱۵۰ زنده رای به واه چند تن از درباریان که به خانواده‌ی 
شاه تهماسب Ce.‏ داشتند جندی پس از گرفتاری تاه تهماسب از نادرشاه خواهش کرد 


را به پادشاهی برداشته و ناج و تخت کشور را به ار بسپارد و در پایان خواهش 


E‏ اب 
خر د اف و د که: 
یں 7 
ندہ هستی شاه تھماسب سرداری و فرماندھی سپاہ را به تو واگذار عواهد نمود.؛ 
۹-ےہ 


1 با و مج کے ا ۱ 
ل نارشان اسف یمس ٹتریرر صفحد ۱۶۶ 


۳۳۳ نادر پسر شمشیر 


«اگر من هم پیرزنی بودم بدین گونه می‌پندنشتم: ولی خواہش دارم از کارهای کشوری و 
لشکری با من سخن نگویید و بیهوده په خود رنج ندهید.: 

همر او خواهر کوچک شاه سلوطان حسین بود و شنیدم یک دختر از او بیش ند.شت. 
چند فرزند از ززهای دیگر و دو پسر از زن‌هایی که در گذشته پیش از رسیدن به سپهسالا ری 
گرفته ہبوٹ دار د. 


پسر بزرگ و رضا قلی‌میرزابیست و پنج سال است. از کودکی در ارتش بزرگ شده و از 


سربازی رفته رفته به درجهي سر یی رسیده. . هنگام اردوکشی ناد شاه نه هتدوستان 
جانشین او در ایران شد هنگامی که افر بود تنهایا ماهیانه‌ی افسری گذران می کرد و به 





از دیگر افسران به او نگاه نمی کرد. نادرشاه دستور داده پوه که با افسران نت و بر حاست 
نماید و به او گوشزد و یاداوری نمودء بود که چنان چه گناھی از وی سر بزند یا در کار خود 
مستی کند به سختی دیگران پاداش خواهد باشت. 

هرچه او بهتر کار می‌کرد در چشم پدر گرامی تر می‌شد. صن خود او را ندیده‌ام ولی 
آذهایی که این شاهزاده‌ی ارجمند را مي‌شناسند: می‌گویند به اندازه‌ی پدرش در جهات نامی 
هل کت 2 جرا که بارها در ر جنگ‌ها مردانگی و و بی‌باکی‌های شگفت‌ارری از خود تمودار 
ما له و هنگامی که که نادرشا په هند اردو خشید این شاهزاده همه‌ی کشور ر! ارام و ایم ن نگاه 


فرزند دیگر نادرضاه شأهزاده نصرالله‌میرزا است و ار به نام استاندار خراسان است ولی 
یک پیشکار 3 ۵ که کار ها 7 تال کر می کت . 
نادرشاه یک بیشکار دارد که کارهای او را سد کن می‌کند و واین سرد ھمیشہ گزارۂ شھای 


ېو د و آماده دارد که هرگاه شاه بخواهد بدو ود در 7 بلھهلہ. فا کار جندان به ماه 


نزدیک نمی شود و خود نادرشاہ ہیشٹر کارهای ET‏ وا کی E‏ 


اخلای: رقتان کردار و گفتار نادرشاد ۳۳۳ 


مش اه هی ی ام ی اف هی a‏ 
اٹ سےات دازا ی کوس و اور ق8 سے شارق ۹ کم کار 





1 ۰ 1 2 ۳ را ا 1 ۰ ۱ و 1 

خی کا کو ا ذادی انتا متا جس ی نا کے ہو ق 
ي ون ا سے اخ n‏ 3 کی یں ا کک میں عو ےا ہے ی تا 

ا رخا 0] ۲ 5 ۳ 1 ۱ 5 ۱ ی۴ سے : 3 ۹ ۱ ۱ 


جه زودم قفا هک ایا هی کت هدیا هب سم با هتگام سا کر رهام 
دہ سا تو کا ورای ۳ کو اف سیر ؛ ا ک 
سے د خمف ھی رساند. ۹ یھی ۱ ال ار پیش از چیرکی بر دم ا مد جنگ ھآ گنا 
۰ ۱ 3 ۰ ص 1 ۱ سے ۳۹ ۱ 1 
خود نادورشاہ رو به او می رود و با تبرزیتی که همینه همراه دارد کارش ړا مې سازد و فرمان را 


۳ 2 اس ۱ ۰ دها ۱ رم ی ا1 1 20 1 ا„ | 5 ۲ 


1 ۱ 


یم ۳ 


۲ دح 
1 نشادء (اپن 


در بردهايی خاور عم تیه ین ۱ دج لٹ لے دا 


پیشین کمت دبده شده است مردی که با نذاشتن یول و لشکر چنان کار های سرت اناو ہے 
ا گنجینه و سرمایه‌ی بزرگی که اکنون به دست اوردہ (مراد گنج ہا و ہے اھ ا شا 
است) چه کارهای ثگفت‌اور دیگری باید از !و امیدوار برد؟! 
| 1 - ہے 7 7 سے ۱ 
شاید تا می سال دیځر زنده بماند و در .ین میا اکر به ارزوهای بزرگی که دارد کامرو 
۰ 1 مرو 7 
گردد یبداست سب له جن یز مرد پر ومند و دلاوری در سمو دل دابهی بزرگی و شکوه تا جه انداژه 


از سرگذشت شگفت و گفتارهای دزرک نادرشاه افشار 
آمل آز شکم مادرم قرمائدد به دنیا آمدهام. 


هنگامی که نادرشاہ هنوز به یادشاهی نرسیده و تازه خراسان را از محمود سیستائی گرفتہ 
ی وت سی ہنیہم هی تر رس یچ کیب بت تی بر ممخجمو۔ 7 2 


99 ادر پسر سمشم 


بود شاه تهماسب صفری پادشاہ انران په سح نچینی دتمان نادر و جلد تی رز دریاربال که از 


پیشرفتش نگران بودند می‌خواست او را از فرماندهی مپاہ برانداعته و از ارتش بیرون کند. 


ناج ای a‏ 1ج سوب دوست ډو جر دخو اه به شاد شاسائدہ بودند. بسر ر شاه فرمان داد که 


٦ 
پچ کی پر رس کر > تیا‎ 


۲ 


نادر از کار ساهی کداره‌گیری و پی کار تخود برود. 

ادر که دید یاداش جانفشانی و رنح‌های او ا بدین گونه داده‌اند به کسی که فرمان شاه وا 
اورده بود گفت: 

ابرو به شاه لهماسب یگو من از شکم مادرم فرمانده به دیا امده‌ام.۱ 


۳ -ارزش فرماندهی نادرشاه 

یکی از بهترین سواران نادرشاه در جنگ‌های کرنال هندوستان در میدن جنگ 
تاهکارهای بسیاری کرده و جندین تن از سواراد هندی را با شمشیر سر و دست بریده کف 
به لب آورده تن از حون دشمنان ریگ کین و مانند گرگی که در کنه‌ی گو سفندی افتاد: باشد 
کان اپ کر د نادرشاہ که این همه پهلوا تي‌های او را می دی به سویڈ ی اسب تاخته پرسید؛ 

ال کتام هی ا وس کت ۱۱ 

سرباز بی ان که ي ریشان و بیمناک شود گفت 

هتاه از هنگ یکم گارد ماهی؛ تامم شیرافک:: فرزند سې اب .۰ 

نادرشاه که در اندام دیومآئند بو خیرہ مائدہ بود با اھنگ سخت و سنگین دوباره پر سیل: 

ايس را 'فغان کجا بر دی؟) 

سرباؤ که مردی کوهتانی و ساده بود گفت: 


دشاهنتاها من بودم؛ تو نبودی!؛ 


۳- یس شمشیر 
تادر پر شمٹبر 

ھنگام عروسی نصر اللەمیرزا فرزند نادرشاه با دختر محمدشاه گورکانی بادشاه هنل به 
نیرز ایا زد‌شویی خاندان پادشاھی هندوستان نام هفت پشت ع روس و داماد پرسیدہ شد. 


دزیر محملشاه از نادر شاه نام بدرال فرزطدش 7 برسیلد که در یمان نامه ی‌عرو سی بنو بفا۔, 


"۲ 
۰ 


1 کر 1 و ۱ ۳ ۱ ر رع ۳ ۳ 3 ۰ 
ناد مب * از این پر سس خشمناک دہ نگاهی لو زننددبه نوی وزير لموده فرمود: 
توب پد. 


۰ 3 


شمر رسد 


۱ 5 1 - ھی ت جم سس | ۳ ۳ ۱" ٠‏ 1 1 ۱ 5 1" 7 5 [ ۱ ۰ 5 ۹ 0 
ہے اتيت گذڈشت یہی از فرزیدان خاک یاک مهن ما اپران۔ این است یی نموه از 
7 کر 7 ۳ ر ا 1 کے - 
شگفت انگیز رین ناهکار های اقفر ینص. 


اپران ایران زنده و جاویدان باد 


کلات نادری 


در رسحان سال ۱۳۱۶ خورشیده ک برای گردش به کلات رفته بودم. پس از مشاهده‌ی 


ET‏ ر نارہخی ان جاتصمم گرفتم یادداشت شت‌هایی از جگ ونگی این شھرستان 

کوهتانی فراعم نموده دردسٹترس علاقمندال بگذارع, رفته رفله این شوق چاادِ په 
39 ۳ اي ٣‏ _ ا-  .‏ ی کک 

مود مشغولم دشت که برای تکمیل نوشته‌های خود تاگزیر سدم پررسی بیشتری در 


تاریخ و زندگاتی جھانگٹای رافٹار لصو دد تت چە مصالعات خرد را به صورت کتایی 
متسر ساڑھ۔ ج روشبخحاته با وجود گرفناری‌هایی گوناگون پس ار دو مال رغټ به 


الجام این مار ماظور گردہدہ به پیروی از اصاسات ملی و د شب و ول روز هاچ .ارجات 
راحتی و ہی کاری اع را در اد ن راہ مصروف و چٹان جه گذشت وضیفه‌ی مفاسی را که 


بر عهده داشتم نجام دادم 


Fe |‏ . ل ا" سے ٭ ۳ SOR‏ 
سک به دکر کت گی سنان کات نادزی می پردازم: 


موقعیّت جفرافیایی و طبیهی 

کلات نادری شهرستان کوهتانی کوچکی است در شمال خراسان که از شرق به 
شهرستان سرص, از شمال به دشت ترکتان شوروی از غرب به درگز و از جنوب به 
زشته کودهای هزارسجد و جلگەی رادکان بیوسته است. 

مر کر کلات‌آباده ی کبود بد است که در کار رودخانه‌ی کرچک زرف واقع و دارای 
گیا ارهای گندم جو ء ذرت» شبدر. یونجه» پنبه» کنجد و باغ‌های میوہ می‌باشد. تق 
کشتزارها از دریند ارغوان شاه که در مدخل حصار کلات است آغاز و به بند شرقی و ّه‌های 


عرنی "بادی سیرزار هی میں شو د. 


ناد سم 
ز پسر لیس سیر 
۰ * یس | و سر جا ۳ ۱ء ا کے سر 5 ۱ ۱۳ 5 ۳ ۳ ار 
رو دشانه‌ی رت ز کوء‌های زار مسجد 5 o‏ گیلو کی ات شت نص گر فته |٭ 
پک اھ ° ۳۹ ۱ ۱ 3 7 1 2 ۰ ۰ ۱ 1 4 و 
در دید جار بے به نا باد ی می سل و پس از آبیاری نمودں مین عم ی دار جرد در بردیسی 
آیادہ زک ات به خاک اد کستان مر با دہ + اه | که ک دک با خا رت ئل سا > 
ات لس - نا سا کي ےر ی س صلے سر و لت کی بت “ی ت 
سے ؛ ۱ 
.> تفر ی ۱ ام ٦‏ جم | ور 1 
حصبر نس کلات اء از سن‌کلاخ‌هاو : ی است که از ۴۵۰ تا ۷۰۰ متر بلندی دارد 
وان از دربند ارغوان شاء اغاز و به ټه‌های بنند شرقی پیوسته است. 
ات 


۰ ۱ 
ان لے سج 


براك پیج خورده با پستی و بلندی‌های بت 


901 8 ر میان این کره‌های دیوار مانند افتادہ به نام کلات تامیده می‌شود. 


-- 


ےم 


BE ۳۳ ۱ 0‏ لے" 
1 ی ۳۳ ۱۳ کے ت 
۰ > بے 0 اس 


1 0 
1 
۰ 
= 


el 


ت‌ 4 


اق 
بے جح 3 = تج 
میرم 





کلات نادری ۹ 


این قمت همان مرکز کلات است وی آبادی‌های مجاور ان نیز که در بیرون حصار واقع 
شده تا حلودی که در بالا گفته شد به همان ام کللات نامیده می‌شود. 
ملظ «- ندنه , حصا: شمال ه د ات داء تخته مستگ‌هاه ده او ماتندی دا د که 
7 ٣ضا‏ - 7ک ہے بر و و اج راس 317 خا ی مت گ ھی 


جر جند شکاف کو حک گذرگاھی ندار۵, 


به‌های جنوبی کبود کید با ۶۰ تا ۷۰۰ متر قاصه به دبوارھای سنگلاخ جنوبی پیوسته و 


1 ۱ 7 1 سب ۹ ù‏ ۲ ۰ کے اش 5 ۳ 
ز دیوار تا خود ابادی نه‌های بسیاری وجود د.رد که ابر یز همه‌ی آن‌ها رودخانەی زرف 


سا 


| 
سیل بر کوه‌های شمالی که به ابا دی کبود گنبد سوار است از یک دره‌ی کر چک که در 
بھلوی واس کبه د گند است و از نزدیکی ميحد می‌گذرد به رودخانه‌ی زرف می ز بز د 
بدین گونه کہ این دژه با بیشتر از شکاف‌های نیه‌ها و کوه‌های شمالی پیرامون آبادی راہ دارد و 
آی همه‌ی کک به این درّه ریخته پس از پیوستن به یک دیگر به رودخانه می‌ریزد. 


میالاب کوه‌های شمالی گاهی بسیار حطر ناک است نان جچە در رتیت ۳ 


٦ 5 1 1 ۲ ۳ ۰‏ ۰ ۳ 2 ۳ ۳ ۹ ۳ 4 ی 
از کف سیل بر بالا امده و تادو متر از کف مسجد و خانه‌های مجاو ر ال ان فراگرفته دیوارهای 
فمسجا. 7 در د جا قرو رسخت و وژیان بسیاری به هر دم رمائید که وت ا دو سال اثار این 


سیالاس در مجحل ۵ یله مې شد. 
در کبرد گنبد کوران هوا بسیار کم است و به همین سب زمستانش ج جندان سرد بوده و در 


دانستان شه ۱: ش گرم و حقه است و بیشتر مردم ان جا تابستان را در دهکده‌ی قراسو که در ۴ 


ہے کی اتب 


کا ی عم بیرول حصار است و در دأمهه‌ی عورش اب و هوای کوه‌هی هزار مسجد وافع شدہ 
ده سر ی کر داب 
ابادی ختت در ینج کیلومتری کو ودگنتدوؤ بالای کوه‌های شمالی است کہ از فراز 


ی ان حا ٹرکستان شوروی به خوبی دیده می‌شود. آي ن آبادع ی از بندترین جاعابی 
است که در کلات دیده شدء. هوایش بسیار حوب و تمیز و ھمیشہ کوران هوای ملایمی دارد. 
روی عم رق حصار کلاٹ را می توان مائند کاسەای زگ و سنگلاخی ینداشت که از 
ڈو سؤ ہکا فی باریک داشته باشد و این ۰ تکاف‌ها همان گذ رگاه‌های رودحائٰہ است. 
در داخل حصار کلات تّەھای پست و بلند بسیاری دیدہ می شود که آن جه در نزدیکی 


بادی‌هاست کشتزارهای گلذنمو جو و دىمى کاری ا ال جه یرت و دورٹر افتاده جراگاه 


ا نادر پسر شمشیر 


پا ا وا کہ رہ رع لے ص سے سا اک سس سے 






س ۰ ۰ 
2 کک ی 
ساٹ یل اچیب 
۱ .اج ۱ کے له ای کج ےم 
این اھ ھت یے۔ نچ یی .€ 
۱ نب ہس تفت ۳ کہ ۳ ۴ 
۱ ا کید میٹ 
1 
٠٠ 1‏ پا 7 پچ سے ان 
۱ اح ۔ ۰ 
۱ ۔ وو 8 ‫٠‏ - 
أ نچ 7 کہ سو کا ۰ 7 
۱ پت کے 7 9 
۱ ٹڈ ا ا | یٹ فقو سح ۲ کے کچ رہ 
ا ۳۹۹۹ 7 کہ ح۰ ددرت میں کے و 
نو aire‏ ۴4 2 تک - 
۱ تر یس ۷ ب گے که .سے ےل "۳ 
اھ ری ی ۔ ۰ ۳ ۲ کر یں 
< تریح ا حه ۳۵ # بے 37 7 : بت 
دا RDF RL‏ ره a‏ > ۹ 
TEES 5 3‏ و ہے ¬ ایشا 
» ر ان چ ج- هر ۲ ر ا کے ۹ س ۴ و 0 . 
DY as ۴‏ سے 9 ِ a‏ ۱ لک ۳ کے 
e‏ 7 با ۱ يب ۰ ۱ ٠ٰ‏ بجی ۷و ١‏ 
اب و .۰ ۳۹ + ا ۳ _۔ جک حم ےک ۰ 3 ایت 3 ایس 
حا ہے لاطي - ٣‏ ر > ی 2 ا ^ 
» ج کک - 4 چ ے © کم 
سے ۰ .۰۰ ام مه 
cei" >‏ - 5 ۳۳۳۹ 2 
تن ت ہے۔ 


_۔ OK‏ 
۱ سو وھد یز ۔ 
پچ موس 7 ۳ یت ۷ ۱ ۱ 
۔ Ê‏ 7 ۰ سے 
۔ 1 ۴ 5 
Ne ٦ - 5 ۰. ۳‏ ھک ہے 
7 ۰ئ ۳۹ 7 در ۳ ۰ ا ی 
0 وکسا ٠‏ سی 7 2 ۳ . 
3 یٹ یں له 7 - ارت 
رکا r‏ و : ہے 
2 چو 
N‏ یھنا ۱ 


یکچ جع 


دذنه‌ی تیّەھای کلات در اغاز بهار بی؛ندازه زیبا و عوش‌نماو هم ؟ که نیم فروردین به 


5 2 یر ر ا ۰ 5 چ 4 
ها وزید همحی پر از سبزه وگل و ټاه‌هاتی حودروو خوتہوموترد. رشته کوه‌های پر از 


تفت سا | هر فا یامات سه جنگھ۔ بان از بالای نبّه‌ها بی اندازه خوش نماو 


۰ ان گے س 
- ج ۱ ۱ اس 
نما سای اا . 


کشتزارهی درونی کلات پیی از دربند ارغوانشاه تا تنگه و پرگاه آبثار شرقی 


بر بر هفت کیل وهر | سسب ی د باریک ما مارا از نامعن E‏ ز ارمای ا ۹ و اة نبه‌های 
بی شماری مار بیج‌وار ہے از ٹر ار غوانشاه به خوارزم محله. ادکان محله سد مصله و 


کلات ادری ۲۱ 


کبود گنبد رسیدہ به بند شرقی می‌پيوندد. 


این راہ از بند شرقی کیرد گنبد به سوی شمال کشیده شده که کبرد گنبد را به آبادی‌های قله 


زوا یکه‌توت. بُلان جهجهه و جهل کمان پیرسته از ان جا به موی سرخی می‌رود. 


و تا 
ب وھوای کات ٭ در بهار بسا - ار حر ب. تاہستائش ر داعا ل حصار گرم و حفه و در 


۳ ۳ سروب 
حصار بلاق است. در باییز کمی بارانی و 20-7 مت سرد است. 


کم 


چون سال‌های پیش در همه‌ی خاک کلات پرنج‌کاری می‌شده و بھترین محصول ار 


1 


و" ۰ "۳ ۰ ۰ ۰.١‏ 1 ی ۰ ۔ LÊ‏ څا 1 
همان برنج بوده در کبود گنبد پشه‌ی مالاریایی و تب و نوبه تولید شدہ و ہیشتر مردم ان جا را 
رنجور نموده جند آن که شور ز هم یک تی زر زردي جھ هد درم مردم کرد گنبد دیده می‌شود. 


ولی از سا ۱۳۱۵ از کشت برنج جلوگیری نمودند و از آن مال يشه کم ر خده‌و وفته رفته تا 
حتد سال دیگر نابرد خواهد شد. 
آب آشامیدتی مردم کبود گنبد ‏ رودخانه‌ی !زرف به دست می آید و ان همان ابی ات 


کے اب 


که برای کشتکاری و تا کشتزارها و باغ‌ها به کار می رود . گاهی از زیر سنی‌های کنا 


رودحاله مه سا ارھایی یرول آمده و مردم از آن آب می آشامند. گرچه این آب همان آب 


رودحانه است که در بالا فرو رفته و در یہی میان سنگ‌ها سر درمی اورد و 


جون در این فرو رفتن اندکی از جربی و آلودگی آن > کم شده و پاک‌تر می‌شود همه گمان 
می‌برند که چشمه‌ی آب است. اب بر یی ی ہت گرم گو و گردی 


آمیخته می شود که نوشیدن آن زیانآورو ناگوار است. اب گوگردی نامبرده در مان راه مشهد 
به کلات به رودخانه‌ی ژرف ربختە و این اب تمیز گوارا را عراب می‌نماید. در هتگام 
پادشاهی نادرشاه اقشار از یرون دربند کلات وله‌های زیرزمینی به کود گنبد کنیده شده 
برد که ات گزازایٰ رودخعانه‌ی قره‌سو را برای خود نادرشاه و شاهزادگان و سربازات یادقان 
پنج کینومتری آورده بو دند و ہلوڑ نمونه و خحرأبه‌های این لوله کشی ها در و نی 
هی شود که در جای خود گفته خواهد شد. 


رودخانه‌ها - !بیاری 


۳۳۳ تادر پسر سمشمبر 


کوه‌های هزارمسجد دز این شهرستان بی از ۲۵ رودخانه از کوچکاو ہچ یلسن 
ٹرکستان یت زر نو می شود و بر اب‌تربن از ها رودخانه‌های لا بین. ژرف و ځور است که هر یک 
ہن سسجت می‌کند وی هنگام بهار و با 
ال ا زه آب داشته و گاهی اا ر مقدار معمولی أب 
رو دحانه‌ها افزودہ مي مود 
به جز این رودخالنه‌ها جوی ی کوچگ دیگری نیز که از اب شدن برف‌ها پدید می اید 
در کلا a‏ شتا دیده فی سو که پیش ال اون اا و از یاب می روند 
,اي تست ات روز امد کشتزارهاء 5 سو ر شاهنشاهی ايرا لاو ترکستان 
شوروی هر یک یک تن ایا ر بر گماشعه‌اند که با داشت گذرنامه می نواد از مرز کشت و به 
مرکنی جوی‌های آب و بندگاه‌ها و رودخانه بروند. این آبیاران آب را شز مان ج سس های 
;کان یه نت دی میس و الا ان ای تو که نشف وا ان گتدری سو 
بر ز هر اي ےم مو عو د با زر ہج ابی زلا ! ہی کر رک و دشر وارایی تارب قسووں 


رادها 

در سرتاسر شهرستان کلات هیچ گونه اثری از راه شوسه دیدہ نمی شود و تنها راهی که 
دارد همان گذرگاه‌های آب است و بس. ابن راه‌ها نیز گآهی از گر دنه‌های سختی م گُذرد که 
برای گڈشتن جاریابان در زمتان ہی اندازه دشوار و خطرناک است. گاهی این گونه راه‌ها په 
انداژه‌نی تنگ و پرخطر است که سوار ناچار است از اسب پباده شود. بیشتر راه‌های 
کروان‌رو گر دنه +های سهمناکی دارد و دربرعی از آن‌ها تختەسنکگھای بار ب بزرگی د کہ اضال 
راه اقتاده است (راه زرف - تخت کتل کل پیرزن -گردنه‌ی خشت). 


این گونه راه‌ها به ویژه در بخبندان سان داص کد ن ساریایان و کا روان سې 


= ا 


نم ی 
وي = از ےۓے ھ ا لا و مت کے ۱ 
ی پیوستن عللات به سرخحس زا بن گوشەی شمال شرقی و مرز خراسان و ٹرکستان 
7 بیشتر دارای تّەھای همواری است در سال ۱۳۱۵ جاده‌ای به کبود گبد کنبده 


وی تی راب یی رر انت سی کہ ا ےو می نے 7 
شده بود و با این که برزگران با ایلغار در ساحتن ان همه کوئنه کمک نموده و رتج‌های بیاری 


کلات نادری ۴۳ 


بر دید < )مت اگاوو دای زگ , نداشعند ا: ب راء > کو ری پاپانٹ 88-7 
ماند و رفته رفته د ر اثرہرف و ہارندگی و ریزرش جاک ہے کوء‌ها ہہ حال بیس 


در امد و رنج‌های گذشته به هدر رو ت فی 


اگر در این جاته اندک هزینه‌ای بشود کلات از شرق به شهرستان سرخس که راه رت 


رو به مشهد دارد پپوسته و بدین‌گونه کمک بزرگی به آبادی شهر ستان می شود 


دراڑای ای راہ (از کود گنل تا سرشخحس) برا بر ۱۸۰ کبلوسر است وب ۱۵۰۰۰۰ ريال 


لے 


هزینه برای گذاشتن انومییل‌های سرا ری وبارکش آءا مادھ تحواهد شد. 


ہے 


HEE 


یک رشته سیم تلگراف از مشهد به کلات سی E‏ بی 
کلات) و از خاکستر نیز به درز می پیوندہ۔ بست تلگرافی در کبود گنبد و خاک بوده و دقفت 
نی یز در این دو دهکده هت که هفعه‌ای یک ہار از مشهد به کود گید و از کبود گنبد به 
محاکتر و درگز رفت و آمد می‌کند. 
RR‏ 


دقان 5 تمرکی شھرستان کلات دہ ر آبادی‌های سنگد یوار ار جنگان درت رب ر بلان (در 


ہے" 


شرق) انست که کالای ابران و شوروی از زان جا رسیده و فرستاده مي ی ضو د. 

شهرستان کلات دارای ادارت بخشداری» دفتر اداره‌ی دارایی: امتیّہ: اماره سربازگیری 
(هر سال یک بار از درگز برای سربازگیری می‌آیند و پس از گردآوردن سربازان دوباره بر 
اج و طلاق است. نمای؟ کی شهرداری 


اوھ ید می مک 
ارس ین تسد از استا: 


مرزشا 

رر یرال ۴ ر ترکستال شوروی از تّەھای گتا: وت وکال اعاز ص سود بدین‌گونه که 
ةة کا کات ت تّه و کوه‌های پیوس به هم و آن‌چه خاک e‏ 
می باشد که از ایا ی نبه‌های مرزی آبران تا جندین فرسنگ با چشم می توان خاک ترکستان 
دید و رشته‌ی راہ آهن ترکستان از نزدیکی مرز وان کل را د قه به خوبی دیده می شود. این 


رشته راء اهن در سامان کلات شهرهای قهقهه. دوشاخ بایرامعلی و تجن را به یک دیگر اصال 


۳۳۳ تادر يسر د ف سمسیر 


داده به سوی مرو می رود 


ا کے ا اد 
یاس‌خا‌ه‌ی نطامپی سز رو در ار دشت را زر بیءضای مر رک | ڑ با سای ای 

7 ۳ ۳ 2 طط ہے ۰۸ ]1 - ی dM‏ | ۰ ۳۳ ۳۹ 

له در . کان مرز کار گذاشته‌اند مرخ "یرال ۴ کا سم عض ہے ست 


در پیش گفايم از ان سال از بر نج کاری هیچ نشانی نمانده جندان که در اغاز سال ۱۳۱۵ بے 


1 
ہے نے 


اہ اد بک مک شج برنجکاری دیده تمی‌ند. از سال ۱۳۱۵ در کلات کشت گندم سپس جو و 


ٹج 
ہے س r‏ 


دت شل؛ ۔ و حه که sS‏ 


ج- ے ج صي“ ف 


r 


و یونجھ و شہدر' از کثت ٹریاک نیز در سال ۱۴۱۵ به 


سختی جلوگیری e E‏ 
در کاات مو ه‌حات برای مصرف جرد "مالی به دست می‌آید و بیشتر میوه‌جات سن تا 


سیب گلابی. هلو > زرد ۳ ند به ألبالو گیلامر: گردو: توت۔ و اژ چالیز جر یز ده هنل وان حجار 
گدو بز کاشته می سو ۵. 


میره‌جأت کلات گاهی نیز در آبادی‌های نزدیک در برابر گندم و جو داد و ستد می‌شود. 


۴ گ می سازند نگأهداری می کنند. 

گندم دیمی کلات بسپار حوبا و بهت از گتدم ا: بی است و بیش از کشتزارهای کلات به 
جز ا جه که در کتار رودخانه‌ها است دیمی ا کردن گندم با همان آبدنگ‌هایی که در 
بیش تالی‌کوبی ی می‌نمودند الجام می‌گیرد. در کود گنبد دو دستگاه اسیاب آبی نیز دیده شده 
اج 


۱ 
مزر کر دھای ی کللاات زیره و زلیر سےاء: او ا ا کے ا کد ELE‏ 


گلات نادری ۲۴۵ 


1 ‌ 5 


یں ۱ ا ۱ ۱ 
ر رها کا EF:‏ اب ها را از کو ت شف به یت آورده 9 فرو ۳ می ار سب نل 


آمار 

امار مردمان شهرستان کلات که در نال ۱۳۱۵ برداشته شدء برایر ۱۸۸۹ تب امت که 
عبارت از تیره‌های بومی» کُردهاء کمی بلوج (در بخش‌های شرقی ) اندکی یربری و دسته‌های 
هنگام پادشاهی نادرشاہ افشار به آن‌جا کو چانیدہ شدہ می‌باشد. 
رت از تیره‌های کرد و بومی و جلایر بسیار دیده می شود که گاهی دور از 
هم و بیشتر یک جا یه سر می‌بر ند. روی هم رفته نیمی از مردمان کلات کردها می باشند و 
دسته‌های گوناگون آن‌ما به نام صوفیانلو: شیخوانلو. برواتلو. زیدانلو. رشوانلو, جیره چمنلو. 
خلج. ےت به جز این‌ها چندین خانوار از دسته‌های سادات. کخ بتیک. قره 
تویلی. دسته‌ی حسین خاتی. جوخور. گنجالی۔ اله وردی و ابراهیم رمضانی نیز در این شهرستان 
کر دها غرب کلات و آباهی‌های بیرامون 


7 5 بت رد ۴ درگز به ال جا کے جیدەائد۔ 


۷ہ 

5 
7 
: کی 
ھ 

ج 

ما 

۲۲۰ ۱ 


تل دا ری می بر دازید ود ر سال سود هنگفتی از يو ست یس 


فرظ پنیر. شیر ماست و گوشت آن‌ها می‌برند. 


بهداری 

کا از کبود گنبد در سرتاسر کللات پرزشک ۳ یاسگاه‌های بهداری رك هیچ و حه دنله 
نشده و مردم آن جا با بیماران خود همان رفتاری راک دو هزار سال پیش می‌کردء‌اند. 
می نمابند, 


در بیماری‌های بار سخت که هیچ چارہ نباد و بیمار با خورانیدن گیاہ و دعانویسی و 
: 0 


سرکتاب بهبودی نید پزشک اد راہ دور و درازی را برای دیدن بیمار پیمودہ وبا اسب ب 
ںاون ہیمار بررد. تازه با این همه سختی خویشاوندان بیمار پس از کر کت ن هزینه‌ی رقت 


E‏ لی که گاھی ت کرک نٹ سم ود د پزشک ڈیر ثر از روزی که می پندارند ناكە تال نت 


ہیر می اید این است ته پیش اذ امدن a‏ او يمار راا دست می‌دهند و اص بتامدها بتر در 


جو وکا رض تک بےما: ر سخت نباشل به پیزشکگ مراجعه 


دم کے از است که بمار بیجاره دو سه کو سرد وم چرم 


٢ سے‎ 


بوده و تا پزشک پرسه کار از ز کار می‌گذرد وک سم سے BE‏ اس 2 ِ چه رنچھابی حواهد 


دار ه ها ده مردم به بیماران حودشان می‌دهند همان گل گاوزبانء بفشه. حاک شیر 


ف ق ہج 


فلوس و مانند این هاست که بیشتر در دسترس دارند. اگر همه‌ي این داروھا ترانت بیماری 
را که سخٹ در قثاو سسثت اي مرگ : پر هاند آن گاہ به دعانو یسی و سرکتاب متوسل می‌سو داد و 
پبرزت سالعورده‌ای را که در هر دهکده یکی دو نا اپیدا می‌شود برای این کار خواسته او هم با 


بسن دست ہما ر (با نخ نازک سبز زنگی) ر بات ن جنا۔ جرند و نواختن سیلی سختی به 
چهره‌ی بیماز بیچاره به نظر خودش تب او را بریده و چند ربالی گرفته پی کارش می‌رود 
بدیهی | سے که که با او ن رفتار نیمار مدیخت چب ز مرگ چاره‌ای ندارد مگر ا ن که خلآوند : ترحمی 


۰۰ 


مهام 


ساده‌تر یگوییم هیچ کس تباید در کلات بیمار شود و اگر شد باید نت برای او گوری 


جایی ندارد و نمی تواند 2 اوت e‏ بايد ۱۳۹9 وگرنه از 


۲ ریش فد یکی از دهکده‌سای غربی کالات په نگارنده می گقت: 

دو سال پیش در یک روز زمستالی که تھا فرزندم دچار سینه‌پهئو و به سختی گرفتار درد بود چون تتها 
اسیذم به همین جوان و جز او فرزندی نداشتم از یک سو هنگام شخم بود و خودم به مسب پیری و ناتوانی که 
داشته و دارم نمی توانتم کار کنم و هم توانابی پرداخت هرینه‌ی راء پزشک را نداشتم از روی ناچجاری تتها 


کلیمی رکه داتتم به فروش رسانیده و یکی از ات در مال وت2 فرستادم. پزشک یس از سے“ 


لے 


1 ربده بود 2 به سختی توم توانست خود رابه م برساند. هتگامی که آمذ ما هم ا: ز گورستان 


دهکده برم وگنتے یم و جوان ناکامم را په خاک سیرده بوفیم. اق وکا یی از سردت هراب برای من 
دارری بيهوشی اوردہ بود ۽ وص ن که آخرین اميد زندگانی خود راز دست دادء بردم از ز همان روز شکست شدم 
و یک هفته پس از ان موهای سرم سید شد.؛ و مومای سرش ۳ را نشائم داد در ڑل) 


کلات نادری FY‏ 


دیستان‌ها و امو زشگاەھا 
در کبود گنبد یک دبستان پنج سانه و در دهکده‌ی لایین و حاکستر نیز هر یک یک دبستان 
ا امار شاگردان و نوآموزان آن‌ها در دی ماه ۱۳۱۶ بدن - گونه بې ده است: 
آموزشگاه شانه‌ی شاگردان یسرم شاگردان دختر 
سالمند ان 
۱ ود کد (دبستان دولتی نادرشاه) ۱ تن ۸۵ تن ۵ تن 
تان حاکتر د۸ تن مت 


ا کی ۲ ۵ۃ : 








نے ۵ تن و 


کشتکاری ست همواره با بدر و مادر خود کمک کرده همه گونه کارهای کشت و درو راانجام 
کو سے ا 
می‌دهند از این رو هیچ داه از خوه‌ییمایی ته نمي صو بل 


بل ف ده کات دہسٹخورس برگت تھا بی شده و وارهء‌ی (شدن) در کلاات روا لسم 


5 رسی در 
شهرهای خراسان) گوبا فراموش شده باشد. چه به جای آن واژمی (رفتن) به کار می‌رود. 
گاهی این گونه سخن گفتن گلاتی‌ها خنده‌آور هم می شود چتان چه هرگاه از یک کلاتی 


جلد سال داری؟: 


. هگنی که نگارندہ در کلات ہودم بارها با شاگردان دبتان نادرشاه به کودھای دور و نزدیک رفته ر 
باعدادهای سرد زمستال برای درزش بودیم. ورزش کوهنوردی سردهن ترین و بهترین ورزش‌هاست 
کو ات ر تر : و زوا 7 بیروعلد لمر ده حود ر ازږد به گردش دراوردہ = را گرم هې ګل که بروملدی 
کو فت ٹیک 3 قشع“ زور 5 ست۔ کودکان کلات هنگام بالا رفتن از کوه‌ها مانند بز گکرھی عی‌دویدند و من به هیچ 


نکی کرات 


زه مہ ٹوانتہ به الاش بر سم. 
الچ ا اب 21 تلف 1 


۲۴ تادر پسر شمشیر 


اگر بخواعد ہگوید در آغاز نوروز ۲۵ ساله می‌شوم» میگوید: 
»نوروز بیایه بیست و پنج ساله می‌روم.؛ 

او نیز اگر پر سیم: (امسال گندم جگونه خر امد برد؟؛ 

اگر بخواهد بگوید: »چنان چه برف ہبارد حوب می شود" میگوید: 


تور ۰ ۱ ۰ 
در رف بیایه حوب مرت .۵ 


هدرهای دستی 

در این شهرستان از قائی‌بافی هیچ گونه نشانی نیست تنها هنرهای دستی که دارند 
نمدمالی, پارچه‌های ابریشمی» جل اسب چادر و گلیم‌بانی است. 

پارچه‌های برک خشن پنمی نیز در کلات می‌بافند که بیشتر به رنگ حاکستری و با 
تو تا کی است. 

یک جور روکش‌های اب ینمی نیز درکلات می بافند که می توان ان را از بھترین هنرهاي 
دستی کلانی‌ها نامید زیرا در بافتن و گندوزی آن رنج بسیاری می‌برند. 

در کلات هر دختری که به خانه‌ی شوهر می رود باید یک تخته از این سفره‌های !بریشمی 
رابه دست خود بافته همراه ببرد. این پارچه‌ها از ابر یشم رنخارنگ بافعه می‌شود و گل‌های 
ساده و زیبایی دارد که مانند گلیم‌های ترکمتی کناره‌دار است. در بافتن آن‌ها دختران شکیبایی 
بیش از اندازه به کار می‌برند و گاهی تا پنج سال هم برای بافتن یک سفره (یک دستمال) کار 
مر کی 

درازی و پھنای آن‌ها دو در یک و نیم متر است و بهای هر تخته تا ۰ ريال می‌رسد. چون 
کارگ‌هشان کر جک و ناقص است این است که بیشتر دو تخنه‌ی دراز را بافته سپس آن‌ها را به 
هم می دوزند که یک نخته بشود. 

پارحه‌های یشمی زممتانی مردها را نیز زن‌ها بی‌بافند و برای خودشان در زمستان و 
هنگام بیکاری پارچه‌های پیراهنی می‌بافند که بیشتر رنگ آل‌ها خاکستری تهرء و میلدار و یا 
ارغوانی است. 

در غرب کلات بیشتر جوراب‌های بلند پشمی و مچ پچ پشمی بافته می‌شود. 

زن‌های کلات بی‌آندازه کاری و جالا کند دوشیدن گو سفندان به دست توق انث سے 


کلات تادری F۴4‏ 


کره و ؛ روغن و کشک با آن شهاست. یک زل کلانی در سانه روز یش از ۶ساشت کار 2 
هایی که گرسفند دارند کارشان به اندازدای زیاد است که کمتر می توائند به کارهای خابه‌ی 


۳ 


جود شم برہند 


حروسی و شادمائی 
عرومی در کلات بیشتر در پابیز و آغاز زمستان انجام می‌گیرد (جون در این موسم کار 
بر زگران کمتر است.) 


جو انان یس از غرونبی با نامرد د اشنایی ۳ امیش دارند ۶ د 


۰ 
با‎ 
lr 
Ct. 
1 
پگ‎ 
7 


دو طرف راضی به زناشویی شدند مھمائی بزرگی (به فراخور دارایی خود) نموده قند و 
کک یه ان مي‌دهند و این په منزله‌ی جشن عروسی است. 
چنان چه عروس از یک دهکده و داماد از آبادی دیگری باشد عروس را سوارء می‌برند 


یش داده و با دستمال‌های ابریشمی رنگین و پارچه‌های گلدار 


5 
ت ور شی گا 


0 
2 
3 
4 
2 
سا 


بزرگی روی زین و کپل اسب را پوشانیده عروس را سوار آن می‌کنند. سر و تن عروس را با 
دستمال ابریشمی بزرگی می‌پوشانند که کی نیند. 

دراین هنگام عروس بهترین پیراهن خود ر! بر تن نموده است الم تتەی ممل کر تاه با 
دامن نازک که به رنگ شید یا ارغوانی ؛ بنفش یا گلی تند و تیره است.) 

سیر گدحخدای دھکدەی داماد دایرہ ژنگی به دست گرفته تا خانه‌ی داماد می‌زند و 
ستورهایی که مانند عارامان‌های قفقازی است در این هنگام نواخته می‌شود. همراهان 
عروس که جوانان آبادی او هستند سواره یا پیادہ با او تا خانەی داماد مسی‌روند. نوازنده‌ي 
سنتور با چند تن از جوانان دیگر که با عروس نسبت نزدیکتری دارند. شادی‌کنان در جلوی 
عر دس حر گت می‌کنند و هر از گاحی یکبار ھمکی شرباد می‌کنند: شاباش: شاباش 
(شادباش). 

هنگام پیشواز عروس جوانان دهکده‌ی عروس باید خود را برای زورآزمایی وگشتی 
گرفتن اماده کنند. جنان چه در آن جا همزوری یافت نشود ناچارند به نام باج و چشم‌پوشی از 
کشتی گرفتی پولی به جوا اتان ابادی , داماد بدهند (از ۲۰ تا ۵ ریال و گاهی بیشتر) تا حروس 


بتراند از ابادء ی ہیرون برود و گرنه تا کشتی نگیرند و چند تنی را ہر زین یفکتند با حود بر 


۵۰ تادر پسر شمشیر 


دمن نیفتند دست بردا اندو ت کارا وت به 7 م آفتد۔ 


ڈو ین هنگام جوان ہس ہد نوج کد خد! ناچار 


r 


۱ کہ ار ۳ 
ص ۱ و ۱ ba‏ چ bi‏ - ۳4 = ۰ 
4 د عرو س یدار, 0 عراز 5 جحو شھرس را شر دا4 باشد) سوار هی سزند و 
1 د“ و ء Cars‏ تج ویلب كه رگ ری انی ۹ ال 
رج ہہ مسا کی سور ون سو : می 


باه ین گونه ۳ جائەی داماد عرو س ر همر آهیی خواهد کرد این حل داری جود سرافرازی 
و اح پل ۱ .و = |« م اه )| رب 
بزرگی ر: برای او تربر دارد که بیش از همه شاداب و خندان است. 


همر که عروس و همراهانشی نزدیک خانه‌ی داماد ر سنك = حا ڈگ نی 


lr 


هی شود و حور زد به ۲۰ تا ۳۰ متری داعا د وسیدند خویشاوندال و مادر با خواهر د داماد 


۱ 
رن 


کوچە یا میدان رقصیدہ و همگی کف می‌زنند و شادمانی هی کل و 


ہے کب 


اسب روس ور 
مر نوازند و دایرہ ہ زنگی میز سد. ان کاه بکباره همگی فریاد می کشند: شاباش شاباش ۰ 

و ات رس بر وو رو و یہ جع 
باز هم همگی فریاد می‌کشند: شاباش شاباش. 

پرتاب ان سیب یاانار به منزله‌ی پرو انه‌ی 5 دشتن عروس است. سپس از را نزدیک 

089-0 از اسب پیادہ می کند. زن‌هابه سوی عروس هجوم آورده او ربا شورو شادمانی 
در میان میگیرند و بدین گونە به خانەی داماد می‌بر ند. 

در حانهی داماد از هم اهان عروس بذیرابی هي کد (تامار یله با آبگوشت». 

بعد از ناهار مادر داماد یا نردیکترین زن خویشاولدش روپوش ی را از سر عروس باز کرده 
او رانشان می دهد و زن‌هابا فریاد شادمانی بر سر ey‏ می ر بز نف 

نا آغاز شب این شادمانی برپاست و در این مبان کشتی ۳۳ می راصند. 
عرو یع اس و ع جت بھی سی و ے ہس تا 
دلخوتند. 

ہس از پنهان شدن اقات مهمانات پراکنده شده داماد و ع رت با هم آشنا می‌شوند. 

ز روز اشنایی عروس و داماد تا سه روز عروس هیچ گونه کاری نکرده و باید از اتاق 


داماد نیز مانتد زندانی ناچار است نزد و نماند. 


کلات نادری ۱۹۱ 


نف را بیروں آورده و وس به کار حانه‌داری 


ا اج جا 

کشتی گرفتن در کلات مانند کشتی اروپایی و از کمر به بالا است. تا پشت ہر زمین نیاید 
کشت ؛ به بایان ن نمی‌رسد گاهی دو 7 تن چندی با هم گلاویز شله و هر ده عم و سانده روی 
ذس ات ده کوش دار ید که هر یک يشت دیگری 1 


هنکام کش کت کت . در کلات جرانا ل دو دستە شده در دو سو ,مدان می ابیعلد و این 


ی 
وت را تماشا می‌کنند. چون یکی از آن دو رو به چیرگی می‌رود با جشم‌های باز و 
تاشکیبایی که بسیار هم خنده‌آور است بی‌تابی مي کنند و هر دسته می واھد که پھلوآن آبادی 
دش جره سود. داہرہ زنگی از اغاز 5 انجام کثتی زده 27 تا سه بار این هم‌نردان 
کشتی می‌گیرند و مر یک از آن دو که دوبار پی‌دریی بر زمین افتاد بار سوم کشتی انجام 
گیرد. چون یکی چیره شد ناگزپراست که پیشانی 0 ببوسد و با او دست دوستی و 
بگانگی بدهد و این هر دو کار باید بی چون و چرا انجام گیرد و هر اندازه که آن دو نسبت به هم 
خشمگین باشند باید یکدیگر را ببوسند. سپس یاران پهلران چیره شدء او را بر سر دست 
گرفته فریاد می‌کشند: شاباش شاباش. 
ان گاہ بهله آن جر ه از داماد يول یا دستمال می کیرد و و داشتی این دستمال برای جوانان آن 


اما دا خو شاینل است. 


درندگان و شکار 

در کوهتان‌های کلات از دزندگان یلنگ» گرگ: گربه‌ی کوھی بافت می شرد. بلنگ در 
هنگام رس , ایلخی که در کوه‌ها پراکنده هند آسیب بسیاری می‌رساند. 
اھا گر گنه کله‌های تد ان امان قورع کاهی ارات سم ونان 


ر 


از یت ماه ۱۳۱۶ یک ده گرگ به گلّهء ی گوسفندی که سک همراه نداشت., در تزدیکی تپه‌هاأی 
بالای خاکتر هجوم آورده از ۳۶۰گوہفمد و ميش ۰ تا را ار ر هم دریده بودند. ححویانی ن گل > که کہ سفنداد را 


۳۹ 


بد دست سب دء و خود برای خحوابیدن و اسایئر به دهکد دی تزدیگ وقد ود از تتدن اب ن یامد و 


رت ہو سے 
يہ سپ با زخواہسث صاحبانٰ گوسفندان :ابه گریخته ہوعہ چون پاسان دزم نیز از گله دور بود گرگ‌ها به آسانی 
گل .ای صره و آن چه تواستند پاره کر ده از هم دریدند, 


۲ تادر پیر شمشیر 


۰ تا جج 2 مر ےر سے ۳ ۳ ١ ٦‏ یں زي ۱ 
از حبوانات شکاري بز کوهی . شکار اهو و نیز روباه: کفتار: فراز در بخش‌های جنگلی 
شوقی) و خار پشت فراوان است. دستههای ات از ۲۰ :۴۰۱ و ۶۰) در هاي هموار 


ہے 


اسا تد بت ند ! متا موس کزهی و کور د کات بی انداژه بافقت می سو د کے ريال 


برندگان اه تیهه: دراج کک و کبک دری دو بت قام حکااٹت نشار اانا 

7 3 ہے ۳ اھ" ۱ 3 5 > 6 7 ین | ۷ 

شکار کک در کلات تماشایی و با یک تیوه و نیرنگی شیرین انجام می‌فرد. شکارجی 
دوه ہغلدء ق وت و او و ارکل ق ا سے 11 ده ووا ھا هم ت رو ا ان 
ہے کے ےا pn‏ کی شمه در وس تو ف بے ج جب و مم 3 نے 


سر ۱ 
کا می پردازہ۔ روی این جھارچوب رابا پارچجەی ہل یق کک ت ام کد وات زا با 


۰ ے کے .حر ہو ۳ N‏ ۳ 5 ۰ 1. می ۰ سے ۳۳ 
گُرھای یارچەای رنکارنک ارایشس داده در اد ی برده سر سوراحی بازهی تدارند ته جن 
۲ ہے“ 22 | س سے ۳ کا ای وت ده ها" 5 پآ ۱ لوا ا که > ۲- 1 3 
ابر وا سس نلےسسےاداء: ی یخی ور سس اب ای ear‏ ۳ ۳1 بی مرس وا 


می دھد۔ می رود. وقتی که به کک هانزدیک ثل پردہ را استه تکان می دهد و روی پردہ را به 
یىی ککھ نام مے دارد که بد کک هابه اھنگ تکان حورد بر دہ به گمان اب که 
سوج که 4 هي تز سی ا يه | سےا ب ورزر ہو دہ ہے مال 5 
«سحه‌ی دیجری از حو دشان است که پرواا می‌کنند به ان سو می‌دوند. جوا ن کبک‌هابه کل‌های 
رکا نٹ ده بسیار ول ىكى دارئد اي ن است که آواز داده و به دور هم گرد می اند و اسه 


7 ۰ 00.0۳ > 7 5 
ده می رود نا.د که یه مت جو بہت 


9 


اسه به 
شکارچی برده را ۰ له به و سب گذاشعه را ست نگاه می دارد و باز هم تکان ن می دهد تا 


2 یں یی 2 ١‏ آږس یه ا“ ا 9 ہے سے 1 2 

توب به دیور هم کرد اید. نل اء او نە رر کے رد 
جر 4 ۳ a‏ ۹ 

جاپی که کیک‌ها بیشتر هتد هدف می‌رود. قاهی با یک تیر از ۱۶ تا ۱۲ کبک بر زمین 


شکار بی پردہ است و گذشت اؤ أن این 
وید ز نف د سینٹث 


کات اشخواں شاه ن. بازء چرخ: عقاب, تر تی در نزدیکی تّەھاوکو:ھا پرواز کر ده 


کیک : Ss e‏ ن کو جک را شکار می‌کنند. 


کات بسار دیدو شده و ااب که زش اه گار ناتسا مارگیری چنل مد ١۱٢‏ فده 


ہے ۳ ۳ ٦‏ ہس ایی سے 


از ده سر ۲ ازير نمو ده نمایش ف 


کلات تادری ۳۵۳ 


3 2 ۰ ۹ 
کے کیےں۔ ے ہے ہے سے >٤‏ اس 
7 ۱ ۳4 2 کت 3 ۱ ۱ |“ ۱ |= أ ۱ 

گوسفند و بزهای گلاٹ بزرة‌ترین سرعایەی مرده ان جارا نشکیل می‌دها و سود 

ام ۱" SEA‏ ال یی داز | 
واتی از اٹھا می‌برند که در دیگر جاها به این دازہ لٹیست 

جنال جه از ١٥‏ گوه فا + بزی که کلام ها دا 30 تے خن E‏ یگ ۲۰ :بال دراملد 

سالانه جات کے نی از داشت. هه یه ج اخاه و ان و شی و تا ده وه ۲۷۵۵ یتاںل 
۰ 01 میب نے کے وی 3 سے خه یا ۳1 چڑ نب ژر ھ ہی 


وال اس (هر ته سعندی نا دنار ۳ شر بی 


کا نے ۱ ما 2 ا ۶ یں می و مھت 7 ات 
۵ دینار < سال اب است که مر دم در کله‌داری بت از کا غای دیگر ستفاده می بر ند جال 


1 
سد نے کیب 
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۳ شب _ اف 


> 





رەش سواره‌ی تگاونده در کلات به اتفاق رسای ادارات 


۵۴ تام شنت ےر 


جرا گاه گوسفندان در ٹابستان دام 5 تیُەھای شمالی رشته کوه‌هايي شزارمجد و در 


مستا ی ۵ ا رخاف 5 ۱ کا کی ہگ وآ 
زستان نزدیکی مرڑ ترکتان است که در هر مرسمی در یکی از این دو جاسبزه قراوان 


اسل . 


گوسفندهای نام و گرانبهای کار اکول برای پوست‌های خوبی که دارند سودهای شایانی 


تس 


زا می‌رسانند. بوست هر بره که از نڑاد کاراکول باشد در سال ۱۳۱۶ از 


e‏ ۵ ۲۵ ر ل حریداری كه و سی پوست‌های کا راکو از ۱ ١‏ ریال به بالا عریداری 
می شود. 
جند تن از بازرڈ نان و تمایندگان آن‌ها این لو ست 7 پیش حرید کردہ به گنعدآران پول 


بت مي‌دهند و از سه تا جهار ماه پیش از زایش گوسفند له سے بره‌هایی را که هنوز در شکم 


گوسنغندان تخمی کارا کول در کلات و سرمحسر پام است و هر گوسفندی که از این ناد 


مم ما 


1 


3 شد تاسه هزار ریال و بیشتر خرید و فروش می‌شود. 
نگامی که شنرنده نبیند بأور نمی کد که یک گوسفند اپن اندازه بها داشته باشد چنان 
جه خودم هم باور نمی‌کردم. تھا کانی که با خرید و قروش 07 سروکار دارند 
و با کله‌داری می کتند به خوبی می‌دانند که گاهی این ملع برای یک گوسفند خوب کاراکول تا 


6 ویال هم بالا می رود و گله‌داراز د. ر بها د یک قوج کار راکول ا یول اف رأ با 


تسود ی 05 


ش سح گا راکول براي باروز تمودن Toe‏ تا ۲۵۰ میت ی کافی است و د ہوسٹ بره‌هایی که از 


لے وی 
اد اد به دست اید از ست ها د رگ نار ها ف ولات ۾ نھ است 
کت رر ہے وٹ سڈ 00 گی ر ګر 4 تو ی 2 


گوسقندان کاراکول را دراین شھرستان همان گونه بذیرایی و پرستاری می کنند که تازیان 


اسب ها دامی خود راو در نگاهداری این گوسفنداد از بح جر و هیچ هزینه‌ای خو دداری 


کلات نادری ۲۵۵ 


1ےیرست وا نز ۱۰ رپال تا ۲۵۰ رپال 
١۔‏ پوست اق گل 1 ۰ و یال تا ۰۵ ال 
۳-پوست چپ گل کرت تا ۷۰ یال 
۴-پوست گا ریز از ۱۵ ریال تا نار 
|1 7 لایس گو 2 ۰ 1 o a‏ ۱ که ار رف و 7 ۹ : باه 
می زد 
زایش گوسقندان در تبه‌هار هنکام چرا انجام رکو (هنگامی که برف CEE‏ زمین است) 


خواعد زايد شناخته از او دور نمی شوئل۔ 

یک آلاخ با کیسهه ی خورجین مانندی که در پشت اوست و از دو جرال بزرگ به هم بافته 
مده با خود دارند. همین که میتی‌ها زابیدند رهی حوان را در آن حو آأل‌ها حای داده و جون 
شماره‌ی آن‌ها به ۸ تا ۱۰ رسد آنان را به آغل‌های زیرزمینی که در همان نزدیکی‌ها از پیش 
ساختھ و اھا نس میں سو مد این آشا ل عبارت از سوراخی است 5 که در زم 
کندء نده و تنها یک راہ باریک دارد که ا: ل را نیز با شاخ و برگ‌ها پوشانیده‌اند تا از ا رتا 
در برّه‌های نوزاد جلرگیری کند و جای آن‌ما گرم باشد. 

بره‌هایی که پوستتان حوب نیست و نباید کشته شوند تا یک ماه پس از شم روغ پهار دري 
آغزما و یا زیرزمین‌های گرم نگاهداری می‌توند و جون هوا اندکی گرم شد آن‌ها را بیرون 


ایی با فا تی ی کت کی ی ست 
وردء در باعها رم می‌شنند و پس از این ذه توانتند علفبخورندابامادرانشان به 


بار هي زايد و ا . گرنه مت ها یرای دارندگانتان سار 
1 


و 
خوشابند بودء و می نمایاند که کار گله‌داری دارندەی ان خواهد شد. (به عفیدەی 
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کلات نادری ۲۵۹ 


در لھا ی کدشته ریا 0 سال پیش ) راهونان مر گاھے باءهه تا ۷۶۰ سوار از 


سےا 


۹ 2 لے ا ار‎ ۰ Em fm 
رز ٹرکستائل دداسته و به به آبادی‌های ۰ چا سای 5 بر تت لس 2 غازاب و جاو و کار هي عام‎ 


یس در راه‌هایی که گذرگاه غارتگران بود باروهایی ساحتند و یاسدارانی برگماشتند که 


هنگام پورش با شنک تفنگ و فریاد. مر دم آبادی ھا وا آگاه سا ازند. هر یک از جوانان هر بادی 
در هفته یک زور در این پاسگادھا پاسداری کردہ ا به تویت برای کارهای سرد مې زر شنند و 
دیگری به جابشان ام 

تھا یکی از این آبادیھا (چرم) که در شاهنامه هم از آن تام برده شدہ در دو سال سه بار 
حیاول شده و راهزنان ترک ان بسیاری از برزگران و زنان این ابادی وابا خود به اسیری برده 
بر دید که به جای خود هر بک از آن‌ها گفته جو اها- شد 





ساختمانھاو باروهایی تاریخی کا بل فد کرت اٹ 

۱ تا خورشط این کام مائند بار ونی ساخته شده و ان باي اجه انم مانتدی است که با 

۱ ۱ ۳ | `“ ے‫ ۰ و ۳۳ 2 لع ۰ ۱ ۔ مر 
اونب هد یی ےا سے سلوو زرژیور سس بیرونی "رد از ستگ‌های سس هی سی سی زلا نی گرڈ 
ساختے سده است. 

سک ىم ا ۰ ۾ ۰ = ۱ 5 > ۳ ۰ 1 ا 

بل ی ی از ھت ê‏ ہرز پیا ایس 8 مر اسسسا. ٹپوارشاى ٹزررھی ڈیا ریزه کاری و 
ا کا ا سے ا مو میں یل ےھ اا 8 ےه 

نامز و مینیاتور و ژري و تذهیب و گبري ارات ده و به جس نے وی 
ریش باران بیشتر ان‌ها شسته شدہ ولی در طاونماه و طافجه‌های ان اثراتی باقی است. 


۰ ا - عو ۲ 
در زیر این ساخعتماد جهار ستون سنگی دید می شود که جوا ن بام آن په داحتا فر و ر بحته 


ان ر 


کف ساحتمال سو راخ وا ین ستون‌ها نم دار هستند. 


ل 


سابنگا 


ہ پا 


سصدار 


ان و 
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نہیں 14 سا 


مسر وی اب 


۱ ۱ . ا‎ 8 i 
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عنظره‌ی کاخ خورشید 


0 / ۵ ۳۳ - کی ۰ = ف 1 ۰ ۰ 
بہدی شید ار رصن و مسر و دارای نمازخانه و هت اتانه نے اج پا .انان مود و 


۶ 1 ك ۱ ی اه 1 زد اڈ -ا, ۱ 92 1 | - = | 2 

ہو پان ست به جا رز محال معي لل سه بد وی پر ال ز شم قرز ریحه سےا 
x‏ ۳۳ ۹ خر س ۱۹ ت Ea‏ و کک چ ۱ 3 
ڈیو ارهای 9 دنو مسج و پیشگاه‌های اي 3 کائے های ز یکار پیک او پونہدم تله 


ln ۹ ۰ ۳ 9 ۳‏ ج2 ت  e‏ | 1 | وچ 
ool ° |‏ | | : ب ا اپ ۹ 
رمےہ ٦‏ ۱ ۰ 0 و + . 3 8 5 ۱ وا اھ 0٦‏ 
دیور لماز ادد ین مسمجچد2ر جنل جا ز شم انیم سابع و محراب اد سز رو په حرابی 


ln‏ ۰ 8 اح 
٤‏ =" خلت ۷ 
شیج سط رپ ہے 


1 سے ×5 ۳ E‏ تو ۳ r‏ = 
٦ ۱ ۱‏ 1 1 4 ۷ ۹ 7 - / ۷ 
مسجد با۸ بيد شعری له در سردر ل روي تە رنه ها تومته له 


1 - سس ظط متیر ۰ 0 
اجره مي مرد ۴ بدین تو ے ا 
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کلات نادری ۳۶۳ 


مان تسه 1 ا3 این شاه کا بے حل و سا 


ا اہ ہے 
آن که عدلت نموده فته به خوابت وانکے قهرش نے طلہ دادم ها 
ست هی او به فض و هنر نیست مالل او به جود و سحا 
4 مسر اين خان شریبف از کرم بر‌گنوده دست ټ وا 
ك ر داد از و جر د حملالںل کے ت ج اهل ففر و کٌدا 
مصسص3جدیی تم حوادنات حپان سود وب ان جو جاآلٰەی دلعا 


تال رو[ اله انا مدینهالعلم و علی پابها 


"ر بع - ۰ 5 . اس اند 9 اح ۱ - اپ - ۱۰ 
مهلم جہےبولورزیروزہر سقف ایسوان این خجےەبنا 
r ۳ Sak‏ ۰ ۱ 7 ۰ ۳۳ ۱ 3 ۰ ۳ ,1 ۰ 
اش سس لبی بسن حد.ي جپان س کے يمو = اسن نلا ہے يا 
ند زر نو کی حف تت به گلات هن تا و تر لتق ہر ا 
٦ ۱ ۳ 1‏ 1 ا کر ا ۱۰ 
ازرد اف ای دارد صلی 1۳3 )21 me‏ ات ہم بسریا 
زین صفا چرخ ری برده په خاک ۱ کے کے کے لا کے جچھ فو سس تفت اه 

- میا ایس « 


۱ ۳ 1 ۳ ۰ .-ے 5 ۱ ۱ ۳  «‏ = سے 8 7 ۰ ۴ 2 
مواہ تے کو خار لایر ٹرزند فتحعلی‌حان جلا‌پر دا کل ان ان 7 نوسازی کر ده 


ل 
a‏ یف 


سلگ عحراب نمازخحانەی ان یک پارچه مرمر و ۲۲ ۱۳۶۷۵ سانتیمتر است. | 


E ۳ 


۱ 0 ,۰ہ ۱ وم رھ تر 7 
بار درخشنده و در درون ان لکه‌هایی زرده گلی: یشمی و ہلفش دبده می‌شود. 


در سال ۱۳۱۵ الا بزرگی که امه بو 2 ات ا نھ دیوار مج زسانیده است. 


د پلنگپوۃ مس حاأن خت بک از مرمر عائند سگ محراب نمازژخانه دیدہ 
مات اندکی وشن تر از نگ نمازخانه است. این سگ ها ر ب' تراش‌هايی زیبابی 


هنن تاریخ ا وھ وق کی 7 ن) ۱۲۵ ٦‏ خورشیدی امت 


ہے 


۳٣۔بند‏ رودخانه - در جهار کینومتری کرد گید وآن جا یی که اب رودخانه‌ی ژرف پس 


' ! رص . zz‏ جه 


ری به پایین هي زر با بڑھ بندر بزرگی است که از سنگ زو ساروح ساخته 
اه و گاهی پاره‌های زقال نیز در آن دید و می شود. پایە٭ھای بد ر ری سنگلاخ‌های گنار 
وزگار پیشین دمنت ترکتان ا ان که شامتشاهی بو د 


رودخانه ساخته ثله و حون دہ ۱ 


کے زر 

ج است انل ا ای هرا 

ص رت " ا 
9 1 ۳ 0 


۰ اس ۵ ۲ 8 ۱ 1 × ۰ + هآ ھ ۹۹ 
ند به ي عربی بند که در برایر فشار اب است دو سرام دارد که پکی در ۵ متری و دیگری 


ودخانه که بیھردہ به هدر می رفته استفاده نموده با ساخحشدن ِا ین بند از 





۳ ر ۱۵ متری ۽ کف رودخانه است. ال از بالات ی بند نیز سوراخی دید ه می شود که مائند چاهی پیچ 
در پیج تا کف رودخانه امتداد دارد. در ۷۰ متری بند ابشار رودخانه دیده صی‌شود و آب 
رودخانه‌ی ژرف از این جا تا مرز کشور شاهنشاهی و ترکستان از چندین سنگلاخ پرپیچ و 
حم می‌گذرد که که بیشتر ایر و اء ستگلاخ بوده و گذرگاهی ندار د 

نگ قسمت ا ن بند در یکی از سیلاب‌های بزرگ جداشده و ده متر دورد روی سیب 
په 'فتادہ است که با دیدن ان می توا! ن به فشا ر سمللاب دامبرده پی بر د. جرا که سیلاب یس از پر 
کردن گودانی به بنندی بند و پھنای رودخانه و درازی بند تا ابشار فشار سخت خود را به بند 


آورده و یک بخشی کوچک آن را از جای کنده و اندکی. دورتر لغزانیده است. 


تي عم کے 


سنن خشاری که به بند وارد امده می نو آن بدپن گونه حساب کر د. 


اې سے 

کا کف ۹ 4 ی ۰ ا مہ ھی ا 
ر دای که اب پر کرده پهنای رودخانه توق وک همق خودال 
۲۱۵ مٹر یکی ہے ٦‏ متر ر 5 متر 4 ۷۰متر 


اپ" ن سیلاب با شاخ و برگ وگل ولای شاف کا که همراد اورده بود نخست سوراخ‌های بند 
حا ک5 رده و کم کم بالا رفته و به گوشەی چپ آن فشار اوردەآن رااز جا گنو راھی برای 


مھ پر 


پچ کا 
تخد سین بیدا کر ده ۱ نت2 


او 


حنان جه دوسوٌم این فشار را برای بش زیرین و یک موم را برای فشر بالای ہند بے 


کلات نادری ۶۵ 


حساب اوریم اندازەی پایداری بخش سواشدہ روشن می شود زی ربا فشار ۷۰۰٢‏ متر مکعّب 
آپ و سیلات اتی نموده و چون اب کم‌کم بالاتر رفته و فشارش از این اندازه هم بیشتر 
شده تتوانته یا بر جای بماند. از همین بایداری می‌توان دانست که تاجه الوا تن 
خوب سات و 

۳ تنبو شه‌ها -لوله‌های آب ۔ھمان طوز که یر ا ب رودخانه‌ی ژرف که از کبود کنبد 
می‌گذرد به سبب امیخته شدن با آب گرم ایستی سو (آبادی ہسیار کو چکی است در راه کبود 
گند به ژرف که دارای ۸ خانوار است) اشامیدنی نیست به همین سبب برای نادرشاه افشار و 
درباریان از یرون حصار کلات لوله‌های سنگی زیرزمینی کنیده بودند که آب گوارای 
رودخانه‌ی فردسو رابه نزدیکی کاخ خورشید می‌رسانید. 

ایز تنبرشه‌ها سه وشته بوده و لوله‌ی بزرگ ان ۲۶ و دیگری ۲۰ و کوچکتر از همه ۱۵ 


اھے ہے تا مب ۱ ۰ ۶ ا کے : ے -_ 
سائتیمتر کلفتی دار د که آمروزه در چند جا از هم شکافته شده و سوراخ‌های ان تمودا: ام 


اس 


اب تنب مه‌ها از دو تا جهار مشری زیرزمین مر گذرد که از ۵۰۰ متری بیرون دربنك کلات 


امت اي ہے 


غاز و به به نزدیگی کاخ حورشید میں ی ال ۳۳ 


باروهای پاسداری و دیده‌بانی 
و ساختمان‌های دنگر کلات 
۱-باروی نشاره‌خانه. 
۲-در بدا رغوانشاه. 
یل دربند. 
۴-باررهای پیرون دربند. 
۵سباروهای یاسداری حصار کلات. 
۶۔ ساختمان‌های آبادی خشت. 
۷-نبنته‌ی سنگی یادگار. 


رغ شم رفته ساعتمان‌هایی که از پیش در کلات مانده اهر وز سم شش از ویرانه‌هایی بیست. 


. واژه ی است فارسی به معنی لوله‌ی سفالی پا سمنتی کوناء که در زیر خاک یا مان دیوار کار گذارند تا آب 


رابه این نُقطه آزرده و به خاک سیردہ بودند. 

منگامی که دشمن از راء ترکستان نمودار میشا۔ انا اق ات جا باکرتای بلند و دمل 
رگی گے خاسععش سربازان یادن در زا آگاه می سا تند 

۲ -اروی دربعد ارعوان‌شاه -تکاف سنگلاخ بررگی که گذرگاء و دخانه‌ی ورف است 


د سل 1 عوان‌ناد رامذه می و د. «ز ای . نفطه دحمانھ یی IE‏ :اد ضار کات شده و ره 


اس و۳ 


ود در طرفین رودخانه خانه‌های با 


ف ی یر ات کی 
۳ .۰ کے و ۶ 2 ۰ 

مز م است. ٹراڑای اب تن 59 مت و بای ای ٹر کارب نفطه ۱۳ متر است که پل 
دریند رزوی ال ساحته یله است. 

تا هه هه تک غو اه د اا ا ف مدا و هه انم وه اد کف 

و و رو و جو او ET‏ حون 
جئے) 1 ۳ ۳ ا ا ١ 9 FT‏ ھ 
رو + اه ۵ متر بلنا۔ بر است و گمی دووتر از اد ہم تی نکی بادگا, دیده هي سر د. 


باروی اء غږ ان‌شاه ساختمان دندائمد؛ مخروطی ناقص است و ۸ محر از زصین بد ٹر 


۳ چ ط .۰ سا1“ کے اک 
ست. این فا رل اہ بے یوار ڈیٹری اه ست که برای بوشش سربازان ساحته شاه 


ت7 ات اد ۳ مر سيا و ما 


2 1 ا خی سا کت 
سه زونه‌ر زی باروی آر و ای 


۵ سر 


و اجر ې درد ساخټه شده که دارای سه دهانه به بهنای دو مت و نیم و نند مه متر و تیم و 


۳1 ۲ ۰ پ ےت ہے ہے سح . ۰ ی بف ۱ 
NS‏ ی A‏ تا ی او تا تن | ی 
EE PTE ET‏ عو وت ا ERLE‏ 
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= 7 2 + ۱ ۱ ۱ | نچ جو 2 ۳ = 

در 7 ِ4 سد ارال تشال ٭(دھ وت سڈ و گر نه او ں به د کا نعل می دزن براه جسم ور 
َ‫ ۱ = 1 ۰ ۳ ۳ 

دس کے رز ہے به کود ہا۔ می قرستادند. 
گم اج یں سا سا١‏ 5 مان قفا ۱ کلم ۔ که 1 ای ۰ کے ۹ ی 4 ھا کہ ہے ای رها - 
شهب ٹا ڑ اسا کر قالمه باد ٹا داز ہے ا یروب م تر لس ک 





ی دبگر نیز می نوانستند حارج یاداخل شوند. 





۲۳-یار وهای پاسداری بمرون دریند -بیر ون تنگهی دربند روی بیەھای سب لاخ ان جا دو 


۱ س | ى =| ۰ ۳ ۱ و 
مه ۲ E‏ - ے کے Es‏ کس نی ۳ 2 ے* ۱ نت ٦‏ > ۱۱ 
: 5 ہے شا السا 1 ۵ بب ر یی شک اس سا کپ نہ میں مو نے ر 3ے ساو 1 هھ ہچ سس ربا ا 


- چ ای سے _۔ چپ یاب پر کے ۔ پل اخ کے 
۱ 29 تی نے وت گے او ی 
جود E‏ داشت به فد سیر ده در بارت یس سے کر شست: 
او اه » 0 اک ۳3 


3 ۱ د ے ۳ ۰ 86 وط“ a e‏ ۱ 5 و سح رتو و 
درف ہے ےر ےر رت جا 


ي چات 


که سگ اب ددەخ م را کف رودخانه بنتدی د؛ 


تا رب سے 


دیده می‌شود که په همه‌ی 


4 
۳ ر کت 


۳ ج |" |ء ۱ 
اهاي جنوبی کلات جم باه ز دارد. 


ê ۹۹‏ ۳ ۳ 7 شي ول لے ر ت O‏ " ۳۹ ۳۹ 1۳ ص 5 
را دید دبای می گند چھار باروی دپجر ساحته دہ کہ ب دیور رده خی از ها بر چای مانده. 


۱ 1 ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۹ 7 - 7 2۳ ۳ ۰ ۱ 
در جتوبتب حھجر زاین باروھا می‌تران راه‌های و اکشت را یا کا گر د اگر از اي حا 
۲ 7 7 ۱ او ۳۳۳ ۳۳ | 4 چ ۳ ١‏ ۰ = ۳ 5 7 گ5 5 1 ,ا" a e‏ ۳ 


ساختمان‌های خشت 
مت با ندگاه تاجذار اف ی تاه ای ی رص 2 ات لف اھ تا کان 
چون وا اران ”کو ا دسا بباپی در صری دیده میسو جال 
يامد ار ار ٹن گنجیئە ھا بود ڏه اسسے۔ این ساخحتما و گ و اجر و ساروج است ست و رر له 


۳۳ ی 1 ۲ ا ی ۱ 3 ۳ 3 ۲ و ےھ 3 ۰ تم ۲ ی ٰ 1 
کاری سی‌های ال همد ڙ به حال حورد اف اتا جدین دياه از این سک ها در خر ابەھای 


کلات نادری ۶۹ 


۳ ۰ ۰ 7 9 رہ اہ کے 1 سے ۰ ۳ ۳ 7 : | 
سا جوا اضشادء و ر جر ایز مر دم حل برای سان خحانوەھای حود بردہ تل 


جي سط 


ب ۔آسیاب بادی در گوشه‌ی شمال شرقی تبه‌های خشت اثار بک اسیاب بادی دیدہ 


م شود که امروزہ دیوارهای اد ياشاده له و بسی از حرابەای ریگ 


ب -آپ انیارهای ششت در دزەی شمالی حلت (چند متری آبادی) چندین اب انبار 


ات 
سے سے 
1 


ساحله شاه که در گذرگاہ سلا ب و مانن پله روی هم است. این ابس امہارھا مائند گرمابه‌های 


ات اھ سم اھت هلالی دیده می شود که برای پرشانیدن روی ی اپ 
از ایس آفتاب ساحته لے ودند و امروزه این رویوش ها از هم باشیده تسه اس اید اش انارھا 
1 و ا کا سے نے 7- ۰ 0900 و 2ں“ ا“ 
از اب شدن برف‌های درّه پر می‌شنه و در تمام سال اب نوشیدنی برزفران و چارپایان را 


می‌داده است ولی مروز جز چند دستگاه از آن باقی نمانده و هنوز هم مردم خشت از آب آن 


و ی رن 00 1 | ٤ے‏ 7 حا کے ے Ta‏ 4 ۱ 1 
استفاده می‌کنند. شماوهی آل‌ها در پیش سی صد و شصت و شش د ت نوده وس اآمر وره 
رۓ از کش کاو ان باي و د ریخته و از بت رفته است 


ت۔حایگا: کته های نا در شاه دو برنگاه شمالی که به همه کی اک ترگستان جشمانداز 
درک کروائی بزرگ دیده می شو د که آثار کاوش هر ان به خوبی هویداست. یک راہ پر پیج و 
حم باریک از پرتگاء کوه تا گردال کشیدء ند ه که که درەی سهمائی روبه روی ان است و با یک 


9 ۰. ك - سی "۳ ۲ اس 
لغزش ممکن است شخص به ته دره پرت شدہ نابود کردد 
و مه و ھچ ایو جم وه ۰ 7 £ ۶ ]: : ٠‏ ۰ 

سدم که گماشتگان ادر شاه تسر تبھکاران را برای حمل گنچینه پگ تافو سی از او 


یب 
که آنه مأموریت خود را انجام می‌دادند آنان را از همان پرتگاه به پایین پرت می‌کردند و 
بدین گونه هم محل گنج پنهان می‌ماند و هم تبهکاران به کفر شود می‌رسدند. 

ث - بشته‌ی ستگی یادگار -در ننکه‌ی دربند ارغوان شاه به بلندی ۱۵ مر از زمیی روی 
تخته سنگھای شرقی دزه نسعه‌ی سک یادگاری دید می شود. 


این TS‏ ( کر ر ڈو بئل در یک خط) پرجحه : تراشیده شدہ ' ار 


شعر ترکی 
نا ی کتیبه و سمت چپ ان سایبانی از سنگ دارد و چنین به نظر می, زس گے تراق 

تراشیدت آن تخته سنکھای کوء را تراشیدہ سس با گذاشت تن چلد سوراخ و موب ‌بست به 

گار بر داخته اید. 

دن تع باه ریخ ندا رد ولی به گواهی تار یح زندگانی تادرشاه باید در ال ‌های ۱۱۵۵ 2 


۷او E‏ قت بائقل 


ٴ۶ | 1- ا۱ 5 کہ سک ۱ 2 و تس ۰ 4 4 1 5 ۳۹ ور 0 
چون یر که ر پا جسم دمي نان جو باد این بوږ که به مک دربب بيار شوی ور بے 
خن واستم هم وق ا ا وی 1 
ار من 1 7 سا ے ۱ سے و۵ ید میں 


يسم الرحمر الرحیم 


ہے 1 
۱ ۰ ۱ سے 7 1 5 ا“ ۳ ۳ 7 
ہے کے بن ا دو ۳ گی تب و ز لل 
او کے به نج وی خله ائلوبہتے کتلد: 
ثے تی ۵ 7 1 رم حر جک خر a‏ 
ا ۸ N‏ 1 ۱ 3 


دي 
ره 


م اپ 
حا می 


1 





لیک چون قدرت سر ظاهر ایدوب بیش از 


دس 

نظر حی اونا هر کیمسه دیس حق ٹیش 
نسبت ايله شسرف و فخر اجاق تیموو" 

ها وش 
مصطفی خلق و مسیحاده و یوسف طلعت 

بو علی دانش و حاتم کف و شمان حکمت 
تاسنه اوناوردی خداوند کسریم 

تاج و تخت شهی و عدل و کرم خلق عظم 
مر شسرافت که دیسم شاه شهان درر کامل 

مرحمان اونون الطافه خلا دور تامل 
اعتفادی بیررور او شه پاکیزه نهاد 

باقلمیش صلق خداونده ایدرتر بیله ياد 
ابله گیرمز بیله دولت به سپاه و شمشیر 

اوله بیلمڑز بینه اقسبال به فضل و تدیر 
سن‌ویروب سن اونابو سلطتت و تخت و سپاہ 

سن‌ویروب سن اودا تاج و کمرو نرو کلاه 


دوتیم حافظی سن سن سلا دور اكوم 
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ودل اوتا الصاف دا اولدی مسعیں 
سشی دوندی اول جهان قدرندن 


کاماب ادد "ری معدت و شوکتدن 











۳ اشاره ایند این که نادرشاہ ا دودمان تیمور لیت زی گفته هاش خود تادر شه صفح ۸۷ مطر نی و ہر خا کی 


ا ے‫ ۱ ۳۹ 5 : ۸ اب ہس ا ند ۳ ۰ 
و فسمت‌های دیگر همین کتاب) می رساند گه چنین نی پی‌مورد امست. 


بخت و ا قبال ايله هیچ کیم ہیلە اولمز بافی 
کون کیمی دو تنه عالمه رشن طافی 
شاخ كل نشورنمابوله نم فیضندن 
که بواشکعار اولوب مسدح سرا گلبندن 
بادداتت 


۱ #9 # یک 1 ر(ن) e"‏ ۰ رت زو 
۱ -در زبان ترکی گاهی حرف (ک) به جای (ن) خوانده می‌شود و در نبشته‌ی 


5 ٠ے‏ ۲ ۰ ۳ ال و و ۳ ِ ہے ےء ER‏ 9 > و 
یادگاری نیز همین گونه است ولی برای این که خوانندگان گمراہ نشوند مانند فارسی نوشته 
لو است. 

٦آ‏ ۔آخرین ردیف این ىتە رجہ سل ه و از سابه‌ی تمتها ر یه ند ه ره سختی 


می توان أآخرین بند کتیبه را تشخیھی ۳ نمز داد. 


داستان‌های جنگی 
تاخت و تاز سواران و غارتگران ٹرکتان در خاک اپران 
جنگ‌های پی درپی گردها وکلائی ھا ہا راھزنان ترکمن 
جانبازی و جانفشانی کردهای صوفائلو و شیخوانلو در تبردھا 

این داستان‌ها یادفار نبردهای بی درپی کلاتی‌های بومی و کُردهای سرزی باراهزیان 
ترکتان است که یس ا زکٹتعە شدن نادرشاہ افشار ہے ی چا سی 
کثمکش هاي خوتین میان آن‌ها 
بودند که هر یک از انان به دیگ خر وٹ در خونریزی و کشتار سنگدل و 
سر سخت بود که هیچ انی از دشمن نمی‌گذاشت و هرجه داشت و نداشت می برد 
می سوزانید و يا نابود می‌کرد. 

ر یورشسھای راهزنان حونخوار ترکستان گاهی چند آبادی یکباره به آتش سیدادشان 


برا و کودکان به بندگی و بردگی گرفته می‌شدند. 


ین گے ائنار) از شعرای صہدورەی نادرشاء و سراینده این جامه‌ی نک ز و شیریں اکا آن‌هایی که 
به زبان ترکی اشنا هستند به خوہی درمی پاد که ایر جامه نا جه اندازه شیرین و روا سروده شذده. این شعر 


مه جمال تو را بي حجاب نتوان د که بی‌حمایت دست آفتاب نتوان دید 


۳۷۴ تادر پسر سمشیر 


گرٹھای سالخوردہ 1 رت سفید لایین امروژڑ هم این داستان‌های ناک ار را که تا ۵٥‏ سال 


بیس دنباله داشت یه باه دار ند زبال به رمان رن نة ن ان سرگذشت‌های تلخ و 
دهتتنای را یاداوری کردہ و از این که د دیگر ان نا خت و تازڑھای خانمان برانداز به ياب ال 
رسیدء حرشدل و شادمان در کوهستان‌های زیہای کلات دامنه‌های کوء ھزارمسجد به سر 
فی لل 

بازماندگان همان تیره‌های جنکجزیی که در گذشته مرز کلات رابه هر گونه ر هر 
جانازی بود نگاهداری می‌کردند آمروزه در همان کوه‌ها با همان سینه‌های فراخ و اتدام بلند 
و باروان توانا دورنمای دشت پھناور ترکستان را نگریسته و لبخندھای شیربنی بر سانشان 
دارند. به جای زه و شمشیر امروز بیل در دست دارند و با اسودگی به کار کنساورزی 


کا تاه ال هنگامی که سبزه‌های گندم در ته‌های بلند ان سامان با ن باد سر لحم نمو ده و 


7 


ES‏ ان در کنار انها تمیده با سيم جانبخش یاد بھاری لال ۴ ادمانند کاهی از 


ضرع ےن ول یں نواس ۱ و 0 FT‏ 
بے نذذشته یاد , کرده و امروز که در اسایش به سر می برند زبان سپاسگزاری جرجپ ی عم 
در دهان جنبانیده و به آن کس که این همه دلخوشی و سرمبری را به آن‌ها بخشیده است سازسان 
بی زہائی آفرین می‌گوبند. 
یی تب ها تسیت به یک دیگر از همان گذشته‌های درخشانی است که 
بدرانشان به یادگار گذاشته‌اند و هنگامی که این سرگذشت‌هارا به کی می‌گویند او 
جتمانشان برف شادی و سرمتی سی جهد که در بیتل۔ہ تع کیت کت وله 
ر مان گردھای ان نا سامان تره‌های شخوأنلو . و صوفائلو بیش از دیگران در تب دهای 
کشت چا نبازی و جانفتایی نموده‌اند که آمروزه نیز نامی‌ترین کردهای کلات همان‌ها 
اينک به داسنان خود بازگردیم. 
مراد راهزدان ار ناخت و تار 
میدان‌شای تیرد 
روی هم رفته ثر ههای چادر: یو ود تک بودند که زندگی مان 


ری اسب و کل یه ات که 


کلات تادری ۳۷۵ 


ے 


کشت گندم در میان انها جندان معمول نبوده و نمی توانستند نان سالیانه‌ی خود را فراهم 
لو ات 

تن زتنگائی خود را با غارتگری و راھزئے ی گذرانده و همیشه امادهء یىی نات و تاز به 
آیادی‌ها یو ده و جوا ل اسب‌هاآی یزرو و ایک دشتند بیشتر سمالنشانناگهانی ود و هنگاه 
گریز هم کمتر دستگیر می‌شدند. 

اپ ها در آبادی‌های خاک او ان : لز جاسوسانی داشتنل و بدتر از شمه ہی اتب مال که 


ےت ۱۳ وفت بو دید ناد شاه 0 ال ا اسي به ترگمن‌های ان سامان داده و در 
E‏ کور سے 7ے 7 

ہے اب وت هایی که د اغاز کا با اه نمه ده به دند سےا > ۽ ا از دم تع گل أنىله : 5 

تھے ۴ ی ہے ہے مج ي آي ا لے ہی ہے 

> 0 کے 2 2 .جج 5 : 1 ہے 

نمه از گردەی ان‌ها کتیده بود که هیچ یک از آنان نمی تو استند از جای خود جنیده به ازار 


اهر یں جات یت 
هم یکالشان پردازند. ولی این وضعیت تا موقعی دوا 


ګردهای کلات که پیشترشان د 


پر ہم ی ر 
آن‌ها را در زیر فشار گذاشته و این تیره‌های بابانگرد ۳ ر راکه ات برای بازی نداشعند 
در حنخال خود د گرفته مانند مز دوران به کار گماشتند. 

همین که خورشید بخت نادرشاه پنهان شد و ترکمن‌های يمرت و اوزبک‌ها آغاز بدسری 
8 اسب نے کن و لمو ده آن جے او نات برآمد اژ ا مر دم ۳ ساهان دداری نک کو دنل 


دیگر آن کہ چون مردم کلات پس از فتح نمایان هند دارایی بسیاری با خود آورده و 
ترکمن‌ها نیز چشم به آن‌ها دوخته بودند راهزتان بیشتر گستاخ شده و به اميد این که در 
دستبر دهای خود e‏ خو اهند آورد همرار: مت صد تغیراتی بودند که 
منظور خود راعملی و تا فی گذشته زا ا 

ز یک سو نیز و 27 دشت ترکستان پیشتر آن‌ها را به نان روزشان محتاج 


۳۷۶ تاد پسر ندمت رات یبا 


نموده بود تا جاہی که که از هیچ کشتار و خونریزی روگردان نبودند. 


این ها با اسلحه‌ی کامل بیشتر سواره از موز گذشته در آبادی‌های کلات تاخت و تاز 


مذای‌های جنگ اع ڈو دسه از سر جس ۳ نزدیکی دویای سن زرو دشت کر گان امر وزه 
کل ع اد که سر اسر خاک کلات ور ایخ هان نادو اسب ارق از انان ديك 


ببروی جنگجویان 

سصوارالن ترکمن بیشتر هنگامی که براي تا خت 4 تاز می آهد‌ند از د ۲۵ سو ار A‏ بال و گاهی 
نیز تا ۸۰۰ تن بودند. این سوارآن به فرماندهی یکی از سردسته‌های خود به نام تبایە بودند و 
فر مانده انها ممه ی دیدح گران می راند. فر مانده آنان کااء بشم" رن موبند و سفبدی ی 
رویه‌ی ارغوانی ر جامه‌ی سرخ رنگ و سینه بلد زین داشت که با این نشانی‌ها به زودی 

ثرکمی‌ها ده اندازەای به فر مانده جود احترام می گذ اشتند که ست دربن فرعان‌هاي ۱ھ و 
بدوں - حول و حر ا انجام دادم و از هم حاناز ی در راه حفظ او دریغ نلداشند. 

۳ چ 


این همه فر مانبرداری و اطاعت محضی از فرمانده از این رو بود که هر فرماندھی از 


| 4 ۹ ا 1 5 4ے z=‏ 
بھترین سوازان 07 ز مسمبیررد بودەوٹر بی با کی تالی نداشت. 


چئین فر ماندهی برا ئ ال‌ها رد منزله‌ی پرجم جنگجویان بود که جنار ل جه گزندی بے او 
با دیگر رشته‌ی کار از هم گسيخته و به هر قیمتی بود جد او را از میدان به در برده با 
به فرار هی کل اشحن. 

کرد های ایرانی نیز که تنهابه کشت گندم و گله‌دار ی ی داخته و با زندگانی برزگری به سر 


می‌بردند دارای جوانانی نیرومن و ورزیدہ بوده و روی هم رفته با هم دوستانه و برادرانے 
نکھای ھں کک ا 
7 س ر عبی نمو دیل, 
بی : سے 0 1 تا تی 7 
عنگامی که دشمی به یکی از آبادی‌ها رو می اورد همگی به کمک می شت‌فتند و تاجان د 


است خریی یه معٹی یس رز دتالءرو. . دوم 


گلات نادری ۲۷ 


07-7 اک و ۱ 7 ۶ ,+, 7 
نون دامسند می‌گو شیدند که الها را پیر ون کردہ نخذارند اسب وگزندی به اتان پرسد. 


جع کو ۱ = 5 ۳ ٤‏ و ۰ - ۴ 
١]‏ جا که بشت حملات دشم ام حرمن گندم بود از ایز رو مردم ان سامان هنگام 


چاه ۳ ۱ ۲ 9 ی . با ده یر 1 .]ار ۰ 7 
3 5 خر سب محجص لء سلحه‌يي - اهمراه داشتد تا اکر به صور ناگھانی یشامدی روی 


ہے 7 


4 ۰ یر ۳۳ : : 2 
د پیر بیاده بودند و حون حنی در کوهتان‌های سنگلاخ برای بیادگان 


۵ ہ5 ا" ۰ مل 1 ۳ ے2 َ‫ 2 
بن رو پیادہ به مدان کارزار می رفتند ولی در مواقعی که برای تعقیب دشمن 


- 1 
6 ۱ 
سے 


کی 
٦‏ 
سی 

ٰ 


۰ ارہ کا و و ور ي 2 ۳ ہے ۱ ار 
س نیرز هی دوشاخی مانند تفنگھنی شامون‌ها بودند که در جنکھای تنیەتن ان رابه 


مو 
ات 
5 


4 . تو ۳ 1= ا„ = 2 7 ۰ 5 سے نے 
سینه‌یی دشمن فرو برده و منکام تیراندازی ٹوک سر نیز = را زی لاه کے ا 


سے جم دا ۱ ت 
جحي تل سه زا به پر سب در این جا می او 


آغاز داستانشا 
۱ - داستان تخت کشتار 
در تابستان سال ۱۱۵۸ خورشیدی (۱۱۹۸ھ) ۳۵۰ تن از سواران ترکمن از تجن که یکی 


از آبادی‌های ترکستان جنربی است با آندیثه‌ی غارت لابين و خاکتر و دسترد زدن ہے 


۔ ۰ 1 1 ۲ نت تسیر ۰ ۳ 0 ۳۳ ۳ سے ۰ 

گوسندان عردم این دو آبادی آز تنگەی ارجنگان گذشته به سوی خاکستر پیشروی کردند. 

اون دک دارای اسللحەی کامل دو دہ و دز زیر زسشان اسان ٹر گت بمیار ہے بے 
اکا 


مدش 3 3 ۰ ۱ و ۰ ۱ ٤‏ ۹ 5 
اہ عتل۔ E‏ این سواران حنل سو ار د شر به ن واه پر دانحته و بدین گونه فا 


ود 1 ر ۰ تن ۰ 1 4 
ر یرول ابادی روک لبه و جراگاه‌ها بو دنل ات تر سان 


۱ که ون ۰ - سے ۳ سی سے : ۰ 
ہے یی ا. بای ف باه به یک درگ حبر داده و کسانی که به درو خر دی قندم‌های جود پر داحنه 


۲۷۸۸ تادر پسر سمشیر 


بو داد داست ۱۰ رک شمن رو اوردند۔ 
۳ از جوانان خعاکت : فرماندھی این کہ تعن و فرمان داد ٹا بے حط ژنجیر 


!ده قله در سهی و رت ند 


۳ لے 


این‌ها بهترین ۔ تقطه از دامه‌های کار جاده را اتتخات و در آن جابه کمین الا 


همین که تر کمن هابه کمیتگاء آنان نزدیک شدید روت وت وی 


چندین تن از سراران ترگمن را بر زمین انداختند. ترکمن‌ها از این بیشامذ تاگهان که علت ان 
ننبنی و سک‌سری دیده‌بانال بود سخت پر یشان شده ی یی 
بس ندستد. کار ترکمن‌ها به انداژه‌ای سخت بود و چنان مدکنه‌وار در فشار افتاده بودند که 


هپ دسترسی به دشم نداشتند 


=+ 


1 یج کا نے ۱ 2 ہیں ٹیہ ۱ 
دس یناهجاه جوآنان گرد تا حوب ډو سوار بر اده بوده کمتر تر شان بے حاف 


1 
مج ات ےت 


نمی وسسد, 


یس ۳ 


پشت‌سر گریخته و در هنگام گریز تنه‌های سختی به سواران دیگر زده چند تئی را با اسب بر 
زهي انداحتند۔ 
همین که ترکمن‌ها به خود امدند جوانان خاکستر دوباره تقنگ‌هایشان را پر کرده بار دوم 


شلیک کردند ٩‏ و باز شم ند نمی از دشمن رابه اک انداأحتند. 


ثرمانده سواران ترکمن چون کار را بدین ن گونه دید د فر مان داد با شتا از دره بر ون شتافته 


سےا = مت 
دو تبراندازی ۲۵ تن از سواران ترکمن با ۱۸!سب ژزخمی و ب بر ہے جا , افتاده بودند و 


سواران ترکمن از میان جاده و پیادگان خاکتر از بالای تبه‌ها تا یک فرسنگ با جنگ و 


د 


ثر بدازی همراه بودند و چون یہادگان خاکسٹر همه جا از بالاء ی تدهأ در بی دشمن بو ده و 
راچا :ا بهتر مى شتاختند گاهی نیز از یاب ر در برابر دشحمن نمودار گرد ےھ نے بر اندازی 
مي‌کردند. بدین گونه ترکمن‌ها به دشت کوچکی که در بیرون دزّہ برد رسید‌ند. از اسب پیاده 


شلدھ ۱۲ نبه هی ان جا بالا رفتن۔. 


ہے ضے ح‫ 
ور 


چیہ کے ای يس ہے کے = و سا > 7 داد ے ~ N° ol‏ کے 
در ان جبحه که مروز تخت کشتار نامیدہ می شود جوانان حاکستر از دنبال کردن دشمن 


گلات نادری ۷۹ 


7 ےھ به سو از تبه‌های خاکی آن جا بالا رفته و ہا تفنگ آن‌ها را دنبال کردند. 


4 


جواناز خاکتر در وضعیّت بسیار بدی افتاده بودند زیرا بیش از این که بتوائند پس نند 


هار دسته از نب ترکمن از چھار سو ان‌ها را محاصره نمود. بدین گونه ترکمن‌ها جوانان 


کرت راه داخا ٤‏ گ ودالی : راندند. از گا با تفنگ‌های پر یه آل‌ها حمله‌ور شده بر سرشان 





روا یم بے : تو 
سیس رو ده جوانان خاکسٹر نموده گشت: 


تفنگ‌ها را به زمین بیندازید و گرنه همگی اک لک که راف نین 
ناگی او برایر ان همه تفنگدار که پیش از سه بر ابر و نیم آن‌ها بودند > کار بهوده‌ای بود 
و گذشته از اب هو ز جرانان خاکستر فرصت نافته بودند که که تفنگ‌های خود : تا وه 
اين رو بلول هیچ گونه معارمتی تسلیم گردیدند. 


ہے ۱ ۱ ۳ ہج ۳ کی 1 ۳۹ ۰ 
و 1 ۳ ہے ح 3 ۲ x 1 ۱ ۱ 8 1 ۳ 0 EE‏ 


یر e‏ ہے ۳ 5 ا پر : ۳ راو ا ےھ ي ۰ ار - یے 
همچی ر در مان آل دست پر ژمین خو ایانیده کتک بسیاری زدند اال هه حول از دن انان 

۰ نت لِ کت 1 ۳ ۷ نے ۹ تح 2 2 
رو ال مسك یس از ال ترکم ها «ست‌ها را بالا زده سر های آن نوجوانان رأ یکی یس از دیگری 


بدین گونه ۴۱ لن از جوانان حاکتر که سالم مانده بودند کشته شدند. 


ہم ہے ا 





شگفت ان که عنم ترکمن ها با اي ن کشتار هم فرو ند 2 به خونخعواھی سوارانشان 
سی ای Bs‏ عم 7 ۱ 
تنٹھای یی سر حوانان را نیز بارەبارہ ف یک رابه گوته!ی انداختند. 


در این هنگام مردم لایین و اوت تا تاب پار سواره و پیاده بەسوی تخت کٹتار 


"مدند و چون ترکمن‌ها پارای ایستادگی با آن‌ها را نداشتند از همال راهی که آمده ب‌دند سه 


ل 9 مادران و خویٹاوللذان جو انا ناکام خجاگستر در فت بت کار کر امد 
یی اچ بک ات نے و و تچ کے ۱ a E‏ رزگ 
جوں حائی فر زتتاں جود را بدان توه دیدئد باه سحتی لز غهای يی سر و پاره‌باردي نور دیل کااي 


مب چا 


جود را جمه کرده پا ناله و شیون جگرخراشی آن‌ها را به حاک مپردند. 


داماد و نیمی از آنان هم نامزد داشتند که می خواستند پس از درو گندم عروسی کنند. 
تا امروز هم که ۰ سال او ان پیشاعد جانگداز می‌گذرد کر دها از ید آوزی این داستان 
سرشگ از دیده جاری ساخته سخت اندوهگین صی‌شو ند ؛ برای باداه وزی ان کشعا راو 
برانگیختن مردم به خونخواهی : از آنان گرد‌ها به زبان خودشان سرودی ساخته و گاه گاهی با 
آهنگ جگرخراشی می‌خوانند و اٹک می‌ربزند لد کلمانيیز جندبند؛ ان را در این جا 
می 'وریم 

ی جوانان ناکام شما شنجه‌های نوشکفتەی ما بودید. 

عنجه‌ی زیا ین گل ها و چه گا ل ھای تایاب و گرانبهایی. 

جوا از کلستان ما دور شدید؟ 
اران و مادرانتان را تنها گذاشته رفید؟ 
مگر از ما رنجتی داشتیر؟ 
مگر ما شمارا در دامن مھر حود پرزورس نداده بودیم؟ 
اه چه زود خزان زندگانی شیرین شما فرا رسید 

و شما تکوفه‌های نورس را یژمرده و بایمال کرد. 

ما جانفنانی‌های شمارا هیچ گاه فراموش تخحواهیم نمود» 

و اشک ریزان از شماو ارامگاہ e‏ 

با دست‌های حودمان شمارا در این جا به حاک می سپاریم 

و با دسٹھای گر کا ات ھت ات r‏ 

تا بایان 

این پیشامد حولین چنان دل‌های کردھارا به درد اورد که در همان دشت سوگند خوردند 

که هر کی ترکعنی رابه جنگ آورد بی‌هیج گونه دلسوزی سر از تنش برگیردو یا در نبردبااو 


خی د کسته سوه 
۲ کشته شدن تباز باتر (نیاز بهادر) 
نختین شکار اسماعیل کورت 


سد 


باک بود. بارها زو می کرد دست و پنجە ا2 ی با دشص نرم کند 


هت یت 


آن‌ها هم مزەی آدمکٹی و سنگدلی را از وی به یادگار داشته باشند .با این کالہ درو می کرد و 
کامگاهی هم نخاهی خیره به سوی دشت پر کان ا انداخحته سر ی تکاد می داد. ناگھان س ویانی 
را دید که پا شتاب بسیاری از ته‌های دوردست به سوی او پیش می آید و جتان سراسیمه 
ایت که در هر چند گامی بر زمین افتاده دوباره بر می‌ حیزد. اسماعیل پیش دویده از دور غر باد 


کد 


چویان که از بلندی تیّه‌ها سواران دشمن را دیدہ بود با رنگ پریدہ و لکتت زبان هراسان 
پیش امه آن جه دیدہ بود گفت و و به اسماعیل کورت ت پاداوری کرد که اگر زود فرار نکند به 
دست ترکمنان خواهد افتاد و یس از آن خود با همان شتاب پا به فرار نهاد. 

در ال ر فرباد جویان کردها جگو نگ گی را در یافته به سوی لا و خاکستر رفتتد تابه کمک 


. ا »ا 
دیگران ےہ سحن ا 


امماعیل کورت که همیشثه یک تنک خوب شمر اد داشت حول خود را تنها دید ہی آن که 


بیمی به دل راه دهد تفنگ را برداشته به به دوش انداخت و مرگ را اور برا حم مجم نمو ده 
به آن‌هایی که از تیه‌ها می گربختند نگاہمی کرده فریاد زد: 
بیچہ نا ما بر گردید مرن به تتهایی ہا همه‌ی ان ها حواهم جنگید. 


ان گام ده ر چند گام خود رابه گنار برتگاه جاده رمائید رون کاٹ ہگ سٹاو فنگٹن 


۷ 


را یر رده باروت و ساجمه را تزدیک دست خود گذاشت. 


دشمن کمکم نزدیک می‌شد. اهنگ سم اسمبان ت رکمی‌هابه کوش اسماعیل کورت 


هي ز سساب. 


۳ ای بن 2 تر و تور ی 2 ےر ات ‌ ۰ ٦‏ وہ ےت و 
سماعیل از شکاف سنطللاخ نخاهی به جاده‌ی کتار رودخانه کرد. فرمانده سواران ترکمن 


1 اسپی سفید بی نشان بود که با گردن‌بند و نسمه‌های زرکوب و رکاب زرین ار اَی 


1 یه ڑا كت 
ز5 ہے ہن یی ۰ و 


اسب نازياتر از سرن اد | سب‌های ترگمن و در همهي جاک تکل ساد نلانست. 
گاگو سے سا سط با بی اضر اھ تھی تاج و کر وروت 2 
تہ یسیم ہنا سید با ر ودی از ای رت ار رت و یں ا 06ر سو 3006890 اسیمن 


دز بر ابر اختاه ب کوهتان چشم بیننله را خیره می‌ گرد. 


* | ؛ 


۲ کسی : 1 ۱ : ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 7 ۰ ۳ ۰ 1 ہپ 1 ۳ ۳ 
غمےں سز نیا زباتو به تر یمن سماعبل کورت که ور ی مر دیز هی تفنگش ز 7 رل 


۳ 


قرھاندہ برواران او گی تس ڈست به 2 ماشه‌ی تفنگ 21 -ه ای ر اھ تے گس د. 


7 جز سینه و شکم 


باره‌های ستگین کنو له‌ی سے ل که اسماعیل ۱ شکار تک به کاو می بر 2 


۰ 5 اف ٩‏ اي 4 ا 3 ی رم 0 1 ۱ 2 - اس 
نیا ز بات وا از قشم شکافته خون همه‌ی تن اسب او را زیت بو د, اسماحیل به جاند کی سل ۵39 


جع 
۳ 
این هنگام اسب تیازباتر در جای خود چرخید دست‌ها را از مین بلند کرده شیهه‌زنان 


سے زا از زين : 


برگشت و چوں جوا نت تک وه نی بلند او برابر چشم اسماعیل افتاد۔ اہماعیل کورت 


اب × ہے سا 


داد کے دا ای سن ها رف رانک ک نمو د. . گلوله پیشانی اسب را از هم درید و 
٣‏ ا“ ا لے چو ا س | رکا کو ہے 

ال حر یس اراس که دو ۶ پیس رقت با سواوشر که هنوز پایش #ر نے اویه برد پر 
زمین افتا*. 


فریاد شیهه‌ی دهشتنای اسب ب در هنگام جان دادن ترس بسیاری در سواران ایجاد گرده 
۱ 0۳ تبازیاتر : را بر داتته به سوی پر کتان اه 
شاد ت یش ۰ زاین که به ترکستان برد جان سر دو بے اران به به کمان که اکر , کے ہے 
دی گنه تنها با سیر غلل فازباتر نل همه سواران خونخوار | ۱ زا کر زب ۱ ور و 


غارٹ مه رف گردیدہ پا > و اگر جتبه بیشامدی روی ندادہ بود بدون هج گفت وگو 


ہے 


کلات نادری YAY‏ 


1 


: اید 
کک ی 
خبر کشته شدن نیازباتر به دست اسماعیل کورت به زودی در همه‌ی کلات و ترکستان 
| 


ای شمان زو برجم ها اسماعیل و اند انش حشم شدیدی در دلشان افروخته 


ہے 


۳-اغاز کشفارهای اسماعیل کورت 

ی و تا وی ترگتان بود نام اسما اعا ل کورت 
را بر ژیان‌ها انداخت و اسماعیل نیز از همان روزهابه ر ترکمر ها یر داشت. 

بیشتر تب‌ها نهاو باده از مرز گذشته به ترکتان می‌رفت و دستپردهایی زدہ 
مہب رو وا ی یو وتان ا ون کک 

بریدہ بود و هنگامی که زن‌ها تویره‌ی یشتی او را برای دیدن غنایمی که آورده بود باز 
می فردند فریادی کنیدء یس می‌رفتند. اسماخیا ل به انها حندیده و می‌گفت: 

امگر د راو ی کردید که ینجاه تن از بھترین جواناب ا را همین دزدان راھزن کته انا ؟ 

باید تا زنده هستم از آل‌ها یکشم و هیچ کاری به جز کشتن ونابود کردن ترکمن‌ها ندارم 
اسماعا ھ7 ٠‏ را پوست کنده به مشهد می‌فرستاد و در ۱ 


۰ کیلوگرم گندم به او می‌دادند. ترکمن‌های نزدیک مرز به اندازه‌ای از اسماعیل بیمناک 


بو دند که بیشترسان کوچیدہ جند فرسنگ دورتر رفتند. ولی در آن جا هم از ستجردھای 
اسماعا هنگام که به جادرهای ت تم+ ھا ف نے ای ان دام شتا ی هات 
مھ ی ي ج اب ی ن مي ز سراي | مت ۳ 1 ہے 
شرریاری که داشت روان از تن مرد و زن انان بیرون می‌رفت و بر جای خشک می‌شدند. 
اسماعیل سر مر دانشان را پریده و اگر چیزی که بتوان با خود برد شمراہ داد برداثته در 
توبرہ گذاشت و سوار یک یکی از سایس سای شدده دو کت 
۴۳ ۶ ہپ 77 ‌۷ؤءگءگ-ں۔ 000" 
آن جا که خو اب و آرام از انا د سلب شد و و هیچ یک از جان : و مال خودا: یمتی نداشتند. 


3 ع ۳ 
کے ی کی 
ہے اپ" 


د‌های پر کف برای این که بچه‌هایشان گر ره نگل به ان ها ۶۳9 


دو روز دیگر ترکمن‌ها دو تن از سواران خود را برای باز پس گرفتن اسب‌هابه لایین 
ف تا ستادگان ت کم هابه لاپ" آمله چون خود اسماعا به شکار رفته بود میرزا 


1 را دزدیده تاه ف ار 5 کر دید. اه ماعیل کورت چون از شا نا: گت ۳ 
3 داستان آگاه شد از بی‌راهه به دتبال آن دو سوار رهسیار و در خی واباد [ رحانه‌ي بک کی از 
گربن آن جا آنان را بیدا کر د. 
واو ن ترکمن دست و بای میرزابیک خحردسال را بسحه به گوشه‌ای انداخته و دون این 
e 7‏ ا و ا کک ھی و جو ا نے جا رک ا کا 
که به او چیڑی بدهند خود به است احت یرداخته منتظر روز بودند که په سوی تر کستان ثرار 
e‏ 
شاف متگانی ا جا تال گاه کش هرا بان هو ان وی رر انی 
لاپین اثر سم در اسب که از میان ی بودند توجه اسماعیل راأبه خود جلب و وی 
راد دو خانه‌ای روسان ته تر کم" ھا در آن جا فر ود اة بو دسد. 
پس از این کشفیات برای این که تر کمن‌ها از صدای تیهه‌ی , اسیش یی به خطر ہے اك او 
منز ل دور شده اسب رابه درعتی در کنار رودخانه بسته و خود به خانه درآمد و چون آن جا را 
لم ؛ اطع سک ره اقاق وات حار اه هیا کر کو 
به حو بی می‌ساست بحر به ناش صاحب 9 ید رسس ۳ ۱ 


f ۰ ا اھ -۔ح۔ 8 ‌ ۰ 7 - کا‎ ٠ 
+: اسب ار ي بر کمن در خانه‌ی تو نله شمجہ بیس‎ 


۳ 
1 


میں 


ال مرد که :سماعیل زا شتاخته پود از جابر حاست آهسته به او گفت که ھا را در بالاحانہ 
جای دادہ و پسر او نیز سالم و نرد ان‌هاست. اسماعیل به صاحب خاله گفت که از جای حرد 
حرگت کو خو دغ رت اتاق با انه رف گی کی یه درد کل ات 

هرا رفته رفته روش تر شد. ترکمن‌ها از محواب برخاستند. یکی از ان دو تن دیگری را به 


۲ ۰ ۱ تیر ۔ ,م 
نام جح الد ق 
۱ 


کلات تادری ۲۸۵ 


1 ثیر ر همان جا کارشی را خواهيم سات 
- چه اندازه نادانی ؟ مگر تو اسماعیل را نمی شناسی که به این مفتی نمی توان به جم ۳ 
اورد؟ 
پعنی او از فرزندش هم خواهد کذشت؟ 
سا با تخد اهد کشت آن جانوری با که م دیده‌ام گذشته از این که فرزندش را زنلھ از 


٠ 7‏ 2 ہس ¢ اد جم ر نا اوقت ۱ اہ ] 
کہ تب چیزی را ہاور نمی کنی؟ باشل رھ زی 4 لد دس خر آهم داد کے اسماعیل 


"ZT r ما ت‎ 


سر ضر ت 5 
کیت و اگر نو او را دیده بودی می‌دانتی چه می‌گویم؟ 


= ۳ ۳ ۱ سوا 2 ۳ 1 ۱ 1 E‏ ۶ 
۔شاید تو راست ہگوپی۔ ولی من به تو می‌گریم که حتی برای ای ماموریت هم حاضر 


- تو او را در کجا دیده‌ای؟ می‌گویند تنومنا۔. بلندہالاء جت و چالاک و سوارکار بسیار 


دارد که نمی توان به ان نگاه کرد و مانند پلنگ می‌درحشد. 


ری من او را در مشهد دیده‌ام و همه‌ی نشانی‌هایی که گفتی درست است. اکنون باز هم 


٤ ۳‏ ٹا ود ۲ 2 1 1 4 ا ۳۳ ٦‏ ۱ ۱ 1 1 
اا Ez‏ مو جو مع ا اس بابد ار بن جا شر ار رد رن گرا و .رام ندارم 
۳ ۳۹ ور سے "سر - 
۔راست هې کوبیا کے که ۲۷۰ ن را یہ دست حو د سم برد باید یگ جت هیولایی باش 


و رت ھت ری رو سو کت و سو ہس 


خحوشم می آید ولی چیزڑء ها از 1 و دیدلی کنم. 


ل میں 


۳ 


رھ دورو 


بی 
: 
7 
3 
۹3 
3 
۳ 
۷ 
- 
3 
ا 
: 
1 
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آسماعیل شمال گونه که تفگ 7 ہر سینەی یکی از آن‌ها گذافته برد شلیک کر ده و ددحري 
۲ بیش از این که تو اید حو د را از تجرد تا بیندازد با بنجه‌ی تیرو هتد خود گر فته نگاه 
Ea‏ ترکمن لی در اتاک تفنگ حالت تأثرآوری داشت ٹآ. روده‌هایس بر وم ریہ 
و حون مانند قوّاره از بذددی در جریان بود. 

ٹرکمن دومی از ترس مانند بید می‌لرزید و چنان از خرد رفته برد که په مرده شباهت 
داؤستہ کے E‏ پنجەی اسماعیل کورت هائند گردن گتجنکی در جنگال شاهین بود. 


اپن ان کی بود که | ارزو داشت با شمشیر از اسماعیل دیدن کند: پس 'سماعیل دس 


هك 


از او ر امت نا اب که ماد' ناگھان دسب به تفنگش . سرد ان ر ار سحر دې ی تاق بیرود 


۳۹ ۲ 5 ۳ ۱ ا“ پل ہے ۳ ا ا 1 ۳ 5 7 l=‏ 5 
برت کرد ولی تمشیر او را از کتار اتاق برداشته وی را کشان کان با خود بر روی پشت‌بام برد 
۲ 


کلات نادری ۸۷ 


gm‏ اب قب E:‏ ای لیے - ہے 
کم جم ناچاو انف ار این که حواهی نخراهی می ڑا ا رز مین برڈہ ڈ3 
٠ ۲ : ۱‏ ® 1 1 5 < ۲ ۱ ی بے 2 ۱ ۴ 1 و ایم 
سماعیں حورل جئین دید آندکی از او دور شد و پکبارہ ڈسس وا یلد کرده به سصویق 
و گی وی اہ 
e Ey‏ ور ۱ 
ن اي" هنکام "٠‏ ت : دست شسته سمشر وا بلند کر دود و ۳ ای که د؛ EY‏ 
٣”‏ ہے إ ترکمن ر ٹس ری سن 1ر ای معن 


O IENE‏ نے ا ھت اد مہ سو اس جو تا اب سے کت 
رازه یب سل یا زیردصسی ی ک : ۳ ا ی سر 


-۔ 5 9 1 ط ط1 ۲ ۰ 5 1 1 د - ۰ ۱۰ اھ ۳۹ 
اسب .ژر ا رج نر یات ہا سمسر بر زم اناهخت و تهب دی تا ک3 


۳ ,ا ۰ ک ۳ ۱ 5 ث٣‏ ۱ کے 2 5 
ٹر کمن از سوزژث ھی نوہ توت داد که جوز نباید و 


تب وپ ری 
e 7‏ 5 تی ۱ 1 ۳ ۲ ۱ 1 ۳ ۹ 1 4 ت 
|2 سب 2 بالا هی راب . اک جاد: ی بیر وت حر داد ڈو سوار با 82 اسسے ہا ئے ت سری 


۶20 
٤ 
۹ 
3 
- 
7 
7 
7 
۴ 
ی‎ 
۳ 
n 
۲ 
E 
٠ 
3 
2 
2 
۳ 
u 
ا‎ 


, ۳ لے 4 نے یر یر 5 سو 
-با ان کسی که نو می‌روی سه ساعت دیگر ولی اگر میل داری نیم ساعت دیگر در منز 


۳ ۳ 


۳ 


٤ 3‏ کم 5 7 ۰ ت 
کا حسم بای به نا نب بر وو 5 دمي تپ سپ ِ 


رہ ٭ 


رگشته ایستاد و نگاهی به 


سب کب ىک اسب تین نواختو کش ردو سوار جهارنعل رو به لایین تا ختل.. 


امن 


۳۸۸ نادر پسر شحشیر 


گذشته از آین داستان‌ها اسماعیل کورت شادکارهای شیرین و دلچسب دیگری نیز دارد که 


برای خودداری از تصُویل کلام به همین اندازه اکتفا می شود. 


5-یچه‌ی پلنگ 
میر زاییک فرزتد اسماغیل کورت 

اسماعیل کورت در ۶۰ سالگی درگذشت و تا زنده بود دیگر ترکمتان نترانستند از ترس او 
در خاک لایر دستردی بزنند. 

پس از اسماعیل کورت میرزابیک فرزندش در سن ۲۵ سالگی جانشین او شد. 

ر خوان نیز ماتنلد بدر بسی زا ورمند. پردل و توانا بود. همه او را بجه‌ی بلنگ می‌نامیدند 


ےت او برازنده برد. 


چون ترکمن‌ها از مرگ اسماعیل کورت آگاه شدند پا ۴۰۰ سوار یه سری اوس رڑی 


سح ۳ ییا 


آوردند و در این اندبه بودند که همه‌ی بازماندگان اسماعیل کورت رابه حونخراهی 
کے ی کے 


کن گان حود از ده هن دمار از دی گا E‏ 000-1 


بخت و از نيه‌اي بالا رفت 5 که به سوی لآیین فرار کند. 


17 
۶ 
1 
٦ 


ا جایک سو اراد ٹر کم که با راهنمایی یکی از جاسوسان میرزابیک را شناخته بود 


اب پچ ہے ا کو 
بے ۷ و نچ ۱ تتت ے 
سواره او را دنبال کرد ر هنگامی که درپی او از ه بالا می‌رفت میرزابیک برگشته سنگی بزرگ 
x‏ ح‫ 1 جع wm Pl‏ 


جاسوس که این کشمکش را تماشا می کرد لو هی تفنگنی را به سو میرزابیک گر فته 
لگ گرد و پیش از این که عبرزاہیک بتواند فرار کد ؟ گنو له شادہے ی راست او را زحمی نمو ده 
1 3 آرر! ى 


گلات نادری ۹ 


ع2 پت ۰ ım‏ = ۔ 
جول می رزابیک ب ر زمیں اتاد تر کمن ھا او و رابه دوش در شمه از نہ پایین بردند و در مان 
اده ہر مین ایا سد قر مانده سواران ب ترگمب فیک ساره ٠‏ فته لکد رہ او و و گفت: 


ی 
این است بچه‌ی پلنگ؟ جنان عذابی به تو باهم که در همهی خاک ترکتان و خوارزم 


5 03090099 ا 
کی به یاد بل اه باسد. 


بس از نردهای جندی ۸۰ تن از سواران ترکمن و دو برابر ان هم از کردها کشته شدند. در 
گیرودار جنگ یک دسته از سواران لابین با اسدحه‌ی کامل به میدان جنگ شتافتند و بدین 
۱ ھی بے ۱ ین 
گونه جج معلوبعەی سھماکی ورگ تا 
۰ + 7 کا ےو هن 5 
ترکمی‌ها چون # ینبل هو ده تلا می‌کنند دست از جک برداشته ين تلد و با 
کی a, ۳ ۰ a‏ ا ۳ 7 0 ک و و ٩‏ ِ 3 ۱ 
جک و گریز فرار گردند ہے چوں فرماندھشان ژحہحم۔ ری پر داشت پی ہے ہیں از ایس صر ج 
نلالد بافتا 
ےر = وا ۱ ا ےت =“ ا أن کے ها 
سے سد. ٹ رکم ها از درەی ار ڼ به دشت تر کان رسیدند: کردها سر ی 
۱ 


a ۴‏ 
1 
خود ر 


۳ ز ]۱ یٹ | ی و نے ۱ اج 
گفتیم میرزابیک وا با بازوی زخمدار به دو تن از سواران ترکمن سپردند که به خاک 
تا ہے تا 
4 ک٠_َّّّیے‏ 
۴ ۳۳ 2 سے ۹ ٠‏ ۹ > سے د 
5 سمه و ۾ شب ساعتی گلشته بود میرزابیک ته ؛ حم بازویشس او را اسو ده نمی گذاشت» 


بداو نوا و ترکمن از خنگی بےار به نحو ات و قته ۳ 


عیرزابیک با اندک تلاتی توانست باژ وی چپ حود ر باز کرده ازادانه په جنبشس دراورد 
۳ 1 1 ۰ 4 
ولی به واسصهی حون بیاری که از او رفته بود تو واتابی حرکت را نداشت 

بن ايک ار ay‏ تفر سس 


ولی عبهات. از دست دشمتانی خونخوار مائند ترکمن‌ها فرار کردن خیال خامی بود. 
سرانجام به هر سختی بود میرزابیک خود راکٹان کشان نزدیک یکی از ترکمن‌ها رسانید 


و اهسته خنجرش را از کمر کنیده به سینەاش فرو برد و پیش از این که به سوار دومی مجال 
حرکت بدهد با باشته‌ی یا بش لگد سختی به دهان ب او نواعت و شود رابه او رساننده با یگ 


یرای درید. 


ر رااز هم 


میرزابیک اهسته خود را نزدیک اسب کنانیده همان طور که اد حوان دراز کنیده برد 


۱ 
هی پا 

کجا منتهی می‌تود و برخلاف جهتی که صدای سم اسان می امد به تاخحت روانه شد. 
ld‏ 


۰ 1 7 لے 
و رسیدن میرزابیک یک جا پیش آمد. بدین گونه که یکی از چوپانان کرد هنکامی که 
می خواست گاو خود وا از کنار رودخادہ گرفته وبا ایل کوچ کد در بالای تیەھای محاور 
] سے 


,>“ ۰ 
= ت سے 


کستر سوار سرخ‌پوشی را | دید که به اسب سفید ترکمنی سوارو روی یکی از يها 


ضر الا به هر ور نگاه م‌کند. چویان گمان ک ی از پیشتازان و دید بایان نا پر کس هت 


ویج ہت آو راند و با ےت 


کلات تادری ۱۹ 


مر دای د با همان جریان چون دید سوار ۳۹ به ژبان 5 کردی سکن می‌گو بد ۳ اندازه‌ای ارام 
له همجان بر حا ماند. میرزابیک نزدیی‌تر آمد, همل که مدان او را شناخت به نویس 
دوید و او را از اسب به زیر آورده روی زمین خوابانید و با کلاه نمدی خود از رودخائه آب 
آورده به او ادو جوت سوار ار اسب شده برای 5 و مڑدگانی به سوی آبادی رفت و أن چه دیده 
بود: گفت. 
. 2 للہ + [- ا = 
پس از جر دقیقه همگی مردان و چس رپ سیل بلق 
چول کا ا حگونه | او جنگ دشمنار فرار کردی همگی غرف شادی گردیدند. 
یک ماه از این مان گذثت و میرزابیک به فرمان استاندار حرامان رسما به فرعاندھی 
سروف مرزی کلات گمائته شد. از آن روز سالی ۴+۰ ریال جیره با چندیی خر وار گندم برای 


أو دمتمزد د تس" ز شدو نیروی مسلحی گرد آورده به جای در نسست. 


۶ -دومین سرردز دشمن به خاکستر و لایین 
نابود شدن سواران ترکمن به جاره‌جویی بچه‌ی پلنگ 
یس از این که میرزابیک با فرمان استانداری مشهد به حای پدر ننست و یک سال از ای 


را 
مین سیری شل ٥۵ت‏ ن از سوارآن تر کمن ,یرای غارت جایگاه ای های گرد و دستگیر نمودن 


میرژابیک از راه سنگد یوار به خاکستر رو آوردند.این پار حمله‌ی آی‌ها چنان ناگهانی بود که 


ہے 
سا ۱ ٦‏ فک & 1 با مج ۳ 1 2 ۳ ۲ 
ئ عیرژایک اہ ات دسم در مان ابادي بك کشتار 7 حوبریزری بر ڈاحته بو د. 
۳1 
۳ چ 8 ئ ا , و تج ۰ 
مب ژابیک که برای س5 کش ببادی‌های E.‏ رئی به کلات (اکود تو روه بود ہنکامی از 


e‏ پے 


حمتەمی د شه شمن آگاه شد که در سه فرسنگی خاک ر بوڈ دس بس ۳٣٢‏ سوار از ابادی ها چرم 


سنہ ایدلک فراهم آورده به جنگ دشمن شتافت. هنگامی در رسد که ترکمنان از غارت 


دست پرداشته و پس اج کت ود هگ دهابه سوی ترکتان رھسپار بودند. 
نے 


ضح که خواستند از ز که رت اد راز کان ناگهان سوارال عر ژاییک سر راہ ی 


آن‌ها گر فته تیر اندازی آغا: ز نمودند و دشم ناجار شد عنایمی را که با خود می برد بر زهي 


تیا 


جنگی سا حول درگرفت و تر کمن‌ها که ہی ,اند اژه در فار بے دید ك سوک بل 


< پ۰۸ اف 
و وا وک ۱ ادا ے آماه 
۳ 3 1 3 ۹ ا ۱ ك ۷ ببس ۷ ۱ 4 7 ۷ 1 ٦‏ ۳ 0 
لر سم ھا کہ کہ جا خالی کرده پس می . این که به دره‌ی بند رودخانه رسیدند در 
sS‏ ۱ ۲ سے ص ۳ ۳ 1 ۴ 5 - ۱ 
ل جابااین که دره گ تر بود به واسطەی بے را یچ یک از دو دسته بکدیگر , بجے دبالل 
۰ اط سے |‘ اھ = || 1 ۹ ۱ | 2 = ہے ۲ 5 ۱ ۵ ۷ ۹ 
و یلین تود هر بک ار اي ل تح ی خسار رد ج دادی عار ز ببس نمي برد 


برای أ جرا یک نفشەی ےت تفت 
از ہشت سے ترکمی‌ها در ۳۰۰ مترء ی بند اب رودخانه بود 70 ۸+ ۲ 
نمی نوائست به لها گڑرندی ہر سائد۔ بدي گونه تا جندی هر دو ارام بودند و به فگر 


حاره‌جر یی افتاده بو دید. 
نهان نے فرهانده ترکمن ها جند ت ن از ؛فسرانش رابه دور حو د گرد اورده و تصمیم گرفمه 
که بعباره شمشیر کش از دره پیر ر: ی تا تہ ئل تن ن گونه زهي به دست اوردہ فرار و گت لي 
که خراستد این نفشے را١‏ جرا: نمابند ناگهان ا زا کے شوه مت فی که مجاور دره بود لته 


همین 
۱ 2 سط z‏ ي آچی 1 ۰ 
زر جو سا بزرگی به درون دوه بر تاب شل و آهنگ مهیب لغزش سنگ همه‌ی ۽ دره را به لرژه 


u 
سے ہیں۔ ا و‎ 


٦ : ۷9: ۱ 0 1‏ 
دراورد در این ۽ میرزابیک در بالای کره دیده می‌تد که شمتر خود را از نیام کید 
د . اد ۳4 
فریاد می کرد: 
ای دزدان غارنکی مانند موش در تله افتادید دیگر | اهي نداریلہ 
تچ رٹل ٦‏ نے مم قا مزس دز تشاد دس دیهر از سم یس راشی ا یلم۔ 


هنوز اھنگ صدای مرزایک در دزه یچید: برد که ناگهان یبند رودخانه با صدای 


نے بط 


دهش اوری فرو ریخت و ١ب‏ به بلندی چند متر با فشار بسیاری به سوی سواران ترکمر 


ہے 


کلات نادری TT‏ 


تس هام ی بزرگ بند ۳ء0" آب با فشا: ر هرچه بیشتر لخزیده از رو 


ر۴7 


سے ر یی 7 شا ا ۴۳ 0 7 : 0 ا ا 1ے خر ۳ 1 2 - 
قه از ےت پردیا۔ کر تی ای سم باه بخدرد. سطح اب حندان 


۰ مر 


بات امد که همگی سواران را در خود فرو برد. در مان این دربای حروشان یک مشت اناد و 


حیوان غو جله ور بو دند و بے تاصهبه‌ی حل دنه هیچ ات از جاندار ر دوه تماند. 


۷- کینه‌جویی و نیرنگ مهزمان زیدائلو 
می ایگ ا گا در زند خردسالی به نام قا گلی بیک درگذشت و کردها دوباره ہی 


یڈ سم _ اور ۰ ۳ 1 
مھ مان مما زمان) نام ا یرەی ز بدائله و جرد از کرد دهای | وڈ ستم‌ها دیده و با او 
ر 
29080 و و دی , ۱ اخ ٭رک اھ = 
دشمنی می کر دند برای گرفتن انتعام از کردهابه ترکتان رفت و به دشمن پیوست. 


۱ ۱: 


مهز مان از آن‌هایی بود که همهی واه‌هاً و گذ: رخاه‌های کلات رابه خوبی می شناخت و 


جایی نمو د که ا ز چشماو نگذشته باشد۔ این مردباان ره ی ات نی که از زندگانی مر دم کللان 

یه گردهاداشت دشمن د رناکی بود که ھی توالسٹ باراهنمایی خود ترکمن‌هارابدون 

دادن تلقات به غارت‌های وحٹعنا5 کی برانگیخنه و بدین ونه انتفام خود را از دشمنانش 

بستاند. اس با دلی پر از که به ترکتان رفته را سردسته‌هایی غارتگران ترکمن اشتایی به هم 
سان و چندان به گوش آن‌ها خو اند تا وادارشان نمود به کلات حملعور شوند. 


09 سر دسته‌هاب ی تر کمن با ۴٥‏ سواز حور یوار به همراد مهزمان از راه گرناوہ پیچید ٦‏ 


نه جاک 1 ھ واوردند. مهزمان در مان راه حورد نخس یک یک دیله‌بانان کرد را با 
نر نها 5 ناکون دستگیر نمو دہ ونگذانت مردم از حمله‌ی ترکم ھا اقا موند 


ان روز مه زیادی سرتاسر کوهتان‌های ان سامان را فرا گرفته بود, فرمآنده تر کمن ها با 


راهنمایی و صوابدید مهزمال سوارال ا و اما درو ژر ده بے خاک سورس ں پسرد. 


مرده ی ؟ کستر هنگامی از سرربز دشمن آگاه شدند که کار از ز کار گذشته و هیچ چاره‌ای جز 


سید 


TF‏ تادر تسس( شمشیر 


از شمه با تر یداد او سر مھ ات مو ا کردها را ف رد 
اک ە و مرد خانه و زندگی خود را گذاشهه به سوی کو ه‌هاه ی عزارف‌جد 


وٹ ۲ 
تیا ی مردم رزب 


ه: 
٦‏ 
r‏ 
1 


گریختند تا بتوانند جانی از ميان به در بر ند. در این هرج و مرج هر کس و به فکر جال حود بود و 
می حواست به هر وسیله که شده خود را به جای امنی رسانده نفی به راحتی بکشد کو این که 
هر حه داشت بر بأد می رفت. 
ترکمن‌ها نیز چون چنین دیدند دست به تاراح خانه‌ها دراز کرده آن چه به چسنگشان 
می‌افتاد غار زاب هو و چپاول می‌نمودند.: بی آن که ! از هييچ وحشیگری خودداری کنند. 
در ميان جوانان آن جا التهقلی نامی که اند کی پرگو و حو دیسند بود چون کا ررابدین گونه 
دید و می‌دانست که مشت رابا درقش نمی توان برابر نمود عاره جر گرپز و به در بردل 


جان خشک و خالی ندیده او هم مانند همه سر به کوه گذاشت و شتابان از ابادی بیرون 


وی ےق دی ا سا 1 TEE‏ ا ا اق اہ و EE‏ 
چون القەقلی خواست از آبادی بیرون رود تاگهان در ایوان یکی از خانه‌هابه شیرین دمی 
از دوشیزگان زیبای دهکده برخورد که از ترس رنگ از رویش پریده و مانند پیل می‌لرژید, 


هم که شبرده ناو را دید فریادیی برگشیلده با هر دو دست به سر ن نو افیا 
اھای الل قلی... نو هم قرار می‌کنی؟... ای وای جه بدبختی بزرگی... ای نامرد پسےس۔۔۔ نو که 
هر روز می‌گفتی شمشیرم برای کشتن ترکم‌ها آماده است می بینم که آن را مانند بيا د 
ی گم 4 "ا" ْ2 ۱ رن 1 ۳ ار 5 ۔ کو 2 ۳۳ 
ل2 سب تر شه رز چول پر زان عراز مې کب ...لک بر بو اي درو وی سس 
تی 2 اء | ۔ .م س عم گے ۰ 2 ج ۳ ج‫ ہت 2 7 
به شیر بدهد برگشت و چند کی را که می‌گریشتند بر گردانده گفت: 


- ا شما را خواھم کشت یا باید به سوی دتمن برویم و مادر و خواهرانمال را از 


۱ 
5 + اسالم 


دزدان راهزن رهابی دهیم. و پس از این سخ ان‌ها رابا خحرد بر گر دانید. دیگران هم ون 
+٦‏ َ8" 
1 و یا ڑھیںن SEE TT‏ 


۳“ ھی ۱ 7 “ واپ ۳ ۰ ۰ 2 
قداکاری بزدل به در رود. به یاد بیاورید که شما همان برادران و فرزندان آسماعیل کرد هتید. 
کے 0 م تور لح 
-گجاست ان مردانگی؟ 


انا حون ماد قات ما ی وقد 
ام 4 ری ا ار کی لمی جو 


EYE‏ یسش بروند. می برویل ٹا ساد این دزدان را بر انداز یم من از کرده‌ی جود 
پشیمانم و همین اندازه رای گرفتن انتقأم از آن‌هایی که مرا آزردند کافی است. امروز روزی 
است که ڈیگر دنت له ڈست هم دادم دمار از روزگار این مردمان خحونخوار کے او وت 
نذاویم یک تن از انان جان سالم به در ببرد. 
ہف وت 


7ھ ت ھی ۳ از کودکی بود. سی کارهای حود را 


کریم‌بیک یک دسته از جوانان لایین را برگزیدہ بہ دور خود گر اوردہ بود که در هنگام 


لبرد با راهزنان ثیروی آماده به جتگی داشته باشد. ترکمن ها از ز کریمپیک بسیا! يماک بودند 


ہے 


ژیرا این مرد در میان گر دها در شجاعت معروف بود. 


سے ہے 


در ھنگامی که ترکمی‌ها به جنگ و ستیز و غارت آبادی پرداعته بودند یکی از ردھا 


ہے۔ 


ٍ 2 یب می وو مہ ا ےھ 
سيو ار لر سی ده ے لابین ر شس ا جریم پیک را !6 اه د کریم‌بیک ندون ڈرنٹک با 


وپ . اھ ہے ساد ۔ ۲ گے ںہ 
سواران خود به سوی ها کستر تاخت و موثعی رسید که دشمن در حال ہا گت بود 


۹۶ تادر پسر شمشیر 
تی برای این که بهتر بتواند از دشمن جلوگیری نماید در یک کیلومتری بیرون آبادی 


ی ہاریکی را که معبر سوارال ترکمن بود ہا سنگ بست و غلتاندن تخت سنگ‌ها از کو 
بند اورد. 


ترس 
کو با رت ےت 
سس ی تد سې از اباي راار ی رل سر ری 


فرماندہ سواران ترکمین ن که جود را 


را در مان دو دسته از 
بازگنت به سوی خاکتر ندیده سراران خود رایسب نے 
سوارانشی را از سنگ‌بست به جلو کشیده کارشان را بسازد 

ریم‌بیی دود اين که از ود دشمن گاه تو از سگیت کذشته به ترکمن‌ها 
تانعت ورد و ترکمن‌ها زاگهان ر 5 ۳ آن‌ها به جنگ پردا: میں نہ ہے انلداژه وحشیانة 
میان آن‌ها درگرفت. از دشمنان ۱۳۶ e‏ وازگردھا ۱٦۶‏ تن کٹعه شدند. 


نزدیک ہرد کہ گر يم بیک جا خالی کر ده رأ باز کند. ناگهان ! لتەقلی با ۸۰ تن از سواران نیزه‌دار 
از يشت سر به دسمن تی پش ترکمن‌ها مجبور شدند به دو دسته 
در آمده یک دسته با نیروی اللهقلی و دسته‌ی دیگر با کریم‌یک به جنگ پر دازند. 

در گرو دار جنگ ناگهان ک رها موراکنان بر سر سواران دشمن ریخته با یک فداکاری 
بی مانند به حونریژی پرداختند. در این نبرد مهزمان و التەقلی هنخامه می‌کردند. مھزمان با 
زبردستی ی‌مانندی خود را به فرمانده سواران ترکمن رسانده با شمشر سرش را از پشت 
شکافت و سوار دیگری از گردها او را با نیزہ از روی زین ربوده بر زمین زد. ولی در پایاد کار 
مهزمان به ضرب شملیر یکی از سواران ترکمن از پای درآمد 

پس از نیم ساعت جنگ آخرین مواران ترکمن کشته شدند و کردها سرها 

به نیزه زدند و با فریادهای شادمانی به سوی خاکتر رفتند. 

ابن باز هم سرهای ترکمن‌ها را به مشهد فرستادند و در برابر انعام بسیار خوبی گرفتند. 

پس از این نبرد تا چندی ترکمن‌ها ارام مانده جرأت حمله نداشتد زیرا کریمبیک با 


اف ز ودب » سو ارادم ش همیشه آماده‌ی جنگ بود. 


1 ۳ 
۸ برد تَيّەی محمود مرکان در خیوایاد 
غار یک زر ورزر بھاری عمنگامی که ای حشت گله از گوسفندان جر دم لایین و خا کستر دز تبه‌های 
نزدیک مرز یرال ق تو کستا د کنار رودخانه گرد امد و ژنان به دوشدن آن‌ها کت" 


تاگهان 2 ۰ از سوازالن ٹر که ۰ ۰ آن‌ها را محاصره نمو وده زن‌هار! دستگیر 


مرگا! نها ل(شکارجیان) در تبه‌ها می گت حون ب از دسترد ترکمن ھا آگاء بت فریاد هم ی 


a 
7 


١ ۳ :‏ گج 
یاران خود را گرد وردہ و در ميان راہ نیز به هر کسی برمی خوردند او را با 


سوی دشمی می رفتند. در این مبان أقاگلی پیک فر زند میرزابیک نیز 5 که به سر کش کله‌ها امد 


et 5َ‏ رود و نمی تو ال اید کمکی رادشت جارەی 


ی 


کله وھا ا و سی وا دار 


ہا 
1 
٤‏ 
2 
7 
٦‏ 


سس له ۔ - - کے ۰ = کے 4 
۱ ن4ی جود م کا! د هما به‌ای است که ےه کے مال نادرتاہ | جاک در هزار اسب با بےجاری اسراب 


3 ا ر و نے ات سیب 1 : 2 5 ۳ 2 ۲ و 
۳۷٦‏ ۶ ار از گرفٹن ر زار اسب فرمان داد تا هر بک از اسی ال اوریکځاو 


اا حای دة ژ اباشته به نزدیکی جشمه معجان که بعدما 


3 


جو فاد بامیده تد برد ۳ 0۶ ب‌زنا. سس از اس کد اف ر تبه آمندہ شد ابادی بزرگی در رامو 
3 سات و آسیران برانی و که که ایلبار س خان به خیوہ برده بود به ان جا آورده جای دا دیل 

| :+ تیه یک یحو بای بار حول بر ای نماد بانذن کر و عض نادرتاه نت به اسبرات اوژ نک ۾ و ترک بود 
کو از انان هر یک ا اد ان سامان کر ما لى و کفر سوت ااه ارال ره به حاطر آورده و 
مر ی عودسری و از سر بر ول مم کر 3 لیات ر نام هو محمرد م‌کان» که به این ه دادءه شده یه 
عست ایستادگی سک است که بک از شکارجیان کرد در آن جا با غار تگران تر کمن نموده است. 
o‏ رو کر سا کت 


متری جنوت ال (متکذ بوار) است 


همه اب رای را پدبدند و فر ار ند حود آقا گلی‌یک که اسب و خوبی از نراد 
کت ای ڈاشت اب ماهو رتك ا ازجا ڈ شل. تس اقا گلی بیک سوا عه فقا زنان س را به 


بر گمن‌ها نا سره ر کر نا ۴ 0-2 ۰ وانتند ب ۳ 3 داو: برستل تااميد 
س0 ور اه ۳ ره ۳ ۱ 
بازگشتند و بذین گونه آقا گلی بیک توانست خود رابه درگز برساند. 


شب در رسبده بود و ترکمی‌هار راہ تنگه را بند !ورده بودند. محمود مرگا ن با بارائش 
همچنان تفنگ به دست در تبه‌های کنار جاده به کمین نشسته بود و بدین گونە به واسطه‌ی 
تازیکی شب نه ترکمن‌ها جرأت حمله داشتند و نه محمود مرگان می‌توانست گامی از جای 
خود ای باه 
از ا و اقا گلی‌بیک یکسره به درگز رفت و از اللهیارخان بخشداران چا کمک خحواست 
الٹھیارخان نیز رجب بهادر نامی از افسران خود را با ٦٥٢‏ سوار همراه او نمود و این دسته 
او واه دشت شبانه به سو ی متا یوار تاختند. 
روز دیگر هتگام سپیده‌دم آقا گلی‌بیک و سوارانشر گرد و غباری را در میان دشت دیدند. 
چون هیک رتا دیدند گوسفندان خودشان است که سے ی کر یه نما 
عشق آبآد می بر دند. مواران ورجب بهادر تن تن ترکمی‌هایی که همراه گنه بو دند 0-2 
و سر‌هاتان را بر بده اسلحه‌ی تما نت که فده دند دادند و آن‌ها را سوار بر 
اسیانشان نموده با گو سفتدان و د پنج تن" ز سواران په سوی لاسن فرستادند و خود از راه کر ناوه 
در این عنگام کار پر محمود Ta‏ ڈیگ توح 
همگی به دست دشمی گرفتار و کشته شوند. سرانجام ترکمن‌ها محمود مرگان و بارائنش را از 


ہے 


کے 


شر سو محاصره نموده و با یک پورش سحت محمود د عرگا! وا پارائٹ ےج 


دیگ ان به ف ار نهادند. 


در این میان اقا کلی‌بیک در رسید و از پایداری و ایستادگی محمود مرگان که با ان همه 
و وا کید که افکبردک ررور تب امیر سط فقاو سک ور مت ات تلو 
فرعان همده داد۔ 

مرگان‌هایی که درحال گریز بودند از آمدن اقا گلی بک آگاه شدند و چود دراین میان ۲۰۰ 
سوار و ۴۰ پیاده نیز از لابین به کمک آمده بودند با آن‌هابه سوی سنگدیوار یش آمدند. 


۹ J 
نے جب ی یت ی ب ااا ہے سےا‎ 


اوا ای د “vial u‏ 1 
ےکا آفتاد بد. ز یسب سر سچٍ »زراب رشب بهادر و از روبەرؤو 


بس از جنگ و ستیز خونیتی کار به جنگ تن به تن کنل و رجب بهادر به مپاهیان خود 
دستور داد تھے کین بر دشمن حمله‌ور شوند و برای این که با همین حمله کار دشمن را 
کہ کڈ ہس ارات کد ی با فر ناد فرمات یوک تدای 

در پایاد این برد از دشمن ۱۷۰ تن گشتہ و ۲۱ تن زخمی بر جای ماند و چند تتی نیز 
توانستند به سوی دشت گریخته جان سالم به در ببرند. 

از سواران رجب بهادر ۶۵ تن کشته ۱۸ تن زخمی و از گردها ۳۴ تن کشته و ۱۶ زخمی در 


صا ال ینگ فان 


۹۔ شرنگ راهزنان -دسٹگبر شدن ا قا گلی ہدک و نانود شدن سوارانش 
دو سال یس از این تبر دبه آقا گلی یک بر رسد که راهر نان ۰٥‏ گوس فنل و از ثبه‌های 
گرناوہ به سوی دشت رانده و بر دء‌اند. ا گنی بیک با ےک سوار آن‌ها را دنبال کر ده در وسط 


و نے و : 1 3 : تو 1 ۱ 09 اہ کے جج 7 
دشت بے راهزنان برخوردولی دشمن با یرنخی ماهرانه به اسانی سواران آقا گل ی‌بیک را نابود 


۱ ۱ دا رہ 
نموده و حود او را نیز دست‌ظیر نمود. 


ابنک داستان 
ٹرکمں‌عغا پیش ‌ہینی نموده بودند کہ آقا گلی‌بیک به دتبالشان حو اعد امد. از این رو پس از 
۱ که به دشت کات رسیدند برای این که کردھا را فریب دادہ و ناگھان کارشان 7 بسازنل 
سراران جود 7 اگ دورلر از جایگاه کله‌ها به کمین گذاشتد. 
۱ 


ہیں نی ای کی ST‏ آوا ی . یں 7 
بر یی انم که بهتر بتوانند از امدن کردهااگاه شوند سه تن از سواران شود را در بالای 


| "۳ 
ا“ ۲ سیا 


+ +۳ تادر پسر شمشیر 


تیه‌های مجاور دشت به کمین گذاشته و به آن‌ها دستور دادند همین که دشمن نمایاد شد با 
افروختن اتش به آن‌ها خبر دهند و خود با بیچ بزرگی راه دشت را پیش گرفته بگریزند. 

همین که اقاگلی یکو سوارانش مہ ہی افروعته و حود یابه گریز 
گذاخ تنل که به دست کر دھا گر فتار زنشوند. فرمانده سوازال رکم ن چود ات را دید فر مان داد 
چرمین وا بر دهان اسبان ببندند که ثیهه نکشند. آقا گلی‌بیک نیز با سواران 
خود با شتاب رو به روشنایی آتشی که در مان دشت افروخته بودند تاخته و چون به آن جا 
رسید از دشمن اٹری ندید ولی گله‌های گوسفند بدون این که آسیبی به آن‌ها رسیده باشد در 
مان دشت ی اکنده بودید. 

اقا گم یک اقب کته گنها : با همهي سوارانش پیادء شد شد ولی سخت در شگفت 


ماند: وقتی که دید گله کوچک‌ترین ! یہی ندیده آاست. 


٢ ‫َ ۰ Eê 1 0 ۰‏ پے ۰ سج 
از گات ہے ا تحت ی رت 


ند و نے 


لایین مبلغ ؟ گزافی په ترکمن .ها پرداخته آقا گلی‌بیک و خویشاوندانش 


ا همان ز ماب ترکمر ھاسست شلده و ال دلگرمی را در خارت و حیاول ود ند اشتند حه 


پا قرزش انا گی‌بیک کو خرنخو'رترین دشمین آن‌ها بود می توان دانست که شجاعت و 


۳ ۰ ۹ ۳۹ ۔ 11 © | ص‎ î 
ارت جنگی آنان به احتیاجات مادی برخورد نموده رو وبه نابودی می رقت.‎ 


یورش راهزنان به بخش‌های دیگر کلات 
٠‏ ہے 5 ہے ۱ سے 
ین ہس ار ي شی بیحش‌های غربی خلات مپان کردهار 
ترگمن‌هاجگی پیش امد ج این که حٹشکالی و نایابی سختی در کان وکلات پیش آمد 


خر اشم ردب خواربار برای ترکمن‌ها بار سحت بود و جوا جود سره رد اشتند ناج 
شادند که در خاک کلات دستپردی زدء شکمی از عزا دراورند, 
ف 7 ۱ سواران ترکمن از راہ یکھ توت و گردنه‌ی اہ ہم امده و چون در راہ 


محصول گندم فراواز تی برداشت نموده بود رو اوردند 


در ورب دم‌کد هه ی تھہو؛: لرگ رشته کوەھای ۽ هزار مسجد كله شدہ که برای کذشترن از 
حر ۳ ۳ ۳ ۰ کد کے کے 
او راه باقن به داعنه‌های جنوبی کردنه‌ی یله مانندی به دام تخت کتلی و جود داشت. این راہ 


ی۷ 


نه انداز ٥ای‏ سعے لودو ربالا یی تند ی داشت که اسب در هر حل یله ااده پس از این که 


خستگی اش درمی‌رفت دوبار ه چند بله‌ی دیگر را يموده و بالا می رفت جتان جه از بالا و با 
پایین این گردنه عہور کاروان را نماشا کانا۔ مائند این است که اسب‌ها و پا بیادشان رری هب 
نو اوك نها همین راه سخت کوهستانی بود که داملەء تھ یو کے و 


مسجد را به هم می یبوست و به جز آن هیج گونھ راه دیگری نبود. مردم کلات برای این 


د ہے 


اسب ها يشال را به رایگان از دست ند هنل راهشان را اندکی دورتر کرده از دھنەی رودحائەی 
زرف رفت و امد می‌کردند زیرا بارھا اسانشان از گردنه‌ی تخت کلی برت صدہ و زیان 
بیاری به کاروانان رسانده بود. 


بلندی این گردعه از ته ده بیش از ۵ ۱۵ مت رو در زمتان هچ کس از ان جا عبو؛ ر نمی کرد 


وانی داشتند برای این که از دستبرد راهزنان گستاخ و 


گر متتعی 2 ايحن بمائنلد در ميال راه گر دنه و بالات اي همه دو نن از ہرزگران را به 


٣۰٢۳٣‏ تادر پسر یمن لمسب 


سوارال رگم“ ن به بای این م گردنه رسیدند و برای بررسی راہ نخست بیاده‌ای وا از پیش 
فرستاده و به ار دستور دادند که اگر مانعی برای عبورنیست از بالای کوه‌با دست علامتی نشان 
دهد, این پیاده به بالای کوه رسید و دیدء‌بانان که در بشت سنگی پتهان شده بودند او را از نظر 
دور نکرده مراقب حرکانش بردند. 

پیادەی ٹرکمن بی ان که کہ بداند کی مراقب . او همست نگاهی به آپادی برده که در زیر پای او 
دیدہ می شد آنکنده و چون مانعی په تقرش نرسید به سواران ترکمن علامتی نگان دادہ خر د 
در بالای کوہ ماند. 

ی یم از کتار تخته ستگ یتاهگاه دیده‌بانان بر دهی بگذرد ناگھان به 


ضرب پاشته ی تفنگی که یکی از دیده‌بانان بر سرش نواختە بود از بای غرآمد و بر زمین نعشں 


اا سی ما که تون وت تسود گرا 
گردنه ا می آمد. 

همین که سروکله‌ی غر مانده سواران ترکمن که پیشاپیش ستون بود پیداشد دبدہبانان 
بردهی CE‏ گ دید 

فر مانده تر کمن ها ہف تیر شد و گلوله‌های تفگ سینه‌ی او ر" شکافنه چند گلولە نیز به 
پیشابی اسیس خورد 


تیر دیاه‌بال 


دوم به سوار دوم که يشت سر فر مانده خودبوداصابت کرد م دوی انان را 
از بالات گردزه در مان راہ کتل لفم اند. 
أب" ل اسب‌ها به ړوی موار دو م و سوم و چهارم اقتاده و بدین گونه مانند سنگی که ژ گوه 


یرت نود همه‌ی سواران به سنگیتی آسب‌هایی که از بالا پرت می‌شدند. روی هم غلتدند. 


منخامی ک که دیده‌یانان به کتار پر تگاه آمدند 5 که بسند کفیت از جه ترار است نتم ایسحد از 
خنده حودداری نمایند چه که دیذند سواراد بارخ به سوای دره برت شله و هرجه ستگل 
خاک در راہ آنھاست با خود غلتانده بر سر یکدیگر می ریزند و آهنگ شیهه‌ی ده * ھشثتانگیز 
اا شوب امیختهھ رستاسحیزی بر بریا ساخته. 

نیم ساعت بعد مردم بردہ به آن جا آمده چون کار ترکمنان را بدان گوته دیدند ہی اندازہ 


r =| 1 : 9‏ ۲ ۰ ۱ ۲ ۷ ۳ ا ۲ جک جن لا ۵ ۹ 
ماد بل ند و ب چه که از دشم بر جای مانده بود بر داشته جند تنی را که ھلوز جابی داد از 


کلات تادری ۳ ۳ 


هر دم کر سد ی تهشوری نیز باگوشت اسب‌های راھزتان تا حندی به سر بر دند. 


اس 
ا سک لگ“ کمن پک یل یمانا جا سا یه ا 
از عمدی سو رال پر جک اک ن هم نتوانست ۵ و حال لم به 2ر برد 


|ےٴ بود شاھکار دو تفتگدار بردھی, 


۰ د 8 ۾ ۱ ۰ 1 : ایس ۰ 
دیده‌یانای هو دہ میں ا اف گار نمایات تام و یوب I‏ :اس اور دند و تا امروز هم 


هر اه که این داستان یاداوری مې شود مردم کلات به قهقهه سے ختدند. 


۱سرد ساری کمیش 


سال یس از این پیشاھد تک دسته از ز سواران ل ترکمن ز دهکدهء یا هت کل نز 


1 
به دھکدءی اباد قلعه‌تو رو اوردند۔ سواراف پادگار ل قلعه نو ۲۵ تن و سردسته‌ی 1 از ها نیز تلیچ 
یک جلایر بود. 


سا ۳ € il‏ ۳ اه درا نہ * بت ام ٭_ بے 
سو و کہ ورن گاه شد به سوی آن‌ها رفته و چون بیش از ۲۶ تن از 
3 


سواران دشمن در برابر او تمودار نشدند با شتاب آن‌ها را دنبال گرد. ترکمن‌ها با جنگ و گریز 
2۰ ۷۹ سب ج 9بت ۰ آ: +> کر 
یس ستل و بدین rT‏ اتا نتان ساري کمینی که دسته‌ی بزرگی از تر کمن ها 


3 3 ںی بنهاب شاب بودند نت دثبال خود ندید 

چون فلیج بیک با سوارانش به نیستان نزدیک شد ناگهان از روی پیشامد اسب یکی از 
ترکمن‌هایی که در میان نزار پنهاد گردیده بودند سرکشی کر ده با سار خود از نیزار بیرون 
تاعت. . قلیج ہک که از دورآن سوار رادیده بود به سوارانش که هتوز دشم رادیبال 
می‌کرهند چ ډاد. سواران چ نت ۳ نستان بیرون تاخته و به موی قلیج پیک 


پیش‌بینی نموده بود به سوی قلعه نو 


اف سس 


کے ہے 
تو یی کک . 9 
ا ا تحت 


2ی : ی از نی‌های خحشک نیستان جده نژدیک د 
ہس از لت 2۳ درواژه نیز سوخت و فلیج‌پیک ؟ ہت ذڈیجخری ےت 


2 ۰ ۶ T~ ریے۔ر اھ ۰ آل س‎ ٠ 
اد بیرون تاخته از میان شعنه‌های انس به سوقی بر کمنان ن تست اؤرد ولی ۔ جانا با نے‎ 


نافر پسر شمشیر 


تفنحی ل پا درامد و در اتش آفتادہ سو حت 
تصیر بیک نمابللد 


اینده‌ی ہخشداری قلعه‌نو نیز گرفتار شد و ترکمنان او را با گروهی از زنان و 
مردان دستگیر نموده دست بسته به ترکستان ہردند. 

مال بعد نمابئدەی بخشداری را با دادن ہو ل گرافی خریدند و به کلات آرردند. آبادی 
قلعه‌نو پس از این پیشامد مانند و یرانه‌ای شد. ترکمی‌ها منگام ناژ گا سپ هام اق 
سواران پادگان ان جا زا ريده روی هم انبار نموده رفته بودند. 


بدین گونه یک آبادی بزرگ کلات ہا همه‌ی ا نه دست راھ ز نان تکمین تایه د شد. 


۲ نود شوری 


هنگامی که دوباره قلعه نو جایگاه جندین خانوار برزگر شد یتجاه سار به فرماندهی 


سو چو سرت پادگا: ن آن جا گذاشتند. پس -- 0 دوباره ٩۵‏ سواز 


زا ‌ مائند همه دست ہےە با خود بردند 


اسماعیل یک جلایر با سواران خود شبانه به دنال أ انها رقت و تزدیک بامداد در سے ول 


آبادی محمد علی‌خان رد سواران دشمی را گر فته و با شتاب به سوی اُنھا راند. هنگامی رسید 
کہ ترگمن نها اموال غارت شده را در ميال حو د ٩‏ 


سزاران اسماعیل یی یا این که 


تمت می کردند. 


کمتر از دسمن ودند م سحتی ۳ حول 
و ان وان دور بو دید در فل ئن از ٥١‏ وهیفه اسماعیل ہیک 
۷۰ از آنان را گنت ۱۳ تن را زنده دستگیر کرد ولی فرمانده ترکمن‌ها که دختر زیبای 
چھاردسالەای را به ترکش ا سوار دیگریا جالاکی فرار کرد و اسماعیل بک به 


- "| 0 ۳ 


ا ا 
۲ ندرد دیکچه 

حون یک سال از این ميان گذشت روڑی به دهکده‌ی دریند کللات خر رسد که یک دسته 
7 ۱ 2 شیر ت 5 . ا | ۳ 
از ت رگم ھا به ابادی دیگچھ (۱۰ کلومتری دربند) ناخته به حیاول 


I.e 


۰ ۰ ہیں 
بر داشعته اند ہی دریت 
8 ر جوانان دربند (۸۰سوار _ه 


۵اییاده) به سوی < رگجه تاحتند. برد خویینی میان آن‌ها 


قالات نادری ۵ ۳۰ 


رگت. در کب ودار سرد یکی او ح و آنَان درتد مغر سودار فے ماندہ ترکمنھا و از شم 
1 


7 
شا 
۳ 


۶ 


کافته سپس سرش را از تن جدا و به تزه زده فریادکرد: 

و سودار ف مانده شما رابه جهنم شرستادم. 

کمن‌ها از این پیشامد هر اسان شدہ با شتاب ہسیار رنه وا بر کیان ا عق 

۳ رز حمداران حورد را که همینه همراه می بردند بر جای گذاشتند. 

دربندی‌ها تم ز جسد آنان را پاره‌پاره کرده انش زدند. 
اور یر بدا کید 

دو سال پس از نبرد دیگچه باز هم ۱۴۰ سوار ترکمن به آبادی باغکند ریخته مائند همیشه 
آن جه ود و لبود حایده اه رهسیار ؟ گر دیدن 

جوانان برده با شتاب بپاری تر کمن‌ها را دبال کرده و ۔ 
کیلومت ی باغکند به آن‌ها رسیدند. 

سس رف ها راه را گم کردہ از تنگه‌ی کوچکی گذشتد و چون چند گامی 
ا رتد ناگھان خود را در براب ر پرتگاه سنگلاخ بلندی یافتند که میج راہ به جایی 
نذاشت. چون برگنتند در دهنه‌ی تنکه به سواران بردهی برخور دند که پشت به بشت هم 
اده و راه زا پسته بودند. 
ترکمن‌ها خود را اندکی پس کشیدند و جوانان برده نیز ریسمان‌های گردن اسبانشان را باز 
کرده به هم گرء زدند. سپس دو دسته شده دو سر ریسمان وا به زین اسبانشان بستند و بدین 
گونه رو به دشمن آوردند. 


ترکمی‌ها که تاریکی چیزی را نمی دیدید از شکافی که صوارال بردھی در ميان راه خود 


باز کرده بودند پیت آمدند ولی ناگھان سرو سیتای امس تیان با ریسمان بر حورد گرد و از 
پیشروی انان جلوگیری مود. در این هنگام سو اران بردهی از طرفین الا پیش تاختنلد بلول 


ترکم ه با فشار دیمان به سوق پر تگاہ راندہ شدہ و همگی از بالا گر ء بر تا ده تایو د 
گر دیدند. 


جو . روز شد مردم برده سرھای . ا ی ان راهرتان وا بر بده به مشهد ف ادد اوخل 


سا ہے ےی 


ری ۲ نادر سر سمل سمسسز 


خروار گندم جایزه گرفتند. 


۵ سور نس سه کیود گنبد کلات 
سال بعد که عشکالی در نا سر بر کان روز نموده بود ۱۸5 تن ° ز ترکمتان از راہ 


تنگه‌ی که توت شبانه به سوی کبود گنبد کلاٹ آمدند. در دو کلومتری کبود گبد و جاپی که 


ر 
خلح نامیدہ می شود یک دسعه !؛ ز کللالی ‌ ها به کمین نشه همین که تر کمن ‌ها بر دیک شدند با 
یک شلک سخت د عائلفہ ا ۳ با ٢‏ ٹن از سو ارانشان ہر زين افگندنلد ترکمی‌ها ا ا 
ستامد با خها که هر گز انتظار آن را نداشتند و به گمان این ن که با نیروی مسلح با بزر ويارو 


۶۔ تاختن سواران کلات به چادرهای تر کمن 

اندیته‌ی غارت کبودگنبد کلات با این که در ننستین بر ورد به شکست و ریز 
ترکمن‌ها انجامید و نتوانستند کاری از پیش ببرند. سرانجام برای خود انها بسیار گران تمام 
مدز دردسر ہی اندازه راهم نمود. چه: در اای این گستاخی زیان سنگینی کردند. 

داستان آن 5 که هنگاعی که ترکم‌هابرای فررش محصولات خرد به عشق آباد رفته بودند 
د که برای حمله به جایگاه ایل بهتر از این وقتی بیدا نمی توان کرد. 
پس از این گزارش ۱۳۰ تن از سواران کلاتی یه سرپرستی یکی از جلایریان به سوی 
این شه از راه چھچھھ به مرو تاححه یس از عارت چادرھای ترکمتان ہ۵ تن اسیر و تعداد 
ردند همبن که ترکمن‌ها برگنته و کار را بدان گونه دیدند نازیر تدند 
که ملغ هنکفتی کرداو ورده در ہراپر 5 ل کسان خود و شترهایشان تسلیم نمایند. 

یس از این کلاتی ها جند ہار دیگر به جا بگاہ ترکمن‌ها بره وی بردند و هر یار گروعی را 
رر از وت گفت که از همان روزها هر دو دست 


اذ ای اث و تار یه شلده یبد دند. 
۳ ہ ہے 


3 
خیب 


سر 


2 |[ 5 ١ص‏ | : 1 3 ۱ ۰ سے ۱ ٠‏ 7 
کو نه تاخے و داز مرزی کلات به بایان رسید و دیگر هیج یک از این دو دسته به 


گلات نادری ,۳ 


لٹ 


خائمان ہرانداز تٹھا جایی که د 


۳ 5 1 ۰ لے 1 ۳ َ ٦‏ 5 ڑے 
یس ۵ اه یی شر سے ۓ ھ حرش اسوده و بر گثار ماند آبادی زرف بود ترکمن‌ها برای ازجا 


۳ ا ہے مک مت نیا ون ك مت سے ہے وہ سے 


اهریری چاپدیک ۔جرفی تاپمادیک» -(یعتی هر جایی ر؛ چایدیم رف را پیدا نکر دیم). 


۰ ۳ 1 2 7 د گے 7 | = بی‎ ۳» ۰ ۲ i 
زیر با ی ژرف در دزەی سخنی میا دو کوه واقم شده و تنها دو راه گذرگاه رودخانهہ‎ 


"بادی به دیدءبانی و پا 


فرمان‌های ادرشاہ 


ن 2 ی تکمیل این کات سا تی درکلات نہ جو جر وو تا تابد ۱ فرمانعا يا 
نوا ان مق ات افشار به دست آورم. خوشبختانه این أ رر ریم ہر براورده شد و روی 
شم رفته ۳1 بر گ از فر مان ڪا پی را که هنگام ج پانداری نادر ماه صادر و قھمپیوؤورز دہ هر 


شاھنشاہ بوده پیدا ک دور سه برگ از این فرمان‌ها را به صاحبانش رد کرده‌ام و بعيه مو جود 


در زیر فھرست فرمان نھای دامبرده نوشته می شود و برای این که از طرز تحریر آن روز 
نموئه‌ای داشته باشیم اینک مهم ترین آن‌ها را که فرمان تدارک ساز و برگ جنگی است در این 
جانقل و یکی راک که به نام مير زا محمد مهدی متوفی و نوینده‌ی تا ریخ نادرشاه است عیناً 


گراور عی کم ردر صفح‌ی بعد 


قهرعت قرمان‌ها 

۱ -فرمان پرداحت دستمزد ۶ تن از کدخعدایان تیره‌ی صوفیانلو (به نام میرزا محمد مهدی 

صمستوٹی منمی ونویسندەی دربار نادرشاه) تاریخ فرمان ۱۸ ۶ فعده سال ۱۱۴۸ ها ق. 

٦‏ فرمان رسیدگی به دادخواست محمّد مراد نام (به نام تهماسب پیک ایواوغلی فرماندار 
اف تاریخ فرمان ۱۱۴۹ ه.ق. 

فرماد. دهداری شاهوردی پیک صوفانلو (به تام شاهورده ی بیک) تاریخ فرمان ۷١ج ١‏ 
ل ۱۱۵۰ ه 
۴ فرمان توف به دادنعواست اماموردی صوفیانلو (به نام عاشورخان افشار فرماندار 


2 شرف مان ۲۹ رجب سال ۱۱۵۰ ه.اق. 






5 حا ہی۔ > > یہ جک م 5 ج نی جس 
: عم ا i‏ 5چ دوز گنای 


MNS}‏ رح 







































۰ 
گن تس بره 5 ` یہ 5 ا 8 > ۵ + ج 
۰ اس > ۳ ۱ : ¢ ref?‏ 3 ۱ 
۰ 
٢ ۲‏ ۱ : 4چ 
۳ ی کے موه 
۳ ۳ ۳ ۹ ۳ 7 3 > ۰ 
ES ۱‏ ۳ ۳ ۳۹ ۳ 
` ۳ ۰ ري > ‌ اي 
۰ هھ ۱ 7 ےی 2 ہے د x>‏ 
0 
وا کہ پک . رک و ابد ون ۳۳ ۰ 
۲ ۹ ۳1 > 
xî ٦ ۰ 7‏ دج اد 
رڈ ۰۱ ۹ ۰ ۰ ۰ 
ھ ری 4 - 7 
<٦ ٠‏ ۳۹ > 
و ۰-۰ ۰ 
مگ در و و و و 5 ۹ 
a‏ 
e, 2 ٦ 0‏ 
۰ 
۰ 
۰ ډه 
۰ مگ 
۰ 
۹ 
۹ اس -۔ 
ا 
۰ 
> جم ۰ 
۰ 
۳ 
۰ 
۳7 
r 4‏ 7 لو سی 
٦ . ۹ ۰‏ ح عم ٠‏ 4 
۳ 3 ۳ 8 یی ے 
wv‏ 
ہی ھا ۲ 
۰ 
7 ى۰ 
۰ 
> 
1 
3 
٦ھ‏ 
-۔ جج 
۰ 
۳1 9 
1 
۰ 
:7 ا ۰ 
خی ہے 
٠‏ 
اج 7 ت 
۰ ۰ 2 
۰5 ۰ 1 
سب ینا سے او کے 
حو عم و ۴ ۳ 
۳ 2 ۳ 
7 
7 
9 ۳ ید جم 1 > 
41 ۹ 
۰ ۰ - 
.ا 7 
8 سے 
۰ 
۰ 
۳ ۹ 
7 
: < :۰ 
۱ 
۰ 
> ۳ ۰ 
n‏ ۰ 
۰ 2 
َ‫ ۰ ۰ 
قزر 0 
r 1 ۰ 2‏ 
¬ 
اعت ر ۲ 
وو e‏ 2 
۰ ۹۹ 7 
تن : ۰ 
اچ ٠‏ ۰۰ 
و مب ۷ ہے مر ۲اط 
پ ده ية 6 
پا ویب با 
بی 2 یں ۴ 
پا ٭ پا 
و ٦‏ ۰ 7 
2 3 ۰ 
ای ا 7 ۰ 
٦ /‏ یب 
٦‏ 
> ۳1 7 
۰ 6 
> 
۰ ۳ 
7 
N ۰‏ 
۰ 
۰ 
۰ تب 7 
7 
کا رن 2 
کی ۳ 
1 
- 
و ۰ 5 
۳ ۳ 
ir ۹‏ 3 
ا 
7 
۹ 
7 
س ۰ 
یں ۹ 
کب 5 
۰ ‌ 4 ۲ 
٦3 ۰‏ 
۰ 
2 7 8 به 
وم اا اد 
1 ول ۹ 1 ےت 
۰ فد ۳1 
7 
5 0 9 
۰ ك ز۹ 
لے ےا 3 
- 5 
7 ۰ س 
ی 
٢‏ 
ا ۰ چ 
> 4> ۲ ہا > »> ۰ 





x“ ۹ 


فا ۰ 
۰ په " ۱ 7 ھ- مس سے 8 ۰ 7 ۳ 0 ے۔۔ 5 
۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۴۔ 
٭ . ار گی 3د 8 کی چا 7 ۲۳ لا 
39 ۲ اہر ابا للم 2 
۲ مهم تج ۰ 3 و الم ٠ْ‏ ۰ وف پر ج ۰ تک 


1 




























۹ 
٩‏ 
۰ 
r‏ ہے ۰ ےد یی س تھا ۰ 
۰ ۳ ار یں کو 2 ۴ 
کی :سے 7 ۳ ۰ 
۰ 
٦‏ جم ۰ 
ھا رن 5 
ج 1 ۰ ۳ 
۴ی ۲ ےت ۲ 
٥م‏ 
۰ ۰ 
RC‏ ہے ۰ ۳ ۳ 
7 ي اي + 
us‏ ۱ ۳۹ 
جیب : جح کم 
ار از ث۵ ۰ 7 ب 
ی E‏ نکب 
۰ ۰ 2 ۳ ج 
۰ 2 
پا و اج مه یی ات پت 
۳ ۰ 
7 اف ژ ڈیا ب ابی 
ک Of NEA aA‏ جا حه ع ڑا چس 
1 ۳ هب ٦ج‏ 86پ اپ وب 
٤ 5‏ گا ںہ ا 4 
E :‏ : ۳ 
جا گے کروی ډډ ار ویپ پال ہج 
E‏ ات ا کر میا 1< +٣‏ 
e ۳‏ ہا ریم ا 3 ہما کیج - 
اج رہ3 یر یھ ۳ ۳ ۷ 5 ۲ چھ 
ات نہ اھ ےہ ےھ گے ۳ 
2 مو ٹا پر ہیں RON‏ ا 
گ نتر ۲" 5 ۳ 
ONEN Pe.‏ اٹ ا تہ لا بو تیچ 585 ۰ او 
جا کب یں تمہ جا ہہ راس SURE‏ یہ کے نید لفن دا خا 





فرمان‌های نادر شاه ۳۱ 


گے فر مان رسیدگی به داد خو است شحور زرد ی صوفیانلو ره نام عاشورخحان افشار فر مانداز 
امو رد) نا زم فرعان 1 کیا ۵۸ "۱ هي 

سے فرصا 0+ کشتزارهای شا توت مھاجربن افشار زره نام عاشورعاد اقشار 
فرماندار ابیورد) تاریخ قرمان ۲۲ ذیقعده ۱۱۵۱ هق 

۷-فرمان رسیدگی به دادحواست شاهوردی صوفائلو (به نام عاشورخان افشار فرماتدار 
اپیررد) تاریخ فرعا ان ۱۱ رمضان سال ۱۱۵۲ ه.ق. 

۸ -فرمان گرد ارردن ساربانان و شتر از شهرستان‌های اصفهان. فارس, کرمان, نادراباد 
زرمین ل زوین ریه نام کاظمیک) تاریخ قر مال ۷ جج 1۵۴ هر ي. 

۹ رونوشت فرعان تدارک خواربار از شهرهای آذربایجان (به نام حن خان بیک ضابط 
فالات شی وان) تاریخ فرمان ۱۶ شعبان سال ۱۱۵۵ھ 


ا 
٥‏ فرمان تدارک باز و برگ جنگی د برای سان سہاہ و قراهم أوردن تفگ سازان» 


سور ۵ھ ق۔ 


رونوشت فرمان تدارک ساز و برگ جنگی 
(قرعان شعارەی ۱۰) 
میا مر ناد رشا 


داع و ذباللہ تعالی فرمان همایون شد آن که عمدةالاعاضم» 


×برخوودار یک تقچی باشی بدائد فصولی که عرض نموده بود به نظر اقدس رسید 


خرض کرده پود که ...و هشترود رسد و ایروان و آزرمی نیز در این چند روز خواهد رسد و 
۱ سپ . ۱ 1 
به عل مراد بیگ فررمو+دایم که اژ یک : الف که ز مراغه آي ود اد ہو می وو ہےه 


ابو ات جمعے ان عمدةالاعاظقے ۳ تلم تماید تفه و جه سه عاهه‌ی 3 زا بل هل و وان 


حه ض‌فه : بمائد۔از باست سه ماههء ی آخر .. نگاهدارد که تا تتمه‌ی وجه بعد آز ایز 


تا 


- 
۹ ۳1 سس ۳ 5 = 5 ۳ ۲ 2 ۳۹۹ ھا . 
داده سه د و عرص کرده بود شصت و د : زاس ہت سر و دو راس يابو از اردبیل و 


مراغه ر همدان و نخجوان و هشترود تا حال... و قماش آوردہاند ان چه قاطر امت اگر تا 
وصول رقم مبارک از له... بار نکرده باشد به موجب رقم علیسده که نوشته‌ايم به اردبیل یا 
فراجه داع بفرستد که از آن ولایت غله پار کرده به حضور بیاورند و آن چه شتر است به... 
تیم و یابوها رأ به جماعت آوزیک بدهد و شرحی که در خصوص دیدن سان قشون و 
فرستادن طومار عرض کردہ بود که چه قدر اسلحه از صتدوق و کمان و تزه و شمشیر از 
عازیان کاصحاب... ضرزر دارند در این خصوص به لنکرنویسان اپوان اعلی مترر ة شرمودیم 
که آرقاء مطاعه به ولاپات بئویسند که از هر محل کر یراق غازیان را بیاورند که به ایشان 
بدهد و مراتب که در باب رسیدن اجناس فرمایشی در بعضی ولایات عرض کرده بود تنمّه 
هم ا ن جه طلب داشته باشد از هر رولایت که میآ ید یک جا بردارد که تا مصارف او تمام شود و 


یکصد و ینجاه تفر پیر و معیوب جیا 


عت اوزیی را که که مرخصر. , رده و فرستاده حوب است 
آسامی نفری ۶ ن‌ها را مفصَلة بف سد ؟ که ن‌کرئویسان در دفترشانه‌ی همأبون یت نمایند و 
شرحی که در باب خواستن اصتاف عرض کرده بود نیز به موجب ارتام علیحده صادر گردید 
که از ولایات اصناف مزپور را بفرستند پاید که آرقام مطاعه رابه ولایات مزبوره بفرستند که 
حکام ولایات اصناف را بفرستند که آمده در ميان قشرن کار نموده اجرت واقعی 

تفگ ساز مه دستگاه 


اط پنجاہ تقر 

قندای‌ساز دو نفر 

l= ۳ ۹ ۱ "+ 3 ۹‏ 
تی گی دو نفر از مرزا محمد وزیر معال بحر د 


خود را دریافت نمایند در خصوص کمانگر و تبرگر که عرض نمودہ بود اله در مان 
قشون اوزبک آدم هست که در این کار وقوف داشته باند قدغن نماید که در میان قشون کار 
مزبور را نموده لجرت خودشان را بگیرند اگر نباشد کس به تبریز پا قزوین بفرستد که دو 
دستگاد آورده به امر مزہور وادارد و سان تتمّەی دسته‌ها را به نحوی که عرض کرده بود و 


کوتاهی ننماید و در عهد شناسد - تحریرافی ۱۴ شهر شوال ۱۱۱۱۵۵ 


'. ثسمت‌هایی که تله جے - شدء در اصا فر مان خواندہ نمی تود 


r 


قر مان‌های نادر ساه ۳۹۳ 


مُھر نادرشاه در بالای قرمان‌ها و به دو شکل است: 
٩-به‏ شکل مریم مستطیل و به اندازه‌ی ۱ ×۲ سانتی‌متر و در آن به حط نستعلیق بوسته 
سل ۵ 
«مظهر لطف الهی نادر است ٩۱۱۳۸‏ 
۲ -به شک مربع مستطیل 


یسم انله (به حط نسخ) در زیر ان نوشته شده: 


در بالا تاجی مانند گنبد دارد که در آن نوشته شده: 


۹ 
میں 


یچ ۲ ك ۳ ۳ و" اد 
تین دنس ژزدین زگره ل جوب از جا ۱ ۷ 1 


به ہام نادر ایران قرار داد جلا 


ی 
۲ 
با 


فھرست منابع وگو اه بخش های تار یخی و جغرافیا یی 
(شاد و يسر شمش »؛ 


نام کتاب نوی نده جات سال 


تار عجم فرصت شیرازی بملی ۱۳۵۳ ط.ی. 
۴ احسن ات اریخ محمّد فر ید بیک تهران ۱۳۳۲ ه.ی, 
ایا مان مورخ نامی شادروان حسن پیرنیا 

«مشیرالد وله ) تهران ۱۳۱۱ ھی خ. 
۴ تاریخ جھانگشای نادری مرزا مهدی مسترفی استرابادی ۱۳۶۴ ه.ق. 
۵۔ تاریخ نادرشاه جایمس فریزر انگلیی گر مانشاه 

(ترجمه ناصرائملک) ۷ھ ۔ ف۔ 


(تر جمه حر بت ) بمبئی ۱۲۲۲ ھ۔ ق۔ 
۷۔ تاریح اپراب سرپرسی سایکس انگلیسی 
بر حه ج سردا ت لب ری) اصفهان جک 
اھ انان محمّد صلی فروغی (ذ کاءالملک) 
تھران ۱۳۳۴ھ ق۔ 
تاريخ ایران على اصغر ميم تھران ۱۱۱۶ ه خ. 
٥ں‏ تار بت ار ان عبا۔اللہ وازی هم نی تهران ۱۳۱۷ھ خ. 
۳ یہے ۱ ۲ ۰ اک 
۱۔ تاریخ ادات اپرال پروور ادوارد براون انخلیی 


۳۹۴ 


جلد ۴ 


93 ۔ تاریخ محتصر آبران 


۶۔ فتوحانبلدان 


۳۷ ےک وت اروس 


نادر پسر سمشیر 


(ترجمه رشید یاسمی) 

پاول هرن 

(ترحمه دکتر رضازاده شقفی) 
ولادیمیر مینورسکی 
(ترجمه‌ی رشید یاسمی) 
رفا قلی هدایت 


دزیرہ بلانشه 

عاس اقبال اشتیانی 

جمیل فوزانلو 

محمد ملکالکتاب 

ث۔ف۔ دلافوز 

(ترجمەی فخر داعی گیلانی) 


میرزا مهدی مستوفی استرابادی 
او معد 


شخ محمدعلی حزین 


۱ دا ب * | > 2 ٦‏ 
وتان زنرال س.ر. کیشمیش أف 


تهران ۱۳۱۶ ه. خ. 
تهران ۱۳۱۴ ھ خ. 


تھران ITT‏ مخ 


تهران ۱۳۷۵ هرق . 


تار ۱۹۲۴م 
تهران ۱۳۴۲ ه.ی. 
تھران ۱۳۱۵ ه. خ. 


مس ۱۳۱ هرا ق. 


تهران ۱۳۱۶ ه. خ 


تهرال ۱۳۱۵ ه خ. 


ٹبریز ۱۱۷۱ ھ.ف. 
کابل ۱۳۱۱ صاحخ, 


ج ۰ ۳۱ ۰ 
تهران ۶ ج 


تهران ۱۳۱۱ هرخ. 
بار یس ۱٩۲۲‏ م. 


تفلیس ۱۸۸۹ م. 


تهران ۱۳۰۹ هد. خ. 


قھرست مابع و گواہ بخش‌های تار یخی و جغرافیابی ۷۷ 
۰۵ مجمرعه‌ی سیسمه نسب . دوزمیوز هانوور ۱۹۲۷ء. 
ر تاریخ عمومی 
۱ معجم‌البلاان تپاب‌اندین حمزی ہے ۱۳۷ رت 
۲۔ سر گذنشت و سفرنامه‌ی شادروان حبیبالله لارودی (یدر نگارنده) که در سال‌های 
۵۶۔۱۲۵۴ خورشیدی بیشتر شهرهای آذربایجان و قفقاز را در جامه‌ی دوویشی پیادہ يموده 
و مط‌لعات خود را نوشته است. این سمرنامه دارای اطلاعات سودمندی از هر های تمقاز و 
طرز زندگانی مردم ان سرزمین است. (چاپ نشده). 


نے اب ابید 


بغ جز کتب نام ده به بےاری از گب و مجلات دیگر یز مراجعه ده است. 
اطلسر ها 
اظ هاند Atlas‏ 0 جاب لرنج ال ۹ .۔ ۱٩۹۲۰‏ م. 


٦اطلٰس‏ عمومی شرادر 5۹05:9067 آ٤‏ نطلا 88 اہ پاریس سال ۱۹۲۳ءم. 


